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پلا ک ۶۷-تلفن: ۱۴-۶۴۳۹۹۳۲۷ ۰-۶۴۹۶۰ ۶۳۱۷/۱۷/۱ ۶ 


محموعه قوانین زردشت 


اوستاشناسی رشته‌ای از ایران‌شناسی وت و و ها ور و و ان ار چا ات 
یار تص بر حمه و ند یداد در دانشگاه تهران و ی 


پایتخت اولیه پارت اشکانی در کنار آمو دریا نه در خراسان | 
اوروا در وندیداد مطابق با اورعنح پایتخت خوارزم 1۹[ 


ایراد ویج در و ند یداد عبر از خوارزم 4 و 


ایراد ویج در و ندیداد مطابق ۳ زان سانق در ففماز به کنو ۰ 


ازمایش فضائی با ور تیر لگ قزر وند بداد ۷ 
حود افریده‌های و خود ساخته‌های زردشت . ... و 


۰ 9 ت ۹ صرح ‌ 
فرهنگ عشقب ماندة کر دانشاه تهواب: .ب.......... یر ۵ 


وان وا صو ۱ 


و ۳ 


فصل اول 
کشورهای ایرانی واقع در شمال و مشرق ایران باستان. 
ایران ویج. سغد يا سغدیان . مرو یا مورو . بلخ یا باختر. نیسایه 
يا پارت. هرات يا هرووه. کابل يا وه اکرته. اوروا یا 
اوغاتح . گرگان يا هیرکانی. رخح يا اراخوزیه. هتومنت 
یا هلمند. راگا یا ری. چخر یا چرخ. ورنه یا گیلان ۲ 
دیلم . هپته هند و یا پنجاب هند. رنگها یا رنها در سرزمین 


قنقازیه کنونی مجاور با ایران‌ویح...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۷ 


فصل دوم 


لفات اهو رمزدا با خمتمتیل. انتخاب حمتسنل به نلولتت ایران 


1 


رمین. حادثه بیشندال و طو فاد. غار- هاش و نششه درولی ۳ نج دم من ما2 ۰ ج۲پِ!آ۷ 


فصل سوم 
یمد » دیه .اه ؟ پزاند. کیفر اعدام در انتظار کسی است 
ننهایی حمل کند. کیفر تازیانه برای کسی 


ما 


فصل چهارم 
افسام عهد و پیمان. کیفر تخلف از انجام عهد و پیمان . اثرات 
تخلف از عهّد و پیمان نسبت به حویشان نزدیک. اقسیام جراگم. 
جرم اگریپته. جرم اورايشته. جرم اردوشه. جرم پشوتن. 
کیفر هر یک از این جرائم . کیفر تکرار جرم. تبدیل جرم به 
بشوتن. کیفر روزه گرفتن. آزمایش قضائی و اقسام آن. و 


اف کشنتة فیسنت بلکه دیو مرگ در آن نفوذ می پابد و انسان 

را فد نضی کد. اتقی کشفده لیست بلکة خیوسرگ در آن تقوذ 

می یابد و انسان را می‌سوزاند. دریای وروکاش يا دریاچه 

غزر محل تجمع آبها است دریای پوتیکا یا دریاچه اورمیه 

محل تصفیه ابهای الوده می باشد و از عمق به دریای 

زر راه دارد. خسد مرده از نقو د دیو دروح آلو ده وئایا ک 

می شود. زد پس از وضع حما ناپاک خواهد بود و باید اداب تطهیر 

ر انجام دهد. ۱۱۶ 


گنر تازبانه پواي کسیر که در تفين الیوعبه سا موکه پیش از 

پایان یک سال زراعت کند. کیفر تازیانه برای کسی که زمین 

ر به ختنل مر ده یات با لا شه تیگ آلو ده سار 3 حسل مر ده انستات 

باید در ارتفاعات طعمه درندگان گردد و استخوان آن پس از جدا 

شنادات: از کوشست فر اسقودانن‌گاهدارین شود وت ی ۱۲۱۱ 
فصل هعتم 

له دیور دروخ به شک عکس خنشمتا که به جخسد. عرده‌انسان. گیفز 

شرط طبایت ذر ازمایشر, از نیمار دی پر سنتس, اسبچ ات قانونی 

طبیب. زنی که کودک مرده زائیده باید از دیگران جدا شود. 


نخسفیم خوراک این زن:شاش کاو آمییخته با شا کستر است, چا وا مه و او وا 1 ۳ 


فص مش ده 
با شاشی گو سلند. وسیله تظهیر ءحاور فودل: سک رزرت با سک 
سفید در معبر جنازه . فراز دیو دروج از دنداز سک . کیفر 
تازیانه برای کسی که پوشای نخی يا پوستی به روی حسد مرده 
تئارق فبو ل دین مدا مو جت بخشبایشن گناهان می‌باشد. 
سوراخ در زمین مسکن دیوان اهریمنی است. فرار دیو 
مر ده را طبخ کند. پاداش براکن کسی که انتی را به اتشگاه 
حمل نماید. رهم ها ها ها و رم اه و و وا و اه و داها ماه اه و پا 
فصل نهم 
مراسم تطهیر. اجرت مرد روحانی در مراسم تطهیر. مجازات اعدام 


فصل دهم 

مبارزه با دیو بوسیله کلام ایزدی. کلام پیشمروت. کلام 

تریشمروت. کلام کاتریشمروت و ی ۱۱۹ 
فصل بازد هم 

نام و نشان چند دیو خطرناک . برانداختن این دیوها از خانه 

از اب از اتشی, از تا از تم سر۵. بارس از زقط سرد 

از ستاره ها. از خورشید. از روشنی بی‌پایان بوسیله خواندن 


کلام ایزدی. : 


فصل دوازدهم 

ایه ماد یا مدت قانونی میوگ و عوا در هرگ حویشان . مدت 

سوگواری برای هرد پارسا..مدت سوگواری برای مرد گتاهکار ۲۰۶۵ 
فصل سیزذهم 

کیفر قاتل سگ پوزه دراز. کیفر قتل سگ گله. سگ خانه یا سگ 

شاوی گیفر سب که سرا آزاز دهد. کیفر ققا, سک توله: 

کیفر کسی که غدای بد به سگ بت راند. کیفر شنت در برابر زخمی 

که به گو سفند وارد اوق نیک را آهتوومتخاای یل دیو و دزد 


آفریده است. هشت قسم خحصلت و خاصیت سگ مج بر ماع جع مه ج ۵ 2 ۱۷ ۱۳ 


فصل جهاردهم 
ده هزار تازیانه کیفر قتل سگ آبی. کفاره قتل سگ ابی. نام 
ابزار و ادوات برای روشن کردن اتش در معبد. نام اپزار و 


ادوات در انجام مراسم دینی. نام لوازم و الات زراعت. ی 


فصل پانزدهمم 
اقسام جرم پشوتن. کیفر سقط جنین. کیفر کسی که از نگاهداری 
سک تسه هداز فل, ها وه ها ها و و امه هور چ و و و واو ی ۱۳۳/۳ 


فصل شاه دهم 

تن دشتان و و ظایف وی. جدا کردن زن دشتان در مدات فانونی 

۳ ضای حخانه اده. ز قشوزض: زل دشیقات با اک کاور و آف‌ود :دوه ۱۳۸ 
فصل هعد هم 


مراسم بریدن موی و گرفتن ناخن. ی 


وطائف مرد روحانی در مراسم دینی . بستن بدان در برابر 


دهان. بانی حروس وان بیدار کردن مردم. دیو بوشیسته 


فصل نوزدهم 
بتک ژردشست با اهریمن. جرک زر ات با دیو دار و دیو بو کی 
کلام داش اس ات۸ زردست فیروزی زردشست ۳ فرار د یو . داهج چا و چام وه ۵۲ ۱ 
طریقه طبیب و مبارزه وی با بیماری . گیاه برای درمان دردها. 


کلام ایرد بر ای رفم بیماری و ات و 8 ۱ ار ار مس رو ۶۹و۳۲ 


فصل ببست 9 یکم 


مکالمه اهورمزدا با کلام ایزدی. مکالمه اهورمزدا با سو کای نیم. 


مکالمه اهو رمزدا با اثبریمه. مکالمه اثیریمه با نریو سنک. ی 1۳ ۱۳| 
شر ح وند یداد 

شرح وندیداد چ ‏ چا مد ماج هم و ام هه اد و و یم هه ماد ود هه اه و وکا ۱۳ 

قهرست مندرحات 7 


۵ بباجد 


وند یداد به معنی. محموعه قوانین زردشت در اصطلاح اوستا بنام وندیداد 
قانون ضد د به موسوم است. این واژه از سه لفظ سانسکریت ترکیب يافته. 
یکی وی یا ویگ 8 به معنی ضد يا دشمن. دوم دوه به معنی دیو و عفریت. سوم 
داد پا داتم 0 به دش قافوه انیت زاین سه لفظ مجموعاً به عبارت وی دوه 
داتم مامت عم ۲ با ویگ دوه داتم پا وندیداد به معنی فانون ضد دیو پا فانون 
دشمن دیو می‌باشد. زردشت طبق بند ۲۳ و ۲۵ فصل وندیداد در توصیف از این 
فانون چجنین می‌نویسد « این فانون دشمن دیوهاء این فانون زردشت بالاتر و زیباتر از 
کلام‌های دیگر است». اوستا در زمان ساسانیان به ۲۱ کتاب مشتمل بود و هر کتاب 
بنام فلا ربا فتخ نون) نامیده می‌شد و وندیداد نسک نوزدهم اوستا است که بطور 


گاهان تا به خضر خاضیر باقیمانده است, 


و ۱ مجموعه خوانین زردشت با وند بداد اوستا 





اوستاشناسی رشته‌ای اوستا کتا زردشت پس از گرویدن ایرانیان بدین اسلام 
از ایوان‌شناسی متروک شد و بجایی رسید که در حدود سده پنجم هجری 
یاذ أنْ نیز از حاطرها »حو گردید و حتی درکتب مورخان اسلامی و ایرانی وقتی از 
دین قدیم ایران و از کتاب زردشت 3 کری به میان آمده به خلاصه برگذار کرده‌اند و با 
به حدض و احتمال سخن گفته‌اند. انکتیل دو پرون دانشمند پرشور فرانسوی 
تخستین کسی است که در نیمه سده هیجد هم میلادی برای بداست آوردن کتاب 
زردشت به هندوستال سفر نمود و مدت سه سال در شهرهای پارسی نشین هند به 
تحسس پرداخت و بالاخره نسخ متعدد از باقیمانده نسک‌های اوستا از جمله نسک 
وندیداد را به زبان پهلوی و ترجمه‌های سانسکریت و گجرانی بدست اورد و به 
پاریس مراجعت کرد و مدت ده سال کوشید تا ترجمه آنها را در سال ۱۷۷۶ میلادی 
به فرانسه در سه جلد کلان انتشار داد. انتشار این ترجمه‌ها تو حه دانشمندان ارویایی 
را به خود جلب نمود و همه جابه تحقیق و تجسس پرداختند و دانشمندانی امثال 
بورنف» دارمستتر» وست. راسک و هوگ در مسافرت‌های خود به هند حزوات 
کاملتر و قدیمی‌تر را دست یافتند و ترجمه‌های متعدد از این جزوات و همچنین 
متود اوستا و ترجمه کتب پهلوی از قبیل بندهش و مینوخرد و دینکرد را منتشر 
ساشختند و به تدریح رشته اوستاشناسی جزو باستانشناسی در برنامه دانشگاه‌های 
بزرگ جهان قرار گرفت. 

اما از جژوات اوستتا انچه تا کنو ۵ بداست آسده از یکم سوم اوستای زمان 
ساسانیان تجاوز نمی کند و به پنج فسمت منقسم است. یکی وندیداد. 


دوم یسنا یا گاتها؛ سح پشتها» چهارم حورده اوستاء» پنجم ویسپرد. اوستا گرچه 


د ساچه ۱۱ 





علی‌الظاهر یک کتاب دینی است و مندرجات آن اغلب : به شکل مکالمه و سئو ال و 
چاب زرذشت پا شدای یرک وی اهورم‌دا نو شقه شنده.اما فسمت حیمده 
بالخصوص نسک وندیداد راجع به بعضی مسائل تاریخی و جغرافیائی ایرات باستان 
و احکام و قوانین جزائی و مدنی و مبارزه خدایان با اهریمن و دیوهای وی می‌باشد 
و اطلاع از این مسائل نه تنها از لحاظ دیتی بلکه بیشتر برای تو حه در اوضاء سیاسی 
ایران‌باستان و حوادث تاریخی و اخلاق و عادات و احوال زندگی اقوام ایرانی 

عمّاید و افکار زمان زردشت که مدت چند سده در کشور عزیز ما تا ابتدای اسلام 
مورد عمل قرار داشتند شایان بسی توجه می‌باشد و در حقیقت می‌توان گفت که 
مسائل ارزنده و جالب دقت در فصول وندیداد نقل شده اما جزوات دیگر به 
استثنای بعضی مطالب تاریخی راجم به سلطنت پادشاهان پیشدادی و کیانی و 
مبارزه آنان بر ضد تورانیان زرد بوست؛اکقرا معنتمل بر پ؟ ک مقدار سرودهای دینی و 
ادعیه و اوراد در ستایش ایزدان و خدایان زردشت می‌باشد که در حین عبادت در 
معابد زردشتی تلاوت می‌شد و از این جهت است که بحث از مطالب وندیداد 


فسمت: وال ه از کتب اوستاشناسان غربی را بخود مشغول ساخته است. 


علت عدم ترحمه وند یداد اکنون باید دید چه شده است در برنامه 
در دانشگاه تهران اوستاشناسی دانشگاه تهران اغلب از پشتها و کاتها و 


یسنا گفتگو می‌کنند و بحث از وندیداد مهم‌ترین و قدیمی ترین کتاب زردشت را به 
فراموشی سیر ده‌اند و یا جه شده است تا کنو ن از طرف اقای 1 براهیم پورداود استاد 


اوستاشناسی در این دانشگاه ترجمه‌های دست نخورده و ناقص از يشتها و گاتها و 


۲۶ محموعه فوانین زردشت با وند بداد اوستا 





یسنا انهم به خرح و نفقه انجمن زرتشتیان بمبئی که یک موسسه مذهبی است 
انتشاریافته اما از وندیداد و فصول آن کوچکترین ترجمه و تفسیر بعمل نیامده است 
و حتی حود اقای پورداود نیز به این موصوع تو جه داشته و در کتاب حود وعده 
داذه که قریبا ترجمه وندیداد را تشر خواهد نمود ولی به وعده تخود وفا ننمودة و 
دن آیتده شید نقییا وا نخواهد نمود. علت در این امر ناشي ازاين است که از مطالعه 
در مطالب وندیداد حقیقت دین زردشت و افکار و عقاید وی بخوبی واضح و 
معلوم می‌شود اما ترجمه‌های فارسی پورداود از جزوات دیگر اوستا به منظور 
تبلیغات از جانب پارسیان هندی متعصب و روتمند انتشار یافته و با اوستای اصلی 
اعتلاف فراوان دارند و این اختلافات را در فسمت: عصمده دز تاریخ اجتماعی 
ایران‌باستان نقل نموده‌ايم و تکرار را بی‌لزوم می‌دانيم اما کتاب وندیداد چون فصل 
به فصل و ماده به ماده نوشته شده تغییر و تبدیل در غبارنت آل-غیر مقکور بوق و او 
این جهات در ترجمه آن اقدام نکرده‌اند: و حال اینکه اوستاشناسی رشته‌ای از 
ایرانشناسی و باستانشناسی است و بحث در آن بهیچوجه جنبه دینی ندارد و منظور 
از این تحقیقات تمدن افوام ایرانی در عهدباستان می‌باشد و دانشمندان همه جا 
تو حه دارند مسائل و افکار در عهدباستان چنانچه بوده و هست روشن شود و حتی 
در خوب و بد این افکار و یا خرافی و غیرخرافی بودن آنها نیز کوچکترین بحت 
نمی‌نمایند ز یرا موضوع بحث راجع به دنیای قدیم و تاریخ لااقل دوهزار و پانصد 
سال ثبل از زمان حال و حاضر است و بالخصوص زندگانی روستائی قدمی بالاتر 
نگذارده بودند و مانند اقوام دیگر خدایان متعدد را می‌پرستيدند. اما دانشمندان 
رین اد نع این اس بزای وذدسته آزردتن انب ورعشست بالات کوها کون ماد 





مشکلات دانشمندان غربی در پارسیان هندی و یا زرتشتیان ایرانی بالخصوص پس 
بدست آوردن جزوات اوستا از ظهور اسلام یک جماعت محافظه کار به بار 
آمده‌اند و از این جهت ابراز کتاب زردشت را به غیر از به دینان به دیگران جایز 
نمی شمردند و این مشکلی بود که محققان اروپائی در ابتدای امر برای بدست 
آو رون کتابت فردست: با آن؛ موانسه دنل اوق سیاح و هرن ف زاسون ۵و 
کتاب خود نقل کرده که هنگام اقامت در اصفهان در صدد برآمد نسخه‌ای از اوستا را 
از یک روحانی زرتشتی خریداری نماید اما قیمت را بقدری گزاف گفته‌اند که از 
خرید آن متصرف شده است؛ انکتیل دوپرون مدت سه سال در شهر سورات هند 
یت کیت و جة تسس بر ذاتجت راز پلست آرزقات کنات وره مت تفاتوسن شدده تا 
بالاخره از یک جریان سیاسی استفاده نموده و جزوات را بدست اورده است. 
فرایزر انگلیسی مدت دو سال در هند به جستجو پرداخت و نتوانسته جزواتی 
بدست آورد. جیمس دازمستتر در مساقرت شوذ به هند با همین مشکلات مواجه 
شد تاجار خود را به دین و مزدایرست معرفی کرد و جند. سخنرانی در تمحید از 
اوستا و دین زردشت ایراد کرد تا توانست در محافل پارسیان وارد شود و از مراسم 
دینی آنان دیدن نماید و جزواتی بدست آورد و حتی عکس‌هائی از معابد زردتشتی 
برگیرد. ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه عن‌القرون‌الخالیه بشرحی که اقای سید 
حسن تقی زاده در صفحه ۶ کتاب بیست مقاله خود نقل نموده چنین می‌نویسد 
«ولیس یطلق مافی کتاب ابستاالذی جاء به الالرجل منهم پوتق بدینه و یحمد 
۱ طریقته عند اصحاب دینهم و لا یوسع له فی‌ذلک الا بعد ان یکتب له سجل یحتح به 


۱ مجموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 


تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان چنین آورده است. «هیچ کس را به کتاب 
اوستا که زردشت اورده دسترس نیست مگر انگاه که از دین وی مطمئن شوند و 
پیرواد این دین رفتار نیکوی او را بستایند و چون چنین باشد تصدیق نامه‌ای 
تحصیل کند مشعر به اینکه پیشوایان این دین به او اجازه داده‌اند که در کتاب اوستا 
نظر کند». 

اما روحانیان متعصب پارسی در پنیجاه سال قبل با وضعیتی مواجه شدند که 
برخلاف میل و عقاید دینی آنان بود به این ترتیب که از یک طرف ملاحظه نمودند 
جزوات اوستا بدست دانشمندان غربی افناده و ترجمه این جزوات نیز همه جا به 
زبان‌های اروپائی منتشر شده است و از طرف دی گر در این ترجمه‌ها زردشت را همه 
جا پیرو خدایان متعدد پنداشته‌اند و این امر سبب می‌شد از جماعت زرتشتان 
روزبروز کاسته شود ویا حتی جوانان پارسی نیز دین کهن خود را ترک گویند و از این 
جهت درصدد پرآمدند عکس ‌العملی در برابر ترجمه‌های اروپائی اپراز دارند و این 
عکس العمل را انجمن زرتشتیان بمبئی بعهده گرفت به این ترتیب که از یک طرف 
مجله مزدائیسم وا قر بارس ناس سیس نمود و و از طرف دیگر هیثتی به تهران اعزام 
داشت واين هیئت در مراجعت خود آقای ابراهیم پورداود را که در آن موقم حدود 
سی سال ذاشته و براین مسافرت به خارج ایران شوق و دوق فراوان می‌ورزید به 
هند وستان دعوت نمود و مدت دو سال از وی مهمان‌نوازی نلیراشی کین و 
ترجمه‌های فارسی اوستای دست خورده را بنام وی در بمبتی چاپ و در تهران 
انتشار دادند و این جریان را خو د اقای پورداود در دیباچه کتاب خود به تمصیل نفل 


نموده و حتی پشت جلد کتابها قید شده که به نفقه اوقاف پشوتن مارکر پارسی به 





خالپ: دنله اسنت: تردید نیست که روحانیان پارسی در انتشار این ترجمه‌ها و 

تحمل مصارف انها جز تبلیغات دین خود ولو به حالت دست خورده و یا جز انیجام 
وظیفه دینی که در نالا از ابو بوریحان بیرونی نقل نمودیم منظور دیگری نداشته‌اند و 
آقای پو رداود : لعن ار امن تر جمه‌ها | ژ ابتدای. امر الت فعل لو 3 ه و بسن اما وک دز ای 
اعدا جو د نتایج تائوی دیز بلد‌ست اورد و در دانشگاه تهران له سمت؛ استادین دز 
رسته اوستاشناسی متصوب گردید بی آنکه اولیاین دانشگاه از حقیقت امر و کم و 


کیت مطلت. اکاقی پیدا گر ده باششد. 


ون 


بتابراین تعجب نیست از اینکه اقای پورداود تاکتون از ترجمه وندیداد و انتشار 
آن خو دداری کرده و اوقات دانشجویان عزیز را با موضوعاتی مشغول داشته است 
که کمتر ارتباطی پا اوستاشتاسی دارد. | کنون ما امیدوار هستیم با انتشار ترجمه 
وند یداد مهمترین و قدیمی ترین ق یی تزیم کتاف زر شیی هو شاه او متا شتاس شین از 
دانشگاه تهران بر باية صحیح و و سالم استوار شود و محفقان ارجمند و دانشجویان 
عز قر اترانی بقاقفد از مندرجات تغز و شیرین این کتاب در ایران‌شناسی آنهم نسبت 
بمهد. باستان قدم‌هایی موثری بردارن و از ژحمات و گوشش‌هاق حستگی نابذیر 
قا هش از ی عرنی بیش از پیش نهره‌فند شو ند, 

دانشمنداد اوستاشناس ارویا" نی گرچه ترجمه وندیداد را همه جا در طلیعه خو د 
فرار داده‌اند اقا یمس رفس دانشمند شهیر فرانسه نسوی دز ترجمه‌های حود 
افزون ثر از همه رگ و ل للوجبنییح پر داخته است و دراه توصیح نیو شیر از خیگران 


از کت پهلو ی مانند بند هش و مینو خرد و صددر و روایت و دینکرد و گاهی اژ 


میا هراشا م4 فردوسی و کتس مو ر- ۱ رمی به عنو اد مدرک و شناهل تقل نمو ده است 


۶ مجموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 





و لدا ترجمه‌های این دانشمند مورد توجه و قبول همه دانشمندان غربی قرار گرفته 
و حتی کتاب وی در سه جلد پس از هشتاد سال اخیراً در پاریس بوسیله کتابفروشی 
مزون نو -- تجدید چاپ شده است و ضمناً در دیباچه جلد دوم کتاب برای 
وندیداد شرحی نگاشته است و از این جهات مناسب می‌دانیم ترجمه وندیداد را از 
کتاب این دانشمند نقل نمائیم و ضمناً شرح وی را نیز در آخرکتاب به فارسی تبدیل 
کنیم. دارمستتر در ترجمه‌های خود سه نسخه معتبر از اوستا را در اختیار خود داشته 
است. یکی وندیداد به زبان پهلوی است که نسخه خطی آن در سال ۱۳۲۴ میلادی 
نوشته شده است. دوم ترجمه سانسکریت بوسیله دسغززر لریو ستگ پسم دوالن, 
سوم ترجمه وندیداد به زبان محلی یعنی گجراتی بوسیله فرامجی اسفندیاری که در 
سال ۱۸۴۲ میلادی در بمبتی از طرف انجمن اسیائی به چاپ رسیده است. 

این بود فرح حال اوستاشناسی و جریان ترجمه‌های اوستا و اکنون برای اینکه 
بتوانیم راجع به مندرجات و مطالب وندیداد توضیحات مختصر بیان کنیم لازم 
می‌دانیم قبلاًمعلوم داریم که زردشت در چه زمان می‌زیست و يا در چه زمان تولد 
یافته است و از این توضیحات معلوم خواهد شد که عقاید و افکار زردشت در 


وندیداد مربوط به کدام عصر و زمان است. 


زمان و لادت بنا به دلائل و مدارکی که از زمان ساسانیان باقی مانده و مورد قبول 
زرد‌شت محممان ارجمند ایرانی و غیر ایرانی وافع شده تردید نیست که 
زردشت در سده ششم فبل از میلاد می‌زیست و با کوروش بزرگ هیخامنشی و 


داریوش کبیر هم زمان بود اما اقای ابراهیم پورداود تاریخ مزبور را با منظور خود از 


انتشار ترجمه‌های فارسی اوستا مخالف دیده و از این جهت در کتاب یسنا»جلد اول 
اب تهران سال ۱۳۳۴ راجم به زمان زردشت در ۳۵ صفحه از صفحه ۷۵ تا ۱۱۰ 
بحث کرده و تاریخ سنتی خیتشان او خقاید سدانشمتدان دیکر را هرفنود اه و 
تاریخ زد کی ژر شتا را شر سطظاة یازدهم قبل از میلاد فرار داده است و حال اینکه 
زردشت در سده ششم قبل از میلاد همست ف‌باید فلا ی را به اختصار نقل نمائیم 
و از این دلاتل در درجه اول تاریخ منخت زر تشتبات ات که در کت مقلوی ژمان 
ساسانیان امثال بندهش و زات اسپرم و يا کتب پس از اسلام دینکرد و آثار الباته 
بیرونی و مسعودی تصریح شده و این موضوع را مناسب می‌دانیم از قول خود آقای 
پورداود نقل کنیم. وی در صفحه ۲۸ کتاب گاتها راجم به تاریخ سنتی زرتشتیان 
چنین می‌نویسد: سنت فدیم زرتشتیان در چند کتاب پهلوی محفوظ مانده از آن 
جمله بندهش و زات اسپرم و دینکرد و ارداویراونامه و غیره است و در این کتب 
چند سال پس و پیش زمان زندگانی ژوست فک شیاه آسبن. آرخاویاو تاه و زات 
اسپرم زمان بعشت زردشت را در ۳۰۰ سال پیش از اسکندر می‌شمرد و بندهش در 
۸ سال پیش از بر هم خوردن سلطنت مخامنشی ذکر کرده است. ابوریحان 
بیرونی نیز در این تاریخ با بندهش موافق است. مسعودی هم در مروح‌الدهب از 
زمان رسالت زردشت تا فتح است‌کتت. ,۲۵۸ ال قاض اه می دهند). 

اقای سید حسن تقی زاده راجم به زمان زردشت تحقیقات عمیقانه کرده و این 
زمان را با ۲۵۸ سال قبل از استیلای اسکندر یعنی ۵۸۸ سال ق.م. منطبق دانسته و 
دار صفحه ۴۶۴ بیست مقاله خود چنین می‌ویسد: «لدا ذ کر تمام آنچه در این باب 


صحبت و استدلال شده مخصوصاً از طرف محققینی امثال ادوارد مایر و جخکسون و 


۱۸ محموعه فوانین زردشت با وند بداد اوستا 





هرتل و عده عظیمی از دانشمندان و بالاخوه از همه مفصل تر و مدلل تر مرتسفلد در 
مقالات و کتب خود مانند مقاله او در یادگارنامه پاوری و با لا حص در آخرین کتاب 
جو د که اگوی کشت موجب اطنابت زیاد ی گز در و فقط به جند نکته از کتاب 
اخیو اشار ة دزم اسبتا: قر تسفلد مق امبت. لد ۸ قدیمی و اصلی انسنتا قر 
بعدها از روی حساب با بعضی عقاید مذهبی ساخته نشده است مشارالیه برای 
اثبات اینکه مقصود از روایت معروف بدا ززهسته شو ای سا قبل از اسکندر 
همان فاصلهٌ زردشت از مبداء تاریخ سلوکی است نه از استیلای اسکندر.) 

افای: سعید نلیسی در جخلد اوّل تاریخ تمدن ایران ساسانی چاپ ۱۳۴۱ 
خو رشیدی صفحه ۴۷ راجع به ولادت ت زردشت از کلمان هوار دانشمند فرانسوی 
نقل کرده و چنین می‌نویسد «روایات ایرانی که در کتاب پهلوی بندهش ضبط شده 
مات او را در میان فرل سبدة ششم و هفتم فبل از ز میلاد معین کرده است و این ن تاریخ را 
امروز تقریباً تمام محققین قبول دارند زیرا که درگاتها اسم زردشت هست و از روء 
فواعد زیان‌شناسی به واسطه قدمت زمان گاتها مشکل است که این قسمت از اوستا 
را لااقل از اخنان شوه هخامنش ندانیم. وست مستطیق معروف دانمارکی در این 
نی ص تم زیشتوری به گای بیهداسیت: اولمسند دانشمند فقید امریکائی در کتاب 
خود چاپ ۱۹۴۸ صفحه ۳ چنین می‌نویسد «زردشت يا زرادشت مأموریت خود 
دز زر نسالت و تناس ری در نیمه سده ششم ف. اغاد نمو ده است.) برستد 1۴۳688160 
دانشمند معاصر امریکائی در کتاب خود چاپ سال ۱۹۴۴ صفحه ۲۵٩‏ تاریخ بعشت 
زرذشنت رادر نو دسا ۷۰ ق. م. قنر را و توضبح داده که از مطالعه در عقاید 


د ساجه ۳۹ 


ایرن بو د عقاید دانشمندان که همه جا تاریخ سنتی. زرتشتیان را پذیرفته و زمان 
زردشت را در سده ششم ق. م. شناخته‌اند اما آقای پور داود در کتاب خود باستناد 
نوشته بعضی از مورخان یونانی خواسته است تاریخ سنتی را متزلزل سازد و سپس 
بنا به گفته خسانتوس نام لیدیائی معتقد شده که زردشت در ۱۰۸۰ سال ق. م. 
بحیات داشته است و چنین می‌نویسد در میان اخبار مورخان فدیم ونان خبر 
خسانتوس راجم به زمان زردشت قابل اعتماد است و ظهور پیغمبر ایران را می توان 
در حدود یکهزار و هشتاد سال قبال از میلاد دانست». تردید نیست که این عفیده در 
پرابر تاریخ سنتی و دلائلی که از محققان ایرانی و غیر ایرانی نقل نمودیم بسیار 
سست است و قابل اعتنا نیست چه رسد به اینکه مورخان یونانی همه جا در کتب 
خود از نقل حوادث تاریخی راجعم به مشرقی ای ران خحودداری کرده‌اند و از این 
حو ادث بی‌اطل ۶ بو دند از ان جمله هرودوت. کزنفن و کتزیاس در شرح حال 
گوروشی بزرگ هخامتشی خوادت مربوظ به هشت سال از اضاز سلطست: وی را 
فسگوابت کل ارزقهاند و خال ایدگه گورزشی کر این عدت به:تصقیه ام عقبرق و شمال 
ایران و به جنگ با تورانیان اشتغال داشته و موفقیتهای بزرگ بدست آورده و تفصیل 
را در تاریخ اجتماعی ایران باستان نقل نموده‌ایم. ۱ 

اما انچه پیشتر صحت تاریخ سنتی زرتشتیان و بی‌اساسی عقیده آقای پور داود 
ر مسلم میدارد این است که باتفاقی عمومی باستانشناسان ارجمند اروپاتی دوران 
حال ید و استتقاده از اهن در تهیه آللانتت: و اقوانت بخنگی و زراعتی و لوازم زندگی از 
اضاو سبثه نهم قبل از میلاد معمول گشته و از این الانت و آدو نت آهنی در حزوات 


اوستا بکرات یاد شده است و این امر مدلل می‌دارد که فرار دادن زمان زردشت در 


۲۰ مجموعه فوانین زردشت با وند بداد اوستا 


سده یازدهم ق. م. غیرممکن است و الا نبایستی درکتاب زردشت نامی از ظروف و 
الات و انزار اهتی به.عیان امده باشد, گویشمن پاسعان.شتاس فرانسویق, در فحه 
۷ و ۸۸ کتاب خود به نام ایران چاپ سال ۱۹۴۵ توضیح داده است که آهن را 
گرچه از سده‌های پیشین شناخته‌اند اما استفاده از آن در سده نهم تا هفتم ق. م. 
عمومیت یافته است و این عمومیت مان از آن نبود که استعمال مس و مفرح شوش 
به دوش آهرد معمول شده باشد و این دوره تحول تا اوائل هزاره اول ف. م. ادامه 
داشجه است؛ دولت: اشون عر کشور غود معادن ام را فاقد برد و تا اواعر سل 
هشتم ق. م. نیز دولت اوراتو مانم اژ این بود که آهن وا اشوریات از معادن قفقازنه 
بدست آورند ناچار در صدد برآمدند از اقوام ایرانی مجاور آشور و از مغرب ایران 
انهم از طریق قتل و غارت و یا معاملات تحصیل نمایند. 

وله 5 بت دانشمند شوروی در کتاب مفصل خود راجم به اکتشافات 
باستان‌شناسی در ففقازیه صفحه ۱۴۸ به تفصیل سیخن گفته واين اکتشافات را به 
تناسب «زر اریخی از قبیل دورادن حجر دوراد مس. دوران ممرع و بالاخره 
دوران آهن تقسیم بند ی نموده و در فصل پنجم کتاب تحت عنوان دوران نخستین از 
هید آهن تین هی لوتسند 9 کتشاف اه در تمدن اسان آغاز تحول بزرگی را فراهم 
ساخته است. آهن به حالت معدن همه جا در قشر زمین بدست می‌اید اما اين اهن 
تهخستین فلز نیست که بش به ان دست بافقه.بلکه قبلا از فلزات دیگر نیو اسضاده 
می‌کرد. کار بوسیله اهن بسیار سخت است و به اسانی زنگ می‌زند و بطور خالص 


تا نمی ایذ و دوب کردن ان فشکلی از قلوان یگ می‌باشد و ۱۵۳۰ درجه 
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این اندازه حرارت در عهد قدیم پوسیله کوره‌های بادی فوی تر فراهم می شد و به 
همین جهت بو د که اهن در ابتداء ی امر بندرت در دسترس انسان قرار می‌گرفت و 
برای تهیه زینت الات بکار می‌رفت و فتط از آغاز هزاره اول قبل از میلاد زر یج 
برای ساختن الات و ادوات جنگی و زراعتی و مایحتاج زندگی به مصرف رسیده و 
مس نیز بسیار نرم و مفرغ از اختلاط مسی با فلزات کم قیمت امثال آنتیمون و قلم 
بد ست اند و پسیار شچتنده است و از این جهت معمول شدن آهن در زندگانی 
اقوام قدیم تحول بزرگی را در هزاره قبل از میلاد پدید آورده است. 

بناپراین عقیده اقای پورداود به استناد گفته خسانتوس نام لیدیایی قابل قبول 
نیست و زماد زردشت نمی‌تواند با سده یازدهم ق م. منطبق شود و یا حدس و 
احتمال موجب نخواهد بود از تاریخ سنتی و ازاينهمه دلائل صرفنظر شود چه رسد 
به ایئکه دلائل متعل د دیگر از فبیل هم‌زمان بو دنه کشنتاسیب پدر داریوش کبیر با 
زردشت و سلطنت این گشتاسب از جانب کوروش بزرگ همخامنشی در پارت و بلخ 
و بالاخره مطابقت این کوروش با کیخسرو کیانی در سده ششم ق.م. همه و همه 
حلاف عقیده آقای پورداود را به ثبوت می‌رساند و به تفصیل در تاریخ اجتماعی 
ایران‌باستان نقل نموده‌ایم و از تکرار بی‌نیاز هستیم. منظور آقای پورداود در 
مخالقت با تاریخ سنتی زرتشتیان این است که زردشت را یک پیغامبر افسانه‌ای 
معرفی کند و زمان وی را به زمانل حضرت موسی که در سده سیزدهم ق.م. 
می‌زیست نزدیکتر سازد تا بتواند نفوذ این دو پیغامبر را در قوانین یکدیگر به ثبوت 
رساند و این موصوع را در صفحه ۴۱ کتاب یشتها نمل کرده و ا ن تو بیع بیشتر په 


غلت ضیق, مقال معد ور هستیم و اکنون می‌توانیم راجم به مندرجات وندیداد 
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توصیح دهیم. و این توصیح در صرحه اول مربوط به فصل اول و ند یداد حو اهد بو ۵ 


پایتخت آولبه پارت اشکانی زردشت در فصل اول وندیداد از ۱۶ کشور 
در کنار آمو دریا نه در خواسان ایرانی نشین» قلمرو سلطنت پادشاهان کیانی؛ 
یک یک یاد کرده و ضمناً توضیح داده است که این کشورها را اهورمزدا برای 
سکونت ایرانیان افریده و بشرح ین مت نخست ایرآن‌ویج» دوم سغد. سوم مرو 
چهارم بلخ. پنجم نیسایه. ششم هرات. هفتم کابل؛ هشتم اوروا؛ نهم هیرکانی» دهم 
رخح. یازدهم هیلمند» دوازدهم ری» سیزدهم چخر چهاردهم ورنه پانزدهم هپته 
هند پا پنجاب. شانزدهم سرزمین رنها یا رنگها در سرچشمه رود رن؟ 

نزدید تیسیت که کتیبه ای بیشمار و کب بسیار سانند تورات از بهوة قناتون 
حمورابی از بابل قانون مانو از هندء کتاب کنفوسیوس از چین کتاب مرده گان از 
ممس غزآران کتتيبه آسری از دو کتابخانه ساطعی نینرا و بابل صربوظ بسده 
هفتم ق. م. و بالاخره الواح دوازده گانه رومی از دنیای قدیم باقی مانده و اين کتابها یا 
کتیبه‌ها برايی اطلاع از اخلاق و عادات و قوانين و اوضاع زندگی هر یک از اقوام ۳ 
ملل در عهد‌باستان بسیار مفغید و سودمند هستند اما هیچکد ام به درجه وندیداد 
کتاب زردشت اطلاعات ارزنده و جالب دقت راجم به اوضاع جغرافیایی زمان خحود 
در دسترس خواننده قرار نمی دهد. زردشت در این کتاب از کشورهای ایرانی‌نشین 
کیانی و از کوه‌ها و رودها و دریاهای ایران‌باستان یک یک باد نموده و خواسته است 
نام این کشورها را برای هميشه در دفتر تاریخ جاویدان سازد و تعلق این کشورها و 


کوه‌ها و رودها را در یک کتات دینی برای ایران و ایرانی مسلم و مسجل بدارد 


+ 


مقصود این است که فقط حس وطن‌پرستی و میهن دوستی است که زردشت را 
وادار نموده است سرآغاز قوانین خود را با نام مقدس وطن اصلیه و اولیه ایرانیان 
تعشی با سوژهین ایران یج و سپسن با نام کشورهای کیال شمیت ازاسته تباشد. 
از این جهت فصل اول وندیداد به منزله سند مالکیت اقوام اپرانی هر این ۱۶ کشوو 
پشمار می‌رود و در توضیح از این کشورها باید دفت مخصوص مبدول شود مبادا 
پرحلاف واقع سخنی رفته باشد و این فصل اول وندیداد در اختیار پادشاهان ایرانی 
در طول ناریخ کشور عزیز ما مانند یک برنامه سیاسی بشمار رفته و هریک از این 
پادشاهان در دوران سلطنت خودشان مراقبت داشته‌اند حتی یی وجب از خاک 
مقدس کشورهای ۱۶ گانه را به بیگانه سیارند و به همین جهت بود که مرزهای 
شمالی و شرقی ايراث عزیز لاقل تا ابتدای اسلام همیشه ثابت بوده و اگر تصادفا 
انیم اب در این مرزها پدید می شد بزودی خاموش مین کته اسمتار 

کشورهای شانزده گانه که در فصل اول وندیداد ذ کر شده اکثراً با نام و نشال تعیین 
شده و برای هرکس معلوم و معین می‌باشد اما راجع به محل دفیق چهار فقره از این 
کشورها یعنی نیسایه اوروا؛ ایران ویح و رنگها میان دانشمندان اختلاف پدید آمده 
وان اختلاف تا زمان اخیربافی و برفراربود تا اینکه بوسیله باستان‌شناسان شوروی 
در جنوب روسیه بالخصوص نزدیی مرزهای شمالی ایراد اکتشافات دامنه‌داری 
صورت گرفت و از این اکتشافات محل دقیق چهار سرزمین وسیع مزبور معلوم و 
روشن گردید اما متأسفانه آقای پورداود چون از این اکتشافات بی‌اطلاع بود همه را 
به حدس و احتمال سخن گفته و این کشورها را به یکدیگر ادغام کرده و نتایح غلط و 


نادرست گرفته و باید به تفصیل توضیح دهیم تا هرگونه ابهام و اجمال در این 
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خصوص مرتفم شود. 

در بند پنجم فصل اول وندیداد نقل شده که شهر نیسایه میان مرو و بلخ واقع 
یله است و از این توضیح معلوم نمی‌شد که نیسایه در کدام سرزمین ایرآنی‌نشین 
واقع شده اما در اکتشافات پاستانشناسان شوروی معلوم گشته که این شهر نخستین 
پایتخت دولت پارت اشکانی است و درماوراالتهر نزدیک آمو دریا وافم شده و دفتر 
بایگانی یادشاهان اشکانی از این شهر بدست آمنده است و شهر صد دروازه نزدیک 
دامغان پایتخت دوم پادشاهان اشعانی است اما آقای پورداود تصور نموده که 
اساسا سرزمین پارت در خراسان کنونی واقم شده و در صفحه ۶۵ در جلد اول یسنا 
چئین می نویسد «دسته‌ای از پارتها در خراسان کنونی اقامت گزیده اسم خود را به 
آن سرزمین داده‌اند. داریوش بزرگ در کتیبه بیستون و در نقش رستم جزو ممالک 
خود چند بار خاک آنرا به اسم پرتو یاد می‌کند و بعلاوه در کتیبه بیستون می‌گوید 
یکبار پرتو و ورکان از من سرپیچید‌ند. پدرم گشتاسپ آنان وا شسکستنته شاه). تات اف 
مسلم است که مقصو: زردشت از نیسایه همان پایتخت پارت يا سرزمین پارت 
می‌باشد و اغلب در وندیداد پایتخت بجای کشور یاد شده است. اکنون راجع به 


اوروا باید توصیح د هیم. 


اوروا در وندیداد باستان‌شناسان شوروی به شرحی که در کتاب منوگیت نقل 
مطابق با اورغنج شده شهر قدیم اورغنح پایتخت خوارزم را در ماوراءالنهر 
پاپتخت خوارزم دست يافته و دامنه حفریات را در این شهر تا سده چهارم ق.م. 
رسائیده و اثار ارزنده از تمدن ایرانیان باستان از این محل بدست اورده‌اند و از این 
امر روشر: شده است که منظور زردشت از اوروا 00۳۷2 هشتمین سرزمین 
ایراتی‌نشین در وندیداد همان اورغانح 0۱۲۵۵1060 با اورعنج پا حرحانیه پایتخت 
خوارزم است و اين اوروا را زردشت به جای خوارزم ذکر کرده اما آقای پورداود 
چون از این حقیقت : بی اطلاع بود سرزمین اب بران‌و یج نخستین کشور ایرانی نشین را در 


فصل اول وندیداد با خوارزم یکسان تصور کرده و به نتایج نادرست رسیده و باید 


ایرانو یج در وندیداد بشرحی که نفل نمودیم آقای پورداود در کتاب خود 
غیر از خوارزم چون ازا کتشافات پاستانشناسان شوروی آگاهی نداشته 
تصور نموده که زردشت در وندیداد سرزمین ایران ویج وطن اصلیه اقوام ایرانی را 
به جای خوارزم ذکر کرده و از این جهت در صفحه ۴۴ کتاب یسنا جلد اول چاپ 
۰ پس از نقل عبارت چند بند از فصل اول وندیداد چنین می‌نویسد (در فقرات 
مزپور بسیار عجیب به نظر می‌رسد که در ردیف ممالک از خوارزم بسیار قدیم و 
مشهور یادی نشده باشد در صورتی که از ممالک همسایه ان سغد و مرو و بلخ و 

ات یکی دم وربا در فقره مدکور مقصو د 
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اشتباه است زیرا زردشت در بند ۱۱ فصل اول وندیداد از اوزوا یاد نموده و این 
اوروا همان اورغانج پایتخت خوارزم می با شد واز این جهت مسلم است که ایران 
ویح قابل تطبیق با خوارزم نیست و هر دو را زردشت در وندیداد جدا از یکدیگر 
شک کررگه و تبدیل با ادعام یکی قار اکن محال و غیرممکن تا اکنون با یك یاب 


ایران ویج با کدام سرزمین مطابقت می‌نهاید. 


انوان٩‏ یج در 9 ند بد اد از تو ضیحات رالا واضح گ انش کة سررهین ایراد ویج 
مطابق با اران سابق در نمی تواند با خطه خوارزم در ماورا ءالنسهر بای یی 
ففقاز به کنو نیی باشد زیرا این ۵ کشوو در فصل او ول وند‌یداد بتد یک و 


بازده جدا از تال ید کر تقل شده‌اند به این ترتیب که زردشت در این کتاب شهر اوروا 
پایتخت خوارزم را به جای حوارزم یاد کرده است و شهر نیسایه در کنار آمودریا نیز 
پایتخت اولیه پارت اشکانی در بند ۸ فصل اول قید شده و این دو سرزمین وسیح 
یعنی خوارزم از یک طرف و پارت از طرف دیگر وقتی در محل خود قرار گیرند 
دیگر در ماوراءالنهر زمینی برای تطبیق با ایران‌ویح باقی نخواهد ماند اما دلاثل 
دیگر معلوم و مسلم ان توت ی ان قفمازبه که اقا 
بنام اران نامیده می‌شد مطابقت دارد و این خطه وطن اولیه و اصلیه افوام ایرانی و 
سرژمین وسیعی است که فاضله آن از شرق به غرب یعنی بین دو دریای, خزر و 
دریای سیاه در حدود یکهزار و پانصد کیلومتر می‌باشد و از همین خطه است که قبلا 
افوام کاشی .یا کاسووا در دو هزار سال ق.م. به کناره‌های جنوب غربی و جنوبی 
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که این دریاچه به علت وسعت ان در اصطلاح اوستا بنام دریای وروکاش یعنی 
دزناین تزرگ کاشی و در اصطلاح یونانی بنام دریای کاسپین موسوم شده است و 
پس اقوام مانای و ماد و پارس بمغرب ایران و اقوام خوارزم؛ سغد. بلخ» مرو 
وعیره از راه شمال دریای خزر به سمت مشرق و بالا خره به هندوستان کوچیده‌اند و 
در تاریخ ایران به تمصیل توضیح داده‌ایم ایراد‌ویح نیز به هیچو جه مرحله اول یا 
منزل اول از مهاجرت نیست بپلکه در امتداد کناره‌های شمالی دریای سیاه که مسکن 
اولیه اقوام دیگر آریائی از قبیل کیمریها و اسکیتها و سارماتها باشد در ایران سابق و 
يا ففقازیه کنونی واقح است. جیمس دارمستتر بشرحی که در حاشیه وندیداد به 
فارسی نقل نمودیم ایرادویح را با اران سابق در ففقازیه کنونی منطبق دانسته و 
دلائل ارزنده ذکر کرده و دو فقره از این دلائل یکی این است که ایران‌ویح برطبق 
مندرجات بندهش در مجاورت آذربایجان واقم شده و دیگر اینکه خطه قفقازیه در 
سابق بنام اران شهرت داشته و اراد نیز از حیث تلفظ با ایران‌ویج یکسان است. 
این بود دلائلی که دارمستتر برای تطبیق ایران‌ویح با خطه قفقازیه آنهم در هشتاد 
سال فبل پیان داشته اما اکنون دلائل جدید تر بو سيله باستانشناسان شوروی بدست 
امه و صحت عقیده این دانشمند را ال می‌نماید و از این دلائل در درجه اول 
اینست که سرزمین رنگها شانزدهمین کشور ایرانی نشین برطبق مندرجات بندهش 
در مجاورت ایران‌ویج واقع شده و رود رنگها در سرزمین رنگها در زمان حال و 
حاضر بنام رود زنگها یا زنگا -- در مغرب قفقازیه کنونی از شمال غربی به سمت 
جنوب شرقی جریان دارد و از نزدیک شهر ایروانی عبور می‌کند و در کناره‌های این 


رود ا کعشافانت خی 13 تنیمل ۵ ششم گ. م8 بعمل ان و آثار بر اندة اژ زندگی افوام 


اریائی بدست رسیده است. بنابراین هر گاه آقای پورداود به نقشه جغرافیاتی 
قففاز به مس احعه می دمو د بالعبان می‌دید که ( 9 بت رنگها در محاورت ایرانویج هر 
قفقّاز به کنو نی حر یال ار و محال نت 5 سرزمین ایراد‌ویج در ماوراءالنهر وافح 
اه باکنت. بتایرانی عقیلنه اقا پورداود راجع به اينکه در صفحه ۵۲ جلد اول 
کتاب ییا جاب ۱۳۴۰ می لو یسد (ایراب‌ویج همان خوارزم با حو ه حالبه پیت ۳ 
خوارزم به اسم نون خحو د اران‌ویجه یاد شده است) از هر جهت غلط و نادرست 
است اما نتیجه نایسندی که وی از این اشتباه خود گرفته این است که در صفحه ۴۰ 
کتاب مزبور چنین می‌نویسد (اران هميشه یک ایالت غیر اریائی بوده و مندرجات 
کناب استراپوث غیرایرانی بودن انرا ثایت هی‌نهاید) و میس در ضقحه ۱۳۳ بش 
دوم کتاب یسنا جاپ سال ۱۳۳۷ چنین می‌نویسد (بخشی از آذریانجان گنوی دور 
پارینه ارال تامید ه می سل و پایگاه آن پر نو محر ب بر دعه بو ده و در سالها مب کل شنته 
دولت بالشویک روی انیا ر آذربایجان نامیده است و شایسته بود انجا زا بنام 

واقعا عجیب است که یک مرد ایرانی چگونه خطه زرخیز اران یا قفقازیه را که 
جزو لاینفک ایران عزیز است و ساکنان آن در سلطنت پادشاهان هخامنشی و 
اشجانی ۴ ساسانی از مرزداران ایران اهاز می‌رفتند بک سررمین غیر ایرانی 
بند اشته است و حتی با کمال بی پروائی بیک دولت اجنبی و بیکانه پیشنهاد کرده که 
نخکیيم 
ایرات‌ویج وطرن اصلبه ایرائیان خو اند ه اما در عصر حاضر کسنی, که حود ۴ ات تاد 


ایرانی ات۸ که جضا فففازیه کنونی را در دوهزار و پانصد متا فبل بنام 


د ساچه ۳۹ 


اوستاشناسی می‌پندارد چنین خطه زرخیر ایرانی را غیر ایرانی معرفی می‌کند غافل 
از اینکه اگر سستی فدحسلیشاه قامار و عباس میرز! سیپ گرنید گه چفتین سرزمین 
عزیز یعنی اران یا ففقازیه کنونی از مادر وطن جدا شد یی حادثه اتفاقی است و از 
مندرجات فصل اول وندیداد چیزی کم و کاست نمی‌کند و دیر یا زود حق به حقدار 
خواهد رسید. 

در پایان ممّال ر راجم به محل ایران‌ وی مناسب می دانیم نکته دفیقی کار 
شویم و ان ایت است که.باید دید زردشست در ذکر کشورهای ۱۶ کانه اپزانت 5 
وندیداد از لحاط ترتیب و پس و پیش بودن این کشورها چه منظور داشته است. 
بعضی از محققان معتقد هستند که منظور وی از اینکه کشورها را از سرزمین 
ایران‌ویح آغاز کرده و به رنگها شانزدهمین کشور پایان داده این بود که تقدم و تأحر 
مهاچرت و محل سکو: نت افوام را دراین مهاجرت تعیین نماید .این عقیده ناصحیح 
است و از مراجعه به فصل دوم وندیداد راجم به حادثه سیل و یخبندان واضح 
است که زردشت از خحط سیر این مهاجرت پی‌اطلاع بود و ناچار از یک افسانه دیتی 
وازغار حمک ربق نموه اس پلکه: حقشت مر از پن است که این کشورها همه 
در کناره‌های غربی و شمالی و شرفی و جنوبی دریای ورو کاش یا دریای خزر و اقم 
شده‌اند و این دریا در جزوات اوستا یک دریای ایرانی بشمار رفته و حتی در چند 
مورد به آن سنتا نش و عبادت شده و درخت مقدس کوکرن در مناطق دور دست این 
دریا روئیده و ماهی افسانه کارا از این درخت مراقبت می‌کند و فژکیانی هر کجا 
می‌گسیخت در این دریا فرو می‌رفت. 


بنابراین سرزمین ایران‌ویح در مغرب و قسمتی از شمال غربی دریاق خزر واقع 


۳ محموعه فوانین زردشت با وند بداد اوستا 





شده و کشورهای دیگر در مشرق این دریا و سپس گرگان و ری و ورنه در جنوب آن 
قرار گرفته و به سرزمین رنگها در مجاورت جنوبی ایران‌ویح در قفقازیه کنونی پایان 
رفته است و این ۱۶ کشور ایرانی در حقیفت مانند حاقه انگشتر در کناره‌های دریای 
ورو 


کاش وافم شده‌اند. این نود تو ضیحات ما مریو ط به فصل اول وندیداد و اکنون 


با یل زاجع به معتی هو دی تاداع چگ کنو 


معنی دیو در وندیداد بعضی از محتقان ایرانی و کسانی که با مطالب اوستا کمتر 
سرو کار دارند می‌کوشند معتقدات خودشان را راجع 3 آیین زردشت با افکار 

اسلامی تعبیر و تفسیر کنند از آن جمله اهریمن و دیوها را که در جزوات اوستا یاد 
شده با شیزان و شیاطین تطبیق می‌نمایند و اهریمن را با شیطان یکسان می‌شمارند. 
چنین عفیده نادرست و مبنی به اشتباه است و شیطان و ابلیس در دین اسلام از 
اهریمن تفاوت دارد همانطور که خدای محمد از اهورمزدا متقاوت مي باشد. اولا 
شیطان مخلوق خداوند است اما اهریمن در ائين زردشت: خود افریده و نود 
ساخته و بی ز از اهورمزدا است. "دوم شیطان در دی پن اسلام قوه خلافه ندارد و 
چیزی را نمی‌تواند خلق نماید و بیافریند اما اهریمن در اوستا به صفت افریننده 
متصب: شاه وم توآند علاوه از ذیوها و پریان نامرئی جانداران هسسوس وعرثی از 
ثبیل وزع مورچه. مار عنکبوت. حشرات. گرگ را خلق کند و بیماری وافت بد ید 
اورد. سوم اهریمن همه جا با خدای زردشت رقابت می‌کند اما شیطان در برابر 
خداوند متعال عاجز و ناتوان می‌باشد. چهارم مرگ و سرما و زمستان در دین 


زردشت مخلو ق اهریمن اتبتاَا در دین اسللام الموت حوی و سر ما و زمستان نیز 


د ساجه ۳-۹ 





#- حادثه سودمند و مفید می‌باشد. اقای پورداود در تعریف و تو ضیع ازءلفظ دیو 
به تفضیل پرداحت و این لفط را برای اینکه از معنی صحیح خود منحرف سازد و 
اهو رم دا وز کید لس ( قبی) شمجتا زد ت و ضیح داده که مقصو د از دیو در اوستا خحدابان 
باطل است و در صفحه ۲۸ کتاب یشتها چنین هی نویسد (در هر جای اوستاکه کلمه 
دیق امده از ان پر وزدگان ان پاطل اراده شده است) و با این عبارت تصور کرده است 
که زردشت خدایان اقوام دیگر خواه اریائی و يا غیر اربائی را باطل ساخته و سپس 
آنان را بنام دیو مخلوق اهریمن خوانده است. این تصور بی‌معنی است زیرا باطل 
شدن خدایان: ذیگر ملازمه نداشته که اين خدایان بنام دیو و عفریت نامیده شوند 
جنانجه در دین اسلام و عیسی و موسی نیز خدایان اشوام دیگر باطل شسمر ده 
یلها بی‌انکه هر کدام بنام دیو نامیده شوند چه رسد به اینکه وقتی خداوندی 
باطل و غیر موجود شناخته شد دیگر محال است حقیقت و واقعیت برای آن تصور 
شود و بنام دیو و افرینده زیانکار خوانده شد. 

اساسا در دین زردشت همه اشخاص و اقوام خارج از آئین مزدیسنی خواه 
اپرانی و یا غیرایرانی بنام دیویسن یعنی پرستنده دیو نامیده شده‌اند. زردشت در 
وندیداد دیوها را با نام و نشان تعیین نموده و در میان آنان نام میچکدام از خدایان 
اقوام و ملا دیک گر عهد قدیم به میان نیامده است و فقط سه يا چهار نفر از خدایان 
هتله از قبیل اندرا و سورو از دیو ها شمرده شده‌اند انهم از این جهت که در ایران 


۳" 


قد یم شل از یی در ردیک مهو و ناهید و ادر پرستیده میی سل نبل از کتانها و 


رل 


کثیبه‌های مربوط به سه هزار سال ق. م. تا زمان ظهور حضرت عیسی نام و 


مشخصات اکثر خدایان اقوام و ملل عهد قدیم از قبیل برهماء ویشنو» سیوا؛ و با 


۳ مجموعه فوانین زردشت ا وند نداد اوستا 


ماردوک. بل آنو اوزیریس. هاتور و آمثال آنها معلوم شده و حتی هیکل و تصویر 
اغلب آنان بدست آمده و در موزه‌های جهان جای گرفته‌اند و هیچکدام با نام 
دیوهائی که در وت نالا ایند ه مطابقت نمی کند. 

بنابراین مسلم است که دیو در اوستا یک موجود زنده و نامرئی زیانکار از ردیف 
احنه و شپاح ات که ژزدشست مانند. همه اقوام زمان خود برای انان مو جودیت 
واقعی و خارجی قائل بود و به همین دلیل است که در اوستا از ان جمله در بند ۳۱ 
و ۳۲ فصل هفتم وندیداد از اهورمزدا چنین می‌پرسد (ای افریننده جهان جسمانی 
و ای مفغد س بک پدانم کذام الق مردی که دیو و می پرستد, کدام میا مردی, که 
پیش از مردن از دیوان بشمار رود و پس از مردن یک دیو نامرئی خواهد بود). در 
چند بند از فصل ۱٩‏ وندیداد خطاب به اهریمن می‌نویسد (نیست شو ای آفریننده 
دیوها). بعضی از این دیوها در وندیداد به صفت خالق و افریننده خوانده شده‌اند از 
انجمله در بند ۴۳ فصل ۱٩‏ زمستان و سرما مخلوق و آفریده دیوها (به صیغه جمع) 
جلوه نمایند» چنانچه در فقره بالا از فصل ۱٩‏ وندیداد یک دیو ممکن است به شکل 


مرد گناهکار ظاهر شود و پس از مرگ وی به دیو نامرتی تبدیل گردد و یا دی داد ج 


یاد شده و این دیوها دز آئین زردشت می تواند تغییر شکل دهند و به اشکال مختلفه 


برطبق فصل ۷ وندیداد بشکل یک مگس زشت از مناطق شمال به حمله می‌پردازد 
و در بالین جسد مرده حاضر می‌شود و این جسد راناپاک و فاسد و متعفن می‌سازد. 

اکنون باید دید چه شده است که زردشت فوانین جزائی و یا مدنی خود را برضد 
دیوها وضع نموده است. علت در این امر ناشی از این است که مخلوقات اهورمزدا 


امثال کاب سئو ره ی حروس. انسا( آبت؛ ۳ و خاک شمه نیکو آفریده بل وال 


د ساجه ۳۳ 


و اهریمن و دیوهای وی می‌کوشند مخلوقات مزدا را به هلاکت رسانند و پا به 
اعنمال و کردار زشت و نایستد وادار سازند تا بدنام شوند و از اهورمزدا روگردانند و 
اژ این چهت انسته که بیماوی و آفت‌های گونا گرد بدید آورده و انسان و حانداران 
نیک و زیبا را گرفتار مرگ می‌سازند و حتی آب و آتش طبق بندهای ۸ و ٩‏ فصل 
پنجم وندیداد به حسب دات خودنیک و سودمند هستند و موجب هلاکت انسان و 
دیگر خانور ان نمی گردند و فقط استوویزه پا دیو مرگ است که در اب وارد می‌شود 
و انسان را خفه می‌کند و می‌کشد و یا در آتش نفوذ می‌نماید و می‌سوزاند. همچنیرد 
است انسان وقتی از قول و فرار و تعهد خود تخلف ورزد دیو میترا تسج هل زری 
نفوذ می‌کند و او را به نقض قول و عهدشکنی وادار می‌سازد و این اعمال مانند این 
است که از دیوها سرزده باشند و این دیوها است که باید به کیفر و مجازات رسند اما 
حبس و زندان و اعدام در اين دیوها بی‌اثر هستند باید بوسیله تازیانه و شلاق 
محازات شنوند تا ازار فتاه ور از تن کناهخار بیروة روند. به همین دلیل است که 
تازیانه وسیله عمومی مجازات در وندیدا است و مرد با زن ناپاک که با دیو تماس 
گرففه باشند باید با اب یا شاشی کاو شستشو قنوه فا ذیو از تن وی پگریزد. 

در فصل نهم وندیداد به کرات نقل شده که دیو دروح وقتی با شاش گاو و یا اب 
تماس گیرد از یک گوشه تن به گوشه دیگر فرار می‌کند تا بالاخره از تن انسان رانده 
شو د. 

بنابراین تردید نیست که دیوها در اوستا همه جا مخلوق اهریمن هستند و خود 
اهریمن به صفت افریننده دیوها و یا دو دوه‌ها موصوف شده و این دیوها از حیث 


عد د مانند حدایان زردشت از قبیل آذر مهر» ناهید تیشتر و غیره بیشمار می‌باشند 


۳۳ سحمو عه فوانین زرردشت تا وند یداد اوستا 





و اگر دیوها اغلب به شکل مگس زشت وزغ و ادم‌های گناهکار و اشموغ ناپاک 
جلوه گری می کنند بحد‌ایان زردشت نبر در کارهای روزانه مردم مداخحله می نمایند و 
از آن جمله قضاوت و دادرسی و احقاق حق را در بعضی موارد بعهده می‌گیرند و 
این موضوع بنام ورنیرنگ موسوم شده و باید به اختصار توضیح دهیم. 

آزمایش قطالی با آزمایش فضائی یا ورنیرنگ ازتأسیسات بزرگ دادگستری‌در 
ورثیر نت در وندیداد وندیداد می‌باشد از این موضوع درحاشیه کتاب به تفصیل 
توضیح داده‌ايم و میان اقوام و ملل دیگر نیز در عهد قدیم معمول توش و ده سچب:آن 
قاضی و دادرس که در اوستا به نام راتو نامیده شده وقتی در احقاق حق مردد می‌شد 
و یا در جرائم بزرگ: رید بود مهلتی برای کناهکار قائل شود فضاوت و احمای 
حق را به عهده اهو رمزدا یا رشنو خدای فانود وگذار و محول می‌نمود. به این ترئیب 
که گناهکار و یا متهم و متخلف را در ات جوشان و داغ می‌انداختند و یا فلز گداخته 
به روی سینه یا دل وی می‌ریختند واگر نیروی مقاومت در او سحرآسا بود و تصادفا 
نجات می‌یافت حقانیت وی به ثبوت می‌رسید و الا به محازات خود رسیده است و 
از این موضوع در بند ۵۵ و بندهای دیگر فصل چهار وندیداد نقل شده و به توضیح 
دیگرنیاز نیست و حتی به شرحی که ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه نقل کرده است. 
از تشیت هنگام دعو ی رسالت و پیغامبری/ در خضیور کی کشنتاستب دستور داد مس 
گداخته بر سینه وی ریشختند و این مس‌ها پس از سرد شدن مانند کلوله در موهای 
سینه زردشت آویزان شدند و به این ترتیب صحت ادعای او به ثبوت رسید. اکنون باید از 


موصوع مهمتری که در و ند یداد امه ی راجم یه حو د افریده‌های زردست توصیح تیچ : 


خود آفریده‌های و خود از موضوعاتی که عقاید زردشت رابه خوبی روشن 
ساخته‌های زردشت می‌دارد صحبت از خود افریده بودن بعضی از ذوات 
طبیعت است که به کرات در جزوات اوستا بالخصو ض در وند‌یداذ یاد شده و اقا 
پورداود از این مرضوع در کتاب‌های خود بحث ننمو ده و مسشگوت گذارده و ما در 


محل دیگر و در حاشیه کتاب به تفصیل توضیح داده‌ايم و تکرار را بی‌لزوم می‌دانیم 


و یاداور می‌شویم که در اوستا بعضی ذوات طبیعت به صفت خوداتا و پا هو اداتهه 


زردشت از آفریده‌ای اهورمزدا خارح می‌باشند از آن جمله در بند ۲۵ فصل ۱٩‏ و 
بند ۳۶ و ۴۲ فصل مزبور و فقرات دیگر اوستا عبارت روشنی بی‌پایان خود آفریده و 
سکن بب‌گرانن: و د: آفر باه و بالاخره مه رزو 167620 یا کهکشان خو دافریده و زمان 
بی‌فرجام خودافریده یاد شده‌اند و این ذوات بر طبق عقاید زردشت از خالق و 
آفریننده بی‌نیاز هستند و چون حقیقت اهورمزدا در روشنی بی‌پایان قرار گرفته 
همچنانکه اهریمن در تاریکی واقع گشته است اسمان اعلا در بالای ستارگان به 
کرات به عنوان مسکن هی مها جک انا و عرش الهی تعبیر شده و ا؛ ین اسمان 
ظبق وندیداد خود افریده و بیکران است اما اسمان در طبقات پایین‌تر و ذر 
مجاورت زمین و ستاره‌ها به نام سپهر موسوم گشته و مزدا افریده انست و از انوم 


۰ 
7 


۳ ضح و روشن می‌کردد و لفظ 


1 جخ. 1 رآ 
ت دیجر آئین زردشت از دین اسلام 


- 
( 
ا 


خو داتا به معنی خودافریده و حو د ساخته از اوستا بتد ریج در زبان فارسی وارد سشده 
وبه واژه حود ای ت10 تبدیل یافته و به معنی خدا و خداوند مصطلع گشته است 


۱ ضیحات ما راجع به مندرجات وندیداد و از این توضیحات به خوبی 


۳۶ محموعه قوانین زردشت با وند بداد اوستا 





راه خطا می‌روند و چه مهملات در فکر دانشجویان عزیز وارد می‌نمایند و بر اثر این 
قبیل تعلیمات ناروا است که متأسفانه سطح فرهنگ در دانشگاه تهران به قهقرا رفته 


و از این موضوع باید به اختصار توضیح دهیم. 


فرهنگن عقب مانده از آنچه نقل _مودیم واضح گردید سطح تعلیمات 
در دانشگاه تهران اوستاشناسی در دانشگاه تهران نه تنها بسیار پایین است 
بلکه مانند این می‌باشد که چنین رشته در برنامه دانشگاه تأسیس نگشته استه و 
بیجای اوستاشناسی از دین مزدائی آنهم دینی که ساخته و پرداخته یک عده 
زو لیات بعصب از پاوسیان نفد اسبت تدریس عی‌کسد. اقا محاستانه پایيی, بزدث 
بطح قر‌هفک قر نک رشتة تفلیمات دا در ر شسقه‌های دیگی فقو ففت نا فلج می سازد. 
یب یک حقیقتی است که از مطالعه در امور تحصیلی دانشکده‌ها روشن می‌گردد و 
بایك یب امه یسم ده 

تردید نیست که دانشکده معقول و منقول تهران برای تدریس و تحفیق از مسائل 
حکست و تطبیق اخبار و قواعد فقهی با مقتضیات زمان و اتفاقات روز تأسیس یافته 
است و این دانشکده بایستی قزر ر دیف قانشتگ اه سوربون پاریس نا | کس نورد 
انگلستان بکار پرداخته باشد خصوصا احکام مدنی اسلامی با احتیاجات مردم هر 
عصر و زمان متناسب و قابل تطبیق است اما متأسفانه سطح معلومات در این 
دانشکده مانند این اسست که اقابان استادان و دانشجو بان در یکهزار سال فبل یعنی 


زمان شیخ الرئیس و يا در چهارصد سال قبل زمان ملاصدرا زندگی می‌کنند و از 





گفته‌های این حکما قدمی فراتر نمی‌گذارند و اغلب از موضوعاتی بحث می‌کنند که 
در علوم معاصر برای آنها جای خالی باقی نمانده است و اوقات طلاب و 
دانشجویان عزیزرا بیهوده تلف می‌نمایند و دراین موضوع پدکر مثال اکتفا می‌کنیم 
از ان جمله راجع به حقیقت جسم و ماده است که باز هم از وجود و ماهیت و يا از 
عرض و جوهر صحبت می‌نمایند و خال اینکه چنین بحث با علوم معاصر 
بی تناسب است و حکمای اسلامی در این بحث آنچه را که از اجسام و اشیاء به 
وسیله حواس ظاهری ادراک می‌کردند و یا به چشم می‌دیدند از قبیل شکل ورنگ و 
حجم همه را به نام عرض موسوم ساخته‌اند و بقیه را آنچه در نظر آنان مجهول و 
غیرقابل ادراک بود به نام جوهر نامیده‌اند. 

به عبارت آخری جوهر در هر جسم و ماده مشتمل به حقیقتی می‌شد که در نظر 
آنان مجهول بود و بر پایه چنین امر مجهول مباحثی را مورد گفتگو قرار داده‌اند و 
حال اينکه در عصر حاضر حقیقت هر جوهرو هر عرض در هر جسم از طریق علوم 
واضح و روشن شده و این جسم خواه مرکب و خواه ساده به غیر از اتم و مجزای 
آتمی چیز دیگر نیست و آتم یز ترمر حتصر و مرا عبارت از انرژی متراکم به 
اشکال مختلفه می‌باشد و به نام الکترون و نوترون و پروتون و امثال آنها موسوم 
شده‌اند و انرژی را همه روزه به وسیله دستگاه رادیو و تلویزیون استفاده می‌کنید و 
چنین انرژی نه جوهر دارد و نه عرض و اصولاً عرض وقتی است که محسوس و 
مشهود باشد و از اين انرژی هر چه را به نام عرض موسوم بدارید قابل تفکیک از 
جوهر نخواهد بود خصوصاً حکمای اسلامی از چنین انرژی و از تراکم آن به 


صورت اجزای آتمی بی خبر و بی‌اطلاع بودند. بنابراین صحبت از جوهر و عرض در 


۳۸ محموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 





هر جسم هیچگونه مجهول را معلوم کمتر از کلیات به بحث و تحقیق پردازند و 
چنین بحث سبب شده که دانشجویان این دانشکده پس از فراعت از تحصیلات 
3 این دن خل‌منت قضائی وارد می نو ند کر چاه در فربحه و دفت دهن و اطلاعات و 
بالاخره در پشتکار و علاقه به انجام وظیفه با بهترین فضات دنیا برابری می‌نمایند. 

ورلی کمتر اثرات احکام خو دشان را ۳ روابط اجتماعی مردم هر ار بعر ول از 
دادگاه‌ها می سنجند و اسقاق حقّ و دادرشی در تسار از داوج رابه فرات وشی 


مبی سپارند و در اب از م‌احعه به حرائد روز 


واضح و روشن است سوانح و حوادث مربوط به وسائل تحمل و و نما ل موتوری در 
شهر ها و راه‌ها و زیان ضصروری که از این وسائل و از ما شین الانت؛کا رخانحات و از 


حرکت قطارها و کامیون‌ها به اشخاص و عابرین بی‌گناه وارد می‌ شود روز به روز در 
تزاید است و اکثر این سوانح و حوادث به ملاکت اشخاص و یا به ناقص شدن آنان 
بایان می یابد و بر اثر آن عده بسیار از خانواده‌ها بی سرپرست و یا اطفال از معیشت 
محروم می‌شوند. تکلیف این قبیل سوائح و زیان‌ها و خسارات در شرع اسلام و 
همچنین در کشورهای مترفی جهان معلوم و معین است و در این کشورها برای هر 
حادثه و هر سانحه دو پرونده تشکیل می‌دهند. 
یکی جزائی و دیگری مدنی. پس از پایان پرونده جزائی پرونده مدنی و حمقم 

به جریان گذارده می‌شود ولو اينکه مسئول جزائی نامعلوم باشد و یا بی تقصیری 
وی مسلم شود. موصوع مهم نرمیم زیان و ضرر مدعیان خصوصی است و تین 
ترمیم از عهده رانندگان وساثئل نقلیه موتوری خارج است و همه آنان بی چیز و فقیر 


هستند فقط فاعده تسبیب اسلامی و پا قاعده لاضرر است که به جستجوی مسبب 





حادثه می‌پردازد. و این مسبب اغلب یر از مباشر می‌باشد و صاحب اتومبیل و 
کامیون و قطار راه اهن و کمپانی‌های بیمه و یا موسسات دولتی و غیره و غیره همه 
به عنوان مسبب تحت تعقیب مدنی و حقوقی قرار می‌گیرند و خسارات زیان 
دیدگان ترمیم می‌ شود و خانواده و کودکان زیان دیده از سقوط حتمی نجات پیدا 
مبی کنتد و امار دادگاه‌جا در این کشورها نشان می‌دهد که لااقل یک دهم دادنامه‌ها 
راجع به جبران و ترمیم زیان و ضرر حاصل ازاين حوادث می‌باشد اما متأسفانه قار 
کشور ما با اینکه از حیث قوانین و اصول و قواعد فقهی هیچگونه کم و کسر نداریم از 
اول سال تا پایان ان حتی یک دادنامه محض نمونه از دادگاه‌های قا توق بیدا 


نمی‌کنید که در ان از خسارت و زبات مصدومان و یا از کودکان انانل جبران شده 


پحث در این موضوع مفصل است و درکتاب مبانی حقوق نقل نموده‌ايم و این 
قبیل نقیصه در دادگاه‌های کشور ما بسیار است و همه نیز از نقص تعلیمات در 
دانشکده حقوق ناشی شده است و اساسا استادان و مدرسان در این دانشکده 
بالخصوص در مسائل اجتماعی و حقوقی وظیفه دارند بوسیله سخن رانی‌ها و نشر 
مقالات در مجله‌ها و یا هنگام تدریس در سرکلاس‌ها راجع به تطبیق قوانین با 
احتیاجات و اتفاقات روز و محاسن و نقائص برنامه‌های اصلاحی دولت‌ها و از 
خوب و بد اين قوانین و اثرات آنها در زندگی عمومی مردم به بحث و تحقیق 
پردازند و از این طریق افکار دانشجویان را برای تحولات اجتماعی و ترقیات آینده 
کشون آماده و رونشره. مببازندر متا رنه در انجام چنین وظیفه خطیر تاکنون کوتاهی 


فالخ امس موجا[: ان موضوع انض سار ارضی است که لزوم آن از جند سال فبل در 


۴ مجمو عه فوانین زردشت با وندیداد اوستا 


مصاحه‌های مطبوعاتی در معرص افکار عمو می گذارده نم انیت اما در محافل 


فرهنگی کشور ما کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و باید به اختصار توضیح 


پیج : 


کمبود یب ذ رکشور 


بنابراین تو جه در اصلاح مقررات داتشسگاه و رفح مانح از ورود دییلمه‌ها به 
دانشکده‌ها و لو مسابقه‌ها و امتحانات ورودی در درجه اول واجب و ضرور 
می‌باشد اما چون اولیای دانشگاه و کسانی که فرهنگ کشور ما به آنان سپرده شده در 
این امر حیاتی بی توجه هستند ناچاریم به اختصار توضیح دهیم و چند نکته را 
حاطر نشان داریم و از این جهت باید قبلاً راجم به کمبود طبیب. کمبود قاضی و 
کمبود معلم تو ضیحات دهیم. 

توداید: تیست: سبالافیت و بهبود مردم بدست اطباء و پزشکان سپرده شده و هر 
اندازه از تعداد افراد این طبقه شریف به تناسب احتیاجات عمومی کم و کسر شود 
همان اندازه سلامت و بهبود مردم به مخاطره افتد و پیشرفت و ترقیات متوقف 
می‌گردد. معروف است فکر سالم در بدن سالم است اما متأسفانه کم بود طبیب در 
کشور ما به فدری محسوس است که برای اثبات آن لزوم ندارد از بهداری شهرهای 
کوچک و دهات توضیحات دهیم و هرکس اگاه است که در شهرستانها و روستاها 


ماتند این است که مردم در یکصد سال قبل زندگی می‌کنند و از وسائل اولیه بهداری 





بی‌بهره می‌باشند بلکه کافی است که تأسیسات بهداری پایتخت از قبیل بیمارستانها 
و درمانگاه‌ها و زایشگاه‌ها را در نظر بگیریم. این تأسیسات نه تنها چند برابر کمتر از 
ااحتیاجات عمومی سا کنان پایتخت می‌باشد بلکه جریان امور در همین مسسات 
موجود کنونی گرفتار بسی بی‌نظْمی‌ها و بی‌ترتیبی‌ها است و این بی‌نظمی‌ها نیز از 
کمبود طبیب و پزشک ناشی شیاه ینت . ارزش طبیب از ارزش کالای تجارتی کمتر 
نیست و هر دو تابع فانون عرضه و تفاضا می‌باشد. عرضه طبیب در ایران از تقاضا و 
از احتیاجات مردم کمتر است و بر اثر آن اهمیت طبیب و ارزش آن محسوس تر 
است مانند طلا که به علت کمیابی از همه فلزات گرانتر می‌باشد و این امر سیب 
شده است که اقایان اطباء و جراحان بطور کلی در انجام وظایف خود بی‌اعتنا 
شد ه اند و این بی‌اعتناتی به فدری محسوس است که حتی وزارت بهداری 
نمی تواند با اين اقایان طبق مقررات و دیسیپلین اداری رفتار نماید زیرا ممکن است 
بلافاصله ترک خدمت کنند و وزارتخانه را به فشار و مضیقه گرفتار سازند. در این 
خحصوص باید مثالی ذکر نمائیم. وزارت بهداری در سال گُذ شته احتیاج پیدا کرد یک 
نفر ظبیسب به سمت ریاست بهداری یکی از شهرهای جنوب ایران اعزام دارد و 
حقوق و ماهیانه این محل در حدود سه هزار تومان بود. هیچکد ام از اطباء به قبو ل 
چنین مأموریت حاضر نشدند. وزارت بهداری ناچار برای این پست در حدود 
هشت هزار تومان حقوی ماهیانه تعبین نمود به این ترتیب که سه هزار تومان از 
بودجه اداری» سه هزار تومان از فرنطینه کشتی‌ها و دو هزار تومان از معاینه 
کارمندان شرکت نفت. این بود که یکی از اطباء با اکراه و بی‌میلی تمام بسوی 


3 
ماموریت عریمس نموه د. 


اکنون مناسب می‌دانیم دو مثال از بی‌نظمی بیمارستان‌های دولتی محض نمونه 
تقل نمائیم. نضی نظیر این دو مثال: ۳ ی اکثر خوانندگان گرامی اتفاق افتاده قامیسته. تاو سال 
شته ۳۷۳/۳ بن‌گارنده:م انجعه کر د و اظهار داشست 
که همسر وی باردار است و ده روز دیگر باید وضع حمل نماید و برای بستری کردن 
همه جا سر زده و از قبول وی خودداری نموده‌اند و تو صیه یکی از اظباء را لازم 
می‌دانند. من پوسیله تلفن به یکی از دوستان خود که در بیمارستان خحدمت می‌کرد 
توصیه نمودم و وق نیززن باردار را در نوبت خود به بیمارستان وزیری معرفی کرد ؛ 
این زن وقت مقرر در بیمارستان پذیرفته شد و پس از معاینه پاسخ دادند که هنگام 
شسه مهکنن اسست فارع شود و خویشان وی می توانند فردا سبح روز بیهارستال 
حاضر شوند و بیمار را تحویل بیس نگ خواهر و شوهر زن باردار فردا صبح به 
بیمارستان مراجعه کر دند هنوز وضع حمل نکرده بود اما ملاحظه کردند که این زن 
بد بیخت به حالت میرف القاکه ابست و وی را مدات ۱۸ ساعت به حای تختخواب در 
راهرو طبقه دوم عمارت روی زمین خشک جای داده‌اند و در این مدت هر چه ناله 
نموده با تروشروئی و بی‌اعتنائی پرستارها روبرو شده و حتی یک استعان سوپ 
گرم و یا چای به وی نداده‌اند و عطش در وی به فدری شدت داشته که خود را در 
خطر مرگ می‌دید و در این مدت طبیب از وق دیدن ننموده و وقتی خواهر خود را 
دیده به پای وی افتاده و خواهش کرده هر چه زودتر او را از این زایشگاه 
و شا اور خارج سازند اما خانم دکتر به علت مسئولیت لیذ برفته تا کسان او اچار 
به کلانتری شکایت کرده‌اند و پاسبان در پیمارستان حاضصر شده وزن بدیخت را 


تحو پا گ فته‌اند 3 کر زا تش‌گاة حصوصی دکتر عبوض زاده در خیاباد رازی بستری 


مت لا 


۴ مجموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 


ساخته‌اند و دو ساعت بعد فارع شده است. 

مثال دوم راجع به کودکی است که در یکماه قبل در بیمارستان کودکان بیمه‌های 
اجتماعی بستری شد. یک مرد کارگر دخانیات دارای دو فرزند است. یکی دختر 
هشت ساله و میج کرعن که کنر ا: ین دختر,به کم خونی و ضعف مزاج گرفتار است. 
طبیب پیمه: دستور داده بو د در بیمارستالا یک هفته بستری شود و تحت مراقیت 
طبی قرار گیرد. کودک را روز پنجشنبه تحویل داده‌اند و برای روز دوشنبه یعنی چهار 
روز دیگر وقت.سلافات تحیین تجوده‌اند. پدر وماد رک دک در روز مقزراو وع ذیلبات 
کرده‌اند اما با وضعیت عجیب مواجه شده‌اند به این ترتیب که کودک در این چند 
روز به قدری لاغر و بیجان شده که شناخته نمی‌شد و به وحشت و هول و هراس 
عجیب گرفتار شده بود واز حرف زدن و از ماندن در بیمارستان خودداری می‌کرد 
ناجار به منژل اورده‌اند و . پس از < چند روز استراحت بهبود یافته و جریان را بنگارنده 
اطلاع دادند و من از خود کودک علت وحشت و ترس را جویا شدم و وی نیز با زبان 
بی‌زبانی چنین توضیح داد. او له در اطاق وی پنج تختخواب نو ۵. دو عدد براین دوز 
دختر. دو عدد برای دو کودک شیرخوار. یک عدد رات یی پسر جچهارده ساله - 
دو کو دک شی خو | رهنگام شیر خوردن یاد مادر می‌کردند و از شیرخوردن خودداری 
می‌نمودند. این دو کوک را پرستار در هر مرتبه به باد کتک می‌گرفت وبا سیلی و 
کف دست به صورت و دست آنان می‌نواخت و آنان را وادار به شیر خوردن می‌کرد. 
از این وضعیت برای دختر هشت ساله دلسوزی و ترس و هراس عارض می‌شد. 
سوم در تمام پنج روز و چهار شب دختر را اجازه نداده‌اند حتی یک مرتبه در باغ 
بیمارستان هواخوری و گردش نماید و در یک اطاق طبقه چهارم عمارت مانند 


د ساجه ۳۵ 


زندانی بسر برده و حتی اجازه نداده‌اند در راهرو عمارت گردش کند و آب نوشیدنی 
نیز همه وقت گرم و بی‌یخ بوده است. 

چهارم مهمتر از همه این است که پسر چهارده ساله در اطاق وی رشد طبیعی 
نداشته و قد وی کوتاه و قیافه مخوف و وحشت اور داشته و شکم او از حد معمول 
بزرگتر و ضمنا پسرشرور بود وازار دخترها را فراهم می‌کرد و هر مرتبه به خانم 
پرستار شکایت می‌کردند با بی‌اعتناتی وی روبرو می‌شدند تا در شب دوم موقحی 
که این دختر به خواب رفته بود پسر شرور به فکر شوخی می‌افتد و در زیر 
تختیخواب دختر دست و پای خود را به زمین ستون می‌کند و به زور پشت تن خود 
به تخت فشار می‌دهد و تخت را با دختر از زمین بلند می‌کند و دختر بیچاره از 
خواب پریده و تصور می‌کند زلزله شده و فریاد می‌زند. حانم پرستار در اطاق حاضر 
شده بجای اینجه اطاق پسر قدکوتاه را از اطاق دخترها جدا کند دختر را سرزنش 
می‌کند که چرا نصف شب ناراحتی او را فراهم ساخته است. دختر هشت ساله در 
بقیه شبها و روزها به حالت وحشت گذرانده و از هر چیز از خانم پرستان از 
بد پیختی کودکان شیرخوان از شرارت پسرناقواره و از اب اشامیدنی و از زندانی 
شظا در یگ اظاق: و بالزاگره از نیخارسعان ویحضت پیقااگر ده و رات به مان 
وی راه نیافته و روزبروز لاغرتر شده و بالاخره به حالت زار و نزار افتاده و طبیب نیز 
ولو یک مرتبه از وی معاینه ننموده است. 

از این امثله فراوان دارم و اين قبیل اتفاقات در بیمارستان‌های دولتی معمول و 
رایج می‌باشد و اگر پرستارها بطور کلی بی‌عاطفه و از وظیفه وجدانی و انسانی 


غفلت دارند همه از بی‌علاقگی طبیب مسئول و از عدم مراقیت وی ناشی له 


م2 محموعه فوانین زردشت با وند نداد اوستا 





معایب مزیو ط به کمبو د طنیب مه اکئون در برابر چنین کمبودها تیال رفتار 
وانش‌گاه تهراب جگونه می باشد. شمه ساله لا اف دو هزار دییلمه بواق ورد سه 
دانشکده پزشکی نام تویسی مي کنند و از آنان فقط در دود ذویست نفر پذ‌یرفته 


می شو ند. 


کمیو‌د قاضی در کشور کمبود فاضی در کشور ما همه جا محسوس است و به 
بر نیج بیشتر احتیاج دیست. اقای وریر دادگستزق در مصاحبه تلویزیونی اظهار 
داشت که به علت کمبود قاضی در نظر دارد در روستاها خانه انصاف تاسیمی تال 
و این خانه را از معتمدان و ریش سفیداد محل تشکیل دهد و چود این معتمدان و 
ریش سفیدان بی سواد و عامی هستند برای ترتیب پرونده و تنظیم تحریرات از سپاه 
فانشن استفاده بجو اهلد نمو د. واقعا عجب دادکستری شوه اهد بود. یک مشت افراد 
عامی و امی و بی‌اطلاع از فوانین در میان مردم به فضاوت و احماق حق حخواهند 
پرداخت. چنین ترتیب هر گاه در زمان جاهلیت و یا قبل از دوران تمدن انسانی 
معمول بود با عصر حاضر بی‌تناسب است. وزیر دادگستری بی تقصیر است و از 
خود نمی تواند قاضی و کارمند قضائی فراهم کند بلکه تقصیر و مسئولیت وافعی از 
دانشگاه تهران است که همه ساله لااقل دو هزار دیپلمه برای ورود به دانشکده 
حقوق نام نویسی می‌کنند اما در حدود یک دهم از این داوطلبان را می‌پد برند و بیه 


را مر دود می سازند و به تک تحصیل وادار می‌نمایند. 


د ساجه ۳۷ 





کمبود معلم در کشور . کمبود معلم و دپیر در کشور ما همه جا محسوس است و از 
این جهت وضعیت فرهنگ روستاها و شهرهای کوچک ایران از یکصد سال و یا یک 
هزار سال فبل وخیم‌تر و عقب مانده‌تر است. در فدیم یعنی قبل از مشروطیت در هر 
ده کوره یک خانم باجی و یا یک آخوند به نام اقا میرزا احتیاجات اولیه دهات را در 
امور فرهنگی رفم می کردند و عده‌ای و آهو3 سیر یا دختر را دور خود جمع کرده و 
مکتبخانه تشکیل می‌دادند و اکثر حعما و دانشمندان ایرانی در این مکتبخانه‌ها 
رشد و نمو کرده‌اند اما از چندی عبل وزارت فرهنگ بخشنامه‌های غلیط و شدید 
صادر کرده و بفرمانداران دستور داده است از این مکتب خانه‌ها و روستاها 
جلوگیری نمایند زیرا تعلیم و تربیت باید از روی اصول فنی اروپائی باشد و حتی 
امروز در هیچیک از شهرهای کوچک و روستاها که فاقد دبستان و کلاسهای ابتدائی 
هستند یک آخوند و میرزا نمی‌تواند در امر تعلیم و تربیت کودک مداخله کند و این 
امر سیب شده که بی‌سوادی کامل و مطلق در این دوران درخشان در همه دهات و 
نقاط دور دست حکمفرما شود. اما کم د معلم و قبیو قای پایتخت کشنور ما تیا 
محسوس است و در مقابل چنین کمبود همه ساله چند هزار دییلمه دبیرستانها برای 
تعلیمات عالیه در دانشگاه نام نویسی می‌نمایند و به بهانه‌های مختلف از قبول آنان 
شودداری می‌کنند و در حدود یک دهم بد یر فته می شو ند. 

این بود برنامه ثابت دانشگاه‌ها که از توسعه تعلیمات عالیه در کشور جلوگیری 
می کنند و با این همه احتیاحات مردم به دپیر و طییت و فاضی ذانشن امو زات را به 
بهانه‌های مختلف از ورود به دانشکده‌ها باز می‌دارند و آنان را به ترک تحصیل وادار 


می سازند و از همه عجیبتر این است که یاه شرحی که در صفحه اول شماره 
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روز ۱۶ تبرماه ۱۳۳۲ کیهان درج ده از مساگرت دانش آموزان مردود از امتحانات 
ی خارج جله گیری خواهند نمود و حال اینکه خاکتن آموز بسن اژ 
تحمل زحمات فراوانی باخد دیپلم توفیق یافته و این دیپلم طبق قوانین ارزش خود 
را دارا می‌باشد و قبول یا رد آن در کشورهای خارج از عهده وزارت فرهنگ شجا زج ۱ 
است چه رسد باینکه اصل چهاردهم متمم قانون اساسی صریح است که (هیچیک 
ز ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منم از آقامت در محلی یا مجبور باقامت محلی 
نمود مگر در مر ازدی که:قانر ۵ تعیی می کند. شنما جق ندارید .یگ خاش اموژ یا هر 
ایرانی دیگر را از مسافرت به خارح ایران منم نماید. آزادی فر انقخاب مسمگتهء 
آزادی در تعلیم و بسک :|( اقا در مسافرت حق مسلم هر ایرانی است. شما نباید 
کشور را به صورت زندان جلوه دهید. چگونه ممکن است هر تاجر زاده و هر 
شعخصی فروتمشد بة بهانه کسب و تجارت و با سیالخت:در هر موفغ ازحق مسلم شود 
برای مسافرت استفاده نماید و درکشور خارج به همه گونه عیش و عشرت پردازد 
اما دانش اموز را به بهانه اينکه در امتحانات ورودی دانشگاه مرخود شده از مسافرت 
ممنوع دارید چنین دانش‌آموز گر چه برای حفظ حقوق اولیه انسانی خود بهر گونه 
یه دست: و اهلد ة آما مس از فو یت ععاسفافه بت بط کجوید عی‌کنا. و از 
مراجعت به کشوری که به صورت زندان و محیس جلوه کرده خودداری خواهد 
نمود. شما بهانه می‌کنید که در وضعیت تحصیلی دانش جویان در خارج کشور باید 
نظارت نمائید. اين قبیل نظارتها به عهده مأموران کشورهای خارجی است نه به 
عهده شما که هیچگونه وسیله کنترل ندارید. 


۳۳ ۳ ِ و ۳ ۰ 


دای ۴۹ 





ایران میان دانشجویان ایران سازمان دادید و آنان را از تحصیل بازداشتید و این 
دانشجویاد را وادار کردید دوز هم جمع ایند و سیاست بازی بیاموزند حال اینکه 
دانشیجو در خارج باید از ارتیاط با همشهری‌های حود حتی الامکان خودداری 
نماید تا بتواند در فرا گرفتن زبان محل اقامت خود و در پیشرفت دروس خود توفیق 
پیدا نماید. می‌بینیم که در تعلیمات عالبه دانش اموزان ستمدیده چه علاقه دارید و 
با انان و جگو نه سوگر دا و بی ت5 با را ناه می‌دارید و سه ترگ تحصیل وادار 
می‌سازید. این بود درد کار اکنون باید از چاره آن توضصیح دهیم. 
و ضدفرهنگ به چه علت در دانشگاه تهران مورد عمل قرارگرفته و از اجرای آن چه 
منظو ر دارند و یا چگ نه درصدد اصلاح آن بر نیامده‌اند و حتی اقای دکتر جهانشاه 
صالح رئیس کنونی دانشگاه و آقای دکتر فرهاد رئیس قبلی تحت تأثیر این برنامه 
وافع ستك نات و معایب و مضرات ان وا همیجنانکه وفتی از مضرات قانو ن مسصو لب 
مجلس شو رای ملی راجنع ره اصلاحات ارضی هستحصر تنل تلد در اصلاح ال از 
طربق فانونی اقدام لازم به عمز امد در کاردانی و فرهنگدوستی آقای دکتار صالح و 
یا اقای دکتر فرهاد کوچکترین تردید نیست. اقای دکثر صالح در وزارت بهداری 
حلدامت شایان ك وطن مجو ۵ انجام داد و لابیحه فانونی ترک تریاک و با منع کشت 
اما بی لور جهی در این امر مریو ط یه این اسسیت که دانشگاه تهران بازیگران ماهر 


دارد و اين بازیگران پشت پرده بکار می‌پردازند و مدت زمانی لازم است تا رئیس 
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جل‌ید بئو اند پشت پرده وا بخواند و امیدواريم اقای دکتر صالح هر چه زودتر 
موضوع را تحت مطالعه قرار بدهد و از طریقی که مقتضی باشد در اصلاح آن 
بکوشد و سیصد هزار دانش آموزان دبیرستانها و پدران آنان را از اضطراب و نگرانی 
خارج سازد. علت واقعی در جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به دانشکده‌ها همان است 
که در دوران قبل از مشروطیت امثال امیربهادر جنگ‌ها و عین الدوله‌ها را از شنیدن 
تام معارف و کتاب به وحشت انداخته"بود از تأمسیسن خر کته مدرسه و کتابخانه 
و کیره می کردند و در حال حاضر نیز همان وحشت در کار است اما از گفتن 
حقیقت خودداری می‌نمایند و خود را به لباس علم و فرهنگ اراسته می‌سازند. حق 
را با باطل آميخته می‌دارند و یقیناً در اصل مطلب به اشتباه می‌روند. 

نکارندة اژ ایتدای جوانی در این موضوع توجه مخصوص داشتم و همه حا به 
تحقیق پرداخته‌ام و به نتیجه‌ای رسیده‌ام که در بالا یاد نمودم. در چهل سال قبل پس 
, نراغت از دانشکده حقوق تهران با مرحوم قاسم صوراسرافیل آشنا شدم و آن 
مرحوم د. " ۱" صف آزادیخواهان بشمار می‌رفت اما در باطن با اعتدالی‌ها و 
فلودال‌ها سر و سری داشت و به همین جهت چند بار به وزارت رسید تا در ۳۵ سال 
قبل زمانی که در دانشکده حقوق پاریس به تحصیل اشتخال داشتم روزی از روزها 
هنگام تعطیل ظهر وقتی از دانشکده خارج می‌شدم مرحوم صور را ملاقات کردم و 
براق دیدن فرزند خود بل دنکن قآ ملد بوذ و چندی در بایان دانشکده فد م زدیم 
و صحصت داشتیم و از تهران و وطن عزیز یاد نمودیم از آن جمله انبوه دانشجویان را 
در خیابان به ان مرحوم نشان دادم و گفتم ببینید چگونه در دانشکده حقوق پاریس 


از قدیم الا یام تا کنون همه ساله بیست هزار دانشجو به تحصیل اشتغال دارند و 


هیچکس مزاحم حال آنان نیست. 

مرحوم صور از شنیدن سخنان من به یاد گفتگوهای تهران افتاد و ناراحت شد و 
پاسیخ داد که این دانشکده برای ملت فرانسه لازم و مفید است نه برای ایرانی. این 
گفته مرحوم صور همه وقت در گوش من صدا می‌کند و همان را در دوران فاجاریه 
برای جلوگیری از فرهنگ و مدرسه تکرار می‌کردند و همه نیز در اشتباه بودند و 
برای اينکه خواننده گرامی توجه حاصل کند که در جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به 
دانشکده‌ها چه زیان و ضرر به کشور ما وارد می‌شود امار مختصری را خاطر نشان 
می‌داریم و آن این است که در حال حاضر هر سال در حدود یی دهم از داو طلبان 
دیپلمه به دانشگاه پذیرفته می‌شوند و در حدود یگهزار تفر از دانشکدهه 
فارع التحصیل داریم و این مقد‌ار در مدت ده ستال گذشتة به ده هزار نفر بالغ شده 
است اما هر گاه در هر سال همه پانزده هزار داوطلب پدیرفته شده بودند در ده سال 
گذشته بجای ده هزار تفر تعداد یکصد هزار نفر لیسانسیه و دکتر فارغ‌التحصیل 
داشتیم و بر اثر ان کمبود فقاضی مهندس, معلم و طبیب جبران می شد. 

به هر صورت امیدواریم کسانی که در شورای عالی دانشگاه ذی دخل و ذی 
نفود می‌باشند در مطالب این دیباچه توجه مخصوص مبدول دارند و بدانند که 
هرگاه بعضی برنامه‌های ضدفرهنگ عمومی در سابق پیشرفت می‌نمود یقیناً در 
آینده غیر عملی شواهد بود. در این قبیل برنامه‌ها فقط میل و آرزو و یا منافع طبقه 
حاکمه معلوم و معین که همان طبقه فتودال‌ها و مالکان بزرگ باشد تأمین می‌شد اما 
در اینده چنین طبقه وجود نخواهد داشت و حکومت مردم بر مردم ب رقرار خواهد 
شد و در چنین حکومت باید تعلیمات عالیه عمومیت داشته باشد و دیپلم 
دبیرستان ارزش فانونی شود دا تست افرق ان دبیرستان و دانشکده فاصله دیگر 
و مدرسه دیگر وجود ندارد. برای بی‌ارزش کردن دیپلم متوسطه هیچگونه وسیله در 
میان نیست. دانشکده‌ها باید به روی دیپلمه‌ها باز شود و کنکور عمومی و یا مسابقه 
در مسابقه موقوف گردد و مرگونه آزمایش از دیپلمه‌ها لازم باشد به امتحانات پایان 


۵ محموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 





شتا اول دانش‌کده‌ها محو ل دارند. 


کودکی گفت من چه کار کنم تابه آن کار افتخار کنم 
گفتمش علم و معرفت اموز ۰ تاشب محنت تو گردد روز 
گفت چون علم اختیار کنم بعد از آن گو مرا چه کار کنم 


گفتم ار علم اختیار کنی علم گوید تو را چکار کنی 

نو دیا تست که صحبت از امتحانات ورودی دانشکده‌ها و بی‌ارزش کردن دیپلم 
دبیرستان‌ها از فکر بکر اقای علی اصغر حکمت استاد دانشگاه پدید آمده است. 
اقای حکمت یکی از مالکان بزرگ نارس اسبت و از آغاز کار به فرهنگ عمومی 
بی‌عقیگه و بی‌علافه بود و از این جهت حتی یاد دارم در دوره بازدهم مجلس 
شورای ملی وقتی درخواست اعتبار جهت تأمین مصارف کلاس‌های سالمندان 
نمود جلسه خحصوصی تشکیل شد و دراین جلسه گزارش داد که یکصد هزار مرد و 
زن در کلاس‌های بزرگسالان مشغول تحصیل هستند و بعدا معلوم گردید که این 
گزارش صحت نداشته و حتی یکصد نفر در این کلاسها اشتغال نداشته‌اند و در زمان 
حال و حاضر که بیست و پنجسال است سازمان تعلیم بزرگسالان در وزارت فرهنگ 
تأسیس یافته از میان کارگران و پیشخدمتها و طبقه عوام دو نفر پیدا نمی‌کنید از ای 
کلاسها بهره‌مند شده باشد چه رسد به روستاها. 

بنابراین تردید نیست نه تنها در دانشگاه تهران بلکه در وزارت فرهنگ نیز از گفتن 
حمیفقت خودداری می‌نمایند و در زیر کاسه نیم کاسه‌ای نهفته است. در سابق عدم 
وجود وسایل برای تعلیمات عالیه را بهانه می‌کردند. اکنون عمارات بزرگ در 
دانشگاه تهران ساخته شده و مضیقه جا و مکان مرتفم گشته و حتی کمبود استاد نیز 
وجود ندارد زیرا بوسیله رادیو و تلویزیون که همه جا معمول می‌باشد ممکن است 
درس استاد در سالن‌ها و تالارهای متعدد شنیده شود. 


د ساچه 0۲ 


اما ان ! بهانه تاژه ی شاب هنال ۲ بو سیله سخنرانی ها و فرشا یی جنین وانمو د 
می کنند که دیپلمه‌ها بی استعداد هستند و دبیرها نیز لیافت تعلیمات ندارند. این 
تن موصوع سخنرانی افای دکتر عیسی ونان تور استتاه دانش‌گاه تهران که جند بار به 
شده و ما چند عبارت از این سخنرانی را عینا در زیر نقل می‌کنیم: 

([در ۰ عده دی ستال سد ۱۸۷۸۹۴ باب سید و عله شب وق ال آنها نه 
سبصل هزار. الیته ازدیاد ات ۵ دبیرستان بی‌معلم و بی‌محصل مستعد از اواسط جنگ 
جهانی دوم سر ایلیا 

( ۷۸۵۰ بابا دببرستان بی معلم. در نتیجه ضعف و وطیفه نشناسی و عدم رعایت 
شاک و احد شرایط بو ۵۵ در این یا تاسییس کوهد و به 2 ی 8 کسانین 
که این گونه دبیرستانها را پیموده و ورقه‌ای به نام دیپلم بدست آورده‌اند افزوده شده 
بطوری که در حالن حاضر در حدود سالی پانزده هزار دییلمه از مدارس مدکور بیرون 
می‌آید و اغلب می خواهند وارد خحدمات دولتی شوند واکتثر آنان داوطلب ورود به 
آنش‌گاه می شوند و در امتحانات مسابقه ورودی شرکت می‌کنند. بقیه دیپلمه‌ها 
دیپلم در دست دارند سواد و مایه علمی ندارند. بسیاری از آنان چند سالی عمر 
خود را در محلی به نام دبیرستان گدرانده‌اند و در پایان هم نه پیشنهاد هنمان دییران 
ذاپیلمبی ناه انها وان اقای دکتر دیق دور این سخنرانی گر چه در ظاهر از محاسن 
دانشسرای مقدماتی و از معایب کلاسهای تربیت معلم به گفتگو پرداخته اما در 


رتم 


باطن محو استثه. اسست سئو ند ه و خواننده و متو حه سازد که دانش امو زان دییر ستان‌ها 
و دبیراد آنها پی استعداد هستند و دی دبیرستان ارزش علمی ندارد و ازاین جهت 


در چند مورد تکرار کرده و می نوریسد (بقیه دیپلمه‌ها بطور کلی نه مایه علمی کافی 


۵۳ مجموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 





دارند و نه حاضرند بکاری تن دهند) و همچنین می‌نویسد (عده زیادی از کسانی که 
وارد کلاس تربیت معلم می‌شوند ورقه‌ای به نام دیپلم در دست دارند سواد و مایه 
علمی ندارند) و باز هم می‌نویسد (بسیاری از آنان چند سالی از عمر خود را در 
محلی به نام دبیرستان گذرانده‌اند و در پایان هم به پيشنهاد همان دبیران دیپلمی به 
آنها داده‌اند) و باز هم می نویسد (اغلب انان می‌ خواهند وارد خدمات دولتی شوند 
و اکثر آنان داوطلب وروند به دانشگاه فیک 108 

تر دید تیست که سخثرانی آقای دکتر صدیق و دلائلی که اقامه نموده است سرتا 
با غلط و نادرست می‌باشد و هرگاه دو مقدمه را که بیان داشته است فبو ل نمائیم 
یعتی دیپلمه‌های دبیرستان‌ها را از یک طرف و دبیران آنان را از طرف دیگر 
بی‌استعداد و بی‌لیاقت پنداریم شاید برای جلوگیری از ورود دییلمه‌ها به دانشگاه 
بهانه‌ای تصور شود اما یقیناً به اشتباه رفته است و این دانش آموزان نسل جوان کشور 
ما و امد آینده ملت اپران هستند و همه وقت به ثبوت رسانده‌اند که از حداکثر 
امنتعداد و شایستهی, و لیافت برخوردار می‌باشند و بهترین دلیل آن یناد هبزاز 
دانشجوی ایرانی در کشورهای اروپائی یا امریکاتی است که اکثر آنان از امتحانات 
ورودی دانشگاه تهران به ناحق مردود شده‌اند اما در امتحانات داخلی 
دانشکده‌های حارج از ایران پیشرفت‌های شایان داشته‌اند و از افتعخارات وطن ما 
بشمار می‌روند و از میان دبیران نیز نویسندگان ماهر و شاعران خوش ذوق و قریحه 
فراوان است و همه ساله هزاران دیپلمه ارزنده به جامعه ایرانی تحویل می‌دهند و 
اگر دیپلمه‌ها به قول آقای دکتر صدیق در ورود به دانشگاه می خواهند وارد خدمات 
دولتی شوند بسیار پسندیده است. هر کس در کار خود باید هدف و منظور داشته 
باشد. مگر خود آقای دکتر صدیق وقتی در فرانسه در رشته تعلیم و تربیت تحصیل 
می‌نمود در نظر نداشته است که پس از مراجعت به ایران به حدمت معلمی وارد 
شود و یا به درجه استادی برسد. مگر نه این است که دانشجوی دانشکده پزشکی 


همه وقت در نظر دارد پس از فراغت از تحصیل معیشت خود را بوسیله طبابت 





تأمین نماید و یا در تأسیسات بهداری دولتی خدمت کند و همچنین اکثر دانشجویان 
دانشکده حقوق در رشته فضائی توجه دارند در کادر قضائی وارد شوند. تردید 
نیست هر یک از ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها نیز برای قبول کارکنان مورد احتیاج 
جو ۵ آزادی کامل دارنك ور شرط و روط آن راتدر این نامه‌های اداری معلوم و معین 
می نمایند. 

شما در کشورهای اروپائی یا امریکاتی هیچ کشوری را سراع نخواهید داشت که 
از یک طرف دیپلم متوسطه بدست دانش آموزان بدهد و از طرف دیگر چنین دیپلم 
را پرای ورود به دانشکده بی‌اثر و بی‌ارزش پندارد و هرگاه در بعضی از دانشکده‌های 
اروپاتی کنکور داحلی معمول شده است از کشور ما تفاوت دارد زیرا اولاً این کنکور 
بعنواد مسابقه خصوصی و داخلی است و در هیچ کجا مسابقه عمومی معمول 
تست ور ناخ ال دیپلم متوسطه ارزش خود را دارا می‌باشد. 

دوم لوصو وی ه‌های اروپائی به منظور عالی‌تری است و به 
این وسیله می تو‌انند دیپلمه‌های کثیر دببر‌ستانها را هیا دانشکده‌ها تقسیم و 7 توزیم 
تسایند بطوری که در آخاز سال تحصیلی ختی یک دیپلمه داوطلب بی تکلیف 
نمی‌ماند. سوم - کنکور خصوصی و داخلی در شهری ممکن است معمول گردد که 
در آن دانشکده‌های متعدد از 
هه فر بدا نکن داقشگند: پزشکی و با یک دانشکده حقوق دارد و فقط یک دهم 
داوطلبان را می پذ پرند و بافی را به ترک تحصیل وادار می‌نمایند. 

مطلب را در اینجا پایان می‌دهیم و دیباچه کتاب گنجایش بیشتر را ندارد و از 


نو ۶ و اسحل وحو د رل باشلد ها رل ۱۹ تهران 
یا 


دکتر موسی جوآن 


فصل (ول! 


کشودهای ایرانی واقم در شمال و هشرق ایران‌باستان , ابران یج یا [دیاویچ . 
سقد با سعنیان. خرق تا فووف . افلج با باخشی + فسایه یا یایت . هرات یا هروه - 
کابل یا وه اکرته. اوروا یا اورغانج . گرگان یا هیررکانی . دخج یا آراخوزیه . 
هتومنت یا هلمثد . داگا با دی . چخر يا چرغ . ودنه يا گیلان و دیلم . هپته هندو 
یا یجاب هند , رنگها با دنها در سرزمین قفتازیه کنونی مجاود با ایران‌ویج . 


۳ ‌ سم ‌ ی ۳۹ 
۳۹ اهور | مر دا ره زرح مقس گفث» من اهو را مر دا ۱ ای رردست معدس ؛ 


رثا کشوو با تزهت أفر یدم اما آسایش کامل نداشت ۹ 


۹ | گز اىبايش کامل داشت همه مردم دز اریانم و بجو ۷/۵8۵0 ۸1۳18116۳0 


یا ایران‌ویج حمع ميشدند (و ژنه کي ساصت میهف ) .۳ 





مت و زد یداد اویا ۳ مجمو عذ قوأشین ارو دشت ده 1 فر گرد منهسم سده ِ 


فر کرد بمععی فصل اس ِ بتفصیل ۳ د یبا جه کتاب توضیح داده‌ایم ۰ 


مت نام زردشت تب آویا اغلب ۳ و اوه اسییتمه 9 همر آه این 3 
ین وازه را دوهادلز دمعئی معدش تر حمبه گر دهد اا دادمستش ععیده دارد 13 اسپیتمه 
نام خا نو اده زردشت است و اذ اشجهت دد کتاب خود عیناً نموده‌است و ما در 


بگر۵ه مجمو عه قوانین زردشت با و ند فاد اوستا 





۳ تکیت کقوز با نزهت که من اهورا مزدا ا فر یدم اریانم و یحو بود و 


از رود وانوهی دائی تی تاتوط تطناصع۷ ( یا وانگو هی دائی‌تی ) مشروب 


هی‌شو د. اهر دمن بر جر[ در صد ان مار اپی و زمستان ددو | فریده بل یت اورد ۳ 


وت تست سین دا ی سس ۳ سس تنل .ات 


۲ «آدیانم ویجو يا آدیا فیج یا ایران فیج [۷۵ م12 يك کشود مقدس 
ایرانی است که جم بر طبق منددجات فصل دوم و زد یداد بهوشت خو دراأ در | نجا با 
کرد و زددشت نیز بر طبق بند ۳۲ فصل ۲۰ و بذه ۳ فصل ۳۲ بند هش دد آين 
کشود زائیده شد و دین خود را در مایا اعلام داشت و بالاخره برطبق بند ء فصل 
۶ و بند ۸ فصل 4 اد اسیرم نخستین جفت از مخلوقات جانداد در آدیاویج پدید 
آهده است . 

«ایران ویج بطوریکه اذ معنی این واژه معلوم میشود مهد و مر کز تجمع 
اقوام ایرانی است و بمنی زادگاه و تخمه اقوام ایرانی یا زادگاه و تخمه 
آدیانها است ۰ قوتظ وون موی , واریانه با ایرانی صفتی است که اذ 
الفاظ آدنا با گربه ۸79 و و۸ اشتقاق یافته است . 

داما بایه دید سر ذمین ایراویج یا ایران ویج در کجا واقع شده است : 
این محل دا پضی دد مشرق و در حدود آمو دریا یا جیحون جستجو مینمایند 
. برای این عتیده ده دلیل ذکر میکنند . یکی اینکه آنچه از کشودها بعد اذ نام 
ایران‌و یچ در وندیداد ذکی شده از قبیل سفد و مرو و بلخ همه در مشرق ایران 
واقع شده‌انه . دیگی اینکه لفظ واتوهی یا وانگوهی که نام دود متعلق به 
ایر آن وی | مده در نمان بادشاهان ساسانی به واثه هلوی ( وه ) یا ( وه دوت ) 
تعیین منشد و ین واژه را با دود آمودریا تطبیق میکردند و منظور اذ دود ( وه ) 
۵ . بر طبق بند ۲۸ و ۲۲ فصل ۲۰ بند هش و همچنین منظود نویسندگان 
ادمثی و جنثی نشرحیع: که در روزنامه آسیاگی جاب ۰ مبازدی ددح شده همان 
زود حیحون ۳ او کسوس هیباشد . 

ددلیل نخستین قایل توجه نیست و نام کشودها در فندیقاه۵ هسکن ات ی 
3 نیشن ده باشد اما برضد دلیل دوم شواهده بسیادی است‌که محل ایران ویج دا 
بر طبق این شواهد میتوان دد مغرب ایران بدست آودد . ایران ویج بر طبق بند 


فصل‌اول_ کشورهای ایرانی در شمال و مشرق ایران‌پاستان 4 
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۳۷ مین مه 
از اف ایب ه فبرج استخ بر أجب رهون. ۶ سر آنسنت بر ای ماه لوان | تیحا کات تسس تاه 
است . همه حا سو‌ما بدترین آفتا است: . 


ی - هل اهور اه دا 1 دومین کشور با نذهت کها فریدم دشتی‌است کهاقو ام سخش 
ان نله مت دار ند . اهر یمن در مر 5 بر صدل ان | فت‌ملخ بل بل اورد . این افت 


رم 3 ت 
برای گیاهان زیان‌بحش و برای رمه و ستوران یت میباشٌد ِ" 


۲ فصل ۲۷٩‏ بند هش دد مچاورت آ[ذربایجان واقع شده و چنین مینویسد : 
و 9229و ایا تعلوا وم صتاه ۷۵71 11۳21 ظ 

«[ذربایجان از مشرق به دریای خزر و از مثزب به سرزمین رنگها يا دنها 
9 محدود شده و این سرزمین طودیکه در بند هش آمده همان سرذمین ماد 
دد جنوب یا ناحیه قره‌باغ دد شمال قرار گرفته و ماد بشید منها کانون و قلب 
ایران است و آدیانم ویجو از لحاظ افضاع جوی با سرزمین مز‌بود تطبیق میکند. 

دپنابراین ایران‌ویج با دشت حاصلخیزی که دد میان دو دود ایس و دود 
کود طتاع1 داقم شده و بعداً نام قره باغ شهرت یافته و دد قدیم پر طبق کتاب 
پاقوت صفحه ۱۷ و کتاب ابوالفداء صفحه ۱2۱ فصل دوم نام ادان ۸۲25 
یه سیف ساقه مایت ز. آقای اعبل. ز ایستا عتای غییر آلباتی ] جو 
صفحه ۲۱۲ و ۱۹6 جله اول کتاب خود محل آدیا نم ویجو دا با سرزمین 
اد آن هت فن داشتثه و اآدان با با ادا و ایران یکنان داشته است. و اینکه 
ار بجای اری آمده از اختلاف دد لهجه‌ها بیدا شده است و این دو بیزانس 
یکنته اشیکل س نمین اران صوحجم درا دد مجاورت کادوسیان با گیلان 
پئداشته است . 

داش د ساسافیزی فزداغ دد خبله فقازیه گلویی که بستی پا سلء 
است شهرت داوة اما نسثان ان ساد دراد و سخت است: و امد بك آقاش 


یکی از نبا کاخ فره با ع مینو تسد ۳ مز ار ع قره با غ اش نو زور نو شیده از برف 


۹ مجمو عه‌ قو أنین زردشت در وندیداد اوستا 


یت نیت تَ سس ویو تست رجات [0-۹۰٩۰۰۰۰۰‏ 


*س سومین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم مرو توانا و خوش 


قلب یرت , اهر یمن ۳ مرگ در صد و افت عارت و رفتا رخاف ادب ت ان بدید 


۷ 
ری ه 


#چست 


تس تکاس سس زر تراچ ۵ مه ی ی "جح 


میباشد و حوای آن اذ ۱۵ ماه آودیل‌پیه ملایم میشود و فصل گل و غنچه از ماء 
مه آغاذ میگرده و دد تاپستان دستجات کوچ‌نشین دد بالای کوهها و در ده 
بحر کت و جنبش می‌آیند و این جنبش در نیمه ماه ادت پایان می‌پذیرد و از 
ا شجهت فاستان در ار شبیاه. .ما زشد پر آن‌و یج طو ریکه ۸ و ند‌یداد د گر شده فعص 
دو ماه است:. 

ون اپرآن9 یج یا آدیا نم دجو با سر دمین ار ان و قره‌باغ در ما ز به مطاً بمّت 
تماید رود وأنگوهی دا چیشن نیز با رود قدیم این خقر شمان آذربا سجان منطبق 
خو آهی ناهد ق ال اور زود برطیق مندرجات و ندیدآد افعی و مار فراوان ترس 
همجنا نکه مار ك دی 9و ارس شهرت دارد و انکه زود وانگوهی دا در 
مان ساسانیان با دود جیحون فطبیق میشد منافات نخواهد داشت که همان رود 
ازس باشد نیوا قت آن مان ممکن است دو دود مزبود دا که یکی دد مشرق 
در بای بچرای. 2 دیگری دز مرب آن جریان دارد رود واحدی می بذد | شتند همچنان 
1 دود رود سید را در هنن ۳ یت نز ان آمو در با 5 محیجو ل همشیه میبگون تن 

۳ دو د عفد ه دادهستش دا تشه هم ذرآاسوی 1 دشر ح بالا دژ حخده د 
هشتاد سال قبل پیان داشثه و ایران ویج دا با اران دد قنتانیه و قسمتی اذ 
آذدبا یجان کنو نی منطبق بنداشته است اما در سالهای اخیی بوسیله دانشمندان شوروی 
دد شهرهای قدیم قفقاذیه و همچئین در سرزمین های بلخ » سفد , مرو . بارت 
و خو ادزم اکتشاقات دامنه‌داری صو زت گرفته و دلا کل ارز نده تر و حد‌ددتی ددست 
آمنگاه است که عقسثه دادمستش و اشییکل ۳ تأ کید هیئینا ند و اینموضو ع تسا جالب 
دقت و شایان توجه میپاشد و بتفصیل دد دیباچه کتاب مودد بحث و تحقیق قراد 
واه آیم. : 

ام فش تأر یج اجتماعی ابر ان باستان سَمصیل لو صیح داده‌ایم که دردشت 

تن طدق مندرجات اوستا و عماً ید دانشمندان عو ی ما نذن ادیان ۷ زمان حو د 


خحدا باق متعدد را مبی بررسنید و اهورامز دا خدا و زد روسنی بی با یان فد کنیا باق 
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۷- چپارمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم بلخ زیبا با پرچم 


افر اشته است . اهر یمن در مرگ بر صد ان موجه و سوراج مورحه یدید امرد ۷ 


مت اس ِ- 


وی بود و هر کدام ای اش خوایان پذام ایزد بزدان و یرت و یابغ خو أنده ده 
است اما بعسی از دانشمندان به ثنوی بودن دین زددشت معتقد شده‌اند و این دین 
را دو خدائی میدا نند یکی اهودا مزدا خدای روشتی بی بایان درد بالای ستار گان 
و آفر‌یننده موحجودات تبث ۱ ۲ اهریمن خدای تادیکی رای 
مین خاکی و آفریننده دیو و عفریت. و موجودات زیان‌بخش و یلید میباشد و 
ند اف عقیده به قصل اول وندیداد استناد نموده‌اند که دمو جب ال هد توا ین 
هر يكث اذ کشورهای ایرانی که بوسیلة اهودمز‌دا برای ایرائیان اقردده شده ركث 
آفت و يا يكث موجود مادی زیان‌نخش بوسیله اهریمن خلق شده است و اهریمن 
دا دد این فصل بلنظ آفریننده و خالق موصوف ساخته است و همچنین به‌سنای 
»۳ و یا قمگر ول کا ۳ استناد موده‌اند که در آنها خرد يك پنأم اهورآمز دا 
دد یرای خود خبنك و یلید نام اهریمن تراد کر اه این هردو ۳ دز با به 
2 اساس خلت و آ فش جهان با بکدیگن رقا یت مینما یند 2 نوج رقا بت از 
رخ 9 فصل اول و ند یداد دسی وأضح و دوشن میما شا 


۵ - سند و سغدیان هر دو در کتابهای فادسی استعمال شده و دد اوستا 
پیبادت‌سو گدا طوتاه آمده و پا لفظ گاوو تاو با هم ذکی شده است . 
دوهارلز در کتاب خود گاوو دا بایتخت سندیان میدانه اما دادمستتر عقیده 
دارد که گاوو دد هلوی بمعنی دشت است و متصود از این دو لفظ در اوستا 
عبادت اذ دشت سفد است و در مسافت هشت دوز داه همه چا سبز و خرم وپوشیده 
از باغها و جراگاه ها و مزارع بود . در کناپهای هلوی لفط سند را با 
سوريك در سودیه تطبیق کرده‌اند و این تصود ناشی از اشتباهی است که اذ شیاهت 
امط. سو: گذا| پا سوريك حاصل شده است ( دجوع شود به دوهادلن کتاب اوستا 
صفحه ۷ و دادمستتر جلد دوم زند اوستا صفحه ۸ ). 


۳ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 





۸ب تجهین کشور ۴ نزهت که من اهورا مر دا فریدم تسا به ۱۱19 
است که پس مر و 0 بلخ واقع شده و اهریمن برمر ات بر صدل 9 ا فت شكث و تردید 


دید آورد ۰ ۸ 


۳ دب« سس سس« بآ« ۰۰۹٩۹۰۱۰۰‏ 1۳0 


اطلاعات محتتان غربی داجعم فد در حدودی است که نقل نمودیم 
اما داشمندان شوروی در سالهای اخبر از حنریات و تحتیتات دامثه داری که در 
سرزمین‌قديم سخد وأقم در اذبکستان کنونی بعمل آودده‌انه محل دقیق این سرزمین 
را معلوم و زفشن داشته انن و مون کت دانشمند شوروی در کتاب خود راجع د‌ 
پاستا نشناسی درد دوسیه شوروی بتقصیل توضیح وان و قسمتی دا ترجمه و در زیر 
نمل میکنیم : 
«سفد در دره زرافشان و کاشکا درا واقع شده و سمر قند با تخت ال ات 
و این شهر را مورخان پنام مادکندا 102702802 موسوم ساخته‌اند . کوروش 
هخامنشی دد نیمه سده ششم ق. م. کشود سفد دا دد جزو قلمرو حکمرانی خود 
قر‌اة داد « شهر سمرفند دد حمله سفول. با شاله یکسا شد 3 ساکنان آن: بالات 
رسیدند . در خرابه‌های این شهر تجسسات دامنه‌دایی بعمل آمده و آثاد گرانبها 
کثف شده است . مرکز این شهر بنام ارگ نامیده میشد و درد سده چهارم ق.م. 
تمفان. پورگ دد آن تشکیل افته بود . سفد دد صنعت و تجارت اهمیت 
مخصوص داشت . از شهرهای قدیم سمرقند مجسمه‌های کوچك پدست آمده و بعضی 
از آنها مجسمه آناهید خداوند آب و باران مر‌بوط بدین مزدا برستی است . 
داز ثهر های دیگی سفد در خرایه های شهر تل پرذد وزج در 
شش کیلومتری سمو‌فند است و از آن یك‌ظرف ستالین بدست آمده و دوی این 
ظرف تصویر يك اسان با تنه گاو نتش پسته و اآذ يك نیمه خدای ایرانی بنام 
کیقباد حکایت میکند . اذ اکتقافات عمده سندیان اذ خراپه های شهر قدیم 
بنجیکانت است . انن شهر در دره زد افمان بفاصله ۸+ کیلومتر از سمرقند واقم 
شده و در سدکه هتم مبلادی در حمله عرب وبران گشته استا - فز مجاری آب 
این شهر تنبوشه‌های سنالین بکاد دفته و از بناهای‌بزرك پنجیکانت دو معبد میباشد . 
یکی مشتمل بر تالاد مربع شکل پمساحت هشت‌متر ددهشت متر و ستف آن بر دوی جهاد 
ستون قراد گرفته است . این معبد از مشرق بدون دیواد به ایوان منتهی است 
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ات قشم کقوز ۳ نز هت که من اهو رم دا أ ریدم هر ات 3912( 
مساشد و حانه های تا هب ون دارد ۰ اهر یمن درمر لگ در صد ان اشك چشم ۳۳ 


سو گواری یدید اورد . 





و در متابل محوطه واقم است و دد دیواد معبد نش و نگادهایی است که اذ 
لحاظ باستان‌شناسی جالب دفت میباشد . دد نقش یکی از دیوارها يك مرد دوحانی 
بسوی محراب خم شده و چند شخص از آنجمله دو مرد دهتان دد مراسم دینی 
حاضرنه و در دیوار مقابل تصویر حند شاهزاده سخدی است . معبد دیگر دد 
شمال شهر دارای تالاد بزرك با چهاد ستون و يك ایوان است و بر دوی دیواد 
این معبد تصویر صحنه‌ای دد بو گواری جنازه سیافش نیمه خدای ایرائی است . 
( تصویر این تابلو دد کناب تادیخ اجتماعی ایران باستان تحت شماده يك نقل 
شده است ) . 

«میدان شهر پنچیکانت موسوم بشهرستان است و دد مشرق آن عمادات و 
کاخهای جند کثف شده و در تالاد یکی از کاخها روی دیواد نتش و نگاد دد 
صحنه‌های متعدد دیده میشود . 

«در یکی اذ این تصویرها شاه دوی تخت نشسته و چند شاهزاده سندی با 
حند دهتان در برآ بر وی ایستاده 2 مراسم حشرن بر گر آر مشود و در صحنه‌های 
دیگر عده‌ای سازنده و نوازنده برقص مشغول بودند . 

داز معاید سندی و آئادی که بدست آمده معلوم شده است دین مزدا برستی 
مذهب معمول مردم دد شهر‌های سند بوده است و آب و آتش و خاك و باد را 
می‌پی‌ستیدند و مرده‌ها دا برطبق مراسم دیثی دد این مذهب دفن میکردند باین 
تر ثیب که جنانه دا در هوای آزاد طعمه لاشخوارها مب‌أختنه و سیس استخوانها 
دا پس از جدا شدن اذ گوشت دد محفظه‌ای قراد میدادنه و این محنظظه بنام 
استودان ۸009۲ ر مخنف استخوان‌دان ) نامیده ميشد و دد اطاق زیر زمین 
ند متاختتد . بدد شم شجیکانت گورستانی کنف شده و دد آن اذ این قبیل 
محفظه‌ها بدست آمده است . 


۹ من حل فوانین و ای با و زد داد اویع 


سس تست تم و سس سس سا ۳۳[ > _ِك۹ك۹ك۹ك۹ك۹ك۹ ۰۰۹٩۹٩۹٩۹٩۹٩۹۹۹۹‏ 


۷ هفتمین لز ۳۴ با ۵ یت که ی اهو رمر وا افر ید کایل یا ود زر 7 
2217۵9 ۱۷ با سای های تامطلوب انس ب اهر یمن برمر [* از رل 1 بریهای 


1 1 3 ۹ 
حسسیی ۲۳۱۳۱۵1۳۵1 ل‌بد ا زیخ 9 باکر قاس و استه بو د ند 


ات وی تط یا ساوسو سس سی تس سک وت سر تسس ون سس سس تا سس سا تسس 


ج: انز ژر در أوستا بلفضظ مورو ۷0۳01 رن شده و در قدیم الاپام یکی 
از شهر‌های معضام و [باد ایران باستان شماد عیرشت و جون دد شاهراه دنیای 
قدیم با شرق اقصی راد داشت جا رازن" حببله: عون عظمت خود دا محفوظ نگاه 
ها و و یس از اسللام ۳9 عقبه بت ود اداوتت خر اسان نود ق. در 1 ما 
بیش از وگ مبلیون حمعست تاه اه کتا خانه‌های عمو هی فعد‌د در این شهی پن با 
بود و داشمندان اسلاهی بر ای استفاده آذ این کتابخانه‌ها ان شهر مرو دیدن 
مک وال ۲ 

۳ زیبای مرو بعد اد اسالام در جهار مر تیه مورد ۳۳ افو ام خادجی 
قرار گرفت و صد‌هه فراوان دید . درد می ند اول بو سبله جنگین 4 هی ئبة دوم 
بوسیله تیمور لنك » مرثبه سوم بوسیله اوزیکها و بالاخره دد سده هم هجری 
بوسبلة اهیر بخادا مود قتل عام و غارت واقم شد و ویرانه تبدیل گرزهند و 
زمانی که جزو دوه قراد گرفت شهر جدید نزديك خرایه‌های شهر قدیم 
1 عن 

شهی مر در حال جاضی لین کل حمهو ری خا ست‌کستانن شو روی و نز د یلك مرغاف 
دافم سشده 3 داه آاهن ماودرای قفقاز و سرر‌حف حمن ار ار شهر عبور همتما ین 
سا ان مر 9 تا کنون فو مست و سوم و عادات و زیان ار ای را محفه ظ داشته| ند 
و ا کتشافات دامنه‌داد بأستا نشناسی بو سبله دا شمندان سو روی | تجام گر فته وق 
کتاب ون ات تمل شنم اسنت 


۷ - لفظ پلخ در اوستا بواژه ( باختی ) و در فارسی قدیم به لفظ باختر 
زو آمده و دد وندیداد دو صفت برای وی دک شده. و جچنین مینوسد 
( من اهودا مزدا چهادمین کشود بانزمت که آفریدم بلخ ذیبا با پرچم افراشته 
امک » دوهارلز در کتاب خود صعحه ۸ توضیح شاوی که بلج خر اما بلفظ 
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س رت ‌ تست ست سس سس سا سس و بت تا( 
ون حِ ید بت 


رت هشقمییرج. اگواز با نزحت که من اهورا مدا اف بدم اوروا ممجیرن 


یر ۱ ۴ ور ۳ 
دار ده حرا گاه‌های سررشار است ۰ اهریمن برمر لک قر.ضت: ان اف نحوت و عرور 


یدید آورد ۱*۰ 


0 


باختی ایس 3 سیسل بباخ رد بل بافته ور در خر اسان وأقع‌شده‌است. بلخ با تحت مدع 


باختر میباشه « پرچم ای افیاشته علامت افامشگاه ملس این کفود. نوده و با 


ات 


سا کنان بلخ همهوقت برای جنك با دشمن اماده بودند . دادمستشس راجم یه 
بلخ مینویسدکه لفظ باختی و صفت یبا که دد وندیداد برای آن ذک شده در 
کتاب مسعودی ببلخ| لحستاء تو‌جمه کفته: امیت: : 

از آنچه تقل کرديم معلوم شد که اکش دانشمندان اوستاشناس محل شهرقدم 
بلج را بطود مبهم در شمال خراسان تعیین کرده‌انه و حال اینکه در حال حاضر 
خرابه‌های بلخ در شمال اففا نستان نزديك قصبه‌ای بهمین نام و در سر جاده‌ای که 
از کابل ببخارا میرود دواقع شده و تا دود اموددیا ۰ه کیلو متر فاصله دارد . 
شهر بلخ مر کز سر ذمین بلخ و پایتخت پادشاعان کیانی است و به یونانی بلفظ 
با کترین ۲390171278 نامیده ميشد و نام قدیمتر آن ذادیاسب میباشد . در 
قاموس‌الاعلام ترکی نقل شده که شهر بلخ در سلطنت کی‌گشتاس کیانی شهرت 
بنقش داشتة ق زردشت فد این شهر ظهود نمود و این شهر مر کز بلیغات دین 
وی بود . شهر پایخ در حمله مغول صدمه فراوان دید و دد ۱۱۷ بوسله جنگیز 
2 در ۰۱ مهحری بوسیله تیمور لنك مودد قثل و غادت و با خاك یکسان شد . 

پنا پر این قسمت جئوبی سر نمین بلخ قدیم هر‌گاه در شمال اففغانستان و 
خراسان واقم شده قسمت شمالی آن دد خاك شوردوی و جمهودی تاجیکستان امتداد 
دارد و دد این قسمت بوسیله دانشمندان شوروی تجسات و کاوش بمل آمده و 
در کتاب مون گت راجم پباستا نشناسی در دوسه شوروی نعل شده و ما قسمتّی را 
از این کتاب ترجمه و در زیر نعل مينمائيم : 

دپلج در کناد آمو دریا واقم شده و ساکنان آن اجداد و نیا کان مردم 
امروزی تأجیکستان پشماد میروند و یکی از امیراطودی‌های قدیم در آسیای‌مر کزی 
انیت ه نت اعتلم سرزمین قدیم بلخ در تاجیکستان و ازیکستان شوروی و شمال 
افقاشتتان واقح شا ات 





5 مجمو عه و نس زردشت یا و ندیداد اوستا 


[ س یت 2 اس ما نت مس سس 
وس رس ات سس سیر توح 


۳ اتنسون. لقنو با ندهت که من اهورا مزدا آفریدم خننتی ۵068ظ: 
است که اقوام هی رکانی (یا گر گان) در آن سکونت دارند . اهریمن پر مرك بر 


۱۳۳۹ 8۲ 
مد آن کاه بی نو به یدید اورد . 





( هنت حثاری سند و تا حركت در سال ۱۵6۵۰ ۲ دی تجسسات را دد بخش 
کیقباد شاه نزديك قصبه کالای میر آغاذ نمود و اپنیه و ساختمان مر بوط بسده 
چهادم قبل اذ میلاد در این محل کشف شده و دارای حصاد پلندی است . [ین‌شهر 
بوسله يك کوجه باريك اذ استحکامات جدا شده است . از مطالعه دد وضعیت فبر 
ها معلوم است که تاجیکها از ساکنان بومی بلخ محسوب میشدند و مشخصات 
قومی خودشان‌را تا کنون‌حنظ کرده‌اند . 

داز حفریات شهر قدیم بلخ معلوم گنه که خمله اتید دید اتتخ سس تین 
وید بل جلایی. از عبت ار قاس ی لرد. جوی لع سین ال خضی: غ‌هولقه. بوتافین. عفر 
این سرزمین نفودٌ یافت . دد شهر قدیم پلخ جند معبد بوداگی کشف شده از 
آنجمله نزديك قصبه قره تیه میباشد . در جاجی آثاد يك تمدن دوستاگی بدست 
و معلوم شده که در سده دوم قبل از میلاد آهن دا دد کوده های بادی 
بوسیله دم دادن به ادوات و ابزاد تبدیل می‌نمودند . 

۸ - محل شهر نیسایه وووزز بر طبق پند ۸ فصل اول وندیداد 
فیالجمله معلوم شده و دد مان مرف و بلخ وأقم است اما محققان ارویاگی سایق 
تتوانسته‌اند تعیین کنند که این شهر با کدام ناحیه و سرزمین مطایشت مینماید و 
فقط توضیح داده‌اند که نیسایه غیر از شهر قدیم نیسا دد ماد است و اسپهای آن 
شهرت داشته است ولی دا نشمندان شوروی از حثریات و کاوش در دشت های [مو 
دریا و ماوداء النهر محل دقیق این شهر دا کشف کرده و معلوم داشته‌اند که 
نیسایه نخستین بایتخت دولت بادت اشکانی بوده است . اذ این امر داضح می 
کوخ که ختظوف دیدشت قی. فتاه ا< قسایه قمان سرئمین اضلی, بادتا است 
و شهر نیسایه دد میان مرو و پلخ داقع است و خرابه های آن اکنون نزديك 
آمو دریا يا جیحون مشهود و برقراد است . 

با یتخت اشکا نبان پس از توسعه قلمر و حکومت آنان و لا اقل س‌ اذ یکضد 
سال از آغاذ این حکومت از نیسایه بشهر صد دروانه نزديك دامنان انتقال یافته 


فصل‌اول کشورهای آزقن ان درشمال و مشرق ایران باستان ۷ 
۲ - دهمین کشور با نزهت که من اهورامزدا افریدم رخج زیبا ,است. 
1 ت , 9 0 2 
اهر دمن بر مر (گ بر صد ان ی ی نو به , افت دفن اموات؛ جدید آورد ِا ۱ 


سس سس تاو وس سس ت٩7‏ سس ات۳ 
سسسهص ۰ 


و س از این انتقال نیز نیسایه پعنوان پایتخت اولیه پادت اشکاتی دد اهمیت 
خود باقی بود و جون محتقان ایرانی اذ این حقیقت بی اطلاع بودنده و بایتخت 
اولیه بادشاهان اشکانی دا نزديك شهر دامنان تمود میکردنه پاشتیاه افتاده 
سرژمین بأرت اشکانی دا در خراسان کنونی ایران پنداشته آند و ابر اهیم 
بود داود در صفیحه ۵و جلد اول سنا جاپ ۱۳2۰ جنین میئویسه ( دسته‌ای 
از بادتها دور قراسان عالیه: اتاسته کریده اسم خود دا به آن سرزهین 
داده‌انه و سلسله اشکانیان که عدها دد ایران سلطنت یافته همان بارتها 
شستت ): : حسن ببر نیا نو سنده کتاب ایران باستان این اشتیاه افراظ کرده 
و در صنحه ۲۰۸۵ چنین مینئوسد ( بپنابر این و بنا برآنچه از نویسند گان عهد 
قد یم استنباط میشود بادت دد خراسان کنونی واقم شده هن بی کی‌دند فتوان. اف 
که بارت در عهد قدیم عبادت بود از دامغان ء شاهرود . جوین . سنذوار . 
نیشاپود » مشهد » بچنودد » قوچان . دده‌جز . سرخس , اسفراین . باخرد ؛ 
خواف » ترشیز و تربت حیددی است ) . اوامسنید دانشمند فقید امریکاگی نیز 
دز کتاب خود راجم یمحل یبارت همدرن اشتیاه را بکاد سب اسیت و حال [ که 
باستانشناسان شوروی توانسته‌انده دفتر بایکانی پادشاهان اولیه اشکانی دا ان کاخ 
سلطنتی شهر نیسایه کشف نمایند و یکهزار و پانصد‌کتیبه بخط آرامی و زبان بارت 
اقرآاتن بدست آوردند و ور وس داتشمنده شوروی تفصیل این | کتشافات را در کتات 
خود داجم به باستا نشناسی و قاس شودوی ثقل کرده و شمتی از آن راجم به 
شهر نیسایه و سرذمین پادت دا اذ صفحه ۱۹۲ و بعد بفادسی تبدیل و دددذیر 
قل مينمائي 

«دد جنوب جمهوی تر کمنستان کنونی و نزديك دیگزاد قره قوم و در دامنه 
کوه کوپت‌داغ و نزديك قصبه‌ای موسوم به باقر م۴8 دافم دد هیجده 
کیلومتری شمال غرپی عشقآباد دیرانه‌های دو شهر باستانی نیسایه قدیم و نیسایه 


جذ‌یث دیده مشود و از سال 1 میلادی رش رو همدت حقاری در ین تأحبه ده 


۸ محمو ع4 قوانیی زردشت با و ند یداد اوستا 


سسس ین ‏ تست ۹٩۰٩۰٩۰٩۰٩۹۰۰٩۰٩۰٩۰(۰(۰(‏ ۰۰۰۹ ی سپسپسصسصسریککک/۳] یی یی تست رتور ی سس ساب 
تن 
سس ی رتست سود دزن سح 


- بازدهمین تور با نزهت 5 من اهو را مدا أقر بدم هو مبت 4 


۳ 8 هلمند درحشان و قبر و زمند ارت ۱ اهر یمن در مر اک بر صد آن 


سم تن 
حادو کُری بدید آورد . 


4 ۳ 


نشانه‌ای که همذحا مشود ابیت و و ان آقجا است که بدر دن اعمال ایو کر | تسحام 


مشود چ 


۱۳ ۳ تست سس تست تسین سوویور سروس سا زر سووووووزن رس زا 








چا وت سب 
<< 


کاوش و تجسسات پرداخته‌انه و از خرابه‌های نیسایه جدید آثاد برارزش از يك 
شهر قدیم کشف شتام. اقز ۲ بر همان ثبسا به نخستین با یتخت دولت بادت اشکاتی اسنت: , 
« امپراطودی پادت همان دولت اشکانیان دقیب دومیان است . این امیراطوری 
از دود سئد تا فرات و اذ آموددیا تا خلیج فارس دسعت داشته و بین النهرین 
و ماه وج آوعت ارم 3 هیر کأنی را من شاهل تو ۵ . بادشاهان پادت ۳ دو دولت 
پزرات روم و جین ارتباط سیاسی داشتند و سوادان بادتی دد جنك شهره آفاق 
بو د ند و دقیات بر ومبان شنت قاخعاعت از آز حمله لهنگی کر ک اتوی سواداد 
اب دای و شنت اوی: در تادیخ هن وافت: است ‏ ایدشیر موّ سس سلطنت‌ساسا نیان 
دز سده سوم میلادی سرژمین بارت دا سخیس نمود و دولت بادت دا منترض 
ساخت و وی کوشدند نام پادت و اشکانی دا اذ صفحه تادیخ محو 
نمایند و بفراموتی سیادند و ددآن زمان نام خراسان که بمعنی مشرق‌آمده بجای 
لو بادت شهرت حافته ات 
«شهر نیسایه بایتخت یادت اشکانی حصادی با برج و بادوی بلند داشته و 
شهر جدید درد سرون شهی قدیم فراد گرفته مشتمل بر کاخها و مقبره مرد گان 3 
معاید پارت است ‏ اذ تجسساتی که‌ددنساي‌قديم پعمل آمده تادیخ صحیح پادت معلوم شده 
استة . اقگ ۳9 از کاوتها عاخ ندرگ معتیل بش کالار. هبود. و دیگری می بح شتگل 
و يكث معیده کشف شده و این تالاد دارای جهاد ستئون بلند ۱۲ متری است . 
در میان ستونها مجسمه‌های مرد و ذن نصب شده و این مجسمه‌ها دادای دنك آمیزی 


است ۳ اطراف یاج ماختمان‌های بت ر* از | تحمله محل خزأنه و گنج بادشاهان 





فصل| ول کشورهای ایرانی درشمال و مشرق ابران باستان 0 


۱ ۳7 جِ 
۷۱۹ دو‌آزدهمین کشور با نزهت که من اهه ر | مر دا افر ددم رک یا و[ 6 


99۳93 با سه نراد است . اهر یمن بر مرك در صد ان افت بی اعتمادی بل بل 


اورد . 1۳ 


افکانی است و این گنج دد سده سوم میلادی: مشعاقب انقراش دولت پاوت پنارث ‏ 
رفته اما اشاع باقیمانده آن ان قبیل بعضی اسلحه و مجسمه‌های کوحك اذ نقره و 
مثرغ و يا گل بخته بدست آمده از آن‌جمله مجسمه آتنا هطعطنا۸ خداوند 
یوناتی و مجسمه ابوالهول مصری است . 

«از | کتشافات مهم تیسایه کتیبه‌های بسیاد اذ دفتی بایگانی بادشاهان اشعانی 
است و ععداد این کتیبه ها به یکهزاد و بانصد عدد دسیده و در يك اطاق زد 
مین قراد داشته و برای خواندن آنها که بخط آدامی و بزبان باد تی است 
هیئتی از متخصصان زبان‌شناسی شودوی مامودت اقمانه و این سنی وی رنه 
و کشف مطالب این کتیبه‌ها توفیق یافته و بزبان ایرانی و تاجيك نقل کرده‌اند . 
از این کنییه‌ها سانمان ادادی دوات پادت و ترئیب فصول مالیاتها و موضوعات 


دیکر معلوم و دوشن شده است . 

4 - منظود از گرشاس دد بند ۱۰ فصل اول دندیداد سام گرشاسپ است 
که در کابل اذ دین بت برستی هندی پیروی میکرد و بی اثر آن بکفته زددشت 
دین دیو بی‌ستی دد این شهر رواج دافته و این گرشاسب غیر از گرشاسب هلوان 
معروف ایرانی است . 

۰ - راجع سرزمین اوروا در اوستا مشخصاتی ذ کر نیست و اذ آین‌جهت 
دا نشمندان اوستا شناس غربی درباده آن بحث نکرده‌اند و هر کدام باحتمال سخن 
گفته اند . دوهارلز عتیده دارد که اوروا يك شهر مجهول و گمنام درد خراسان 
است . ادوارد براون در کناب تادییخ ادیی ایران باستان جلد اول افدفا وموزنن 
دا با شهر طوس دد خراسان منطیق میدانده . دادمستتر با شهر میشان دد کناد 
فرات تطبیق‌کرده ات . این عتاید هیچکدام صحیح نیست اما دانشمندان شوروی 
در تجسات باستانقناسی خود آثاد شهر قدیم اددغانج 0۵0860 پایتخت 
خوادنم دا دد تر کمستان شوروی کشف‌کرده‌اند و بعقیده ما اودغانج همان اوروا 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 711[ ات7 ساوسو رو رپس و 5 ۰ 


۷ مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


۷ ش__- سیز‌دهمیی کقور تک ۳۹ ن ادورامزدا آفریدم جخر 912121909 


چرغ توانا و مپربان است . اهریمن پر مرك بر ضد آن گناه بی توبه پدید 
۱۳ 








است که زردشت در ند نم فصل اول مدای جر کشور های ایرانی نشین یأد 
گرخه است . خوادزم قدیمترین سرزمین ایرانی است . اقوام ایرانی دد حدود 
سده دهم ق. م. وفتی اذ ایران ویج یا ( اران و قنتازیه ) اذ شاهراه شمالی 
دریای خزر بسمت مشرق مهاجرت آغاذ نمودنه نخست در اودوا یعنی در خوارذم 
که عربا دبای جرد عسدود است دخل اقامت افکتدنن . 

خوارزم دد کئییه‌های دادیوش کبیر هخامنشی پلفظ خوارذمیش آمده و اگر 
اودوا غیر از خوارنم بود لام می‌آمد در اوستا نامی از خوادذم بمیان نیامده 
پاشد و حال اینکه خوارذم قدیمترین کشودایرانی‌نتین میباشد و درد جزوات دیگر 
اوستا بکرات از آن یاد شده اذ آن جمله در بند ۱۳ مهر ین بشت ( صفحه ۶۸ ۶ 
حلد دوم. کتاب داد مستتر ) س یوم خوادزم را دد ددیف مرو و هرات و سغد 
از کشودهای ایرانی بشمارد آودده است . 

بثا بر اف مسلم است که منظور زردشت از اوروا همان اورغا نج بأ یتخت 
خوارزم است و زددشت در چند مورد از حزوات اوستا طوریکه در عصر حاضر 
نیز معمول است بایتخت دا پجای کشود ذکر کرده است و خوادذم بشرحی که 
در قاموس الاعلام جلد سوم نقل شده غرباً بدریای خزد ۰ شمالا بدرياچةٌ آرال یا 
دریای خوادزم وا رها نو میا به آمو دریا و خطهٌ خراسان محدود میشد و 
اکنون جزو جمهودی تر‌کمنستان شوروی است و اوروا یا اورغانج یا جرجانیه یا 
گر گنج در حکومت اسلامی با یتخت بادشاهان خوارزمشاهی بوده و فقط در حمله مخول 
مصادف پا اوائل سده هشتم حجری جلوتر از شهرهای دیکر ایرانی مورد قتل و 
غارت قراد گرفت و بویرانه تبدیل شد . این شهر دد بزدگی و آبادی وزذیبایی 
شهرت جهانی داشته است اما حسن یرنیا بدون هیچگونه مستند و دلیل ددصفحه 
۱۸ ۳ کتاب تادیخ ابران باستان حئین میئو بسد ( خطه خوارزم - رواک و لم یزدع 
است و هميشه بهمین صفت توصیف شده و دد عهد قدیم در این صفحه مردمان 


صحرا گرد از نژاد های مختلف سکنی داشتند ) . برای مر دد اطلاع دأجع به 


فصل‌اول. کشورهای ا تراد ون. شقال و مشرق ایران‌باستان ۷٩‏ 


سسسسسس وه و 


۱۸ 9 حمار دهمین کشوو یا لز هت 5 من اهو وا مر دا افر‌یدم و ز یه حپار 

تسس 1 ۳ ۷ ۳ 8 

گو ش .۰ ۷76۳98 است که در آن فریدون قائل ازی دهااد زائیده شده 
پر 0 ۳ ِ تا ۱ 

ین 1 اهر یمن در مر > ار یش اوق | یت 1۳ قاعده دی عبر عاوعه ۳ یف تحاور ان 


بیگا نه دد.یل اوزد , ۱۴ 


اورغانم یا اوروا و خوادنم قسمتی از توضیحات مون گیت دانشمته شوروی را که 
از | کتشافات و حتر بات خوارزم دد ست آورده از صیحه ۲۷۲ کتاب وی بفادسی 
تبدیل و دد زیر نقل مینمائیم . 

ددر ایتدذای سده دوآزدهم میلادی افوام منول در آسیای مر‌کزی بحمله و 
هجوم بردأخنند و شهرهای خوادزم را با خاك عکسان نمودند و اکشر مردم را 
بهلاکت دسانیدند اما طولی نکشید فعالیت در خوارنم از سر گرفت و شهرها آباد 
وق با . از سا ۱۹۲۸ میلادی هت بزرك حفادی دد خوادزم برای تجسات 
پاستا نهناسی بکار برداخت و | ثار ارزنده اذ شهر‌های چم آن نلاست. آقژد ونر 
از همه در خرایه های شهر اورغا نج با یتعت خوارزم است . این شهر قدیم در 
تدای شهر ( کهنه اورغا نج ) دد تن کستان داقم است و در مجاودت آن شهر 
داش قلعه میباشده که بدستور یمور لنك دد سال ۱۳۹۱ مبلادی بثا شده است . 

« کودوش ات هخامنشی دد مه سده شم ق. م. در یاه بر وزانه خو د 
امیرراطودی بزدگی تشکیل داد و سرزمین خوارژم دا دد قلمرو حکمرانی خود 
وارو ساختت آها وفتی دو لت بادت اشکانی وت گرفت خو ادزم در جنب آن استقلال 
داشت . در خوارنم کناد دود آمو دریا نزديك قصبه جانباذ قلعه کاوش بعمل آهده 
و اذ آن شهر در کشف شده و دد این شهر دو ددیف حصاد به یلندی ده‌متر 
و ضخامت يك متر و سی سانثیمتی قراد داشت و در داخل این حصاد کاخ بزركه 
9 أشیه فراوان کش شوه و معلوم کشته که در عهد قدیم ۳ مصی و سوربه و 
نواحی دریای سیاه در تجادت بودنه . دد میان |ثاد آن مجسمه های . کوجك از 
سیافش و آناهید خدای ددیاها و آها شایان دفقت است 

قدد دیف یگ ار فره قوم شهری کشف شده که دوز آن. دادای حصادی 
پلنه و برح و بادو است . در داخل این حصاد تالاد ون کر پوسیله یله پزیر 


دمین رن داشته ۰ ۷ افرخ دبرزمین خمره‌های متعد‌دسفا لین جای داده سث ه 2 هی 


زر مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 
-- با نزدهمین کشور با بر هت 1 مرن اعورا مر دا افر یدم هیعه فده 
۳ 
2 9: ۲۱90 یا پنجان هند است . اهر یمن در هر لک ذر صل ان کر مان شش بل 


و لی قاعد ی هر عادی زنانه بدید اه 


۰ شأنزدهمین ۳ با تزاهت که من آهورا مزدا آفر بدم س. مین واقع 


دز سر حشمه رت 5 رئا ۱ آ 52۵ یا.رنگا ات ۰ مردم در اش و 


خمره بمئزله قبری است که استخوان مرده را درد آن چای داده اند و بر روی 
ی اذ این خمره‌ها هجسمه يك مرد نغسته فراد دادد و دد آن کثیبه ای هر بوط 
پسده سوم قبل اذ میلاد پزبان خوادزمی و بخط آرامی نوشته شده و علی‌الظاهر 
نام صاحب مجسمة فیناشد ۹ 


۱ - شهی دخج در اوستا هرووائیتی ۷14 ۲127 و به پونانی 
ادا کویه 2091 آمده در افتاستان نزديك کاپل واقم و همان محلی 
است که یعقوب ابن لیث صفاری دد ۷۲۵۵ هجری وقتی بکابل لشگی کشید نزديك 
دخحج یا دشمن مصاف داد و فیروز شد . 


۲ - منظور زردشت از سه نژاد در پند + فصل اول وندیداد نداد 
۱ 


نفو د با فته لو د ۰ 


۳ ۲ نراد زرد دو ست تودانی و نة اد تازی است 1 تحت تقو د دولت وق 


خبد دادهستتر از قول مو رخان اسلاعی تقل 1 که خر 8 جر ع در 


قددم تام دو سهر ابرافی است: .. چم در خراسان و دیگری نزديك غزنین دد 
افتا نستان . 


6 - منطور از سرزمین ودئه دد ند ۱۸ فصل اول وندیداد باتناق همه 
اوستا شناسان عبادت اذ گیلان و دیلم است و مقصود از تجاوزات پیکائه مداخله 
تورا تیان و تاذیان آشوری در آورخ تأحیه است و تازیان در سده هتم ق. م. در 
لشگر کشی سادد کین پادشاه مقتدد آشود و نینوا ذحمت ایرائیان مفرب ایران دا 
قراهم می نمود ند . 


۰ سیم سم تس توت 
7 یتسه ده ___حتتو مت سس 





هو ۴ ۱ ۱ ثٍِ_- 
ک سر فر فدمب 7 بدون شاه ٍِ#- ی ۰ اهر یمن ام :۲ ( لس رها اق سرمای 
دیو آفریده بدید آورو ۱۵ 


۵ ت. دی سین محجل سر زهدن ز نها یا زرا که از دقدی ‏ همین 
نام مشر‌وب سخود عقاید میتثلفه بیان شده است. . دود دنگها با یعضی با آموددیا 
یا چیحون و پعضی پا دود سند در هند و بعضی با قسمت علیای دود فرات منطیق 
ساباند. فد ند اخقمال سح گنه هد باشتباه دفیه‌اند ق اشییاه شبی. ناشی. ان 
اشتنی اش تحق‌عات خود از مو جع به ‏ نف جغر‌افیاگی ما ز به عملیت 
کرده | ند و در ان نعفشه رود رنگیا بنام رود زنگها 5 زنگا 29 دد زد یف 
رودهای دیگر پزرك ففقاذیه از غرب بسوی شرق جریان دارد و از کوههای البرز 
سر حشمه گر فنه و از نزديك شهر ایرذان عنور هیکند . 

رود رنگه| ۳ زنگها در ما ز به يك رود 1-9 استج و سر خو درا ما ند 
رود ازس از قدیم الا یام تا کنون حف رت 3 بانشا شتا سا سو روی ود تایه ار 
رود کاوشما و ک2س اند بعمل وه و آ نار گراننها ی از دق کی اقوام آدیاگی 
هر تو ط ‏ به فل از هبالاد بدست ]ونان و هون کت دا تمد سور وی در کتآب حو د 
به تفصیل نقل کرده اذ آن جمله در صفحه ۲۱۰ میتویسد ر نزديك شهر ایروان 
و کناده عر بی رود زنکگا 2۱۵ آثاری بدست آفنت: نو 3 زد کات سا کنان 
این محل راجم بسه هزار سال قیل حکایت مینماید ) همچنین دد صفحه ۱۰۷ 
یلونسد. ز اذ آقاد پانتای مبوط بد حثریاده لذ تخل یر ابر آیجن ای ی 
در کناده غربی دود ذنگا نزديك ایروان معلوم شده که این شهر دا دوساس 
5 ادشاه اودادتو در اواسط سده هفتم ق. م. بنا نهاده است . 

بثاً در این سر دهین ر نما 7 ر.نگها شا نزدهمین و افراش تشعر است که 
زددشت در وندیداد ذکر نموده و درد قسمت جنوب عر بی ایر ان‌ویج واقم شد هد 
ژ‌ ۳ قسمت نی فا به کثو نی تمیق مین و تو طبیحات دازمستتر راجم یه 
سر دمیبن ابر آن‌و یج کد دد محل خود نقل نمود دم اوق نظر یه را تائید متگقن و 
دد بنده هش آمگه. که افیا ان با | توق با تکان انز سورب مین سیخ قئیا با 
رنگی] محدود است و ا یز او ضیح از هی‌جهت صحیح استت جه زسد با که سر5 سین 


بو دن قفقاز به ۳ ار ان واضح و روسون متا شد 


نصل دوم 


ملاقات آهو دام دا ۴ حجمشیت , انتخاب جمشیل سلطنت ار ان‌دهنن ۲ 
حادثه بخبندان و طوفان . ساختمان غاد جمکرد و نقشه ددوئی آن . 


ا لف 


۱ زردشت از اهور مزدا برسید. و گفت , ای اهورا مدا ؛ خداو ند ِ۳# 


کار و آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم » پیش از من که زردشت 


هستم نخستین کسی که تو اهور مر دا با وی سخن گفتی 3 دیدن اهو را ۳ دین 


زردشت را به وی آموختی کیست . ۲ 


۲ - اهور مزدا پاسح داد و گفت . نخستین کسی که بیش از تو » ای‌زردشت 


4 اب ان وتان گوتکا عر ییا نم امد بتیا بسان: له مه 
( آفریننده جهان جسانی ) متصف شده و ترجمه فرانسه این عبادت بشرح 
زین ات : 

00۳08 و0 1/088 8 ۲تاو0۳682 :18208 ,۲2ج رل 
این حمله دا دد ترجمه انگلیسی بمبادت زین نمل کرده‌اند 
0116 ۱216۲1۱2۵1 فطل ۵۶ 1/149۲ رل 
و بمعنی ( ای آفریننده چهان مادی ) است . چثین توصیف از خدای 


بزرك زددشت آنهم در اوستا از بك علت اساسی سرجشمه گرفته است و آن‌اشست 


فصل دوم ۳ ملاقات اهو رامز دا ۴ جمشرل و ماب 2 بخیندان ۷۵ 


9 ۰ حت « ۳ 2 ۹ ۳ 
مقدس ؛ با وی سخن گفتم و دین اهور مزدا » دب رردشت را به وی اموحتم 


جم یا ده تب زمره اتبوه بو د . 


دا تج ۱ 

۳ من اهورمزدا ای زردشت . به‌ وی گفتم , ای ۳ج تب دیو حهان » 
باس جج داد که من بر ای حمل فا تون تو و اموختن و تعلیم دادن ان ساخته و آماده 
ی ۲ 

0 0 
که خلقت و آفرینش جهان در دین زردشت بر طبق مثدرجات اوستا بسه طریق 
صودت گرفته است . یکی اینکه بعضی از ذوات طبیعت خودآفریده و خودساخنه 
زر بی فاد ان خاش و آفرشتته ضجت و ابت دفات ان قبیل خکاي. : فعان تعفلی 
زروان 4 رو شنی بی‌با بان ۱ تادیک تن گر ان " آمنمايع اعالا در بالای بای کات 
همه جا بلفظ خوداتا 89 بمعنی خود آفریده و خود ساخثه توصیف 

شده. ان 

ددم ۳ حهان جسمانی زنط موحودات مادی آ نحه بکو و برای انسائی مفیل و 
سودمند است همه مزدا آفریده هستند و بلفقظ مزدا داتا 0 2202 موسوم 
گشته‌اند و همچتین اکثر خدایان دیگی از قبیل مهر ۰ اهید : آذد ؛ ادت و 
عبر ۵ مر دا آفر‌بده میباً شند . ۰ 

سوم ب موحودات زیان بخش و بلید از قیرل مکی مو زجه ؛ وزع؛ ملخ ؛ 
زستان » سرما » مرك + بیمادی و آفت‌های گونا گون و همچنین دیوها وعنریثان 
نامرگی همه مخلوق و آفریده اهریمن هستند و بصفت دده‌داتا 0812 1786 بمعنی 
دیو آفربده موسوم گشتها ند و منظود زردشت که دد وندیداد اوستا همه‌جا اهودمزدا 
را باصفت ( آقر یشنده جهان جسمانی ) و یا ۱ آفر‌ هه جهان مادی ( وا نو 


اش یرم بو د که ذوات حود 37 ۴ حود زر یده طبیعت 2 همچنین مخلو قات 


۷ سحمو عه قوانین شنت 5 و ند‌یداد اوستا 


صيصپيپيپيپپ 0 ی یا ۱ 


2 كِ مرن 3 اهو را مر وا سیم 1 ای رردشت ۱ ره جم سا دسر دیو حپان 
حِ زر 9 ۱ س 
گفتم ۱ گام نو شول نداری فانون مرا تعلیم دهیی و صاملن. ات بای لا افل 


مخلوق مر | ۳ ۳ | موه ۳ 9 ۱ نان ۳ باسداری تما 5 دك ۱ نان قباطت و 


6 - جم زیبا ای زردشت ؛ چنین پاسخ داد . من مخلوقات ترا انبوه سازم و 


۱ یز ۱ 
وگ در و هن ری باد ۳ رد باد سر د ید بسماری :۳ ید هر لگ هیحکدام 


نجو اهد بو د 


اش ای هن‌گام من که اهو رم وا هیننیم یلگ شمشیر رو نشنان ۴ بش له 


زرین به وی دادم » این بود که حجم فییال سک ز سیف ٩‏ 


تست ما تسس تسه تست ت- ء س سوت و - تست 
سس ‌ِ ۳ تحص تس سب 


اهر یمن دا اذ آفربده‌های اخود مزدا خارح ,باق اقا حصفنت: اامن ژردشتت ه اسان 
و اساس این دین و دیشه و بایه اوستاشناسی از تحتیق دد این سه موضوع و 
یا سه واه که نی خو دا نا ۳099 ۰ دوم مزدا نا ۵ ون 2202 ؛ سوم 
دوه‌د انا وبون م19 فا ون و اضح دوشن همشود 5 اورتا ونان و هرن از 
ارم هو ضوع به تقضیل بحث نمو ده | ند اما | قای اپراهیم دود داود انتاد: حاشگاه 
دز کتا بهای ود از تحصق در وج امر خوددادی گورخه است و | دوشن مشد 
که ترحمه‌های فادسی وی از حزوات اوستا دست حورده و مخدوش و ب‌اعنباداست. 

۲ - چم در اوستا گامی بلط جمفید وزوووو1 وورن آمده و دد 
ر يك‌و دا کاب معدض هنت گ از خدایان بشما د زر فند ‌ تا هداز رازن مرگ ان یه 
وی نیرده ده و پدر وی دز اوستا ویونهت توروروب 71 و در ربشودا 
و بو سو نت 1۷9879۳1 میباشده و دد فادسی به د یو جهان تیدیل یافته است. 


۳ ح ال حبافه انگشتی 5 سمشمر ددین ها وه بادشاهی است 3 ههد منأسیت 


فصل دوم - ملاقات اهو دم دا با حمشید و حادثه شندآن ۷۷ 


تحت رت _ - ۳۳ تست مت سس رحس ۳ 


۸ - در سلطنت نت زمستان سیر ی شد و زمین از حاریایان ریر و درشت 
و از مردم و سكث و بر نده و اتش سرخ 3 سوزان بر شد و در روی زمین برای 


سکو نت مردمان و ستوران جای خالی باقی نماند . 


9 سٍ و۳ د‌ 
۳2۹ زیبا را گاه ساختم و بهوی گفتم , ای جم‌زیبا پسر دیو جهان 
زمین از حاربایان ریز و درشت و از مردم و سك و بر‌نده و اتش سرح و سوران 


دز شده ۵ برای 2 | تا حای حا لیر باگی ترا نم | نیت ۱ 


ی 8 * 
۰- در این هنگام 3 ژیبا در روشناشی و طریق حورشید بسوی جنوب 
دیش رفت و حلقه رین را در رمین وشرد و این رمین را با شمشیر سوراخ مود و 
0 حضتخ ‏ الب : ۳ 3 3 . ۵ ۲ 
حبین 0 ای اسفندارمد ات۸۳99 9ا 90 حو اهش میکنم بحاطر دوسی و 


بو أچه ایتکه ژ مید ری و درشت و مردمان و دز دور حای دم تاد وق حون سس 


لت تست 


۱ - از این راء بود که زمین را جمشید يك سوم بیشتر از آنچه بود 


اسسست سب __( 





است که فردوسی در قاهنامه وقتی اذ پادشاه غوصیف میکته وی دا ( خذاونة 
تن و گاه و نکن ( می نا مد ۱ نکنام همان حلقه آ تشر است که اهودمزدا 
به حجوشید اد 5 بش هی زسید و ی شاهی 3 نکن این تن ود همیشل. . 
فر دون وفتی ازج را سلطت مان زرمسن رک ول شمشیر.. و سرخ و بخت 
شاهی یه وی تسلیم کرد ۱ 
دعضی از اتلد ان و اه اوستایی مر دو ط رد حلمه نایم را به خیش زدین 
ثر حمه کی ده ند 
- مدت سلطنت جمشید بر طبق پند ۸ و بندهای دیگر فصل 
دوم و ند بدآد یگ مقت افسانه لگ است. ق یمتا تک از ۵ هویسسصرل تلاوت یا 
یت از و هشتصد سال دسیده است و منظود از سلطنت جمشید سلطنت خاندان 
جمشید يا سلسله جمشیدیان میباشد و اکثر مدت سلطنت جمشیدیان دد ایران دیج 


۷۸ محموعه‌قوأنین زردشت با و ند بدآد اوستا 


0 # ِ ۳ ۳ نج 1 
۳ ساحت و حاربایان زر و درست و مردمان بمیل حود و بمیل جم در ان 


ور ار : میم ره ۳ 
حای گر فتنفو برفت:و آمدوسیر و کشت برداختن. 


: به ۳ مب | ۰ ۰ ب 
۲ - در سلطنت حم ششصد د تا دیش تفت و« رمین از رمه رین ۲ 
درسمت : سكث : پر نده و آتش سرخ و سوزان و مرد 9 شلد و بر ای فساه قت 
حار بایان ریز ودرشت‌ومردمان‌حای حالی بای ناخ . 


ی ‌ تس 
۱۳ ب هو 4 جم زیبا را | گاه ساحتم ِّ به وی گفتم ؛ ای <م ری ات: اس 
حپان ؛ رمین از سبو ز 9 مردمان و رواک 3 بر دده ‌ِ اتش سرخ و سوزان 
در شده و برای سکونت جاریایان ریز و درشت و مردمان حای خالی باقی 


که رس ان : 


2 جم دراین هنگام در روشنائی و طریق خورشید بسوی جنوب پیش‌رفت 
و زمین را با حلقه زرین فشرد و با شمشیر سوراخ کرد و عتیی, کت , ای 
اک اد بقرل ۱ خواهش میکنم بحاطر دوستی و برای ایشکهدرمه ریز و درشت ومردمان 


9 
را در تو جای دهم گشاد و اي بان و . 
۵ - از این راه بود که زمین را حم به اندازه دوسوم بیشتر از انچه بود 


آ هم قبل از مهأاحرت اقوام ایرائی سیر ی شده. 5 تفصبل ۲ د در تأدیخ اجتماعی 
ایران باستان نل نمودها یم ۰ 

فا اجد اه ردین شمشسس در تیان ی کلام ایژزدی در طبق متدرجات 
اوستا اثرات سیج<ر_ ها داشته است و جم 8 فشر دن حلقه و فر و برد شمشتن در 
ذهین توا تست سطح ذمیخ. وا سیم تر ساند همجنانکه زردشت در جنك با اهریمن 


دعای اهون وریه دا خواند و وی دا شکست داد . 


فصل دوم ملاقات آهودمزدا با جمشید وحادثه بخبندان ۷۹ 


نع رای 


و ۱ ۱ ۱ ۲ رز ۱ خ 
گشادتن ساخت و زهه زین و درشت و مردمان در آن حای گر فتند و برفت, و امد 


بر داحتند ۰ 


۲ ۴ یب 
۹ - در سلطنت جم نهصد زمستان دیگر گذشت و زمین از جارپایان ریز و 
درشت ومردم و سك و پرنده و آتش سرخ و سوزان بر شد و در ان برای سکو نت 
ستور و مردمان حای خالی بافی نما ند . 


نم ۰ و 
۷۱۷ من ؛ حم زیبارا ]9 ساحتم و گفتم.ای جم زیا دسر دیوحهان؛زمین اد 
چارپایان ریز و درشت و از مردم و سلث و پرنده و آتش سرخ و سوزان بر شده و 
در آن برای سکونت ستور و مردمان دیگر حای خالی باقی نمانده است. 


۸ - در این هنگام کم در روشنائی و طریق حورشید پسوی جنون 


پیش رفت و حلقه زرین را در زمین فشرد و زمین را با شمشیر سوراخ نمود وچنین 
سر« ۹ » ۰ ك ۳۹ 
گفت . خواهش میکنم ؛ ای اسفند‌ار مد ؛ بحاطر دوستی و بر ای اینکه حاریایان 


ریز و درشت و مردمان را در تو حای دهم کشاد و و دین شو . 


۹ - از این راه بود که زمین را جم به اندازه سه سوم بیشتر از آنجه بود 


53 ۳5 ۰ 1 " ی 
کشنادتر ساخت و مردم .و ستور دو ان در فت و امد برداختند . 


سا 


۰ - اهور مزدا خدای آفریننده همراه ایزدان آسمانی برای مکالمه ور 
اریانم ویجو ( یا ایران‌ویج) که ازرود وا نگو هی‌دائی‌تی مشروب میشود حای‌مالاقان 
نعیین نمود ۰ 


۸ محمو عذ قوائین‌زددشت با و ند یداد اوستا 


1 اهورامر‌دا هم, اه ایزدان آ تاش ره محل مالاقات دز ایرانویج که 
اد رود وانگوهی‌دائی‌تی مشروب مشود رهسیار ات جع 
وتیل شبان‌نیکو همراه بپترین مردان در محل ملافات » در ایران رن 


۳ م جه ۹ ۳ 
که ار رود وا نگوهی دائی‌تی مشروب.میشود حاضر شد ۰ 


كٍِِ« بست اهور مر دا در اف ماعات به‌جم گفت: اج وک یبا سر دیو حبان» نو 
دا گاه مسسداژم ک٩‏ درحپان خییما ی وهستان ‏ تکست‌بار همر اه سرمای سحت ووبران 
9ج ۳۳ دد ید حو اهد شلد و بو قب:سب‌کیو 3 دا ژه درشت حو هد بار رد و این ترف رو ی 
کوه ببلندق يك اردوی ۸ خواهد رسید. ۲ 
۳ - در این هنگام همه جارپایان و ستوران از بالای کوه‌ها و از امکنه 


ده رز ا فتاده و اژ عمق در ه‌هاأ ب۵ بناه گاههای وف رم بناهنده حو اهند سل ء 


6 - حراگاه‌ها بیش از آنکه در آب فرو بروند بسیار اتبوه و فراوان 


- درد تسس هلوی اوستاً می نویسد ( هر کجا ضخامت پرف کمتر بود 





بلندی آن بيك ویتشتی و دو انگشت میرسید ) اذ این جمله طول يك اردوی 
معلوم میشود و پشرحی که دد فرهنك زند اوستا صفحه 2۱ شاده ۱ نقل شده 
يك با ( یا يك پادم ۳06۲ ) با ۱ انگشت يا با يك ویتشتی و دو 
اتگشت یرای میباشد و هر ویتشتی اوهنذ7 عیادت اذ يك وجب پا ۱۲ 


انگشت است 


فصل دوم - ملاقات امورمزدا با جمشید و حادثه بخبندان ۸۱ 





۳ ۰ ۳ ۰ ۳ و چ ظ ۳ 5 
خو آهند بو د اما ۳ ۳ دهوت سدن بجسدان‌حای بای فسات لبز د دده نحو آهد :۳ 


۵- تو باید ای جم ؛ يك غار بزرك فراهم سازی و درازی آن از 
هر حپار طرف يك‌میدان اسبدوانی (يايك اسریس) باشد . در آنجا باید 
از تحمه حاریایان ریز و درشت و از نژاد مردمان؛ سك‌ها ؛ پرند گان 2 آتش‌سرخ 
و سوزان جای دهیء غاری که از.هر سمت بدرازی يك اسپریس برای سکونت 


> | و اه تاه ۷ 
مر دمان 5 مگ گاوان و ستوران باشد ۰ 


۲۰ - در این غار بایه آب‌را در يكك بستر بدرازی يك هاتر جاری سازی و 
برند گان را در کنار غار ودر يك حمنزار همیشه سبز وخرم جای دهی و مسکن و 


۷ - نو یاید در ادن عار از نژاد مرد و زن هر تجه زیباتر و از حانوران 


هرحه رساتر یافت شود جای‌دهی. 


۸ - تو باید در این غار از تخمه گیاهان هرچه بلند تر و خوشبوتر 
و از مبوه حات هر حه لدید ثر و عطر آ گین تر پافت شود حای دهی . 
نژ آدها و تحمد ها باید حفت داشنف تا سل آنان مادام که هو دم در عار سکه نت 
دار ند بافی پماند . 


۷ - واژه اسیریس اوسنتاگی از دو لفظ ( اسب ) و ( دسیدن ) تر کیب 
یافته و بمعنی میدان اس دوانی يا فاصله‌ای است که يك اسب میئواند به يك 


نقس بدود . 





۹ - در این نژادها باید نه بد اندام از حلو . نه بد اندام از عقب ؛ نه 
ناتوان » نه بد کار » نه فریسکار » نه ناقس , نه حسود , نه مرد بد د ندان یه 
حذامی که با یف از گرا حدا گانه نگاهداری شود و نه دار نده قی گواقا عالامت 


و نشاأنه اهر یمبی هیحکدام وحود نداشته باشد . 


۰ - در قسمت بالای غار باید ٩‏ کوچه » در قسمت میانه * کوچه و در 
قسمت بائین‌تر ۳ کوجه فرآهم شود . در کوخه‌های بالاتر از نژاد مرد و رن 
یکپزار » در کوچه‌های میانه ششصد و در کوچه‌های پائین‌تر سیصدجفت بایدجای 
کیره :فا اف غار باید بوسیله حلقه زرین خود يك درب با يكث بنجره ۳۹ 


داری که داحل غار را روشن بدار ند ۱ 
ئ) 


۱ جم برسید بگو بدا نم؛ غار: را که اهورمزدا دستور داده حگو نه با بل 
پسازم. اهورمزدا گفت ای ات دیو حبان» زمین را با بای حود لگد مال 2 
با دستهای - . میر و مایه بساز همجنانکه خاله را کیره کر بل قافن ند 


5 ان‌را بپن میسازه ٩.‏ 


۲ - جم برطبق دستور آهور مزدا خالد را لگدمال نمود و بحمیر تدیل 
1 مجنانکه کوزه گر حالگ را پا آن می آمیزد 2 دن میساژد 





و دك عاتر ز با یلفعزای | واحد. لید. پرایر با عد آمپریی جییآفده 
هاتر چند قسم است . هاتر متوسط مساوی با هزاد قدم و هرقدم پرابر با ده 


فصلد وم ملاقات اهورمر دا ۳ حمشیل و حادثه یخ‌بندان ۸۳ 





۳ باین تررتیب است که جم يك غار بدرازی يك اسبریس از هر سمت 
فرآهم نمود و از تخمه و نسل حاریایان ریز و درشت و آزمردمان سگهاء پر نده‌ها 
آتش سرخ و سوزان در آن حای‌داد . غار بدرازی يك اسبریس برای سکونت 
تایها ور توباشد‌ها : 

- آن را حم در غار بدرازی يكث هاش روان- ساخت و در کنار آن 
بر ند گان را در يت حمنزار همیشه سز و حرم رها نمود و در آنجا کاخ مشتمل 


بر ثالار و ایوان و محوطه ساحت . 


۵ - حم در این غار از تژاد زن و مرد هرحه والار و زیناتر و از تحمه 


حانوران هرحه رساتر و خوش‌اندام‌تر در روی زمین یافت میشد جای داد . 


- حم در این غار از تخمه گیاهان هرحه بلندتر و خوشوتر و از 
میوم‌جات هرچه لذیذتر و عطر [ گین‌تر یافت ميشد جای داد . 

در این غار نه بد اندام از حلو ‏ ثه بد اندام ار عقب. ؛ نه ناتوان » نه 
پی قانون ؛ نه بد کار ؛ نه تافص ه حسود ؛ نه‌مرد بك دئدان » نه حدامی و نه 


هر جه نشانه اهر یمیی است هیچکدام وحجود وو از تن 


۸ جم در قسمت‌بالای غار نه کوحه: در میا نه شش کوجه ؛ در پائین ثر سد 





ا است و هاتر در حدود يك میل میباشد و درازی غاد جمشید بدو میل میرسید . 

٩‏ دایستتر دد تسیر بند ۳۱ بیت ذیر دا آذ شاهنامه فردوسی نثقل کرده 
و توضیح داده که جمشید بدیوان نایاك یاد داد که خاك دا چگونه با آب 
بيامیزند و بخشت تبدیل نماینه و برای وی عمادت و کاخ بساذند . 


بثرمود دیوان نا پاك دا به آب اندر آمیختن خاله را 


۳۹ محمو عد قوأنین زردشت فا و ندیدآد اوستا 








کوسحه اجادم مود در کوجه‌های بالاثر تکار 59 کوحه‌های با نه ششصد و ۶ 
کوحه‌های نان تن سبصد حفت از مرد و رن سا داد تسس با حلقه زرین حو د 


لت بان رل سجره درز عار نات که او حود داحل عاو را روشنن بدار ند پ 


۳۹ - ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس بو بدانم » کدام روشنی 
ات که از حود داخل عار | روشن میدارد . 
۰ - اهور مدا پاسخ‌داد؛ روشنی‌های حود ریرآسجی۸ وروشنی‌هائی که درحهان 
ساحته وزوا زب ۱*۰ 
او بترقر تلور حمل سال ار هر حهت مردو رن رلث‌حفت وتو هن کی ژاسده 
۱ ِ جع ؟ِ 
میشو ند . همچنین است برای هر نوع جانداران ۱ مردم بم‌مر دن ر یف ی را در 


۷ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدا نم؛ کیست که.ذین 


مزدا را در غار جم ساخته با خود حمل میکند ۰ اهورامزدا پاسخ داد » مرغ 


۲ ۰ * ند ۱ ۱ 
۳3 شیتان صصزح دوع , آی زردشت معدس ‏ . . 


ت.. سس وس سس سس سس سس سس 


۰ - در ند 7 ای وق قسم و دو نوع روشنی سخن رفن است . و 
روشنی حخود ساخیه وخود آفر یده ۳ جیگ روشنی‌مزدا | فر بده و ساخته عنی 3 ان 
دود نو ع روشنی در حزوات رگن اوستا لمز ۳۳ شده و سُفصبل دش با زا ره 
۱ صفحه ۵ ۷ توضیح دادیم 

۱۱ - دارمستتن اجتم دمر غع کر‌شییتان نو ضیح داده که افو مر ع بررطبق 


مثقن جات بند. هش و منئوخرد در غاد جم ناطق‌و گویا بو ده و نت | قبنیت سخرن نکو دث 





فصل دوم ی ملاقات هو رمز دا ۳ حمشیث 3 حاد ژد خندان ۸۵ 


نساب" ___حچحجح تست بیپو سب سس ۱۳۳/۳ سّ 


1 ای ار یننده حهان حسمانی 9 اج معدسش ۲۹ دنه ۳ سرور و 
سالار . 
# تمستع. ۳ ۲ و 
اهور مز دا باسح داد و گفت اورو تس توص وتو( و تو ای زردشت 
معدس ۳ 1۳ 


2 دین مدا و یلیم تما ود اوسیا 7 ام غار ی بان هرغان خو | نده سل 
بسن توضیح داده که اودوتثثر یکی از سه بسر‌آن زردوشت: هن او 
سر 3 توق کر ات است و حمشید لمز در غاد ساطنت نگرده و فعم ساختن و برداختن 


5 کی ی یا 


نصل سوم 


زراعت و درختکادی اسبتت: که دمین را شأد و حر‌سید میساآند و اهر یمن 2 
دیون را هگ بت | آکنفن اعدام در انتظاد کسی است که سل هرده را نه 
تلهاگی حمل کند . کیفی تازیانه برای کسی که مرده دا دد ذمین دفن کند . 


ا لف 
ای افر نله حپان حسمانی و ای مقدس #۷ بدا نم » کدام رمین در 
, یی -_ 
درحه اول از همه خو شخت‌تر است . اهورا مدا پاسته داد و مت ای اسیتمه 
زردشت » زمین خوشخت در درحه اول حاگی است که مرد بارسا در نجا هاون در 
۲ ۳ عسسیر سییر : ۱ ۱ 
دست. ؛ ( ,درسم ی سرت ها تس از دز دست 7 و اه اواز بلند ایزد نوی 


دار نده دشتپای قراخ و رام خواستر حعاعه۲۳۷؟ تعظ را بر طبق مراسم دینی 
بل ۱ ۳ 
ستایقفی کند " 


هم افریننده حران حسمانی و ای مقدس ؛ ۳۷ بدانم زمین حو شیحت 


دز درحه دوم کدام ات هْ 





۳ ی ی ۳ 


۱ - هافن ۲۱۵۷98 ۰ وطوو۲۷۳. در اصطلاح اوستا نام ظرف مسی 
است که بوسیله آن شربت مقدس و شفابخش اذگیاه هوما و شیر گاد بتر تیب‌مخصوص 
فر أهم میژمایند . صداتی که دد معبد بادسیان نددشتی اذ کوبیدن دسته هاون دد 
هاون بگوش میرسد آواز آسمانی دادد . 


فصل سوم قراد دیو و اهر یمن اززداعت و درختکاری ۸۷ 


۳ «__«<«-(_ (۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 





3 ۳ و د » ۵" 
۳ - آهور مدا پاسخ داد و گفت » زمین خوشخت دش درد ووم حائی است 
که مرد بارسا در انحا خانه بسارد و بیشوای دین و فرز ند و زهه را در ان 
۳ ۷" ۹ ۳1 ۰ و 
جای دهد . رمه و علوفه و سك و زن و فرزند و آتش و هرآ نچه برای زند گی‌مفید 


و سودمند است برورش دهد . 


- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » زمین خوشبخت 
در درحه سوم کدام اسنتت : 

اهور مر‌دا یاس داد و گفت ‏ ای اسیتمه رردشت ؛ رمین حوشبحت دردرحه 
سوم جائی است که مرد پارسا در آ نجا هرحه بیشتر گندم ؛ علوفه . درختان‌میوه‌دار 


بکارد ووسائل آبیاری در زمین بایر فر‌اهم بدارد . 


۵ - ای آفریننده چپان جسمانی و ای مقدس بگوبدانم ۰ زمین خوشبخت 
در درحه حپارم کدام است . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت , رمین حوشحت در درجه جرارم جائی است 


که رمه ریز و درشت در | نجا تر بیت نمایند و برورش دهند . 


۰ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم زمین خوشبخت در 


وت تست 





۲ - پرسم .۰ 39۳7501۲ يا پرسمن 797081۲وظ نام شاخه های کوحك 
درخت است که بترتیب مخصوص دسته‌بندی و پوسیله برك خرما بیکدیگر بسته شده 
باشد و برای تهیه آتش دد آنشدان معید بمئذ له هیزم مصرف میشود . ظرفی که 
درآن دسته پرسم دا نزديك آتشدان قراد میدهند پنام ماهرو تاتطهتا یا 
برسمدان می نامند 

۳ - دام خواستر همان ایزد دوات ۷7212 خداوند باد پيك میباشد و همه 


و وت ۴ متسر یرد همیکاری هکت ی پنام رام ایژد نز خو | نده سل ه است ۱ 


۸۸ مج<مه عل قوأنمن فیرش 5 و ند یداد ا هت 
دزجه مجم کدام ۱۳ ۳ 
ظ تصر ۳ 1 ل‌ 
اهور مر دا باسح دأد ۲ تن ۰ رصن حوشحت دز در حه دجم خجا کی ایس 4 


رمه زیر و دز شت دز | نیصا 9و لعسهدر دهد . 


ریا 


#۷ بت الق | فز نننکه حهان حسما ینآ ای معدسش 3 بدا نم کدام رمین است که 


ا ندوه و عم فر اوان دارد 


‌ حست ‏ ۰ ‌ ظ ت‌ 
اهورامزدا باسح داد و گفت ؛ اي اسیتمه زردشت غم و اندوه در دهانه 


۳ 


کوه ارزور ویاوجم فراوان میباشد . در این محل است که گروهی از دیو ها 


از مکان و هسیتکرخ دیو دروح بیرون ایند و پحمله میبرداز ند ۹ 


ت اک آفر‌یننده حمان حسمانی و اک معدس بو بدا نم کدام رمین اسیت 
ور درحه دوم اندوه و عم فراوان دارد . 
گفت اندوه و غم در درخ دز ناگی است کل حست 


اهور مدا پاسح داد 3 


۵- ای آفریننده جپان حسمانی و ای ۰قدس » بگو بدانم کدام زمین‌است 


که اندوه و غم ۳ درحه سو م فراوان دارد ۱ 








4 دهانه آرژود يا ۱ 12۸۲2۲۵ 1و ) دد کوههای البرذ هي 
وق با له بماژنت. لت هفه است ۰ این. قله وسیله سوداخ, غيق. به دفنج 
و یب آنهن نمزم و دیوان داه دارد و بل حئو اد ( یا دل صراط ) در بالای 
آنّ بو سیله اهو رم دا ساخته شده و زمن خا کی را با آساته: اه ات مر بو ط 
و متصل مسازد . از دهانه این کوه است‌که دیوان افریمنی پالخضوص دیو ددوج 
بیرون آیغد و بمردم و مخلوقات دیگر اهودمزدا حمله مبکنند . 


فصل سوم فراد دیو و اهر یمن اززداعت و درختکاری ۸۹ 





اهورمر دا پاسج داد ۲ و۳ نده و وعم در درحه سوم در حائی است گهدخیه 


و قبر بر ای دفن حسد مرده انسان دز ان قشم سدق شدم باشد ً ۹ 

8 ات ای آ بقه حپان حسمائی و ای مقدس ۳ بدا نم» کدام رمین اش 
که در درحه چپارم اندوه و عم فراوان دارد . 

اهو رام دا پاسیج داد و گفت اندوه و غم در درجحه حب‌ارم دز حائیی است که 


سوراحرای بسشمار اهر یمبی 3 اتحا بیشعر دد یف مه باشند , 


۹ ۳ ای آفرشنده حبان حسمانی و ای معدسش سّ بدا نم کدام زمین آمنچی 
که آ دوه و عم 5 درحه بمجم فر آوان دادرد ۲ 
اهو رام وا پاسخ‌داد 3 وافني ا ندوم و عم در ور حه بسحم 5 حائی ات ۱ ۳ ‌ِ 


قرر ند دلگ هن بارسا رن انجا راه حو در | ۳ اک رده باشند وق 4 اسارت پرده شو ند . 


3 
# بت نم آفر یدنده حران حسمائی و ای مقدسی ۱ ۳ بدا نم سم 35 دز 


در حد۵ اول شعف و خرسندی زمین را فراهم میدارد . 


۳ ۱ رد ۳ اس ۲۳ 
اهور مر دا پاسخ داد و گفت , ای اسیتمه زردشت ۰ نی است که هر حه 


٩] ۰۰‏ 4 4ج 





- واژه قبر دد بند ٩‏ ترجمه از لفظ دخمه میباشه و دخمه دراصطلاح 
اوستا بدو معنی استعمال شده یکی نام برجی است که جسد مرده اسان درد آنجا 
۳۹ میشود تا دوسیله در ند گان و لاشخواران دریده شود و استخوان را بس 
از حد | شنان. از گو شرت در استتخو آن‌دان ۳ استو دان حای دهد 5 ناهذا تن 3 
دیگر اينکه دخمه پطورد کلی بمعنی قبر است ولو قبری که برخلاف مراسم 


دینی زردشتیان برای دفن میته درد نمین ساخته شده باشد . 


۰ ۵ محمو عذ و شین زردشت با و ندیداد اوستا 





تسيز 





یس سس 


پیشعر حسد هر ده اشساتم تا لا شهب اش و ار رس خاک درون اورد و نس صر نماید. 


۳ - ای افریننده جپان حسمانی و ای مقدس یگو بدانم ۰ کیست که در 
درحه دی سشعفی 3 حر سندی رمین را فر آهم مید‌ارد ۰ 
تج , ۳ 
اهور مر دا پاسین داد و گت ۱ 1 است که دسر ار م۵ قبررها وا ویر ان 


و 1 شبری گ4در ان جسد مر دم | تسناوت یا بات دقن تسه باشد ۱ 


۳2 سب تا مود نیا ید رد تمهاتی در سل حناژه مرده دام تما ید ۱ | مرد 
ده تمبایی حجسد مر ده و حمنل کی ناسو ر دپو یلیدی) از ح<سد رون 1 و وی را 
از لتقم چشّم » ژبان حا نه ؛ عصو تماسل و بالاخره از دشت وه و نا باکمیسازد. 
دمم ناسو بر وی حمله ره ِ اورا ۳ تاحنیای دسا برای هممشه تخس و 
نابالک مینماید . 


۵ سه ان یه حران حسما نی و ی مقدس ۰ ت پدانم کسی که مرده 
را به‌تمانی یا کرش بو سا بأید تمه ی‌شو د . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت, در حاگی نگاهداری میشود که از آب واز گیاه 
خالی و زمین آن خشك و بیحاصل‌باشد و پای رمه کوحك ودرشت و آتش‌اهورمزدا 


9 پرسم و مرج بارسا درا نجا کمشی دنده طود ۴ 


۵ امن ر افساه حران حسمانی و ای مقدس پ زد بدا نم این محل باید 
دز ده فاصله ار ای 4 ک ۵ ۳9 ۳۱ بر سم ۸ در ین فاصله ار مر د دارسا باششد 3 


۳-۰01 سا سس 


- تم بلفظ آذر در اوستا ی از خدایان زردشت و سس اهو رمز دا 
است و از انحهت اعلب بس از لفط در واه ( اهود هر یا ] ۳ مبشو د ۳۳ 
آیشکه اهورم دا نام خانو اده یز د آذر همبا شد ۴ 


فصل سوم - فراد دیو و اهر یمن اززرداعت و درختکاری 5۱ 


۱۷ یب اهو رم دا پاسیخم داد و کیت : این محل باید از انش سی گام 1 از بررسم 
/ 


رم - مور ِ ۱ مر 

سی گام 6 ار مت تام #ِ از هرد بارسا سیم کم فاصله دا شبه باشد ۰ 
۷۸ - مز‌دایرستان از ام محل باید حصاری نا کته دز ۱ نیحا مردی را که 

شا مر ده را یه 1 ۳ حمل دمو ده حای دهند 5 حو راک و بوشالگ هر حه حفیر لن 


۹ - مرد گناهکار در این حصار از خوراله خود میل میکند و بوشالك خوو 
را می‌پوشد تا زمانی که بسن ناتوانی و بیری برسد . ۷ 

۶ - مرد گناهکار در این حصار وقتی به سن بیری و ناتوانی رسید 
مزدا پرستان يك مرد تنومند و سالم هسگن وی مفرسشند ۷ ۳ اورا ساتگاه 
مر تعع منتقل کند و در آنجا سر وی را از گردن قطع نماید و حسد را طعمه 


تیف رب مره 11 ِ 
قوقف اد دو شحو ار و کر کس‌ها سارد درند گانی که اقربده جرد بالگ مرف ۸ 


۱ - وقتی حسد را طعمه در ند گان ساختند حنین زمزمه میکنند « این‌مرد 
ار | ند دشه د‌ کفتآد دی ) گر جاد رد دشیمان است در ا نصو رت است که وی| گر 

۷ ب دد پند ۱٩‏ جمله ( تا زمانی که بسن ناتوانی و بیری پرسد ) از 
کتاب دوهارلز ثر حمد شدت اعا کاهستتن بحای او عبارت لین میئو دسف ( 5 
زمانی که به سین هنه ووردلن » رروده 291101۳82 ۰ بر‌شیه خودزه 
۵ ۵ 1۲18و پرسد ) و توضیح داده که لفظ هنه در اوستا سن 
۵ ی ۱ دروده سن هه ال « در شنه خشو دره سن ۷۰ کی اسب 


۸ - کر کس پرنده لاشخواد معروف دد اوستا بلفظ کر کسم ۵۳12955610 


امه است : 


۹ مجمه عه و آنین ان شتا ۳ 3 ند دداد اوستا 


ی 9 ۱ 
گناهان دیگز مررتکب سله باشد ار هه دحشو ده مشود و دشیمانی او برای همه 


ارژنده خواهد بوو , ٩‏ 


۴ یت اه ار سکم حیان حسمانی و ای مقدس ؛ یگ بدانم کیست که در 
درحه سب ۲ شعف 5 حر سندی رمین و فر ام مبد‌ارد ۲ 
اهو رمر دا یاسج داد و گفت 4 شین است که مسکن مخلو قات اهریمن و دز 


رمین هرحه پیشتر ویرأن نماید . 


تن ان حبان حسمانی و ای مقدس 3 بدا نم ۱ فقس ور 
درحه حپارم شعف و حرسندی زمین را فراهم میدارد : 

اهورمزدا باسح دافه کشت ۸ سس گر هرحه بیشتر گندم ۰ علوفه و 
درختان میومدار بکارد و زمین بایر را آبیاری کند و آب را از محلی‌ که بر آب 


است بزمین پی آب جاری سازد . 


8 س ژهیسی گمزمان وان وشن میخاساری بسن برد تال و مرت 
نخواهد بود . زمین علاقه دارد بارور شود و روستا در آن بکار پردازد مانند يك 
دحتر جوان و زیبا که مدت زمانی نز و نتترون گفته و شوهن و همسن جوت آرزو 
نماید . 


۵ ۳ کس کة دار زمین شاد بردازد ۹ ام اسبیتمه وفدشی 4 ۳ نا سا اور 
در لدرستا زانست یا تا تست زاس ۵ دست حب دروت دداست می آورد مانندشوهری که ۴ 
۵ - منظود از اینکه هر گاه گناهان دیگر مرتکب شده پاشد اذ همه بخشوده 


هبو 5 با ور معبی ادا 5 هر د کلو‌کاز دس ۳ بو 3 از محازات و ۳ 


دوزح بخحشو ده خو اهد شنک , 


فصل سوم فراد دیو و اهر یمن آززراعت و درختکاری 9 





قمسرر محبوب حود همحو أ به باشد » یکی باردار شود ۱۳۳۳ باز حینث . 


۳ ۳ 43 ای اسیتمد ردردشت ) دررهین کار بردازد زمین ثر وی 


۷ - « اینست مردی که با دست راست و دست چپ یا با دست جب ۵ سرت 


راست در من بکار برداحته اسمت " من برای و ی حو راک و حو ار بار و خرمن گندم 


ذراهم حو اهم مود ۰ 


۳۸ امین که ای اسیتمه زردشت ؛ در زمین بکار نمی‌بردازد با دست‌راست 


فک 
و دست حب یا با دست حب و دست راست زمین بر وی حنین گوید. 


سل لا «ای کسی که دز زمین سکاز نمی‌بردازی پا دست و اس و دست سب یا یا 
دست‌حب ودستر است؛ در در حانه ببگا ۳ از حو آهی رد وا کسا لی بشما رخو اهی 
سم ۱ 7 ۱ ۳ 
ید که بدر بوره رو ند و یا فیما نده نان یگ ون حور ند و اد دما نده سفر یگ ان 


۳ فَ‌ فك اّ 8 
معسشست ثم دنت 5 


۳۰ _ ای آق بتقه حمان حسمانی و هنم رگ بدانم ۱ دین هروا ید 
و از حه ارچ هی یرت : 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت ؛ دین مزدا وقتی‌نیررووقوت گیرد که دا نه گندم با 
کوشش قفراوان کاشته شود . 


٩‏ کت گلقم تارج یکی درو کم : وین مدا رواج دهد 5 این دین 
را نیرومند سازد ما نند یکصد پای مرد که در زمین کار نمایند و یا یکپزار بستان 
مادر که کودل را شیر دهند و یا ده هزار کلام سنا بخوانند . 


۵۳۴ میحوو عه قوانین زردشت ًا و ند یداد اوستا 


۷- وقتی گندم کاشته شود دیوها بجنب و جوش افتند و حون جوانه پندد 
مبوضا از ول قاترآن گنه . وگن داند بلند دیوضا چیکد بهه ید ند . خی گنه 
خرمن شود دیوها می کر بالق 

دز خاوهای قد. گناد پبوسد و فاسد. شود دیوها تکوم ان ۰ وفتی گندم 


۳ 5 و " 
فراوان باشد مانته این استت. 33 اهن گداخته در دهان دیوها زیر و رو شود . 


۳ از نخوردن است که توان و نیرو در بدن کاسته میشود و پارسائی و 
۱ ۳ ۳ ۳ ۱ - 
دین‌داری از میان جر رد 1 بعدیه و حوردن است که جهان حسمانی پایدار گردد 


و با یحو ردن تیاه شود ۲ سّ 


1 ار فده حپان حسمانی, و ای مقدس ‏ بنگه بدا نم ۰ گلست ۸5 
زمین را در درحه پنجم شاد و حر‌سند میسارد . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کسی است که زمین را برای مرد پارسا و 
دین‌دار بکارد و کار خودرا بخوبی و پا کی به انجام رساند . 


۵ هد که ؛ آی اسیتمد رردشت » رمین را بر ای مرد بارسا او دار 
ی کارد | گر کار خودرا به بایان ترساند و ناقص گذارد وی را اسفندار مذ بجهان 
تاریکی و یه حبان‌درد و الم فر و افکند وه در اه میق گر فتار سازد 8 ۱ 


۰ . روزه گرفتن دد دین زردشت حرام و ممنوع است و سزاواد کیفر 
شدید میباشد و درد فصول بعد بثفصیل یاد شده است 

۱ - استنداد مذ خداوند ذمین خاکی و اذ امشاسیندان بزدك بشماد دفته 
و در اوستا پنأم آسینتا آدمیثی ات۸ ۵9و خوانده میشود و دد حزوات 
اوسئا لثظ مین گاهی بجای نام این شفافند طرف: خطانه فاد که و ستایش 


دوز نخ امرشت:. ج 


فصل‌سوم بت قر اد د بو 2 اهر من اززراعت ۳ ۱9 6۵2۵ 





۲ ای افریننده حبان حسمانی و ای مقدس وت پدانم ؛ کسی که جسد 
مرده آقبان با لاشه سث را در ژهین دفن کند و تعات‌سال. تیه تم أ که از زفن 
حااک سر‌ون اورد حجه کیفر حواهد د لد . 

اهور مر دا پأسیح داد و گفت کیث رحنین شخص بانصد ضر به دازیانه اسیاحه و 


با هت صر به تاز بانه سو فشه خواهد دید . ۱۲ 





۲ ازیانه و تنبیه بدنی دد قوانین زردشت: کیقر معمو لی ور تن 
جرائم میباشد خواه کوچك و یا بزدك و عدد این تازیانه بسته یاهمیت جرم از 
پنج تا چند هزاد ضربه تفییر میکند و گاهی بيك عدد سرسام ود میرسد ومحجازات 
اعدام يا حبس در موارد استثنایی پیش بینی شده است . تنبیه بدنی همه حا به 
دو نوع تازیانه انجام ميشد . یکی تازیانه‌ای که در وندیداد بعبادت اسپاهه‌اشترا 
وطوط عطووعطظ و دیگری عیارت سروشه‌کادانه حصعتون 0طوم‌وره 
مو سوم شده و ما برای ایلکه دد ترجمه تغییری رح ندهد افلی دا بتازیانه 
اسیاهه و دومی دا بتاذزیانه سروشه تقل نمودیم و دانشمندان اوستاشناس غری دد 
هعئی تاز با نه اسیاحه معق هستنه و در فراشنه سلفظ اکن 0 تر‌حمه 
تتیجداقه « ای لفط بپستی اسای است: که را راهن اس با کاو بخاو مب 
رفت و ان آن آد آهن 0 مسباشد اما دد ترجمه عبادت دوم اختلاف است و 
بوضی به اسیاب هتکس ار تین گرخهاند و مود روحانی در معا ید زددشتی براي 
تبلارت دد اجرای مر سم تم و یا قاضی برای اجرای کش و مجازات بدست 
میکرفت و لفنظ تاذیانه يا شلاق را از عبادت لفظ پشوتن 00 استنباط 
کرده‌اند. و این فاژه اذ دو لنظ فادسی ( بشت ) و ( تن ) ثر کیب یافئه و نام 
گناهی است که مجازات آن دویست ضربه تازیانه اسپاهه و دفیست ضربه تازیانه 
سر وشه میباشد و دد تنبیه بدنی و اجرای تازذیانه معمولا گناهکار و یه کاررا 
دوی شکم بزمین میخوابانیدنه و تازیانه دا به یشت وی میزدند و اذ این جهت 
جرم نامبرده به پشت تن یا پشوتن موسوم شده است و جرم پشوتن دد پندهای 


ذیگی وندیهاد تکیاد شده است 


۹۹ مجموعه‌قوأئین زردشت با وندیداد اوستا 





۷ - ای آفر بننده حبان حسمانی و ای مقدس ‏ بو پدانم » کسی که‌جسد 
مرده انسان و یا لاشه سك را در زمین دگن تماته بسا ند ی آنگه جنازه 
را از خالك بیرون آورد حه کیفر خواهد دید . 

اهور مزدا باسح داد و گفت » کیفر وی یکمزار تازیانه اساهه و یکم‌زار 


تار با نه سر وش حو آهد بو د ۰ 


۷۸- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم کسی که جنازه 
اسان و با لاقه سك را در زمین دفنکندو دو سال بگنرد بی آنکه جسف دا از 
زیر خالگ بترون آورد حریمه یا کفاره وی حه خواهد بود و یا حگونه باك و طاهر 
خشود ‏ ۱۴ 

۹ - اهورمر دا یاسح داد و گفت, کزان وی برای همیشه بی تو به حواهد‌بود. 


۱ تج اب 0 " 
ره جر دم - دعاره؛ رد نطیس نجه آهد دا شنت 1 





۳ بت پن. طیق مزاسی که دن وندداد تکران شده جسه هرده انسان با ند 
در دخمه با درد مکان بلثد اذ قبیل بالای کوه طعمه درند گان گردد و استخوان 
دی س ار جدا شدن اذ گوشت. و ی از خشك شدن در استودان که بشکل 
خمره مانند انست نگاهدادی شود و اذ این جهت دقن. مرده در خاله و يا انداختن 
آن دد آب دود و یا سوذاندن آن دد آتش ممنوع و حرام استش اسان قن. اء 
ا نجام تشریفات مقدماتی بعلت سرما يا علل دیگر نا معدود میشد میتوانستند موقة 
بخا اک سیار ند مشروط اأینکه دد مدت معین از زی خال* خارج نما یند و نبش قس 
کنند و مر اسم معمول در دخمه را انجام دهند و متخلف از این مقردات بشرحی 
که دد بند ۳۸ و ۳۹ و بندهای دیگر توضیح شده بکیفر شدید گرفتاد میشد 

۶ هر جرم و هرگناه دد قوانین زردشت سزاواد دو نوع مجاذات است 
یکی در این جهان و دیگوی در آاخرت اق( 1 ی جرام و گنامان محازات 
اد این دثیا موجب بخشایش از کیفر اخروی است و بهنزله توبه 1 نشنماد 


فصل‌سوم - فراد دیو و آهریمن اززداعت و درختکاری 2۷ 


۰ - این دستور شامل‌حال گنپکاری است که مزدایرست باشد و در این دین 
تعلیم یافته باشد . 

اما هرگاه گنهکار خارح از دین مزدا باشد هر گاه به این دین گرویده‌شود 
و نعرد ینایک که نو وه منکب گناه کرت کناهان گذشته وی بحشوده‌میشود. 


0 - قمول دیدن مزدا گناهان گذشته را بحشو ده ممسازد 9 اسان اگر او 
نماید یا جرم بی توبه مرتکب شود و یا بالاخره رباخواری کند و فان دریگ 


الوده باشد هم.4 ۳ فقو ل دین مر دا ومر دا در سبی بحشو ده همه ند و ازمبان مر و ند, 


۲ - دین مزدا ؛ ای اسیتمه زردشت » مرد بارسا را ار هر | ند یشه بد ) 
تصر 
دفتار ید :؛ کل راو 5 بالگ و طاهر مسازد همحنا تیگ باد تبث دشمتی ۳ بالگ میسازد. 


۰ 01 ‌- ب ۳ ی 1 
کر وا خن سجخصی 1 ای اسیتمه زردشت ؛ هر گاه در آینده بسندیده باشد اد همه 
مر ۳ ی 
گکناهان آفرژنده هگ ند . 
سبر ود آما بعصی , از کناهان از لحاظ اهمیت جرم گنه یی نو یذ شمار مبر‌ود و 


مرتکب دد هر صورت اهل دوزخ خواهد بود و بهمین جهت است که دد بند۳۵ 


از کتاه بی توبه بحث شده است . 


سِ 


تصل ارم 


اقسام تپیث 5 بیان کش شاف از آانجام عهد 2 بیمان ۰ اثرات تلف از 
یف ۶ بیمان نسبت مخو بشان نزدباث ۳ اقسام‌جرائم ۳ ا گر بته ۰ نگ اوراشته ۳ 
جرم اردوشه . جرم شو تن . کیفر هريك از این جرائم ۰ کیفر تکرار جرم . 


تبد بل بیج ۵ و رن . کشن روزه رف ۰ آذمایش فضا یی 3 اقسام آن ۰ 


اف 


۳۳ تا ار ادلی و ام حودداری 3 مانند یی هه که قان امانت و 
او نماید یا مال طلکار را سر قت کند دا قال عس | شب و روز مانند مال حود 
( دون احاره صاحب مال ) در حانه حود تحاختای : 


۲ یسم اک اقر ده حبان حسها ی و ان مقدس نک بدا نم مرف و یمان از 
ی 


ح_ 
اهو رم دا پاسیخ داد و (فت عید وبیمان بر ٩‏ سیم مباشد : 


ده سس تور ِ مان ۳ ششردن دست) . 


1 3 میم 
سوم ری ۲ یمان دك ارزش باه کویتگق ۱ 


حبارم - عبد و بیمان به ارزش يك گاو ؛ 


فصل‌جهادم - اقسام عهد وییمان و انواع جرائم ومحازات 1 





چم عم‌د و دیمان به‌ارزش كت آنسان . 


ششم - عهد و پیمان به ارزثش يك‌قطعه زمین آباد و حاصلخین . 


۳ - در بیمان شقاهی باید برطبق قول و فرار شفاهی رفتار شود . عبد و 
بیمان با فشردن دست اثرات بیمان شفاهی را ازمیان مییرد . 

عهد و یمان به ارزش يك گوسنند اثرات پیمان با فشردن دست را از 
میان ان از اه 
عهد و ییمان به ارزش گاو اثرات پیمان به‌ارزش گوسفند را ازمیان میبرد 


- بخ 5 ض رح سب ب 
عرد وبیمان به ارزش يا نسان, اثرات‌بیمان به ارزش گاو را از میان‌میسد. 


4 - عبد و بیمان به ارزش يك قطعه زمین | باد, ارات پبیمان به ارزش یكث 


انسان ۳ از میان یرد . 


عم زر 
ض هِ« ۱ حَ 5 سس ۳ ۳ ۳ 
3 بیمان شعاهی ات تما رل جر اشحاص را گرفتار کناه 2و د مساژد 
اهو رهز دا باسح داد و ره در ابن‌صورت افر بای مو و با مخلشف در مدت 


سردص طا فعالی سس فتاه یاه ۵ ی ح<و آهل لو د . 1 





وه لسن شدرعات بث. ۵ و بئه‌های دیگی نطین آنن, دد میان 


افستادانان ره 


ی اختلاف هن ۱ تعصی در ذعسیی تلو ی اوستا و بعصی یکتاب 


روایت استناد کرده‌اند , دادمستش عمیده دارد تعلف ار فرارداد و پیمان شفاهی 
سیب تدش خو بشان نز د كث متشیلفی 1 سبرصیل شال هر کدام سن اد بت 2 ساب عذاب 
آعرت گرفتاد و ند. ق. ده این هودق. مسکولیت تقد احضاعه با توادم بت بگزاه 


۷ ار اراد خا نو اده احا 5 مان دو ۵ 7 دوهاد لز ال یت 1 معصو د از لد 


۱۰۰ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 
تس ات ار تاد حمان حسمانی و ای مقدس بر بدا نم ) گام شحص از 
نجام عهد و بیمان با فشردن دست تخلف کند کدام اشخاص را گرفتار گناه خود 
تب 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت خویشان نزديك متخلف در مدت ششصد سال 


کر یار گام فش اههد بوخ 


۷- ای أفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ی ۴ بدا نم ؛ قر که شحص از 
انجام عمد و بیمان به ارزش جاگ کو سین جو دداری تبایق گام اشحاص را کر قتار 
ترجه میمار ی . 

اهور مزدا باسح داد ی خو بشان نزدك متخلف در مدت «عتصد سال 


گرفتاو ۳3 دوف حجو آهند دود , 


۸ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگوبدانم هر گاء شخص از 
انجام عهدو بیمان به ارزش يك گاو تخلف کند کدام اشخاص را گرفتار گناه خود 
حو اهد نمود . 

اهو رمن‌دا پاسیخ باه ور ی خو بشان نزديك متخلف در مدت هشتصد سال 


یی 1 سر ۳ 
گرفتار ۳3 و ی جو اهند بو د . 


مب ای 4 حبان حسما نی 8 ای معدضش ۳ بدا نم سر کاد شحص اژ 
سل عبارت از سبصث هر مه و ۳ نو به از گناه است بای محثی که هر گاه 
محلف از ا تجام مر آسم نو ده ۴ کیقر آن خوددادی وتان وِ قوت تما ید ۳ زمائی 
که خویشان نزديك متخلف از انجام مراسم کش و توبه دد مدت مزبود خودداری 
۲ گرفتاد کناه دک خواهند تو د . . 


فصل‌جهارم - اقسام عهدو بیمان و انواع جرائم و مجازات ۱:۹ 


نجام عبد و بیمان به ارزش يك انسان تتخلف نمای دکدام اشخاص گرفتار گناه وی 
قواختق: بود.. 
اهور مزدا پاسخ داد و کفت: خوشان لا دیف ستخلف. در مفت: تفه سال 
گر فنار گناه وی خواهند بود . 


,۰- ای آفریننده حهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم؛ هر گاه شخص‌از 
ا نجام عبد و پیمان به‌ارزش يك قطعه زمین آباد خودداری کند کدام اشخاص گرفتار 
گام نو آهتت تون . 

هورمزدا پاسخ داد و گفت. خویشان نزديك وی‌درمدت یکمزارسال گرفتار 
گناه ون خواخند. بود ‏ 


۱ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم ؛ کسی که از 
اتجام عهد و دیمان تخلف کند کیفر وی حه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفرچنین شخص سیصد ضربه تازیانه اسیاهه و 


۲ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس بر بدا نم کسی که از انحام 
عبد و بیمان ۳ قشر دن‌دست تحلف کند کیقر و ی حه حواهد بو د . 
اهورمز دا پاسخ داد و گفت. کیفر حمین شحص ششصدصر به تاز نانه اسباهه و 


سشصدصر یه تاز یا نه سر و شّه حو هد بود , 


۲ ای آفریتنقه حجزان جمانی و آی‌ مقس یگ بدانم» کسی که از عهد 
و پیمان به ارزش يك گوسفند تخلف‌نماید کیفر وی حه خواهد بود . 


۱۰ مجموعه قوأنین زردشت با وندیداد اوستا 


ام 


اهوز مذوا اس دایو که کش لیخ قح عفضه شر به از بانه اساهه 
ایس و مج جاح 2 متا یف ر مین ندحص‌هصه صر ۱ زر با سیاه ۵ 


عرص بل صر یذ ار با ره سر وه حواهد دود »ء 


۱۶ ۳۹ ای ۱ گر تسده حران‌حسما بی و اج معدسض ۳3 بدأ نم» کسی که اژ | زیحام 
‌ِ و ۰ 1 ی 5 ‌ 
رن ِ سمان ره اررش ملک گاو تتتااس: مه کنن د ی ۵2 جو هد دوخ . 
۲ تم ۳ ‌ ۴ 
اهو رمر دا پاسیخ داد ود گتشه کی خمین شحص شینءصل صر ده تار با نها ساهه 9 


شسمصل صر به از با نه سر وه حواهد دود . 


۵- ای آفریننده جهان حسمانی.و ای مقدس بگو بدانم» کسی که از انجام 
عرد و دیمان رد ارزش رل اسان تخحلف افتایت گیقد وی حه حواهد بود . 
ر حم , 3 ‌ » 
اهور مر دا پاسیخ داد و گفت ۳۰3 ین شحص ترصد صر به ار با نه اسباهه 


و ترصد صر ی تاز با نه سر و شه خو اهد رو د. . 


۸ ۱ گر ده حبان ۳ ی و اک معدن ۳0 یف نم کسی که ار زیحام 
رت ۳ بیمان بذ اررش رلش وه زمین با ی آمانک کیشتر دی حچه جو اهد دود . 
ی 


کی از تاز با ند سر وشه< و اد بو د . 


ك 
رم # و 5 
۱۷ بس نی که اسلیحة دز دست بت ج 9 قبام کند قیایا گر تاه 09 
قر تباب می‌شود ۲ 
کسی که اساسسة دز دست 2 ۳ ۲ دعصف حمله گر تظاهر 3 اه 
اواریشته واطو011ع۸ مر نکب میشو د . 


یس ۹ ۹ ترس 
کسی که اسلحه در دست بهیرد و به قصد رحم ردن بدیگری نزديث شود 


فصل چهادم ۳ اقسام عمد وییمان و انواع جرائم ومحازات ۱۰ 


۲1 ار ده شه ار مرتکب میشود ۱ 


تاه ار دوشه در مر نبه ینجم بگناه‌پشو تن 91018710عظ تدیل میشود . 

۸- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم» کسی که جر 
آگرپته مرتکب شود کیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمردا پاسخ داد و گفت, کیفر چنین شخس پنج تازیانه اسپاهه و پنج 
تاز بانه سروشه حواهد بود . 

تدراز گناد ات در مر ثبه دوم سز‌اوار ده ضر به تازپانه اسباهه و ده‌ضر به 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

تکراز آ کز بته در مرتبه سوم سزاوار ۱۵ ضر به تازیانه اساهه و ۱۵ ضربه 


تاد بانه سر وه حو آهد لو د . 


٩‏ - تکرار آ گرپته در مرتبه چهارم سزاوار سی ضربه تازیانه اسباهه وسی 
ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 

جرم آ گریته در مرتبه پجم‌بنجاه ضر به تازیانه اساهه وینجاه ضر به‌تازیا نه 
سروشه را سزاوار خواهد بود . 

جرم آ گرپته دد مرتبه ششم شصت ضربه تاژیانه اساهه و 5۰ ضربه تازیانه 
سروشه را سراوار خواهد بود . 

حرم | گریته در مرتبه هفتم نود ضربه تازیانه اساهه و نود ضربه تازیانه 


سروشه را سن‌اوار خواهد بود . 


۶ کسی کها در مر نبه هشتم حرم آ گریته مرتکب شود لی آنکه کفازه 
حرم قبلی را د ند باشد کیفر وی حه خواهد بو د . 





+۱ مجمو ع4 وا ئین‌زردشت با و ند یداد اوستا 
حِ 
اهور مر دا یاسیج داد و گت جر وی . دشو دن مجسوت ح<و اعد سل ۳ 


دو ست صر به از دا ر۵ اسراهه و دو بست صر به ار با زه سر و 4 را سزاواز حو اهد بود. 


- انا آفریننده‌حیان حسما ین و ای متدس ۳۹ بدا نم ین که حر م 
۱ گرپته مررتکب شود و از کناره جرم قبلی خودداری کند کیفر وی چه‌خواهدبود. 
اهورمر دا پاسح دأد و کت ۳ این صورت: گنه وی یه جشو تن شدیل میشو د 


و دویست ضر به تازیانه اساحه و دویست ضصر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهدبود 


۲ سا[ از اه حران <سما ش ای مقدس بو بدا نم؛ ۳ که زا 
او ار يشته مرتکب شود کیفر وی حه حواهد بود . 

اهورمز دا پاسیخ داد و گفوت ۳ وی ده ضر به تازیانه اسیاهه و ده صر بد 
تاز یا نه سر وشه خواهد بود . 

تکر از اواریشته در مرتبه دوم سزاوار ۱۵ صربه تازیانه اساحه و ۱۵ صر به 
تاریانه سروشه حو آهد بود . 

تنگرار اواریشته در مر تمه سوم سزاوار سی ضر به تازیانه اساهه و سی ضر به 


تاریانه سروشه خواهد بود . 


۳ - تکرار اواريشته در مرتبه چهارم سزاوار پنجاه ضربه تازیانه اسپاهه 
و بنجاه ضر به تازیانه سررشه خواهد بو د . 

تکرار اواريشته در مرتبه پنجم سزاوار هفتاد ضربه تازیانه اسیاهه و هفتاد 
ضربه تازیانة سروشه خواهد بود . 

تکرار اواریشته در مرتبه ششم سزاوار نود ضر به تازیانه اسباهه و نودضر به 


تاز بانه سر‌وشه حوادد بو و ۰ 
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سس 





بصِ ۸2 ۰ ۴ .۲ ی ۳ ۲ 3 و ی 
6 هر گاه‌شخصی دز مر‌تبه‌هفتم چرم‌اواریشته‌مر تکب‌شودبی | تکه فاد که 
قبلی را دیده باشدسر اوارحه مرف خو هد بو د . 
اهورمر دا پادسیت داد و گتشه دز این‌صورت جر ری دد۵ دشو تن شدیل میسشود 


و ۲۰۰ صر ید تازیا نه اسباهه و ۲.۰ تاریانه سر و شه وا سز‌اوار حواهد یود 


۵ - ای آفریننده جهان جسمانی وای مقدس ۰ بگو بدانم کسی که حرم 
اواریغته هرتکب شده ی نک کفارم ناه قبای را دیده باشد کیفر وی حه 
حو آهد بود , 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت در اینصورت گناه وی به پشوتن تبدیل میشود و 


0 صر ده ناریا نه اساهه و ۲۰ صر به تازیانه سروشه را سن‌اوار حو اهد بو د . 


4 ای آقر بتنقه حان‌حسمانی و و معدس یگ بدا نم .هر گاه کسی‌جرم 
اردوشه وتا ۸۲60 هر‌تکب شود کیقو وی حه حواهد بود . 
اهورمر دا پاسخ داد و گفت کیفر وی ۵ صربه تازیانه اساهه و ۱۵ صر به 


تاز یا نه سر وش حو هد بوو ۰ 


جر / تسیر 

۷ ند کسی که گناه اردوشه در مر نبه دوم مرتکب شود سر‌اوار سی صر به 
تازیانه اساهه و سی‌ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 

جرم آردوشه در مرتبه سوم سز‌اوار ۰ ضربه تازیانه اسیاعه و ۵۰ ضربه 
تاز باأند سر و نف حو اهد بو د , 

حمح . ۳ ۴ بت ۳ ۱ ۳ 

گناه اردوشه دز من یه حپارم سزاوار هفتاد ضر به تازیانه اسباهه و هفتادضر به 
ثار با نه سیر و شه حو اهد دود . 


...سیم 
گتاه اوووشة و هر نم ۳ سر آوار نود صر به تار با نه اسیاهه دود صر به 


۱۰۹ محموعه قوانین‌زردشت با و ندیداد اوستا 


تاز با نه سر وس حواهد بو د . 


۸- کی که حرم. آردوشه در مرثبه ششم مر تک‌شود پی‌آنکه کفاره گناه 
فلی را دیده باشد چه کیفر حواهد داشت . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت, در اینصورت حرم وی بگناه پشوتن تبدیل‌میشود 
و دویست ضر به تازیانه اساهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سز اوار حواهد بود 

سس چا اش تاه حران حسمانی و ای مقتدس بگوبدانم یج که حرم 
آ دوه مرتکب شده و از ا تحام کیفر جر ۵ قبلیی حودداری تما ید محازات وی حه 
حو آهد بود . 

اهورمزدا پاسح داد و گفت در این‌صورت حرم وی به پشوتن تبدیل میشود 


و دویست ضر به تازیانه اسياهه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار حواهدبود. 


3 شنت ت- 7 1 ۳ 
۱ اه | گر سده حران‌حسمانی و ای معدس یکو بدا نم : هر گاه ی 
شخص دیگر را چنان‌ضربت وارد کند که جای آن کبود شود چه کیف رخواهددید. 
۱ ۱ رم 
اهو رمر دا پاسج داد ی یه 1 ۳ ۵ ی دی صر به نار با نه اسیاهه و سی صر به 


تازیانه سروشه حواهد بود . 


۱ - تکرار این حرم در مرتبه دوم ۵۰ ضر به تازیانه اسیاهه و پنجاه ض به 
ار خافه مس وشه اسف اداز خواهه ود . 

تکرار این حرم در مرتبه سوم هفتاد ضربه تازیانه اسیاهه و هفتاد ضر به 
تازیانه سروشه را سن‌اوار حواهد بود . 


تکرار این جرم در مرتبه چپارم نود ضربه تازیانه اسیاهه و نود ضربه تازپانه 





سر و شه و سز‌اوار حو اهد دوخ . 


۱ ۱ عم : ۹ ی 
ا 5 در گاد شحصی در هر نم بنج بدیگری‌چنان‌سر بت تایه امد رگا حای ۵ 6 
1 ۳ » و 21 ۰ ۳ 
وه شود شم | نه ایس ناه فبلی را د بل‌ه بالق تفر 6 4 حو آهد دو د 
۳ تن صت ‏ 
اهو رم دا پاسیح ود فقوت "۶ ایتصورت جر و ی ره بشو دن نسدیل مستود زر 


دو دست صر یبد تاو با نه اسیاخه و دو دست تاد با نه سر وش ر سا ار حجو هد دود . 


۲ : ۱ ۱ چم ی 
۲ هر گاه کسی این حرم را مرتکب شود و از کفاره کناه قبلی 
حودداری تما بد ان و یک سره حو هد و د , 
رم و 
اهور مز‌دا یاسج واد و گفوت ای ) # ۹ دشو نن تمدیل میشو د ثِ ده دعس 
صر یذ به یار را ی۵ اسیاهه و دوه سست صر به او وا ره سر و شه و نت لو ار حو هد یود ۰ 
تب ای اه بان جسما ۳ و ای معدس» مک ید نم هر گاه شحصی 
ین 
بدب‌گر ی حنان یه ردت و ارد رن 3 حون حاری شود کیفر وی ۳ حواهد بو د ۰ 
اهور مر دا پاسیخ ده کت کر وین بنجاه صن رف دار با به نه آساحه و بنجاه : 
ون 8 هو ا ۶ #9 0 
اش کباه لا مر نبه ۳93 سر اوار هفتاد صر رف ناز با نه اسباهه وهفتاد صر به تار با زه 
سر 9 شه حو هد لو د . 
حتِ " # 
ابو شاه در مر دم سوم سر‌او ار نود صر ید تاز با نف اسیاهه و نود صر ده تا یا ره 


سر وسشف حو هد بو د . 


سید ۹ مسجم 
۳۵ ۹ این ۳ را هر گاه سحعصی تا هر ند۵ حمارم مررتکب شود بی ۹5 
کفاره کتاه قیلی را دیقه باقدجه کیش خواعد راشت.. 


۱۰۸ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


۱ رم رم 
اهورمر‌دا پاسخ‌داد ۵ گت این کناه ره بشو تن تىدیل مشود وسی‌اوار ده دست 


صر یه تاز با نه اسناهه و دو پست صر ید از با نه سر وش حواهد و د . 


۳۹ ای آفریننده جپان جسه‌انی و ای مقدس, بگو بدانم هر گاه شخصی 
بدیگری حنان ضر بت و ارد کند که حون حاری شود و از کفاره گناه‌قبلی‌خو دداری 
تما کوش وی حه حو اهد بود . 

اهورمزدا باسح داد و گفت. گناه وی به بشوتن تبدیل میشود و دویست‌ضر به 


تازیانه اساحه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار حواهد بود . 


۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم, هر گاه کسی‌بر 
دیگری حنان ضر بت واردکند که استخوان وی بشکند کیفر وی حه خواهدبود. 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت؛ سزاوار هفتاد ضر به تازیانه‌اسیاهه وهفتاد ضر به 
تازیانه سر وشه حواهد بود . 

تکرار این حرم در مره دوم سزاوار نود ضر به تازیانه اسیاهة و نود صر به 


تا با ناس وشة خو آفت بود . 


۸ - هر گاه این حرم را شتحص در مر تبه؛ سوم مر تکب شود پی | نکه کفاره 
۲ فلی‌را د یداه باشد حه کیفر خواهد داشت . 


۱ ۱ رم 
اهور مدا پاسخ داد و گفت, در اینصورت حرم وی به شوتن‌تبدیل میشود و 


دو یست صربه تازبانه اساهه و دو ست صر به تازیانه سروشه را سن‌اوار حواهد بود. 


۳۹- ای آفریننده جهان حسمائی و ای مقدس؛ بگو بدانم» هر گاه شخصی 
بدییگری جنان ضربت وارد کند که استخوان‌وی بشکند و از انجام کفاره گناه‌قبلی 
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حودداری تما بد حه کیفر حو اهد داش . 
ب ح. ت . 
اهور مر دا پاسخ داد و گفت»حرم و ی یه بشو دن تدیل همشو د و دو ست‌صر ده 


تازیانه اسیاهه و دویست ضصر‌به تازیانه سروشه را سن‌اوار حواهد بود . 


وس ای فر بننده حبان حسمانی و ای معدس؛ نگو بدا نم 1 هر گاه شخصی 
دد سحی ی حنان ضر بت وارد تماید که بیبو ش قلود: گنفر وی حه حو اهد لو د . 
ویر 
اهو رمر دا پاسخ واد و گشفت؛ کیفر وی نود صر یه تاز با نه اساهه و نود صر بد 


رم 1 تا ۱ ِ ب ِ 
۸- این خرم هر گاه هن هش له ۵ ارتکاب‌شود کیش وه اجه حواهد بود. 
5 و۳ ت ۳ ت 
اهورمزدا پاسح داد و گفت این حرم در مرتبه دوم به پشوتن تبدیل میشود 


و دو دس صر ید یار با نه اسیاهة و ده دست صر ید ناو با ه سر و شد و سی‌اوار حو اهد یو د. 


۱ سم ۰ ۳ ی ِ* 
۴ س‌هن کاه: کی بدیگری حنان ضربت زند که وی را موش اافق: تشر 
وی حه حواهد ود , 
۳ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت, این جرم به پشوتن تبدیل میشود و ۲۰۰ ضر به 


تاز با نه اسباهة و دو سیت صر .ره از با نه سرو شهر | سر او ار حواهد بو د . ۱ 
و ۰ ۳ ن 
2 - گناهکاران مین بعد در همه اعمال جواح طر.یق تون ع کلام ین ال 
دستورهای عبر 2 نیشن را بیروی حواهند نمود : 


تس سس سس سس یس 


عد قای کل 23۱ عبارت نك ۰ ۶ گرا شدع: آجا دد کش متفاوت‌سباشند. 


۰ ۷۹ مجمو عه‌قو ین زردشت با و ندیدآد اوستا 


۳ 


چته از مر دا برستان 4 حواه بر ادر و حواه دواست ؛ هر گاه یکی ۱۳ 
نیاز آورد و وام نقدی طلب نماید و یا زنی را خواستگاری کند و یا تعلیمات دینی 
بخو اهد باید به وی وام دهند و با زن پنکاح وی آورند و یا کلام مقدس به او 


پیاموز ند . 


- در آغاز روز و بایان آن . در آغاز شب و بایان آن پاید حرد و 
پارساگی را نیرو بخشید و به نماز و دعا پرداخت و تعالیم هیربدان و اترویتها را 
که از قدیملایام نعلیم داده| ند آمو خت : وسط روز و وسط شب برای حوا ببدن ۲ 


استر احت نموّ دنل 


۶ بت در پر | بر آب‌داغ وحوشان بحالت‌علنی ۲ ۳۵ اسیتمه رردشت» هیچکس 
رد گاو امانت و بوشاك آمائت را انکار تخواهن نمود.. 


۷ - ای اسیتمه‌زردشت؛ با بل بدانی » مردی که رن دارد ست بمرد بی‌دن 
و عزب ترجیح دارد. مردی که خانه دارد نست بمرد بی‌خانه ترحیح دارد . مردی 
که فرزئد دارد ست بمرد بی فرزند ترجیح دارد . مردی که ثرو تمند استق ست 


ید ی تروت نرجیح دارد 


۳ ۱ و ۲ ۱ 8 
پر نماید ) بیشتر از مردی که شکم گرسنه دارد با پهمن امشاسند محشور میشود. 
ی مگ نیمه مرده میباشد اما دیگری ارزش يك اسبرنه ومم‌جوووه . ارزش 


بات کوساشه» رزش یف کاو و ارذقل یاف‌اتمان را دلوا آست.۲ 


ام مردی که شکم سیر دارد با استوو یدو ۵۲ ۵۵0 ۱ دیومر کی ( 
سییر ه مبمف:: با ثیر و کمان سین ه هگن 1 ۳ زمستان ستی_۵ میعما ید را دو شیدن 
دو شا اک هر یه ترمتر بر صد نشیتگاز 3 سر‌ها و بناحق رَد دن مح| 9« سیر ه 


مینما دث 5 بالاخره بر صل اشمو ع ددو نا بالگ رووه نستنی_و متا ۱ 


۰ - کسی که روزه تبرت نورد آخرت قا تو ترت کنر وا که خر اخره و ثبا 


معرر ات حجو هد د دد مانند اتکه اعصتای ندن نا بدیر وک باناق کاب فولادین 


بر بده شود ۱ 
نه تم تفرگ هن در أاخرت پالاتریه. کیش را که.در این دنا 


۳ 


بیکدیگر بسته میشود یا بدتر از آن . 


ات لس که روده یرد در آخرت یه بالاترین کیفر که دز این د نیامعمو ل 
است خواهد رسید باین ترتیب که وی را از بلندی یکصد قد آدمی به پائین بر تاد 


س مد 6 ۲ . نا 
میکنند پا پذتر از آن. ( پند ۵۳ دد تر‌جمه فرانسه نا مفهوم میباشد ) 





۳ ات اسیر نه 8 واحد بول ذن نمان. زددشفتت. هماشه ۰ داومسشش 
توضیح داده که بر طبق فرهنك پهلوی زند يك اسیرنه با يك زوزو ات7 برایر 
است و دد کتاب شایستلاشایست قید شده که يك زوزو عبارت از يكث چهارم 
استیر طلنا برایر با يك ددهم میباشد . 

۳ - روزه گر شگزم دق ]کین زردشت از گناهان بزرك بشماد میر ود . روذه گر 
هو جت بندهای ۸ تا ۵۲ فصل چهادم و ندیداد در این دئا و هم در آخرت 
سزاواد کیت شدید میباشد . مرك در انسان اذ نفوذ دیو مخصوصی درد بدن که 


۱ مجمو عه قواتین‌زددشت یا و ند‌یدآد اوستا 





6 - هر کس روزه بگیرد در آخرت بالاترین کیفری که در این دنیا 
۳ ۱ میا تج رن ۳ ۲ 
معرر تک حواهد دید : هر وین که با تافو ان امسخته ۳ و رد با که 


داد 9 رشو ۱ حدای و نمی و ین لین ( را یات طلید و ۳ ۵4 مر ایرد 


درو غ گویید:. ِ 








ینام استوویذو نامیده شده یدید می‌آید ی کی با کفرشتگی منادده: شماید دد 
واقع با دیو مرك مبارزه کرده است ۰ توضیحات دادمستتر دا دد این‌خصوص نقل 
می نما یم 

د در کتاب صددد فصل ۸۳ تقل شده که روذه گرفتن دد آئین زردشت 
گام اس ه این گناه وقنی است که اسان دوز دا بدون غذا خوددن بایان 
رساند . دوه باید بوسیله چشم ,.زیان » گوش » دست و با انجام شود . البیرونی 
در کتاب تاديخ خود صنحه ۲۱۷ ثقل نموده که پیروان تردشت: با دوه فرشم 
مخالف هنتند و هن کس ناه عشرق. فتاه عظیم مرک ستید. ق. باق اند ان 
باید اطعام کند . 

زب آ نمیشن پرمیل: آب پوق دبا آب آسه + زگره و ماک 3 
و با بوسیله فلز گداخته که دد ند های 4 و ۵۶ و هه فصل حهارم 
و ند بدآد و حزوات ۳۰ اوستا اد قبد در تهان. ززردشن. او ۳ در میان بعصی اقوام 
دیگی دئیای قدیم معمول بود و قأاضی بوسال مزبود دد موردی که طرفین دعوی 
کت میکردند و يا خود وی در تشخیص حتیقّت مردد و مشکوك ميشد قضاوت 
و احقای حق دا بیکی از خدایان نا دیده و نامرگی محول میداشت پاین تی‌تیب 
که آب جوش و پا فلز گداخته بروی قلب متهم میریختند و یا مقدادی آب 
آمیخته با گوگرد و خاکه زد که مسموم کننده است به وی میخودانیدنه و یا 
وادار میکردند روی آش ۳ ۳ بای برهنه قدم ماخ و قاأ ززود... نظر. که 
شخص منهم خر این آذمایش کشتةه میشد دکیشر وه رسیده ود و ۳9 تصادفا 
یروی فتادشت بدن وی سه‌سا بو وتات بیدا می‌کرد ذیحق شناخته ميشد . 


این آذمایشها در امطلاح اوستا بلقظ ود يا ود نيرنك عطهعتنج ۷2۲ نامیده 


فصل جها رم سس اقسام عهد و بیمان 3 | نواع‌جرائم ومحازات ۷۱۹۳ 





تاه مه ای آفر یننده‌حبان حسما ی و ای معدس 3" بدا دم کسید که در برآیر 
شخ و ار ین یات نات کة واضی وفئی تشعیص حق از باطل در نظ وی مشکل 
بود فضافت را به زشنو ز خد‌ای قانون و عدالت ) با به آهود مزدا محول 
هید‌اشت و همین جهت است که دش نت ۱۵ سنای ۳۱ کاتها چنین گوید (خوآهش 
می‌کنم » ای مزدا » بوسیله آتش‌سرخ خود اختلاف دد میان مدعیان دا حل و 
فصل کن ) و عبارت ترجمه فرانسه اذ این جمله بشرح ذیر است : 
7۴ 168 وتووو فصو ,892 6 ,۳0112۵ 1861 15012 ۸۲۷۲۵0 
۰ 20۷۵۲5911768 
همچنین دد بند ۶ دشن بشت ( صفحه ٩۳‏ حلد اول زنه اوستای دادمستتر / 
بعضی اقسام آذمایشی و ود نیرنث اد شده و چنین میئویسه ( من اهودمزدا بیادی 
نو خواهم شنافت » من. بسوی ود ». بسوی آتش سوی پرسم » بسوی ظرقی 
که اذ شربت لبریز میباشد » پسوی وددوغن و شیره گیاهان » بهمراه پاد 
فیروذمند » همراهی فر شاهی و بهمراهی امثیت و آسایش مزدا آفربده ) . 
آزمایش بوسائل مز‌بود دد اصطلاح فرانسه بعبادت 17ونمنقدار 601۳61۷۵ ,1 
پمعنی آنمایش فضائی موسوم است و در دنیای قدیم میان اکش اقوام و ملل 
معمول بود اذ آن حمله در ماده اول انون حمودایی که در حدود ۱۷۵۰ سال 
بل از میلاد وضع شده بشرحی که شارل ژان دانشمند فرانسوی دد کتاب ادییات 
با بلی‌وصفتوم1 رطع ومع وتتتنوتع111 ص شقل کرده جنین میئوسد ( هر گاه 
مثتری صحت اقترا و تهمت را یه شوت دسانه عبین کش آن ضاوت خداو ند 
وا گزار و میحول هگن ود تابن در لیب که مدوم ده آب رود انداأخته میشو د ؛ ان 
غرق شود محاذات خوددا دیده و ۳8 تحات ادد حقانیت وی معلوم میگردد) 
آتعاش قتای مد حوداق فرفت: فسن مان اقی. افراه ابقیاگ نالسوس 
دد اقوام ژدمن و انگلوسا کسون نیز معمول بود و پنام اددالی ‏ 0۳09116 
با آردل 81 امیده میشد و اذ این لفظ دد فرهنك حقوفی ا تس رالالک 
( موتعصم‌تنهون0 127 و عامع1ظ ) تعرف و توصیف شده و عبادت آن را 


بفادسی ثر جمه 2 الب شیر ندل می نما کیم 





۱۹۴ مجموعه قوانین ذددشت یا وندیداد اوستا 





یه آمیتة باکر دنو خا که ده بان برایر آب ک از هر جیز ۹ است 


از درو غ حود با حمی باشد و پرشنو یا مهر دروع گوید چه کیفر حو اهد دشن ۳ 





«د قدیم‌الايام دد میان اقوام آنگلوسا کسون حل و فصل بعضی از دعاوی 
بعهده خداونده محول و واگز ار میشد و این قفضافوت پنام 080ع ۵۶ اصعصوودز 
موسوم بود و چنین تصود می‌کردند که باین دسیله میتوانستند متهم بی تقصیر را 
آن. کر شدید و حتمی نجات دهند و این عمل پدو قسم انجام میشد . یکی آنمایش 
پوسیله آتش . دیگری آنمایش بوسیله آب . اولی بنام ۵۳0891 ۳1۲ و ددمی 
بنأم. 1 75917 مو سوم استت: ‏ منهم را در آب جوشان و یا در آب 
سرد رود می| نداختند و نشحه آن شرحه دود بخد | و ند منست. میشد . . 

توضیحات دادمستتر در این‌موضو غٌ جاألب دقت مبیاشد و ترجمهة آنرا خر زو 

« پند ۵6 فصل چهارم وندیداد در تعیین‌کیثر برای سوگند دروغ میباشد و 
بوسیله آزمایش انجام ميشد و این آنمایش در اوستا پنام ود ۷۲ موسوم است. 

بو گنت دروغ دد اوستا سزاواد اشد مجاذات است و حال اینکه اکثر کناهان 
دینگ دد ضورت. تکراد جرم ممکن بود سزاوار مجاذات شدید باشد . عدد این 
آ ذماشها بر طبق مثعرجات ارداویراونامه ۲ جاب هو گث صفحه ۱۶۵ ) ) و جلدجهادم 
دینکرد به ۳۲ رسیده است و عمده آنها آذمایش بوسیله آتش و آ نها نش دو سبلة 
فلز گداخته میباشد و سیادخش بسعایت و نا ماددی خود بوسیله آتش مورد 
آزمایش فراد گرفت و وی را واداد کردنه دد میان آتش سوذان قراد کیرد . 
در کتاب 2( دوات نءّل شده که آذمایش بو سبله شمر حو شان در زمان بعث 
یجای آذهایش بوسیلة فلن کداعته معمول. کته است. : 

د در هر آنقایشی من ند نامه نوشته میشد و هی دو طرف دد این 
سو گثذ تام تعهد می کردند هر کدام ناحق باشده جهاد متابل مال مودد اخثلاف را 
بطرف مفا یل بیردازد . در دشن‌یفت ند ۳ و آفرین گهنباد بند ٩‏ به آین‌ودها 
و. آنماش‌ها اقانه شده است ‏ فن آئمایش بومیله آب امیختة با گیگید و 
خا که زد کنسی. که مورد آزمایش وراد می گرفت مس ار توشته. شدن, مه کند نامة 
جام این شربت سمی دا سر می کشید و این شربت بنام ثرمینه نیز نامیده شده و 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفر وی هفتصد ضربه تازیانه اسپاهه و حفتصد 


صی به نار با نه سر وش حو آهد بو د . 


درد آن اندکی مایه گو گرد و مقدادی سجب و9نازیال و يك دانك مایه زرآب 
می‌ریختند و این شربت یام سو گنف "موسوم پود و در فادسی بمعتی قسم وپعبارت 
( نیو گنت خوردن ) مصطلیم شده و مقصود از آن توشدن و خوردن شر‌ ی است 
موسوم پسو گند 

« دد پند ۱۳ یسنای ۳۱ اهنوت گات مقصود اذ ددنیرنك آذمایش بوسیله فلز 
گداحته است. که عود زودشت. رشان داشته است و ناج فسیله است که آندید 
ههر آسپند دوحانی زددشتی درد سلطنت شاپود دوم مودد آنمایش واقع شد و 
ببخالفان خود فیروز گشت و این آنمایش تا اواخر سلطنت ساسانیان معمول بود 
و عبادت ودنیر نك عطوحت ۷7۲ در اوستا بمعنی آذمایش بردوی سینه میباشد 
و در ند اوستا ( يا تشیر اوستا باسان هلوی ) بلفظ ود گرم 9276800-7270 
تاهتده شده و هعنی آن ( سیثه گرم ) است: . این آنماش هبان شکل ایرا لب 
امدالی. نت که عد. ماش قزام شمن با کمع مرش وگدافله سول مد . 
( رجوع شود به دادمستتر جلد دوم کتاب زند اوستا صفحه ۳ و بعد و همچنین 
جله اول چاپ دوم حاشیه صفحه ۲۲۷ ) . 





آب کشنده‌تیست بلکه دیو مرك دد آن نفوذ می یابه و انسان دا خفه 
میکند . آتش کشنده نیست بلکه دیو مرك دد آن نفوذ می یاید و اشان دا 
مسوزاند . ددیای ودو‌کاش ( با دریاجه خزد ) محل. ! تجسع ]ها 
است . دریای بوتیکا ( یا دریاجه اودمیه ) محل تصنیه آیهای آلوده میباشد 
و از عمق بدریای خزد دراه دادد . جسد مرده اذ نفوذ دیو دروحآلوده و 
نا باكمیشود. ذن پس‌آازوضم‌حمل ناباكخواهدبود وباید | داب‌تطهیر دا تجام‌دهد. 


اف 


۱ مردی در عمق دره فقوت مک ۱ يثبر ذده 3 بای کوه ند فا برو از 
مینماید و ده‌را باده‌باره‌ومتلاشی میکند و مقداری از آنرا میخورد و سیس 
بر بالای ۳ می أ ی و بفزرحتی بت نج رودیده می‌نشیند : درحت سحت 
يا نرم و از نیجه حورده از کل ببرون می آورد و بدرحت میر یزد و با از بائین 
دقع میکند . 

۲ - مردی از عمق دره بر بالای کوه مبرود و بدرحتی که بر نده نشسته 
3 آن و وه 0( نزدیت میشود و از شاخه‌های درخت برای سوزانیدن قطع 

ی " 
منماید و ۱ نبا را | تش‌مین ند انش سس اهورمزدا را بکو بدا نم ؛ کیفر ین 


۳ ۲ 
لیا سیگ ۲ 
9 ی کباش اسب 


فصل پنجم - نفوذ دیو مرك در آب و آتش ۱۷ 





۳- اهورمزدا پاسخ داد و گفت » جسد مرده ( نیقی هام مسلاض 
یا برنده یا گر کی یا داد ز نقل مکان داده شود و بشخص اصابت نماید و با وی تمای 
یابد هر گز وی را آلوده نمیکند و سزاوار کیفر نخواهد بود . 


3 هن کاد. ]لوق تین با قسمتی از حسد مرده که بوسیله سگک , پررنده ۰ 
گر کی و با باد نقل مکان یافته انسان را گناهکار مینمود همه جپان حسمانی که 
هر آفریده ام بگناهکار و بزه کار تبدیل ميشد و خیر و نیکی ازمیان برمیخاست و 
در اینصورت روان آدمی بعلت کثرت مرد گان پسنوه می آمد بشکوه و ناله 


۵ - ای آفر جنثقه حبان حسمانی و ای مقدس : ی ۴ پدا نم» هر گاه ش<صیی 
مزرعهٌ گندم را آبیاری‌کند و آب را در یکمرتبه ؛ در دو مرتبه » در سه مرتبه در 
آن‌حاری سازد و در مرتبه حبارم فطعه‌ای آزحسد مرده اشان توسبله‌سکگ ,گر گی 
بر ده و یا باد در آ نجا کشیده شود کیفر مرد چه حواهد 224 ۰ 


0 :نت اهو رم دا پاسح داد و کیت ( مستقل شدرن باره‌ای ار حسد مرده به سبله 
سب بر نده ,گر کی و یا ناه گنه شحص و موحجبی یحو آهد شد : 


۷ هر گاه | نسان از تماس با باره‌ای از حسد مررده 8 بو سبله تک ۱ 
برنده . گرگ ؛ یا باد نقل مکان داده شده گناهکار میشد همه‌جپان جسمانی که 
من ]ة فر یده‌ام گناهکارميشدند و در صددبر ی آمفنذشیر وئی؟ و از دباند ردار ند. 


روان آدمی در ایتصورت از کرت مرد قا سا سوه می ۱۳۹ ِ نا له شب‌کوه غاد 
می کرد . 


۷۱۸ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 





ود 
۸- ای آفریننده بان حسمانی وای‌مقدس,بگو بدانم » آب کشنده‌است‌یا نه 
ح ۱ 
اهور مدا پاسخ داد و گفت ؛ اب 8 نسست #01 استو و بذو ( دیو 
مر گت ) است که دست و بای ادم را می بندد ۲ وایو ( حدای باد ( بر ٩‏ که ملظ 
ر لب نت ۳۹ 
هیشود و سس به سبله درند. کانن دز یده ا ق ره ات اس که وم را پبالا میکشد 
3 بعمق من دی رز فکتاز و ساخل برتاب می‌ماید و وفتی از این دا هی ,9 در ۳ وس 3 
قدر مرو کیان سجو آهند راشت +۱ 
3 -_ سم 
۵ اج افربننده حبان حسماأ نی 3 ای معدسص ۲ تثو بدا نم ( اف کشبنه 
متیر ری ۷ 
اهور مر دا پاسخ‌داد و گت 1 اققن کتنقم سس دلگ استو و بدو (دیومر گت) 
است که دست و بای ادمی را می‌بندد و وایو بر وی مسلط میشود 9 نت اد اینکه 
- ) ن‌ مر هت 0 ك ۱ 9 ۷ 
ستخوان و زند کی در وی بپمدیگر آمیخته شد بوسیله آتش بایان می‌پابد . وفتی 


از این دنا به |اخرت می‌رود با فص و قدر سرو کار حواهد داشت . 





٩ب‏ و آیت: با هرگ آجهی, سروکام دانق بلک انتوفیفق دنو هرگ کناسگار 
اصلی تسایر یروخ م دور کتاب روأیت ید زاگ صعحف ۱۲۶ سین هیئو یسد ( اهود 
مزدا گنته است ۰ از آنچه من آفریده‌ام هیچکدام برای انسان بدی و زیان نمی 
رساند بلکه باد بد موسوم به وای ۷21 است که آدمیان دا بهلاکت میرساند و 
خون و روان را اذ جسم و تن آنان رون مکش : واژه ( نای ) غلط مشهور 
از لفظ ( وای ) میباشد , این دواژه دا فردوسی دد دق سخا شین فعتل گرکه, . و ام 
را بحای ( وای ) استعمال نموده است . 
کنون هرجه من دادم اندر حهان تایه آنان اد ان ضسردمان 


1 نی بر مر‌دمان ق لفق رگ و خاشان از ددن می کشف 


ت 


فصل نجم تفود دیو 2 در آب و آنش ۷ 


ِ 
۳ رم یرم 
یه ای ار دننده حپان حسمانی اق معدسش ۱ ند ددأ نم ۴ دا ستان 
ببایان در سك و5 و فیستان نز دبلث داشد : مر دا در ستان 4 5 طرو۵ حو آخند اش ّ 


۱ ّ ص_ 
اهور مر دا پاسیخ داد ۵ دنت ۶ داز هر حا نه ی هر بخش با ید شیر اطاق برای 
حِ 


یی رس ص_ رم 
۱ - ای افرسده حیان حسمائی و ای مقدس ‏ بکو بدا نم > اطاق مرد: کار 
بایث ده انداده و دح مسباحث باشّد . 


آخورمر دا یاسیح داد و ی میات آن با یل ۳ نداژه‌ای باشد که سور ۹ 
بحالت تایه ِ باها 9 پارو ان بحالت کشاده به‌آن در سث؛" 


۷ مت سل بیحان و دز مات ده امد ۲ تق سای 0 بکیاه درد ده | زیحا اما بت 
نم ۷ ت‌ نت ۴ . ‌ِ مس 1 ظ و ك ۳ 
کوان ود نا ما تب در تن گان دث درو از ایند ً گیاهان عریحه تماید 1 ۱ بای دما ی 
در رمین حاری شو ند ۳ رمین ز باد بشکا دل سل ۳ مر دا برستان حنان فر ار 


متیر که دام دی دسو کی حورشد باشد ۱ 


۲ رم 11 # کی ی 0 
۳ نی ال رمین حاری شج ند ۳ رمین و باد بخشکا ول یرل و مر دا برستان حنان 
تس ۱۳ 
رار ممدهند که توا وی سدو ی حجو رسد داشد 
رم عم 
مب | گر کال تمام مود ۲ من‌دا برستان اش اق صفت حسن مر ده ۴۳ 
۳ ‌ ِِ ‌ ج 8 2 و ۰ 2 ۳ 


پاث مرد بارسا و دین دار برایر حواهد بو د . 


۷۱۳۰ م‌جمو ع۸ وان زردشت ئً و ندیداد اوستا 


حسد برمین حال در دحمه میما ند نا زمانی که باران بر وی ببارد . بر 
مایعات نا بالگ پبارد و حسد رأ درند گان باره‌باره تمادیث . 


۵ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم ۰ آیا تو هستی 
که‌آبا را ازدربای ور و کاش وطعوع ات۷0 بیاری باد و ابر بیرون می آوری؟ 


1 ای اهور مر دأ یگ بدا نم آ یا نوهستی که اس را یه عجسد هرد گان: 
پادخمه : بر مایعات نایاك » بروی استخوان مرد گان حمل میکنی . آیا تو 


هستی ای اهور مزدا که آببا را بطور نامرگی نازل مینمائی و دوباره به دریای 
دو تیکا ۵ بن هار ای . 

۲ وروکاش 162582 ۲۷0۱۲2 نام دریاجه خزر دد اصطلاح اوستا است 
و گاهی پنام. دریای. فراخکرت خوانده شده است و واه ( ورف ): بکفته دادمستش 
همان لفظ ( فراخ ) بمعنی گشاد و بزرك میباشد و این ددیا دد نمان قدیم تر 
پنام اقوام کاشی یا کاسیی شهرت داشته و لفظ ورو کاش بمعنی دریای بزرك و 
فراخ کاشی است و به یونانی دریای کاسیین ثهرت دارد و اقوام کاشی در 
ابتدای مهاجرت خود به ایران ذمین یعتی در حدود دو هزاد سال قبل از میلاد 
دد کناده غربی يا جنوبی دریای خزد سکونت کردند و نام خود دا باین ددیا 
دادند و سپس بجتوب و مفرب ایران و مجاود با سرنمین آشود و کاده مهاجرت 
نمودند و دد این کشورها نفوذ یافتند و تفصیل را در تادیخ اجتماعی ایران‌باستان 
نقل کرده‌ایم . ددیای و رو کاش پا دربای. خزد در نمان باستان از هر جهت يك 
دریای ایرانی بشماد میرفت و شانزده کشود ایرانی‌نشین که دد قصل اول وندیداه 
یاد شده همه در سواحل ددیای ورو کاش و در کناده شما لی و شرقی و جنویی 


و غربی این ددیا واقع شده‌اند . ( دجوع‌شود به دیباچه ) . 


فصل پنجم ند تقو یم خر ۵ صواب فا ی ۱۳۱ 





۷۹ اهور مر دا پاسج ۳ و کف 1 نچه گفتی حفیعت دادد و من هستم که 
آ پپا را پوسیله باد و ابر بدریای ورو کاش میرسانم . 


مد حِ ۰ 
۹ سا مین هستم که ایا رأ بر وف خست مود کانن ؛ روی دحمه ء بروی) 
ما یعات نایا لک میر سا نم . شم هستم که ایا را درو یک استجو ان‌ها نا ل میکنم 9 بطو ر 
نامر یی ره در بای بوتیکا حاری میسازژم ۳ 


۵- آبپا در دریای بوتیکا متوقف میشوند و از آنجا بسوی دریای 
ورو کاش رو ان میگ وه بسوی درختی که ازآن ببز شای اسیت: . خد ]تج ننک 
گباهان هیو. از هر رقم 9 هر فسم صدها ؛ هزارها ء ده‌هز‌ارها می‌رویت و رشد 
سر تنل ی ۲ 

۰ هن سم اهور مزدا که باران بروی گیاهان می‌بارانم . خوراكبرای 
پارسایان , علوفه برای گاو نیکو کار فراهم میدارم . گندم پرای انسان, علوفه 





۳ ب خقای بوتیکا 9 در جزوات اوستا تکراد شده و پا دریاجه 
اودمیه سایق و دضائیه ۰ کنونی در آذربایجان تطبیق میکند و آب این ددریاچه 
سود و تلج متبا هد و: علنت: فش برطییق متذنسات اوستا با شین از اتوم است که 
آبهای آلوده دوی دمین بسوی آق جوا سه اف جر ان وب می‌گرذتن ۵ ی 
از تصفیه شدن از زی زمین بددیای وروکاش يا دریای خزر جاری می شوند و 
اقج در یأجه از عمق بدر یی حزر تاه اند 

تو ضیحات دادمستتر دز این خصوص جالب دفت منت 9٩‏ بفادسی تبدیل ودرزیص 


2 بر طبق مندرحات بتك هس فشسان ۲ ند ۱۰ آ بهای | لوده دردریای بو تیک 


۱۳ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 





ت‌ 
۳۹ نچه گفتی‌همه که همه زیبا است و با این کلاماست کهاسیتمه‌زردشت 
را اجور مزدای مقدس شاد و حرسند نمود . 


پا کی و پارسائی پس ازتولذ بهترین داراگی انسان است » یاکی دز دین‌مزدا: 
ای زردشت ؛ پا کی در انديشه , پا کی در گفتار ؛ پا کی در کردار است . 


۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ۰ فانون‌دشمن 
دیوها , فانون زردشت ‏ رح 1 بجه ِِ ‌ نج زیبائی ۰ یام ها 
و کلام‌ها بزر کش ۱ نیکوتر 2 زساتر میباشد 


۳ اهورم دا پاسیج داده کشت برمان اندازه که دریای ورو کاش ؛ 
ای اسییتمه رو اش :۶ 3 آببای دس بالا در ات ایح فا نون دشمن دیو ها ؛ 
این قانون زردشت از کلامپای دیگر و الاتن او بیتی فا ژتماشن فساشد. : 


2 - همانگو ثه که بات زود تبر‌ومتث در نید حو د نبر کوحك را همر آه 


حود می‌سازد 1 اسسیتمة و وک شرت | ا رن قا نون دشمی دیوها؛ این فا نون زردشت از 


کلامهای دیگر بش کر : سکن گس و شاقن عساق : 


میکوشند خوددا بدریای فراخکرت يا ددیای وروکاش برساننه اما تندیاه 
زود و نیرومند از ودسئویش 981795 ۲و۷ میوند و آبها دا بعمّب میراند . 

بهمین جهت است که |مهای آلوده و تلج و شور در ددیای پوتیکا مئو قف 
میشوند و آبهای صاف و سالم دد دریای فزاخ کرت ۳۳81619-188۳ جمع میگردند 
و بپشکل باران و رود از درا خارج میشوند و مردم تصود می کنند مق ق ند 
و امواج دریا است که این عمل را انحام میدهد ( صفحه ۷ جلد دوم زند 
اوستئای دادستتی حاشیه شماده ۲۷ ). 


فصل پنجم - نفوذ دیو مرك درآب وش ۱۳۳ 


همانگو نه که درخت بلند نبال کوحك را زیر شاخه‌های خود می‌بوشاند؛ 
ای زردشت مقدس 4 این قفا نون دشمن دیوها 4 این قائون زردشت بلندثر اتکو کین 


زیباتر از کلامپای دیگر میباشد . 


۵ همان‌گونه که زمین را آسمان در بر گرفته » ای زردشت‌معنس : این 
قانون دشمن دیوها » این قانون زردشت نیز بلندتر؛ نیکوتر و زیباتر از کللامپای 
دینگی فت‌آکنت . 

با ید به رانو ت۳9 ( رئیس‌روحانی ) مراحعه کرد . پاید به سروشه وارر 


- وطومومر احعه کرد تا درو نه ووهوط ( نان گردمقدس)دریافت‌شود . ۶ 


۹ -دائو میتوا ند يك خلت از کیش گناه.ر) تخقیف دهد و بیخهد.. با این 
توبه و یشیمانی است که | گر گناهان دیگر مرتکب شده باشند بخشوده میشو ند و 
اگر اعمال زشت دیگ مررتکب نگشته باشند توبه و پشیمانی برای همیشه و 
هه وقبت ازاش تقوورا تقزاهت خاشت . 

دم 

۷ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم ؛ اگر عده‌ای 
از حماعت در يكث محل یاروی يكث بستر ؛ يا يكث بالش ‏ دو با دو » پنج با پنج » 
با پنجاه» یا یکصد نزد یکدیگر نثسته باشند و با همدیگر در تماس باشند ویکی‌از 


نان‌فوت نمایدحند نفرازاین حماعت ازنایا کی و بلیدی دروح‌ناسو آ لوده‌میشو ند 


- سر‌و نله وارز نام روحانی رردشتی است که دذ مرآسم دیلی آ لت 
مس کش موسوم به سروشه کادنه حصوتو0 - وووموته با تازیانه سروشه دد 
لسبتا ۳ ار لاش اجرای ایق مرآسم زنلارت میثماً بل ۰ می‌دم برای | نجام‌مراسم 


توبه و بخشایش‌گناه به این دوحانی مراجعه میکردند . 


۱۳۴ مجمو عه فوأنین زددشت با و ند‌یداد اوییتا 


۸ - اهور مزدا پاسخ‌داد 8 ۳ در میان این حماعت يك‌مردروحانی 
باشد درد مج ناسو در آغاز ب وین حمله میکند و از وی تا تحص یازدهم را آلوده 
کنات جع فق. .| ۹ مسمایت .. 

| گر در مبان حماعث يت مرد خیش باشد دروج ناسو در اغاز بهفج خمله 
دش ان هد بر اه زردشت مقدس » تا مرد دهم را 1ب« هی گنک 2 نه نقفر را 
ده سک : 

[ کر عد مرن سیااتزیات وت مر و روستا ۲ باشد » دروج ناسو در اقا 
تک وله مکی و از وی؛ای زردشت مقدس تا شحص نهم را ۹ مبدنن» غیت 
تشر با | آونه عب یف 


۹ .۱ کی دوبان حماعت » باقسکت کله باشد » دروح ناسو ای وه 
وی حمله میکند و از وی : ای زردشت مقدس تا شخص هشتم را آلوده میکند ‏ 
هه تقی ها لعوس نف . 

۳ در میان حماعت يك سک پاسبان حانه باشد » درودح ناسو در آغاز بدژی 
حمله میکند و از وی ای زردشت مقدس , تا شخس هفتم را آلوده مب‌کنت »شش 
شر را آلوده میکند . 


۳-ا گر در میان حماعت يك سک وهونز کا موووصنطه۷ ( سک 
بی صاحب ) باشد دروح‌ناسو در آغاژ به‌وی حمله میکند : ای زردشت مقدس , تا 
مرد ششم را لوده میکند » پنج قو‌را آ لوده:هی کید . 

۳۶ درمیان حماعت بك سک تورو ند وصتاحناع ( توله سکك شکاری ) 
باشد؛ درم ناسو ۹۳ ده وی حمله م3 1 ام رردشت معدس؛ ۳ و ی 50 حص 


یچم را أآلوده می تلف , خفبان قرو( الوده هی نگ 


فصل‌پنجم - نفوذ دیو مرك درآب وا تش ۱۳۵ 


۱- | گر در میان حماعت يك سک سکارون عوه-تعنده ( سک شبیه 
جوجه تیغی ) باشد ؛ دروج ناسو در آغاز به وی حمله میکند و از وی : ای‌زردشت 
مقدس , تا شخص حپارم را آلوده می‌کند ؛ سه نفر را آلوده می‌کند . 

اگر در میان جماعت يك سک جارو :221 ( سک شبیه روباه ) باشد ؛ 
دروج ناسو در آغاز به وی حمله میکند و از وی ؛ ای زردشت مقدس تا شخص سوم 


وا | لوده هگید : دوکر و آلووه می کین 6 


۲ | گر در میان جماعت يك سگگ اویزو «اذهن۸ باشد ۰ دروج ناسو 
در آغاز وین حمله‌می کند و از وی , ای زردشت‌مقدس" تاشخص‌دوم‌را آ لوده می کند 
يك‌تفر را آلوده می کند . 

| گر در میان جماعت يك سک وی‌زو 21 پاشد » دروح ناسو در آغاز 
به وی حمله می کند و از وی » ای رردشت مقدس تا شحص اول را آلوده هی کند 
يك نفر را آلوده می کند .۶ 


۲۳ ای آفرشده حپان حسمانی و ای معدس بگو بدانم » ا گر در میان 


۶ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , سک گرگ با تماس خود هیچکدام از 
مخلوقات خرد مقدس را آلوده نمی کند مگ رکس ی که وی را بزند و بکشد . چنین 
کس دا برای هميشه آلوده می کندو از وی نا نمیشود . 
آمده په ده خانواده تقسیم‌کرده و سك گرك . سك آبی : دوباه و جوجه تیفی را 
نیز از خانواده سا شمیده است . 


- سك اویزو ونم و سك ویزذو 11715 شناخته شده است . 


۱۳۹ مجموعه قوانین‌زددشت یا و ندیداد اوستا 


۲ یه ای اه حبان حسمانی 9 اکن معدض بگوبدانم ْ | گر و مبان 
حماعت یلگ غارتگر ۱ یت ند. کاد دو با از قمیل يك اشمو غ نا بالگ باشد حند نهر از 


میخو قات خرد مقدس را با تمای مستقیم و یا نا مستقیم خود ناپاك می کند ۰ 


- اهور مر دا پاسج داد.ة کفش 1 پقدر يكث ور ع که از کشته شدرن و ی 
يك سال گذشته و خشگک شده باشد, يك غارتگر بدکار دو پا یا يك اشموغ 
نا زمانی که زنده باشد مخلو فات جرد ترا را با تماس مستفیم ۳ نا مستقیم حود 


رحس 


| لوده و نایاك می کند .۷ 


۷- کر زنده باشد آن را شلاق مر ‌ژند ,| گن زنده باشد آتش راخاموش 
می‌کند , | گرزنده باشد رمه را از راه خود بر میگرداند و منحرف میکند ۰ | گر 
زنده باشد مرد پارسا را حنان ضربت میز ند که بیپوش شود یا روان وی را از تن 
حدا می‌کند اما | گر فوت نماید کاری از وی ساخته نیست . 


۸ هرد غارتگر و بد کار دو پا یا اشموع ناپاكا گر ز نده باشد جلو گیری 
میکند از اينکه مرد بارسا و دیندار از خورالك ۰ پوشاك: ظروف: هیزمو کلبه‌نمد‌ی 


بپره‌مند شود اما | گر مرده باشد کاری از وی ساخته یست . 
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۹ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس یگو بدانم , هر گاه در این 
ان عسفانیم. اتقو : پرسم . طشت » شربت هوما و هاون تسش حا زه حود ای 





ات وزع در اوستا بلفظ وذغه ۷2222898 آمده و اذ مخلوقات اهر یمن 
بوده و حانداد مکروهی است . 


فصل پنجم ثفوذ دیو هرك دد آب وآتش ۱۳۷ 





داریم و يك سکث يا يك مرد در این خانه فوت نماید مزدایرستان حه وظیفه 


ه ع م- اهور هر دا پاسخ داد و گفت : با ید از ایرن محا زه ۴ بن‌سم » 
طشت ؛ شربت هوما و هاون را بیرون کنند و سپس حسد مرده را برطبق‌مراسم‌دینی 
نث حجا تاه قانو نی حود حمل تما ین ئ لد رز سا بو سره ۳۹ سو د ۰ 


۱ - ای افریننده حبان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم » مزدایرستان 
در حه وقت و زمان میتوانند | تش را مجدداً در این حانه که انسان در یذ قوت 
کوروه است نگاهداری رما بت . 


۲ - آهورمز‌دا یاسیح داد و گفت م مزدا پرستان باید ٩‏ شب در زمستان و 
یکماه در تابستان در انتظار باشند و سبس میتوانند آتش را دوباره در خانه ای که 
| فسان وو 1 قو تن نمو ده ای کر ۱ 

۳ ای آفریننده جهان‌جسمانی وای‌مقدس, بگو بدانم هر گاه مزداپرستان 
آتش‌راپیش از پایان نه شب ویا پیش از پایان‌یکماه در خانه‌ای که‌انسان‌در آن فوت 
کرده وارد ثمایند سزاوار نچه کیفر خواهند بود . 

6 - اهور مردا باسح داد و گفت ۰ در این صورت گناه پقوتن مرتکب 
شده‌|ند و دویست ضربه تازیانه اسیاهه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار 
و منت برد . 

۳ 


0 ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدانم , هر گاه يك زن 


۱۳۸ مجموعه قوانین‌زردشت با وند‌یداد اوستا 


در سحازه مر دا هر است باردار شود و یکماه ُ دوماه ؛ سه ماه َ حار ماه : مج مأه ً 
شش ماه هویتن ماه هشت‌ماد ۱ ه ده 3 ماج ۳۹ این زن کول هر د ۵ بد تا 


اورد مزداپرستان چه وظیفه خواهند داشت . 


< - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ مکان این خانه مزدائی و زمین آن 
حشك و با میباشد اما زمه ریز و درشت ؛ آتش اهورمر دا , شاحه‌های هبرم ومرد 
یارسا کم از افجا عبور حواهند نمود . 

۷ - ای أفریننده جهان جسمانی و ای‌مقدس, بگو بدانم . ( این خانه ) 
باید از آتش حه فاصله » از آن حه فاصله , از بر سم حه فاصله و از مرد 
بارسا حه فاصله داشته باشد . 


از شاحه پزرسنم سی گام و ار مرد بارسا سی گام فاصله د شته باشد ۱ 


زا حمیآد خورال و توطات خود .ی رآن خایرهند . 


۰- ای أفریننده‌جپان‌جسمانی و ای مقدس؛بگو بدانم» نخستین خوراك و 


عد‌ای این زن حه حواهد بود . 


چب اهو رم دا داسیج داد کت 1 اتن رن باید يك مقدار تا اس آ شیر 
ب۵ شاش گاو با نداژه سره لقمد شش لقمه با ۳ لقمه فان کب و دز دحمه شکم حود 


وارد نما ید , 





فصل پنجم - نفوذ دیومرك در آب و آتش ۱۳۵ 


5 سب آون: رن نی ۳ نحستین حو راک می_توأنن شیر گرم اسب ماده » کار 
ماده‌پا گوسفند» یا بز آمیخته با وواری ختذهع7 یا بدون وواری یا شیر گرم 
بی آب ۱ آدد کته بی آب ۶ شراب انگود بی آب میل تماید ۸ 


۳ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم ؛ این زن تاجه 
مت با دل شیر ؛ گندم شرآن مبل نما دد ۰ 


۶ ۵ - اهورمز‌دا باسح داد و گفزت 1 باید سه شب »5 | نتظار باشد و در این سه 
شب از شیر داز کته از شراب میل. تناو ی از ان تن حجو در | + بوشاگ خودرا 
با شاش گاو آمیخته با آن در حائی که سیف سوراخ در زمین ف شده باشد 


سسسو دهد . 


۵ - اعء اقر بننده حران حسمانی و ای مقدس ؛ بسک بدا نم» این رن دس ار 
سر , 
گذشتن سه شب تا چه مدت باید از مزدا برستان جدا ۰زند گی نماید » حدا در 


هسسگوه ۱ حن] در حورالگ و حدا نز دوشالگ ۰ 


5 - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ نه شب با ید موه و وی در این نه 
شب از مزدا برستان حد| حو اد دو د , حد| در فسستگو 4 حد| در حوراه 5 حد| در 
بوشالك . س از این نه شت است که تن خودرا » بوشالك خودرا با ید یا شاش گاو 


امبخته پا آب شستشو دهد بالگ و طاهر حوآهد بو د . 


۷- ای آفریشده جهان حسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » پوشالك ها 


تن ا یگ شسته و باك شدند برای روتر 7و0و2 : برای هوانه طوصوعج و1 


۸ - لفظ ووادی ۷20171 اذ حیث معنی نامعلوم می‌باشد . 





۱۳۰ مجمو عه قوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 





بررای اتر اوحشه فطوطعه7وت۸ , برای فرابرتر تفاوتووووم . برای 
این ت ۸۶۳6۲۵ ؛ بر ای اشنتر ۰ ۲ _ بر ای‌ر تو یشگر 0 .: 
برای سروشذو ار ٩۳9091279262‏ »یرای هر روحانی دیگرو هر جذگی و هر 
برز گر قایل مصرف خواهند بود با .. 


۸ - آهور مدا پاسخ داد و گفت . این پوشاکپا : بس از شستشو نه برآی 
زوتر » نه برای موه تیآ روشاه زد یی یر کر نه پبرای ابرت ؛ 


نه برای اشنتر ء نه برای رتویشکر : نه برای سروشهورر ۰ نه برای طقی روحانی 


دیگر و له برای جنهی و برز گر قابل مسرت ضوافد: بود . ٩‏ 


۵ اما کار در حازه مزدابرست‌زنی باشد که در بی نمازی و بی‌قاعد گی 
زنانه‌بس برد ویا يك‌مرد نااهل و بیماردر آن‌زندگی‌کند .این پوشا کپا ممکن است 
تا زمانی که بتوانند دست به دعا و نیاز بلند کنند برای بالش زیر سر و لحاف آنان 


"دل مصرف باشد ۰ 


۰ - زیرا اهورمزدا اجازه نمیدهد يك شیء هر اندازه کم ارزش باشد ولو 


به ارزش :- »و یا انچه از دول جولائی و نخ‌ریسی يك دختر حوان بافی 
مانده پاشد بدور انداخته شود . 


0 - | گر يك مدا پرست روی حسد مرده يك شیء کم ارزش ولو بقدر 
آنچه از دولك جولائی و نخ‌ریسی يك دختر جوان باقیمانده بیندازد تا زنده است 
بارسا شمرده نمی‌شود و بس از مر گث مر در بپشت حای تحواهد داشت . 





۵ - هر بكث از اسامی خاص که درد ند ۵/۸ 5 کی ده نام یکی از دوحانبان 


زردشتی است و هر کدام دد اجرای مراسم دینی فطظیفه مخصوص بعهده دادئد . 


فصل پنجم - نفود دیو مر أگ درآب وآتش ۱۳۹ 





۲ - حنین شخص بجبان بی‌بابان و بجهان تاریکی می‌رود » حبانی که‌تخمه 
تاریکی و بلکه خود تاریکی است . در این جپان است که ای مرد بد کار و 


شریر و أی دروح وحدان تو بکردار تو وابسته است . 


کیفر تاذ یا نه برای کین 1 لب اي مین آ لوده دحسد هو ده خدسش از بایان بت‌سال 
ژزراعت کند 3 ۳ تاز با نه با کت که دمین را یخسثك مر ده اشسات ۳ 
لاه نلک آلوده یزاوه . حسد مرده اات با بن در ار تا عات طعمنة در ند کان 


گر ود واستخوان آن بس از رل | شدلن ان گواشت دز اسئودان نگاهداری شود . 


الف 
۱ - قطعه زمینی که در آن سک یا انسان فوت کرده است حند مدت باید 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » قطعه زمینی که در آن سك یا انسان فوت کرده 
است » ای زردشت مقدس , باید در مدت يك‌سال تمام بی کاشت و بیحاصل بماند . 


۲ مب قا ار مدت است که مدا برستان پابد 2 کاشتن 2 ا بیاری در زمین 
خودداری نمایند , زمینی که سك یا انسان در آن فوت کرده است اما بقیه زمین را 
میئّو اند فگان ند و آتازض تقد : 

۳ مداد متان هر کام پیش از بایان باکسال ور چمیشی که‌ساک یا اسان وه 
کرده بکار ند و آبیاری نمایند در برابر آبپا ؛ در برابر زمین ؛ در برایر گیاهان 


9 دقن مرده در زمین گر فتار حو آهند دو د * 


فصل ششم ت نگاهداری استخوان حسد در استو دان ۱۳۴ 


تست ای آ فر نننده حپان حسمانی و ای مقدس 1 مب بدا نم 0 هر کا مو دا 
پرستان درقطعه‌زمینی که سك یا انسان فوت کرده پیش ازبایان یکسال تمام بکارند 








و آبیاری تمایند سزاوار حه کیفر خواهند بود . 


۵ آهورمر دا پاسخ داد و گفت؛ وا انان بدرحه بشوتن میرسد . دو ست 


صربه تازیانه اساهه و دو بست صر به ناز با نه سروشه را سن‌اوار خو اهند بو د . 


اد ای آفریننده حپان حسماتی و ای مقدس 4 ۳3 بدا نم ۱ هر گاه 
مدا برستان بحواهند در این زمین شحم زنند و بکارند و آبیاری کنند حه عمل 
باید انجام دهند . 


۹ اهو رمر دا پاسح داد و با بل در این رمین بجستجو برداز ند ور چه 
استحوان . موی بدن » مدفوعات و خون در آن یافت شود جمع نمایند و از زمین 
مت ای اقفر سانه حبان <سمانی و ای معدس ؛ بو بداسم مر‌دابرسنان 
هر گاه در جستجوی استخوان » موی بدن , مدفوعات و خون در زمین برنیابند 


سر‌اوار حه کیش و اهنن نود . 


- اهورمر‌دا پاسخ داد و گفت در اینصورت گناه بشوتن مرتکب شدها ند 


وسم‌اوار دو بست صر یه تازیا نهاسباهه و دو یست صر به تار با نه سروشه حو هید ود , 
ِ 


۶ ه اج افریننده جهان حسمانی و ای مقدس : بگو بدانم ؛ هر گاسردی 


٩ ۳‏ مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


استحو ان سك با اسان هرد ه را «رزمین آندازد و نزو گی آن بقدر بندیز رها نگشت 


کوحك‌باشد وحربی یا مغزاستخوان از آن به زمین افتد کیفر وی حه‌خواهدبود . 


۱ -اهورمزدا پاخ‌دادو گفت ؛ کیفروی سی ضر به‌تازیا نو اسیاهه‌وسی‌ضر به 


تار با نه سرو شه حو آهد ود . 


۷ بت أخ آفز یناه حان حسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدا نم " هر گاه‌مردی 
استخوان سک مروه باانتان مروه را بهیدر کی بت بند آنگشتمبانه: پزمی انمازه 


و از ان حربی با مغز استخوان بزمین افتد کیفر وی حه حواهد بو د . 


۳ - آهورمر دا یاسج داسه کنخ : کیفر وی بنجاه صر به از با نه استاهه 


و بنجاه ضْر به تازیانه سروشه خوآهد بود . 


۶ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ؛ هر گاه‌مردی 
استخوان مك مرده یا اسان مرده‌را پزمین | ندازد و بهاندازه با بند پزرادا نگشت 


بزراك باشد واز آن چربی یا مفز استخوان بزمین افند کیفر وی چه خواهد بود . 


۵ - آهورمر دا پاسیح داد و کیت ۰ کیفر وی هفتاد صر یبد از با نه اساهه و 


هفتادضر به تازیانه سروشه‌خواهد بود . 


۶ - آی آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس : بگو بدا نم ؛ هر گاه مردی 
استخوان سك مرده یا انسان مرده را بزمین اندازد و به‌پپنای انگشت یا به‌بزر گی 
استخوان دنده و بپلو باشد و از آن جربی یا مغز استخوان بزمین افتد کیفر وی 


حه حواهد بود . 


فصل سم نت نگاهداری استخوان <جسد در استودان ۵ ۱ 





۷.- اهورمزدا باسح داد و گفت, گیفر وی نو دضی به‌تاز با نه اساههو نودضر به 


تاز با نه‌سر‌وشه حجو اهد بو د . 


۸ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو یدانم ؛ .هر گاه کسی 
استخوان سك یا انسان مر ده‌را بزمین اندازد و به‌بهنای دو انگشت وبا نداژه‌دو دنده 


پپلو باشد و چربی یا مغز استخوان از آن‌بزمین افتد کیفر وی چه‌خواهد بود . 


1 و مگ 1 
۹ اهورمز‌دا پاسخ‌داد د کشت گناه و ی بذر حه بشو نن‌حو اهد زسبد سز‌اوار 


دو ست صر به تازیانه اسباهه و دویست صر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


۰- ای آفر‌یننده جبان جنمانی و آی:هقدس ۱ نگ بدا نم و ۱۳۳ 
استخوان سك مرده یا انسان‌مرده را بزمین اندازد و بزر گی آن به بپنای يك بازو 
و یا به اندازه شانه آدمی باشد و حربی یا مغز استخوان از آن بیرون ریخته شود 


کیفر آن حه خواهد بو د . 
۱ - آهورمزدا باس داد و گفت کیفر وی حپارهد ضر به تاز با نه اسیاهه و 


حمارصد ضر به تازیانه سروشه خو اهد بو د . 


۷۲ اي آفریننده حپان جسمانی و ای مقدس. بگو بدا نم» هر گاه مردی 
استخوان سك یا انسان مرده دا به‌زمین اندازد و به‌بز رگی‌يك کاسه سر آدمی‌باشد و 
از آن چربی یا مفزاستخوان به بیرون ريخته باشد کیفر وی چه خواحد بود . 

۳ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ کیفر وی ششصد ضربه تازیانه اساهه و 


ششصد صر به تازیانه سر‌وشه است . 


۶ ای آفریننده‌جپان‌جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدا نم , هر گاه مردی‌تمام 


۱۳۹ مجموعه‌قوآنین زردشت با وندیداد اوستا 


حسد مرده سكث با انسان را برژمین. گذارده باقد و از ات خر بی یا معز استجو آن 


ره بیرون ربحته شود کیفر وی حه خواهد دو ۵ . 


ِ 
۷ بت ای أفر یننده حران حسما یی و ای مقدس ) بگو بدانم هر گاه 
مز‌دا برستان در حین راه رفتن یا دویدن بحالت سواره‌با بیاده یا با ارابه در نهر 


ان پا چسد مرده برحورد نمایند حه وطیفه جو آهند داشت . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ یکی از آنان بایه کفش را از پای و 
یوشال را از تن بیرون آورد و بحالتی که دیگران در کنار آن در انتظار باشند 


وارد آن شود و حسد را از آب بیرون کشد . در آب تا قوزاك با ؛ در آب تا زا نو؛ 


در آب تا کمر وبالاخره تا قد آدمی و تا وقتی که به حسد دست بیدا وز ۳ 


۷۲۸ ای آفریننده حبان خنتماتی و اي متده , بگو بدانم ۰ هر گاه جسد 
مرده در آب پوسیده و متالاشی شده باشد مر دا در ست یه و طریه حو هد داشت ً 


نت اهورمر دا پاستة داد و کت هر ححه ممکن باشد آن را با دست‌ببرون 
منک و رجز رمین جات معر در ند ۱ در أبصورت ره استجو آن ؛ نه مهو ) نهمد قو ع) 


رد شاش نه حون 1 هر کدام ی افتد از گیاهان شمر ده نحو آهدشد ۰ 


تج که حبان حسمائی و ای مقدس » بکو بدا نم ؛ کدام قسمت 


فصل ششم نگاهد‌ادی استخو ان حسد در استو دان ۱۳۷ 


از آب را کد را دروج ناسو میتواند با پلیدی خود ۰ با ترشحات خود و با ناپا کی 


حود | لوده سبادة : 


۱ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » از هرچهار سمت بقدر شش گام از آب . 
مادام حسث هر ده را سر ون تنگقندم باشند نا بالگ مي‌ماند و فابل نو شیدن تجو اهد بو د 


سا این آب پاید يك نصف . يكث سوم , يكث چپارم » يكث پنجم و هرچه 
به بیرون ريخته شد باقی آب پا خواهد بود . رمه و انسان میتوانند مانند سایق 


از این آب پنوشند . 


۲۳- ای آفریننده جپان جسمانی و ای‌مقدس ۰ بگویدانم » دروح‌ناسو کدام 
قسمت از آب حاه وه فو وان که ۴ بلیدی یو و ۶ قحات شود آلوده میتما رل . 


سه اهو رم دا یاسح دأد و گفت این آب مادام که حسثد مرده از ا تشر ون 
کشیده‌نشده ناپاك خواهد ماند و باید جسد را خارح نمایند و در زمین خشك‌نند . 


8ج [ز این اب‌پاید نصف » كت سوم . يكث حپارم ؛ يث‌بنجم » هرچه مقدو 


۳۹ - ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ۰ کدام‌قسمت‌از 
برف یا تگ رگ را دروح ناسو با پلیدی خود آلوده و ناپاك میسازد . 


۱۳۸ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 


۳۷ اهورمز دا پاسیخ‌داد و کت : این آب بعدر سه گام ۳ هر تا مادام که 
جیسب از اش حارج زکشته تابالک و عیر فا بل مصرف برای شرب خو اهد لو د . <2مست 


ار ۳ - پس از آ نکه جسداز آن رای شوه شد و برف یا تگرگ‌به آن شدبل 


گردید این آب بالك خواهد شد . رمه و انسان میتوانند از آن مانند سایق بنوشند . 


۹ عم ار شاب حمان حسمانی و ای مقدس » ان بدا نم» کدام قسمست: از 
آن حاری و دروحناسو با بلیدی حود آلقفو:هة نا یاک مبسازد ۳ 


یر -ِ 13 
بت اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۱ سه گام دز سر أشیبی 1 نه گام در 
نسر الا کی و بو گام در ما اس ۳9 ایتصورن آب مادام حسب مر ده از آن سرون 
کشیده نشده ناپاك و غیرقابل شرب خواهد بود ۰ جسد را باید از آب خارج نمود 


و در زمین خشك تیاد : 


۱ - بس از نکه حسد از ان بیرون کشیده شد و آب سه پار جریان بیدا 


۲ بالگ خو اهد شد و رمه و انسان میتوانند از آن بسوا شم : 


۲ - ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ؛ یگو بدانم . | گر لاشه سك 
یا جسد مروه آتسان پشر بت خوما اصا بت کنه جگو ثه بااد و طاهی خواهد شن.. 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ ممکن است پاك و طاهر نمود . شربت 
هوما | کی آهاجهه کته کنده باشد» نه‌یلیدی ؛ نهر گت ؛ نه تماس با ناسو به وی راه 
ندارد اما | گر آماده و فراهم نگشته باشد بقدر طول‌چهار انگشت ناپاك خواهد بود 


فصل ششم - نگاهداری استخوان جسد در استودان ۱۳۵ 
باید در درون‌خانه‌بزمین گذارده شود و درمدت‌یکسال در زمین بماند ویس‌از گذشتن 
این یکسال است که‌مردان بارساو دینداز میتوانند مانند سایق از آن بنوشند ۱*۰ 


نش 


۶ ای از حپان حنمانی و ای مقدس : ۳9 بدا نم » حسد مرده را 
باید بکجا حمل کنیم و در کجا جای دهیم . 


۵ - اهورمر دا پاسخ داد و گفت : جبل وا هرحه بیشتر یا ید در ار تفاعان و 
برند گان‌لاشخوار هم ۵ و وت در بلندیرا رت ۳۳ داز ند ۰ 


5 - در این مکان است که مزدا برستان باید حسد را از باها ؛ از موها 
بو سبله فلز ۱ بو سبله ۳ سیک وین در رمین محکم نمایند والا همگرن استت 


۰ - هوما شربت مقدسی است‌که اذگیاه هوما و شاخه‌ای نازك اودوادمآءیخته 
با شیر گاه و آب متبرك آماده میشود و مزدا پرستان دد مراسم دینی از این 
شن بت می‌توفنه. . گاه هوما پدو قسم است . یکی زرد رنك و ساقه آن دادای 
گره‌های نزديك بهم میباشد و این گیاه نشانه و نمونه‌ای از کیاه هومای آسمانی 
است و شفاخشنده و ددمان دهنده میباشد و در معاید هندی نام گیاه سوما 
8 خوانده میشود . دیگری هومای سنید دنك و همان گیاه گو کرن است که 
از آن تر یا ك بد ست می ور ند و مخدد مییاشد و خوردن آن در روز دستأخیزعس 
جاویدان میدهد . گیاه هوما دا با اودوارم درد هاون میکوبند و با شیر گاو و 
آب متبرك می‌آمیزند و بوسیله صافی تصفیه مینمایند و شربت تصفیه و آماده شده 
است که خاصیت آسمائی دارد . اوروارم را از شاخه‌های دیز درخت اناد بدست 
می‌آودند و شربت آماده شده بنام پاراهوما 1202و نامیده میشود و تصویر 
روحانیان زدتشتی دد تهیه شرت هوما تحت شماده ۱۵ دد صفحه ۲۶۸ کتاب 


رد تصوف و رد حکمهةالاشر اق نقل شده است . 





۱۳۰ مجموعه قوانین‌زردشت یا وندیداد اوستا 


‌ 3 سس رس ۰ مر ‌ ۳ 
استجوان | نبا بو سبله سارت ات حوار و برند گان لاشجو ار درزمین کشیده شود 
9 آپیاو کیاهان آلووه کیدزن ۰ 


ان ۱ ۵ 5 ۱ یچم 
کانستت | و حسث و دررمین محکم شک ها شاد 9 استخو ان ان یله سنگ رای 

رم ۱ رم ۱ ۱ حِ ات رم 

کوشع‌خوار ویرند گان‌لاشخوار 9 نی یه شود و گیاهان و آ یبا لوده گردند 


سر اوار حه کیفر جو أهند بود . 


۸ - این عمل گناه بشوتن بشمار میرود و سر‌اوار ۲۰۰ ضربه تازیانه اسباحه 


و ۱ صر به تازیانه سروشه حوآهد و د . 


۹ آفی افر بنتن» حبان حسما یی و ای معدس ؛ ۳ بدا نم استجو ان حسثد 
مرده باید بکیجا حمل شود و در کیحا نگاهداری شود . 


۳۹ اهورمزدایاسح داد و که ۱ برای هداد استحوان مرده بایدظرف 
محصوّص ساخته شود و این ظرف از دسترس سک » روباه , گر گی خازج و از آب 
باران پدور باشد . ۱۱ 

۷ بت مز‌دایر‌ستان ی گام معدو ر باشد مبتوا ند طرف داد استحو ان 
مرده را از که با از کل اخاله و با کل نا دیبتار فذ ‏ هر گاه تبیه حنین ظرف 


۱ دارمسشن در حاشیه صفحه ٩۳‏ جلد دوم کتاب راجم به‌یند ۸ فصل 
سسّم و ند یداد دق بست شاهنامه را از قول. انو شیروان بادشاه ساسائی تمل کرده 3 
این دو پیت بشرح ذیر میباشد . 
جو من بگذدم زین جهان فراخ بر آورد باید مرا خوب کاخ 


جاگی کر او دود باشد گند تفرف: نی اههد لشیم یز اف 


فصل ششم - نگاهداری استخوان جسه در استودان ۱۳۴۱ 


نامقدور باشد میتوانند حسد را در زمین روی لحاف و بالش خود بگذار ندبحالتی 


که تام و پسوی حورشید باشد و از روشنی اسمان ببره‌مند شود ۱ ۳ 


۲ - ظرف برای نگاهداری استخوان مرده دد اوستا بلفظ استودانآمده 
و این واژه مخثف استخوان دان میباشه . نمونه استودان سنگی از حنادی دد 
خراپه‌های شهر قدیم شوش بدست آمده و دد موزه لوود پادیس‌دد معرض نمایش‌فراد 
داده‌شده‌است . این ظرف دا اغلب اذ گل بخته بشکل خمره میساختند و نمونه‌آن 
بوسیله باستانشناسان شوروی ان حفادی دد یکی از شهرهای خوادزم قدیم مر بوط 
بسده سوم ق. م. کشف شده و تصویرآن تحت شماده ۲ در تادیخ اجتماعی ایران 
باستان نقل شده است . 


فصل. هفتم 


حمله دیو ددوج بشکل مکس خشمناك به جسد مرده انسان . کیفراعدام 

برای کسی که گوشت آدمی خورد و با لاشه سك تناو نماید . 

شر.ط طبا بت دد آنماش از بیماد دیو برست . اجرت قآ نونی طبیب. 

دی که کودك مرده زا دیده با بل از دیگرآن من | شود . فخستین 

ضوداته این نت شاشن اف آامخته با خا سین اسخ «. 

ا لف 
٩‏ هت رردشت از اهور مرّدا ووتبیي و گنت ای فر بننده حپان حسمانی و ای 

جرد یو کاز و ان,هقنش » بگو بدانم 4 ددودح ناسو هنگام مر کی انسان در حه 
وقت بر وی حمله میکند . ۱ 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ روان آدمی بمحض اینکه از تن وی حدا 
شد دروج نأسو از متاطق شمال بشکل يك مکس خشمنال بحالتی که زانو بحلو و دم 
بعقب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها ( يا حشرات ) و با سروصدای‌بسیار 

۳ - دروح‌ناسو در جسد مرده می‌ماند تا وقتی که‌چشم سگ بر وی افتد و یا 
حسد را سک باره کند و يا پرند گان لاشجو ار بر ان بتازند . وقتی حسد را سکت 


۱ ددوج ناسو نام ديو نایا کی است 9 تماس وی برای اسان قیاق 
خطر ناك میباشد و عواقفب وخیم دارد . 


فصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قانونی طبیب ۱ 





دید و یا وی را پاره کرد و یا ددان گوشتخوار بروی تاختند ؛ دروح‌ناسو بشکل يك 
مکس خشمناله بحالتی که زا نو بحلو و دم بعب حم شده باشد پا سر و صدای بسیار 
مانند نابالك‌ترین خرفسترها بمناطق شمال می گریزد . 


2 بد آغ ان تاه حبان عسمالن ‏ ای مقس : بکو بدانم ؛ هر گاه انسان 
پوسیله سک . گرگ , جادو گر یا بوسیله دشمن یا مردم دیگر کشته شود و یا به 
برتگاه افتد با وی را حفه نمایند دروح‌ناسو دس از گذشتن حند مدت از هر گی وی 


۵- اهورمز دا پاسخ داد و گفت ؛ يكث‌روز دس از مر گی است که دروح ناسو 
از مناطق شمال بشکل يك مگسی خشمنالد بحالتی که زا نو بجلو و دم بعقب خم شده 
باشد با سر وصدای بسیار مانند کثیف‌ترین‌خر فسترها بجسدحمله میکند . 

بِ 

٩ب‏ آعما قی ناه حمان‌حسما نی و ای مقدس ۱ ۳ بدا نم 6 | گر عده‌ای ار 
حماعت در يك محل یا روی يك‌بستر و يك بالش » یکی نزد دیگری دو با دو ؛ با 
بنج با پنجاه یا با یکصدنشسته باشند و همه با همدیگر درتماس باشند و یکی از آ نان 


قون که حند نتفر از این‌حماعت ازنایا کی و بلیدی دددج ناسو | لوده میشو ند ۴۳ ۳ 


۷- اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ هر گاه در میان جماعت يكث مرد روحانی 
باشد دروح ناسو در آغاز به‌وی حمله می کند , ای اسیتمه زردشت و از وی تا شخص 
یازدهم را آلوده میکند, ده تفر را آلوده میکند 

اک در میان جماعت يك مرد چجنگی باشد 5 کل ناسو در آغاز به وی حمله 
میکندای اسسیتمه رردشت و ازوی‌تامرددهم‌را آ لوده یگنت » ده تاذ مینما دی ۰ 


۲ پندهای + تا ۵ عیناً دد بند ۲۷ تا ۳۰ فصل پنجم تکراد شده است . 


۱۳۳ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


۳ ۹ 0 2 تم ‌ 1 
| گر در میان ۱ نان يكث هرد واوع قزپزرد. گن باشد درد جح ناسو در اغاز به وی 
حمله مسکند و ازو ی ۳ مرد نهم را آ اه توس 5 ۱ هشت نتفر را ریگ ۱ 


هنت ۳ 9 میان نات ركش سک گله باشد دج ناسو 5 آعاا ره 5 ک) حمله 
هگن و از وی تا مرد هشتم را آ لوده میکند , هعت نقروا ]لو کی : 
.۲ بان | ات فیک حأ زه باشد دروح‌ناسو .۳ به وی مق اد کرد 


وازوی‌نا هرد هعنم ر | جه ۳ شش تقررا | ریبک : 


۹ | گر درمیان | نان يك سک وهو نز کا باشد دروح‌ناسو در آغاز به‌وی‌حمله 
میکند و از وی تا مرد ششم را لوده میکند » پنج‌نفررا | لوده میکند . 

1 اش درممازتأ بان تسکت نو رو نه باشد دروح‌نأسو ور اع1 به‌و ی امن 
ای زردشت مقدس و ار وی تا شحص‌بسحم را آ لوده میکند ۰ چهار نفررا ‏ لوده میکند 
بوشا کپای وی بمنزله لحاف و بالش وی خواهد بود . 

ج 

۰- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » دروح‌ناسو چه 

قسمت ازپوشالك و بالش را با پلیدی و نجاست و ناپا کی‌خود | لوده‌میکند . 


۱ - آهورمزدا پاسخ داد و گفت, دروح ناسو با پلیدی و نجاست و ناپا کی 
خود بالایوش و بوشاك زیرین را لوده میکند . 


۷۷ ۳۹ ان آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ۳3 بدا نم 1 بو شاک رأ کر 
یاس با حسه‌مروه سک با اسان آلوودشده است.میتوان یال نمو با نه.. 


۷۳ اهور مدا باسح داد و گونق ۱ مبتو ان بالگ نمود : 


فصل‌هفتم - شرططبابت و اجرت قا نونی‌طبیب ۵ 





حگونه میتوان با و طاهر ساخت . 


| کر یو شاه به حون ؛ به منی ؛ پمدقوع و به | نحه از گلو ببرون ربحته شده 
باف. | لوده گر دد مزدایرستان باید باره باره کنند و زیرخاله بنهان تمایند . 


۶- اما | گرروی‌بوشاك با منی » خون, مدفوع و آنچه از گلو بیرون ريخته 


شود لوده نگشته باشد من‌دایرستان میتوا نند با شاش گاو بشویند و پالك نمایند . 


۵-بوشالا گر ازجرمباشد باید سهدفعه باشاش گاو بشویندوسه‌دفعه خالمالیو 
سه‌دفعه با آب‌شستشو ماأیند و در مت شاقاح روی‌بسجره‌حانه درمعرض‌روشنی قر آردهند 
| گر پوشاك نخی باشد بایدشش‌دفعه باشاش گاو بشویندوشش مرتبه‌خالك مالی وشش 


دقع با آب‌شستشو نمایندو سس درمدت‌شش‌ماه‌روی‌بنجره‌خا نهدرمعر ض‌روشنی قررار دهد 


- رود اردویسور ای اسیتمه زردشت به من تعلق دارد و تخمه مردان و 


نطفه زنانو شیر آنان را با و طاهر میساژه .۳ 


۷- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » این پوشاکبا 
بس از باك شدن ممکن است بمصرف زوتر » هوانه , اتروخشه » فراپرتر » ابرت : 
اقنتر , رتویشگر , سروشه وارز و یا بمصرف روحانی دیگر و مرد جنگی و یا يك 
پرز گر برسد یا نه .۴ 


۳ - اردوسود 5۱76 ۸۳0۷۲1 نام يك رود آسمائی است و ناهید یا ۲ تاحیدا 
یکی از خدایان زردشت خداونه آها و دودها میباشد و پنام ازد سود تاهید موسوم 
شگده است . 

عٍ - بند ۱۷ تا بند ۲۲ فصل هفتم و در بند ۵۷ تا ۱۲ فصل ششم تکراد 


۳۹ اتاتن.. ع 


۱۳۹ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 





۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » این پوشا کها حتی پس از تطبیر و شسته 
شدن نه بمصرف ژوتر ۰ نه بمصرف هوانه , نه پمصرف آتروحشه , نه فرآبرتر » نه 
ابرت » نه اشئوتر » نهرتویشگی ‏ نه سروشه وارز و نه‌هیچ روحانی دیگر ؛ نه مرد 
جنگی و نه بمصرف برز گر نخواهد رسید , 


- | در حأنه مز‌دایر ست با‌زن در بی‌ نمازی و قاعد گی زنانه بسر برد 
و با مردی نانوان درآ تجامسکن داشته باشد و بایه ازدیگران جدا زند گی کنداین 


بوشا کپا ممکن‌است بمصرف لحاف و بالش زیر سر آنان بر سد . 


۰ - اهورمزدا اجازه نمی‌دهد يك شیء هراندازه ناجیز باشد ولو به ارزش 
يكث‌اسیر نه وومعوووم و با به ارزش | نچه از دوگ جولاثی و نخ ریسی يكث دخش 


حوان بافی مانده باشد به دور ریحته شود . 


۳۱ ۳۰۷9 مدا در‌ست روی <سد مرده بش شیه کم ارزش بقدر اجه ازدو اک 
حولائی و نخ ریسی يك دختر جوان باقیما نده است انداخته باشد تا زنده است از 


بارسایان نه,شودو بس از مر گی در برشت جای نخواهد داشت . 


۲ - چنین شخص بجپان بی‌پایان ؛ بجهان تاریکی میرود , جپانی که تخمه 
وی در | نجا است و بلکه خود وی تاریکی است . در این حبان است ای مرد بد کار 


و شریر که دوزخ به وحدان تو وابسته است . 


۲ ای فریننده حران حسمأنی و آی‌مقدس؛ بگوبدانم؛ کساتی که‌سگ‌مرده 


ی نسان‌مرده‌می‌خور ندمیتوا نندتطبیررشو ند یا نه : 


. اهور مزّدأ پاسح داد کت 1 این اشحاص وسبله تطهیر ندار ند 9 بأید 


فصل‌هفتم س شرط طبابت و أاجرت قانونی طهیب ۱۳۷ 





خانه | نان ویران و قلب | نان ازجای کنده و دیده | نان از حدقه بیرون| نداخته‌شود. 


دروج ناسو تا ناخن بهآ نان حمله میکند و برای‌هميشه نایا کشان میسازد . 


آ ات اش ناه حران حسمانی و ای مقدس؛ منکن پدا نم؛ کسافی کهخند 
درده را ری ند وسیله تطبیردار ند یا نه. 


۰ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت . این اشخاص ای زردشت مقدس وسیله 
تطبیر ندارند و اهل دوزخ میباشند , حسد مرد گان را فاسد میساز ند و عنکنوت و 
ملخ را یة آ نان مسلط میذار تذ.. این اشخاص ستند که حسد را اه میساز ثد و 
خشکسالی را سب میشو ند . خشکسالی که حرا گاه‌ها را می‌خشگاند . 


۷ - این دوزخبان هستند که حسد مرده را فاسد میساز ند و زمستان دیو 
آفریده را نیرو می‌بخشند . زمستانی که با برف سنگین رمه را بپللاکت می‌رساند . 
زمستانی که انسان را بیپوش و بی‌حس‌میدارد . زمستان بد کار و شریر هجو 
تا ناخن با نان حمله متکند ه اند | برای همیشه و همه‌وقت ناباگ میسازد ۵۰ 

۸ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقعش , بگو بدا نم » تخته‌جون ( یا 
تابوت) را که حسد مرده انسان در آن حمل‌میشود میتوان باك و طاهر نمود یا نه . 





۵ - ددد پند ۲۷ و بندهای دیگر فصل هفتم کیفر چنین شخص که آب یا آتش 
دا پوسیله جسد مرده آلوده مینماید تعیین نکشته است اما دد بند ۷۵ فصل م۸ 
وندیداد که استرابون نیز نتل کرده مجاذات مرك د اعدام پیش بینی شده است و 
دد کتاب شایست فصل ۲ ند ۷۰ از کگناهان کبیره بشماد دقته و دد کتاب روایت 
نقل شده که گناهکاد دد هر دو چهان پمجاذات میرسد پاین ترئیب که دد برابر 
د بده مر دم با بل بوست بدن وی زنده زنده کنده شود و اعصای بدن وی بر ده شود 
و طعمه سگان و کلاغان لا شخو آد گردد ً وفتی که روان وی از این د نبا بدوزح 
می‌دود بوسیله دیوها جر وآذاد و شکنجه می‌بینه و اگر در جهان‌جسمانی بتو به 


۱۳۸ مجموعه‌قوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 


۹ - اهورمزدا باسح داد و گفت میتوان پاک و طاهر گید 

از روی کدام قاعده و دستور . 

۳1 ناسو ( حسد مرده ) یهگا کوشت‌خوار با بر ند گان لاشخوار 
باره باره شده پاشد تاپوت را حدا ذز کماز ععسه بان ید هیر گفاشت:. | گر خشك‌باشد 
از هر چبار طرف جسد يك ویتشتی (یا يك وجب ) وا گرترباشد يك فرارتنی 
تصطعوع۳ ( یا يك بازو ) فاصله باشد . سس آت را با يث صربت بروی آن 


۳ اگر جسد بوسیله سگان و پرند گان لاشخوار دریده شده باشد تابوت 
را در کنار آن بفاصله يك باژو از هرحپار طرف | گر خشك باشد و یا بفاصله يك 
فر | بازو - 0 ) او آرنج ببالا ( | گر ۳ باشد با بل نزهین گذاشنت و سس 


اب را بروی آن با يك‌ضربت باشید بالك خواهد شد . 


این است فاصله تابوت حو بی‌ازحسد که از هرحپار طرف‌باید رعایت‌شود 
خشگک با آن باشد » سخحت با نرم باشد » این | ندازه‌ها را در روی رمسن باید در نظن 
نرسیده باشد تا دون دستاخیز دد دوزخ خواهد بود . چند بیت از شاهنامه فردوسی 
زاجم بهمین موضوع در ذین تفل مینما تیم ۲ 
هرآنگس که کرد این چنین کاد دا یه گیتی و مینو پپیند جفا 


همی بوست کندن مر اورا زد تن 
پود داجب و فرض بر مردمان 
تانق دا دهد بر شگان و کلاغ 
دوانش چو آید بدین جایگاه 
بنیتی نه کرداد مر اودا دوان 


که تا دستخبز آن جنان زار و خواد 


به بیش همه مردم و انجمن 
بریدن همه بند پندش چنان 
که لکتهد کین کش برین‌سان دماع 
عمّوبت کشد درد بر دیو ها 
بدوزخ بماند روانش چنان 
که دیوان بر آدند اذ آن کس دماد 


( حاشیه صفحه ۱ ۱۰ جلد دوم زند اوستای دازمستتشی یادداشت خز شماژه 0۳۱ 


قصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قانونی طبیب ۱6۹ 
گرفت وس س آبرا با يك‌ضربت و یکمرتبه بروی‌تابوت باشید پاك خواهد شد. 


۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , آیاغله‌یاعلوفه 
را که با لاشه سک با حسد مرده انسان تماس یافته میتوان بالك مود با نب , 


۳ - اهورمزدا باسح دادو گفت : ای زردشت مقدس میتوان بالگ نمود . 
ار روی کدام فاعده و دستور . 
هر کاه ععست پوسنیلة سای با بر ند گان‌لاشخوار دربده شده باشد پاید عله 
(یا دانه ها ) در روی زمین بفاصله‌يك فرارتنی , ا گر خشگک باشد یا يك فرابازو 
ااگر تر باشد از هرچپار طرف حسد فاصله داشته باشد . سبس آب را با يك‌ضربت و 
در یکمر نبه بر آن می‌باشند بالگ و طاهر خواهد شد . 


- هر گاه حسد بوسیله سگان گوشتخوار وپرند گان لا شحو ار دریده نشده 
باشد باید غله را جدا ازجسد بغاصله يك فر/ بازو از هرچپارطرف | گرخشك‌باشد و 
يكث وی‌بازو ( فاصله میان انگشتان دو دست بحالت کشاده) | گر تر باشد تاره ۳ 
سپس آب‌را با يكضربت در یکمرتبه بروی آن باید بباشند بالك و طاهر خواهد شد . 


ان این ات اندازهها که در هرحپارطرف دا بل رعایت شود ر۵ نست‌آینکه 

ع(4 خرترات ۳ در ء که پیاده ۳ ۳ , کاشته یا زکاشته 1 باد داده ی نداده؛ درو شلده 

یا نشده باشد » باید آب را با ضربت دریکمرتبه به آن‌پاشید پاك وطاهر خواهدشد. 
دص 

۹ - ای آفر یننده حبان‌حسمانی و ای مقدس؛ ۴9 بدا نم ۱ | گر مززدایرست 

بخو اهد معا اجه و مداو ای بسمارر | شغل و حر 4۵ حجود فرار دهد ازمایش خود را درز 


مزدایرستان میتوا ند | نجام دهد یا در دیویرستان . 


۱۵۰ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 
۷ - هو رمر‌دا جاسیح داد و گفت: آزمایشن را در دیویرستان باید | تحام‌دهد 
بیش از آ نکه بمعا لح مزدابرستان پبردازد ۱ 
جنین کس | کر ماليچة را در دیو برست | تیحام دهد و وی‌فوت کند ودیوبرست 
دوم را معالجه نماید و وی فوت کند و سس بمعالجه دیوپرست سوم پیردازد و 
بی .بت ااق ی ان یه ور سا وگتسر آقتاه رستالید ر سنا قنته رارف 


ممئو ع حواهد بو د . 


نت جبین شحص شید مر دا دررست را برستاری کند ۱ شا ید مز‌دأیرست را 
حراح<ی ماد ۳ میادا وی را هبتر وم سارد . | ی پیمار را عمل جراحی کند و وی 


را مجروح‌سازد با بدحر یمحر معمد راپبردازد ۳ بدورست ۷۵۳۲1۹۲9 ۲20۲0 


گر فتار حو اهد سث . 


- ها اکن دیوبرست دا حراحی کند و وی را شفا ده . دیلو برست دوم 
را حراحی نماید و وی را شفا ده ژ یحو دزاسب سو) را تحت عمل حراحی 
فرار دهد وهی را بسودی دهد بر ای‌همیشه و همه وفت در معا لحه مداو ای‌بیماری 


محاز حواهد بو د . 


۰ - حنین شحص میتو اند همیشه و همه وقت مزدایرست را بدلحواه خود 
معالحه کند و میتوا ند مز‌دایرستان را عمل حراحی‌نماید . 
و 
7ب شک ا گر مرد روحاأنی را معالحه نماید در برابر آن دعای حبر 
حواهد داشت . بزشت | کرو گنس خاتواده و علاج نماید ارزش يك گاه بمهای دست 
را دریافت حواهد داشت . 


فصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قا نو نی‌طبیب ۱۰۱ 





حوآهد ذمو د 2 | گو ویس بحش را معالجه کند ارزش يك گاوه بمپای اعللا در بافت 
خواهد نمود. | گردگیس کقوررا هعالجه کل بهای‌يت‌ارابه اسبی‌دریافت ت‌خو اهد نمو و ۲ 


۷ ما اک وت یشب حائو اده را معالحه کند بهای يك الا غ ماده شیر ده را 
در یافت حو اهد مود : 

| گرژن رئیس برزن را معالجه نماید بپای يك اسب ماده شیر ده را دریافت 
حواهد نمود . 1 اس رن رئیس کشور را معا لجه نماید بپای يكث شتر شیرده را 


دریافت حوآهد نمود ِ 


۳ - پزشك | گر وارت يك خاتواده بزرگف را معالجه نماید ارزش يك گاو 
ببهپای اعالا دربافت خواهد نمود . 

| گر يك گاو از جنس اعلارا معالجه نماید بهای يك گاو متوسط را دریافت 
حواهد نمود ۰ اگر يك گاو متوسط را معا لجه کند بهای يت گاو به ارزش پست را 
دریافت خواهد نمود . | گر گاو ازجنس پست را معالجه نماید در برابر آن بیای‌يك 
گوسفند دریافت خواهد نمود . 


ا کر کویتنمد| معا لحه ما بد ورف ار ان يك‌قطعه گوشت‌دریافت‌خو اهد‌نمود. 


| گرپزشگان متعدد در بالین‌بیمار حاض شو ند یکی بوسیلله کاردجراحی؛ 
دیگری بوسیله گیاهان و سومی با سرودن کلام‌ایزدی و ادعیه مداوا کند پزشگه, 
احیر بهترین شفا دهنده پشمار میرود . 





+ واژه اوستاگی را دادستر در جمله آخر بئد ۶۱ بلفظ کاددیج ۳180 
ثر حمد که 3 ین ۳۹ دز اصطالاح رومیان دمعنی ارابه‌ای است که ب۵ اسب دسته 


میشد و پهای آن به ۷۰ استیر یا ۲۸۰ درهم تعیین گردیده‌است . 


۱۰5۳ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


ر 
۵ - ای ا فریننده حپان حسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم, زمین در سس 
مدت پس از گذاردن جسد مرده نگاه بسوی خورشید در روشناتئی آسمان باك و 
طاهر خو اهد شد . 


۶ اهورمر دا یاسخ‌داد و یس از گذشتن یکسال‌تمام‌ازروزی که‌حسددر 


هی ۳ ‌ 1 ۱ یم« 
زمیرن ده پسوی‌خنو شید و در روشی ۱ ساز تشاد فسات یاک وطاهر و اهدشد : 


۷- ای | فریننده جهان‌جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم» زمین درچندمدت 


پس ار دقن حسد یال و طاه میشود ۰ 


۸ - اهورمزدا پاسیخ داد و گفت » رمین پس از گذشتن بنجاه سال از دفن 


حسد بالگ و طاهر خواهد شد . 


٩‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس: بگو بدا نم» زمین درجندمدت 


نی از آنکه حنبد مر ده دز دحمه حای داده شد بالگ و طاهر میشود و 


انب اهو رمر‌دا یاس داد و گفت ,تا زمانی که سذك ریزه‌های دخمه با حاله 
آن: آمپخته شود : همه مندان را که در این سبان جسمانی زنه گی عیمایند , ای 


اسیتمه زردشت وادار کن قبرها ۳ ونان نمایند . 


۱- مردی که این قر ها را ویران کند ارزش خود را خواهد داشت و 
از عمل پة منز له بقیماتی از کناه در آندشه ء ۷9 دز کتتاد ۱ اه در 
کردار خواهد بود . گناهان وی در اندیشه » گناهان وی در گفتار , گناهان وی 


در کردار بخشوده هسشو ند . 


فصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قانونی طبیب ۱۵۳ 


۲ تا ع۵ - در باره چنین کس جنگ وستیزه در میان دوحرد وجود نحواهد 
داشت ووفتی در بپشت وارد شود ستاره‌ها , ماه ؛ حورشید و حود من که اهور مزدا 
هستم به وی چنین شادباش خواهیم گفت « خوشا بحال تو ای مردی که از دنیای 
فانی بجپان بافی شتافته‌ای . » 


۵ - ای آفر بننده حپان حسمانی و ای مقدس #۴ بدا نم کیحا ست دیو ؛ 
کجاست‌دیوبرست» کچاست مسکن دیوها کجاست دستجات دیو که‌بحمله میبرداز ند 
و بنجاه‌ها ۰ صدها : هر ار ها و حماعت مشمار را ببلا کت هیر سانند 


7 اهور مدا پاسیخ داد ۳ , ای اسییتمه زردشت ؛ این دخمه ها است 
که در روی زمین بربا ساخته! ند ومرد کان را در أ نهاجای دادها ند . در این‌دخمه‌ها 
است که دیو مسکن دارد . در این دخمه‌ها است که دیوها را ستایش‌مینمایند» دراین 
ها آیبت که دستحاأت دیو ها بحمله میبر داز ند , دستحات دیو در حست و حین 
هستند . در اینجا است که حماعت دیوها برای کشتن بنجاه‌ها , صدها , هزار ها و 
صد هزارها بیکدیگر سبقت میجویند ۷۰ 


۷ - در این دخمه‌ها , ای اسیتمه زردشت » دیوها پرمیخورند و آنچه 
خوردند از کلو بیرون می‌ریر دد همچنا نکه نز ۵ حورالك حودرا در این دنا 
۳-۹ اس ۹ 1 
فراعم میدار ند و گوشت بخته میخورند . این بوی نعفن که میشنوی » ای انسان از 


برحوری دیوها بدید آمده است . 


۸ - شادی و حوشی دیوها در این مکان است . عقو نت و نوی ید دز اه 
مب منود از دخمه دلر عبارت بند ۵۱۷ دخمه‌های مثر ول است که از دفن 


آخرین جسد مرده مدت نجاه سال گذشته باشد ( دجوع شود به حاشیه صفحه 


شاه. 6 ۲ 


۱5۳ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 


هسکان دید هی آ یش . عفونت و بوی همراه دخمه‌ها میباشد . این دخمه‌ها است کهاز 
صِ 
انواع بیماری جرب ؛ گر؛ ثب حاد و تب سرد بر شده اک در این دحم‌ها اس 


۳۹ ۳ ‌ 9 ۳ ِِ 13 
که ند بر لن آدهکشان بس ازغروب حورشید دور هم گرد می ایند . 


4 -مردمان کم عقل از اشخاص. دانا پیزوی نمی کنند . جنی 91و 
یا حپی تطنول است که يك سوم از بیماریپا را در شانه‌ها , دستبا و کیسوان 
انسان برورش هیفعت: و بزر که مسازو. 

2 

ای آف‌بننهه جپان سای و ای عشقس : بگو پدانم » | گر زن در 
خانه مزدایرست باردار شود و در مدت یکماه , دوماه , سه ماه , چپارماه » پنج‌ماه؛ 
قش علد : عی‌ما », عقحه‌هام , فاعام وج‌فاه کوولة نقروه بفتیا اوه وتیتید 


مزدابرستان حه حواهد لو د . 


0 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت . مکان این خانه مزدایی پاک و خشکک 
میباشد اما رمه ریز و رمه درشت ۰ آتش اهورمزدا ؛ شاخه‌های برسم و مرد پارسا از 


آ نا کمتن عبور خو هنن تمود . 


۲ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم , این خانه 
باید در حه فاصله از ات , حه فاصله از آب . حه فاصله از برسم و در حه فاصله 


۹-۹ اهورمر دا پاسیج داد 3 ۲ ا بوخ حا نه باید مس گاه از آتش سی گام 


فصل‌هعتم - شرططبابت و اجرت فا نو ی‌طبیب ۱25 


سس سس سس انیت گت ؟ ات ات سیسوس بسک 


۹3 ۳ مزدایرستان رز این مت‌گان با ید حصاری ین ی 9 ه رن را همر آه 


۳ 
۵ - ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس . بو بدانم » نحستین 


خورالك این زن <یست . 


1 9 ۰ ۰ ۳ ی ۱۲ ۰ 
1 اهو رمر دا یاس داد ۵ گنت ۱ تحسسمن حورا این رن شاش ماه امخته 
با جا یز میباشد . وی با ید سه حرعه » شش حرعه > نه حرعه در دخمه شکم 


خود فرو برد و بلع نماید . 


, 1 ِ . ق یی ۱ 
رت ا رزخ رن می‌تواند دس از بحسمین حور اک جو د گر گرم هاذیان 


و کی ات ججی ۰ + 9 1 
اس گاو ؛ گوسفند یا بن آمیحته با وو اری یا پدون وو اری و شیر بی اب و آرد 
ی بر 11 ۷ ِ 1 ۱ 8 
گندم بی آب و شرات انگور بن آب فیل کند. 


۸ - ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس , بگو بدانم . خوراك شیر؛ 
تور ۳ ی " ِ» اق _ ۰ 
کم واشر آب ا نود را واوز جبل مد بات هتل لیف و ود ا تتظاو تسد ۰ 


سره ۱ متیر 
0 اهور مدا یاس داد ۵ کت 6 ستگ شب با بد 5 انتظار بأشد وساشگب‌دیگر 


شم ) هوشر آت انتور مبل نماید د دس اد این سه سب با ید تم حود ر با شاش 


ی جج ار سح ۱ ۲ 
گاه امیخته یا اب تزدیات ره سوراح سستَشو دهد بالگ خو آهد س: : 


3 8 ۰ ی هو 
۷ -61 ۱ فر بنندهحپان‌<سمانی 3 اج معذسش؛ یله بدا نم 4 کأه اب اش دون 
ناياك این زن عارض شود و دو درد مکروه بعتی عطش سکن بر وی بررسد 


۹ سر ر َ‌- ۳ ۳ 
۱ - اهورمزدا باسخ دادو کشت ؛ مبتواند آب بنوشد : قالون اولیه دراین 


۱2۵ مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوسا 


است که هر کس حیات خودرا محافظت کند . آب را باید از دست يك مرد پارسا و 
تعلیم یافته دریافت بدارد و از آن است که نیروهای بدن را باز میستاند اما شما 
ای مزدا برستان باید کیفرحنین گناه را تعیین نماگید و از رائو 0ع5 و سروشه 
وارز جوجع7- مطوموته مشورن بخه اهید کیفر وی را معلوم خواهند نمود . 


۲ - اهورمزدا باسیخ داد و گفت » گناه وی بدرجه یشوتن میرسد وسزاوار 
دوست ضر به تازبانه اساهه و دویست ضصر به تازیانه سروشه خواهد بود . 
طُ 
۳- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ۰ ظروفی را که 


با لاشه بتک ربا جتیق ور وه | نسان ۳۹ شده| ند میتوان بالگ دمو د ۳ ره , 


4 چم اهورمر دا یاسج داد ۲ تا میتو ان بالگ نو و د ان رزدست معدی 3 
از روی کدام قاعده و دسیور . 
طقوت یز خر وشن ۳ 5 ۱ نی 
| فررظی‌فیا از و ساحندشده داشید با بل هید باشاش دا بشویند 8 دومر نس 
و + » بت ۰ 3 آار 8 * 1 و 1 8 
| گر طر فا از نقره ساخته‌شده باشند دو دفعه با شاش کاو باید‌بشو بند و دود قعه 


خالمالی 5 ده د دوه ۳ آن شسسنشو شود یا[ک حواهند متا ر. 


۱-۵ گر ظرفبا از آهن باشند باید سه بار با شاش گاو بشویند و سه بارخاله 
مالی و سه پار با آب شستشو شود بالگ خواهند شد . 

این ظرفیا | گر از فولاد باشندباید جبارمرثبه با شاش کاو بش و یندو جبارهر تبه 
حالگ مالی و سه مر تمه با آب شستشو شود بالگ حواهد شد . 

این ظرفبا | گر از سک باشند باید پنج مرتبه با شاش گاو بشویندوپنج مر ثبه 


فصل‌هفتم - شرط طیابت و اجرت قا نونی طبیب ۱5۷ 


خالك مالی و ینج مرتبه با آب شستشو شود پا خواهند شد . 
این ظرفبا اگر از گل یا حون یا سفال ساخته شده باشند برای همیشه 


ابا خواهند لو د . 


۳ تسس سس 
۷۹- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم ۰ گاو ماده را 


که ازلاشه‌سک یا حسد مرده انسان خورده است میتوان باكك و تطهیر نمود یا نه . 


" حسحٍِ ۳ 5 ۳ ك 
۷۹ ۳۳ اهو رمر دا یاس ده و گت مبتو ان با مود ای وزدست مقدس باین 
تررتیب که نه‌شیر وی» نه سر وی و نه گوشت وی در مراسم دینی و ندورات همراه 


۸- کدام مردی است؛ ای اهورمزدا که در اندیشه نيك و در میل و آرزو 
تباث است اما بر.صد نیکی رفتار کند و با دروح همراهی تماید . 


» حت , # » 
۷ یت اهورمر دا پاسح داد و گفت : سین مرد ؛ ای ردردشت معقدس که دز 
ندیشه نيك و در میل و آرزو نيكاست اما برضدنیکی رفتار کند و با دروح‌همراهی 
نماید آب ناپاك آلوده برای مراسم دینی هدیه میکند یا آب ناپاك و آلوده با ناسو 


را در تاریکی ش برای نذورات تقدیم میدارد ۰ 


۳ 


۳ ۵ ه 
تصل هشتم 


مر آسم حمل حسد مرده از خانة بدخمه . شستشو با شاش کاو با شاش 
گوستفیق: فسیبله یس < حاضن گردنن سک زری با سک سفق در معین یام , 
فراد دیودروح از دیداد سك . کیش تازیانه برای کسی که پوشاك نخی 
یا پوستی به دوی جسد مرده بیانداند . قبول دین مزدا موجب بخشایش 
گناهان فتباشد , تویداخ دد‌نمین سکن دیوان اهرمتی است: . قرار 
دیو از خواندن کلام ایزدی . کیثی اعدام برای کسی که جسد مرده را 
طبخ کند . باداش برای کسی که آتش دا به آنشگاه حمل انماید . 


الفب 
۱ - ۳ سث یا انسان در يك کلبه حوبی و یا کلبه نمدی بمیرد وطیفه 


مر دا برست حه حواهد لو د . 


۲ - اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت , مزدابرستان باید در حوالی محل مز بور به 
حستجوی يكث دخمه برداز ند وا گر حمل‌حسد مرده سپل و آسان باشد بدجمه‌حمل 
میکنند و مسکن وی بحال خود باقی‌میماند و این مسکن را با گیاهان اوروشنی 

۸1 ر_ ‏ وهو گانه ی زوس ۰ وهو ۲-7 ی ۷۵۳-8۲۵1 ۰ هن نه‌باته 
ووومح9ط0 112 و با با هر اه حوشوی ی معطر مساز ند . 


۳-اماا گر تغییر مسکن اولیه مرده سپل‌تر باشد نقل مکان میدهند وجسد 


فصل هشتم - مراسم حمل جسد پدخمه ۱5۹ 





مرده را در محل خود باقی میگذار ند و این محل را با گياهان اوروشنه : وهو گانه 
وهو کرتی , هو نه‌یاته و یا با هر گیاه حوشوی دیگر معطر میساز ند . 


ع ای آفریننده جپان‌جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم , اگر سك یا 
انسان در خانه مزدایرست فوت کند و باران یا برف ببارد و یا تندباد بوزد و هوا 
تاريك یا روز بایان رسیده باشد بطوریکه رمه و گله راء خوورا 1 کنندمزدایرستان 
حه وظیفه خو اهند داشت . 


۵ زمین و خالك دراین خانه مزدائی بالد و خشك میباشد اما رمه ریزودرشت» 


آتش اهورمزدا , شاخه‌های برسم و مرد پارسا کمتر از آن عبور خواهند نمود . 


*- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » این خانه باید 


ازآتش در حه فاصله . از اب در چه‌فاصله » از شاخه پرسم در چه فاصبله و از مرد 
بارسا در حه فاصله باشف . 


۷ اهورمزدایاسح دا کی ۱ 1 متازن خسن هیده با بد از آتش سن گان 1 از 
آی سی گام ؛ از پرسم سی گام و از مرد پارسا سه گام فاصله داشته باشد . 


۸- مزدا پرستان در این مکان باید يك کودا ل بعمق نیم گام | گرزمین‌سخت 
باشٌد و با نیم قد آدمی ا گرزهین نرم باشد حف رکنند و در آن مقداری خا کستر و 
مدفوع گاو بباشند و رویآنپا را با اجر»سنك و یا سنكثریزه‌خشك‌مفروش سازند . 


٩‏ - سیس جسد بیجان را باین گودال حمل می‌کنند و جسد در آن میما ند تا 
زمانی که دو شب سه شب یا ۷ برد 5 برتد گان برواز کنتد + ببای بای 
دررمین حاری شو ند ؛ گیاهان عنچه نما یند و زمین را باد بخشکا ند : 


"۱ مجموعه فوافین‌زردشت با و ندیداد اوستا 





۷۰ هنگامی که بزتد گان بیرواز آمدند ۱ گیاهان عبچه نمودئد » آب‌های 
مخفی در زمین حاری شدند و زمین را باد بخشگانید ۰ مزدابرستان باید قبلا شکافی 
در دیوار خانه احداث نمایند و سس دو مرد تنومند و کاردان موشالگ را از تن حود 
بیرون آور ند و جسد مرده را از پستر خود و از روی سنك یا جر حمل مینمایند و 
بمکانی منتقل میساز ند که سگانلاشخوار در آن رفت و آمد میکنند . ! 


۱۱ کسانی که حسد‌هرده را خمل .کر دا تق با دث بفاصله سه گام از حسد در 
زمین نشینند و راتوی پارسا بمزدا پرستان چنین گوید « ای مزدا پرستان » باید 
شاش گاو حاضر نماگید تا کسانی که مرده را یل کن دنق لنن حود و یسور 


حوو را شستشو دهد . 


2۲ ای آفریننده حبان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , از کدام شاش 
است که مرده کشا بایید تون غود و کیسوی عخویزا شبتقق دهد » از قاش گوسفنق: : 


از هاش کاة و با از فاش مرد با ژن . 


۳- اهور مزدا پاسخ داد و گفت» ازشاش گوسفند یا ازشاش گاوخواهد بود 
هازشاش مرد و نه ازشاش زن‌مگرزن ومردی که هم‌خون و ازخویشان نزديك‌باشند. 
بایدقان‌را دووسترم مرحه کقیا بگذار تدتافخودر کیسوی خوبقان رآ هنن 

سب 


4 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » ازراهی که 


است که هنگام حمل حسله اش اف صا حبخا نة ودن وی از شکاف خا نه‌بیر ون رو ند 


ابا دگران آد درب خاته . 


فصل هشتم - مرأسم حمل جسد دخمه ۱*٩‏ 





هد یل 


حسد مرده انسان یا لاشه سث حمل‌شده است رمه ریز و درشت مرد یا زن : آتش 


بسر اهورمزدا و شاخه‌های برسم را میتوا نندعبور دهند یانه . 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , از این راه نه رمه ری و درشت , نه رن 
نامر د ؛ نه انش بر اهوور مدا 4 له شاحه های بر سم هیچکدام تباید عبوز نمایند . 


- در این راه باید يكث سک زرد حبارچشم یا يث سك سفید با گوشهای 
زرد در سه بار عبور داده شو ند . در معسی این ساث زرد حارحشم یا سك سفید با 
گوشهای زرد است ؛ ای اسبیتمه زردشت » که دروح ناسو بشکل يك‌مکس خشمنالد 
بحالتی که زانو بجلو دم بعقب خم شده با سر و صدای بسیار مانند کثیف ترین 
خرفسترها پة مناطق شمال می گریزد . ۲ 


۷ - | گر سك بمیل خود از راه رفتن خوددار یکند , ای اسیتمه زردشت: 
لك سكث زرد چپارجشم با يكث سث سید با گوشرای زرد را شش بار از این راه 
عبور میدهند. درمعبراین سك‌زرد چپار چشم یا سث‌سفید با گوشهای زرد است ؛ ای 
آسیتمه زردشت که دروح ناسو بشکل يك مکی خشمناك زانو بجلو و دم بعقب 
بر گشته پا سر و صدای بسیار مانند کثیف‌ترین‌خرفسترها بمناطق شمال میگریزد . 


۱-۸ گر سك بمیل خود از راه رفتن در این معبر خودداری کند » ای 
اسیتمه زردشت ۰ باید سكث زرد حپارچشم یا سكث سفید با گوشهای زرد را ٩‏ بار 
از این راه عبور دهند . دروج ناسو بشکل يك مگس زشت زانو بجلو و دم بعقب 
بر گشته با سر وصدای بسیار مانند کثیف‌ترین خرفسترها بمناطق شمال می گریزد. 





۲ سك چهاد چشم سکی است که در بالای هر چشم يك خال سیاه باشد 
3 اج جد خاق زا دتم تال اد . 


ت۱۰ مجموعه‌ژوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 

- مرد روحانی جلو تر از همه در این معبرحر کت میکند و کلام فیروزی 
بحش را پشرح زیر تلاوت مینماید : 

دیته اهووربه وتو ناطط ویو - میل و اراده خداوند دستور جبی 
ونیکی است ۰ خیرات بهمن امشاسند ( یا وهومنو ) برای خاطر اعمالی است که 
در ین حبان در ره مرزدا انحام میشود . از هت تست کی چن مایت 
فیروزی اهور مزدا را فراهم می کند . 


۰ ۲ وه مزدا 02202 18 1201۲ - کدام حمایت گر 2 پشتیبان 
برای من عطا دمودی » ای مر‌دا : برای زمانی که مرد بد کار با دشمبی حود هر | 
گرفتار سازد. مگر نه این‌است که آتش تو و بیمن امشاسند هستند . از آنان‌است 
که من به نیکی و خیر نایل میگردم . تمنا دارم دین و آئین‌خودرا مانند دستور 
و قاعده زند گی برای من ظاهر و آشکا رکن . 

کدو رترعحم+ 9 ۷۵۲۵1۳۳۵۲ 129 - کدام قیروزمند است که دشن و آیین 
پشتیبا نی‌می کند وخودرا رهنمای هر دو جان‌مینامد. سروش من با بهمن‌امشاسند 
بررای محافظت من و محافظت هر کس که تواراده کنی ؛ ای‌مزدا»خواهند شتاقت . 


۱ «ما را , ای‌مزدا وای اسفندارمذ, از شر و مزاحمت بد کار رهائی‌بخش؛ 
دروح دیو أسارا بهلاکت برسان , مسکن دیوها را ویران کن ۰ آفریننده دیوها را 
تباه‌ساز . ای کسی که دیوها را نیرومند سازی نابود باش » تو ای دروح ۰ نیست شو 
و نابودباش . برای همیشه ازمناطق‌شمال نابود باش, تا نتوانی‌جهان حسمانی‌برحیر 
و بر کت را ببلا کت رسانی ۱ 


51 اس 9 ۳ وق مر آسم اس که مزدایرستان می و [ تسد بمیل حود زر مه زیر و 


درشت » مرد » زن ؛ اتش بسر اهورمزدا و شاخه‌های پررسم را او ین معمر سور 


فصل‌هشتم ت هراس حمل جسد بدخمه ۱۳ 


دهند و خورا گوشت و شراب انگور باك و با کیزه ۴ در ادن حازه آ اج ساز ند 
بی آن که گناهی مرتکب‌شوند . 
ج‌ 


۳ ای آفریننده جهان‌جسمانی وای‌مقدس» بگو بدانم » هر گاه کسی‌بروی 
حسد مرده بوشاك بافته شده از نخ یا جوست بیا ندازد بقدری که بای وی را پبوشاند 
سزاوار چه کیفر خواهد بود ۰ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت , چهار صد ضربه تازیانه اسپاهه و چپارصد ضر به 


تازیانه سروشه صیف وی خو هد بو د . 


۶ ای اه حبان حسمانی و ای مقدس ‏ گم بدا نم ۱ هر گاه ث 
مرد بروی حسد مرده يكث پوشالک بافته شده از نخ یا بوست پیا ندارد بقدری که دو 
زا نوی وی را مانند زیر شلو اری پبوشاند حه کیفر خواهد دید . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » ششصد ضربه تازیانه اساهه و ششصد ضربه 


تازیانه سروشه کیفر وی خواهد دود . 


۵ با ای | فریننده حبان حسمانی و ای مقدس ۳ بدا نم هر که يكث مرد 
بروی حسد مرده دوشالگ یافته تشه ار نخ یا بوست تا نداژد بقدری که تمام بدنو ی 
را مانند لباس کامل ببوشاند حه کیفر خواهد دید . 

اهور مرّدا پاسج داد و گت ۱ ی ان صر به تاز با نه اسباهة ۲ نکپزار صر یه 


تاز یا نه سر و ۵ را سزاوار جو اهد لو د . 


۲۹ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای‌مقدس ۰ بگو بدانم " هر گاه يكمرد 
پزور و اجبار گناه ضد طبیمت مر تکی‌شود جه کیقر خواهد رید:. 


۱۴ مجموعه قوائین زردشت با و ند‌بداد اوستا 





اهور مدا یاسیح داد و گفت ۰ هشنصد صر به تاریانه اسباهه و حشتصد ضر به 


تار با نه سروشهراسن‌اوار حو آهد بو د ۲ 


۷ اء أذ ریسده چهان ج جسیایی 3 اف یی » مک بدانم ؛ هر گاه‌مردی 
یرم 1 
اهور مر دا پاسج داد و گفت ۹2 ی ده حر دمذ؛ ۷ و ید وسیله‌تطریر 


حواهد دا شنت . جر وی راهن همشد و همذو فت بی نو به جو آهد بو د . 


۸ این کنان در حه‌صورت‌خو آهد ‌بود . 

در صو رتیست که گناهکار بیرو دین مزدا باشد یا در این دین تعلیم پا فته باشد 
اما هی گاه حارح از دبن مدا بوده و با در اش دربن تعلیم نبافته بالفت کناه وی 
با قبول دین مزدا بخشوده میشود بشرط اینکه تعهد کند در آینده‌چنین جرم 


مرتکب ۳ دد . 


- پر دین مزدا ء ای اسیمه زردشت ۰ کناه را از کسی که این دید 
و بدیر فتّه بحشوده مبسازد » سوء استفاده از اعتماد رت را بحشوده مسازد ؛ 
گناه دفن جسک مرده‌زا در زمین بخشوده می‌سازی:. کناه پی‌توبه را بخشوده‌میسازد, 
گناه رباخواررا بخشوده میسازد و بالاخره همه گناهان را بخشوده میسازد . 


۰ - دین مزدا ۰ ای اسیتمه زردشت ۰ يك مرد بارسا را از انديشه بد» 
گفتار بد ء کردار بد پاک و طاهر میسازد » تندتر از هر تندبادی که دشت را 
صاف و هموار نماید . 

کردار حنین شخص ؛ ای اسیتمة زردشت ؛ | گر در آینده سندیده و یکو 
باشد قبول دین مزدا بمنز له توبه کامل وی از کناغان است.. 


فصل هشتم - مراسم حمل جسد پدخمه ۱315 

2 آر لته حران حسمانی و ای مقدس ؛ ۳۲ بدا نم ۱ کدام ار 
مردی که از دیوها بشمار رود , کدام است مردی که دیورا می‌برستد » کدام است 
مرد ی که هنگام خواب با دیو مقاربت میکند » کدام است دیوی که هنگام خواب 
با زنان مقاربت می کند. کدام است دیوی که هنگام خواب بامردان‌مقار بت‌میکند. 
کدام است مرد ی که خودرا همسر دیو قرار میدهد , کدام است‌مردی که ارزش 
دیو را دارد > کدام است مر 5 جیوه کار دشمار میر ود ؛ کدام اشمتت مردی که 


بیش از مردن از دیوان بشمار میرود و پس از مردن يك دیو نامرکی حواهد بود . 


۲ - آهورهن دا پاسخ داد و گفت ۰ مردی است که با ترینه مقار یت هی کند 
و یا وی را بخود می‌بذیرد , ای اسیتمه زردشت, این‌است مردی که از دیوان‌بشمار 
میرود ؛ این است مرح که دیو را می‌برستد , آین استخ. خر ین 5 هنگام خواب 
با دیو مقاربت میکند. این‌است مردی که خودرا همسر دیو میدا ند : این است‌مردی 
که ارزش بكث دیو دارد » این است قر تا که دیه کامل میباشد, این است مردی که 
بیش از مردن یك دیو است و بس از مردن به دیو نا مرئی تبدیل میشود » این‌است 
مردی که با نرینه مقاربت میکند و یاوی را بخود می‌پذیرد . 

۵ 


تن ۳ حبان حسمانی و ای مقدس ۴ پدانم؛ مردی که <سث 
حرش تیه ببحان و فسکسال دس از قوت و یک لصو که طاهر 2 یال حواهد ود یا 4 


۲۶ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ پالك و طاهر میباشد زیرا خشگ باخشگت 
نمی آمیزد . ا گر خشگ با خشکک می آمیخت ؛ این حپان جسمانی من سر تا پا 
گناهکار میشد وخوبی و نیکی ازمیان میرفت و روح وروان آدمی از کثرت‌مرد گان 
در این جهان می‌نالید . 


"۱1 مجمو عا قوأنین زرددت با و ود یداد اوستا 
نعت ای افر‌یننده حبان حسمانی و ای مقدس » ارو بدا نم مردی را ؟ 


۳ لاشه سک 8 حسث مرده اتساا اه ده شود هت ان بالگ و طاشر ساخحیت 0 به , 


۳ اهور مر دا پاسخ‌داد بت میتوان بالگ 9 طاهر پاسیات . 
از روی کدام قاعده و دستور . 
| گر «حسك فلا بو سبله 9 0 ی تک کات لا شتجو ار در دده ده باشد با مگ شن 


۳ ی 1 ۳ 
وی‌را ی شاش گاو و آن رتش داد بالگ و طاهر حو آهد سل . 


یت 


- دس ح_ ۱ یر 
اه | حرف هو ر بو سبله بدا کوشتخواز و برند گان لاشخو ار در دلج 
تشه باشد مدا برستان بایل سه سوراخ داز رمین بنند و لس که 7 سفه باید 
تن خودرا ۵ این محل 3 شاش گاو زه با ان یش و ناه سک مر | ۳ حلو هی 
رون و همر آه بر بد ۱ 


۸ - مزدا پرستان باید سه‌سوراخ دیگی در زمین بکنند و این‌شخص تن‌خود 
را در آانجا با شاش گاو نه با اب می‌شوید و سگت مرا نزد وی می برند و بقدری 


انار مس‌کستن | اخرین دا نه موی سر وی حشاك شود . 


۳۹ مر دا برستان دز د فعه سو م6 سه سوراخ ار ردیف سو )۲ رفاصله زد گام 
از سوراخهای قبلی می کنند و کسی که آلوده شده باید تن خود را با آب نه با 


شاش ۳9 شسستشو دهلب , 


+ و لووه شده با بل دستهای خو در | ۲۳ گام او ل پشو بد و ۴۳ 
نشو ید همه دن ۵ یک نابااگ خو اهد بو دح . وقتی دستهای‌خرردرا سه دفع4 سستشو داد با ید 


آب زا سه‌بار از حلو بالای سر وی ریحته شود . 


فصل‌هشتم - مرآسم‌حمل جسد بدخمه ۱۷ 


۱ - ای آفریننده جهان جسماتی و ای مقدس » بگو بدانم ؛ وقتی آب زیبا 
از حلو پرتار(* سر رسید دزوج ناسو بکجا می گر بوذ 
اهورمزد] پاسج داد و گفت ۰ دددح ناسو از جلو بمیان دو ابرو می گریزد 1 


۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم + وقتی آب زیا 
از حلو بمیان دو آپرو زسیت دلج ناسو بکچا می گریزد . 
اهور مدا پاسخ داد و کات ۱ ددم ناسو به بشت سر می گریزد ۰ 


بت ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس 4 بو بدانم ۱ هنگامی که 
آب ژینا به یشت سر رسید دروح ناسو بکجا میگریزد 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو از جلو بفك دهان‌میگریزد . 


6 - اج آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس بگو بدا نم وقتی آب یبا 
بفاگ دهان رسید دزودج ناسو بکجامیگریزد ۰ 
اهور مر دا پاسخ داد و گفت ۰ دردج ناسو از حلو وش زاست ی ناد ة 


0 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم , وقتی آب زیبا 
بگوش راست وی رسیها دددج ناسو بکجا قیدگ ند ۱ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروح ناسو بگوش چپ میگریزد . 


6٩‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدا نم وقتی آب زیبا 
بشانه راست رسید دروج ناسو بکجا مینگر ید ۱ 
اهورمزدا پاسخ وان د. گفتت 4 درح ناسو یگوش چپ وی میبگ زونه : 


۷ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس تیگ بدانم ء وفتی آب زیبا 


۱1۹۸ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 





بشانه راست سید دروج ناسو بکجا هیگر ید ۱ 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت دددحج ناسو بشا نه ییا رک میگریزد 
- ای اقفر بننده حبان حسمائی و ای مقدسص ۳ بدا نم وفتی اب ژیبا 
بشانه زیت جرج ناسو یکسا هبتر یاو ۰ 
اهو رم دا پاسح داد گنت ‌ دج ناسو ‌ به زير بغل و اتییت هگ باه 


٩‏ - ای آفر بننده جبان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم » آب زیبا وقتی 
بزین بعل سیف دروج ناسو یکجا مر ره ۰ 


اهورمز‌دا پاسج داد و گفت ؛ دروح‌ناسو تابر جلي حجب می‌گریزد 


مه - اج آ فر تقد جبان جسبانی و اف‌سقتص + مگو یداه وققی آب زیا 
بل بر بغل‌حب رسمت ددد.ح ناسو بکجا میتی وزج 
: -__ تتیصر 
ا هو رمر دا پاسح بد ق. ‏ کقیلت: درد ناسو ۳ حلو در دی رس هتشر فاد ۱ 


۱-- ای اقریننده حبان حسمانی و ای مقدس؛ بکو بدا نم ۰ وقتی آب ژیبا 
بروی سینه رسید دروحناسو بکجا میگریزد : 


حِ" ص 
اهور مر دا پاسج داد و گت درد ناسو پشت میگریزد ۳ 


۲ - ایآ فریننده جپان حسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
به‌یشت وی رسید درددح ناسو بکجا میگریزد . 
حِ_ِ تس 
اهور مردا پاسخ داد و گفت دددح ناسو به بستان راست میطریزد ۰ 


۳ - ای آفریننده‌جپان جسمانی و ای‌مقدس » بگو بدا نم وقتی آب زیبا به 
بستان راست رسید درودح ناسو یکجا یگ ود ۸ 


فصل‌هشتم - مراسم حمل جسد پدخمه ۱۹۹ 


اهور مزدا باسح داد و گفت , دروح ناسو به‌پستان چپ میگریزد . 
کوخ - اق اف ده حمان حسمانی و ای معدس ۱ تیف بدا نم » وفتی آب زیبا 
به بستان جیپ رمث دراگاج ناسو یکجا فیگریز: 
۱ مر 9 
اهو رم دا یاسیخ داد و کف 4 دروح نأسو دد نذه راسیتت و ی تشر فا و ۴ 


۵ - ای آفر یننده حپان حسمانی و ای معدس؛ بل بدا نم ۱ و فتی آب زیبا 
رد زده راست رسید دددم ناسو یکحا #۳ درد ۰ 
اهور مر دا پاسخ داد و گت 3 دروح نأسو بد نذه بجین میتگی زد ۰ 


< - ای آ فریننده حبان حسمانی و ای مقدس » بکو بدا نم؛ وقتی آب ریا 
بل ده سب رادید روج ناسو بکجا میگریزد 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » دروح ناسو به"سرین راست میگریزد . 


۷ - ای آفریننده‌جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم . وقتی آب زیبا به 
سر دزن راست رسید درد ناسو بکجا میگریزد 


1 سا 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت , دروح‌ناسو به سرین چپ میگریزد . 


۸ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
سرین حب رسید دروح‌نأسو بکجا میگریزد ۱ 

۱ اهورمز وا یاس خاد ه گنت ‌ دددم ناسو رد آلت تاسل ۳۳ ۰ ی 

کف لوگده ا گر هرد باشد نخست قسمت عقب و سس قسمت حلو را بایدشستشو 


4 - ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس بگوبدانم ؛ وقتی آب زیبا 


۱۷۳۰ محمو عه قوأثین زددشت ۳ و ندیداد اوستا 


سم 5 ۳ عصرر 
یذ الت تیاس زسمی ددودج تاسو یکها اه اهور میا پاسخ داد و رس 
دزوح ناسو به ران ز است زک 5 د ۳ 


۰ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم , وقتی آب زیبا 
به ران راست رسید دروح ناسو بکیجا میگریزد ۱ 


۱ ص۳۳ 
اهور مر د | پاسح داد یی + دروح تأسو به ر ان جیپ قرر ی ند ۹ 


۲ انم اک یه حبان حسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم , وقتی آب ریب 
به ران چپ رسید دروح اسو یکجا میگریزد . 


اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ دروج ناسو به زا نوی راست میگریزد . 


۲ - ای افریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
1 و 
یذ زانوی راست رسید دروح نأسو یکجا هه وق و ۱ 


كت 


۱ 1 -_ 
اهور مر دا پاسح داد هن دلش مج ناسو وه رانوی ویس بخ ۰ 


۳ - ای [ فریننده جهان حسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم , وقتی آب زیبا 
بزا نوی جب رسید دروح تأسو بکجا میگریزه 


‌َ 0 


اهور مزدا پاسیخ داد و گفت درددح تاسو به سافه بای راست هیبگن: ۱ 
هت اه ۷ حبان حسماأنی و ای مقدس ۳3 بدا نم َ وقتی آب زیبا 
به‌ساقه پای راست رسید درو ناسو یکجا میگریزد . 


اهو رمر دا پاسخ داد ی دج ناسو دسیاقه بای حب مگ 2و ۰ 


۵- ای آفریننده بان جسمانی و ای مقدس ‏ بگو بدانم » وقتی آب زیبا 


ساکه پای چپ رمید یوج تابر بگیاندیگز پز 
۱ ۳ ع . 3 قو ۰ 
اهور مزدا جاسح داد و گت : ددد مج تأسو بقو رگ بای ورس قببت 5 و ۰ 


۵ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس : بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
بقور> بای راست ر سیگ دروح نأسو یکسا میس برد ۰" 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت دروح ناسو بقوزلپای چپ هیگریزه ۰ 


۷ - ای افریننده حپان حسمانیو. ای مقدس ‏ بگی بدا نم . وقتی اب زیبا 
بقو رگ بای 2ب رسید دروح ناسو بکجا هیی اد ۰ 


نف و۳ ‌ 
اهورمز دا پاسح داد و گت بد استحوان رو ی بای زرا یفام ۰ 


۸ - ای افریننده حبان حسمانی و ای معدسص بگو بدا نم 4 و فتیی اب ژیا 
به استحوان روی پای راست رسید دروح ناسو بکجا میگریزد . 


۱ ۲ ِ 
اهو رم دا پاسح داد و گفت دروح‌نأسو ب۵ استحو ان روی بای مب میگریزد 


4 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم وقتی آب زیبا به 
كت شم 
زودی استخوان بای مسب ز سید دروح نأسو یکسا هگ پره ۱ 
حِ سح 
اهورمر دا باسح داد و گفت دروح‌ناسو بکف‌بای‌راست میگریزد ما نند اشکه 


ر ك سس ت‌ 
درشه دز زین 5 حای گر فته باشی ۰ 


۰ - در أینصورت باید کف 5 ۳ بررمین قشار دهد و باشنه را بلند نماید و 


آب را به زیریای راست بر درد ددودج ناسو بکف بای چب هش توا بایه آب را 


یزیر بای مب بر بر د؛ دروح‌ناسو به باشده بایر است‌میگ ریز د ه 


۱ - باید باشنه بارا برمین قشار حقاف ق کف یا را بلئد یفن اب را روک 


۱۷۳۳ مجموعه‌قو تین ژردشت یا و ند‌یداد اوستا 





5 نز برد ؛ دددم ناسو ب۵ باشنه بای اف میبگر بز د ۰ 

باید آب را بزیریای‌چپ بربرد ۰ دروج ناسو بشکل مس حشمنالد بحالتی 
که زانو بجلو و دم بعقب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها با سروصدای 
بسیار بمناطق شمال میگریزد . 


۲-دراینموقع باید کلام یزدی فیروزمند وشفا بخش‌را بشرح‌زیر تلاوت‌نمانگی . 

دیته اهو وریه نع داطم 7219 - میل و اراده خداو نه دستور خبر و 
یکی است : خیرات بیمن امشاسند بخاطر اعمالی است که در این حپان درراهم دا 
تجام‌میشود . کسی که ازمستمند دستگیری‌نماید فیروزی‌اهورمزدارا فراهم میداره 

د کمنه مز‌دا ع‌ععط قط 0و - کدام حمایت گر و بشتیبان بن هن عطا 
کردی : ای مر دا برای زمانی که مرد ید کار با دشمنی حود مرا گر قتار میاه : 
.۳ ۵ آشست: که اش تو و بیمن امشاسینی است ۰ از آ زان است من به نیحی و 
خیر نایل میگردم . تمنا دارم دین و آئین خودرا مانندرستور و قاعده زند گی برای 
من طاهر و آششکار کرد ۱ 

« که ورترم حبه ول ۷6۳۵/1210 149 مس کدام فیروز گر است که از 
دین و آگیه دشتسا نی هی کند و حود را رهنمای هردو حپان می‌نامد . روش من با 
منز امشاسند برای محافطت من ومحافطت فقو تهب 1 اراده ۴۳ , ای مدا ؛ 
خو اهند شتافت . 

دما را ای مزدا و ای اسفندارمد ؛ از شر و مرزاحمت نش کاز و مزاحم تحارت 
بده» دروج ناسو ی هه آسار| ببلا کت برسان: هسکن دیوها را ویران کن آفریننده 
دیوهارا شاه ساز . ای کسی که دیوها را تیرومند میسازی نابود پاش . تو اي دروج 
نیست و نابود شو . برای همیشه از مناطق شمال نابود شو تا نتوانی حهان حسمانی 


بر خیر وبر کت را تباه سازی. 





فصل دشیم مراسم حمل جسد یلحم ۱۷۳ 


«<< 





۵ 

۳- ای آفریننده جهان چسمانی و ای مقدس, یگو بدانم » هر گاه مزدا 
پرستان بحالت رفتن یا دویدن , سوار اسب يا ارابه , با آتشی برخورد نمایند که 
جسد مرده را میسوزاند و مردم برای سوختن جسد یا پختن آن ایستاده باشند 


مزدایرستان حه وطیفه خواهند داشت . 


6 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مردی که جسد مرده را طبخ میکند 
باید کشته شود , بلی باید او را بکشند و دیگ را سرنگون سازند و احاق‌را نید 
و اهاز سنازق : 


۵- از این آتش باید هیزم را روشن نمایند » هیزمی که تخمه و کانون 
۳ در ان قر از گر قجه.د ار شاحه هانی گرفته شده که اتش را سر‌و دهد . 
سس هیر ۳ بمحل دورتر منتقل میساژ ند و از یکدیگر پرا کنده میدارند تا هرحه 


رودتر حاموش شود . 


- بهمین ترتیب است که نخستین دسته هیزم بفاصله يك وحب بزر کی 
سم ۱ ِِ. 
تاععه ۷1 - وتونوع۳ ار آتشی که حسد را میسوز| ند بل ورن گذار ند و جلوتر 


میبر ند و پرا کنده میسازند تا خاموش شود . 


۷۷ سب امس د سبه۵ دوع هیر را بفاصله شا وحجی بزر گی أد آتش یکه <سد را 
میسو زا ند برزمین کازند و تلور هیر دث ویر | کنده ممساز ند ۳ حاموش‌شود : 
تن دسته سوم هیزم را بفاصله باشاوحب بزر گک از آتشی که حسدرآمیسوزا ند 
ةِ گ ۰ ‌ ۰ ۰ نم اتنا 5 ۳ 
برزمن گذار ند وحلوّ ترمیبر ند ویرا کنده مبد‌ار ند ئ حاموش‌شود ِ 
سس‌دسته‌جهارم‌هیزم‌را بفاصله‌يك‌وحب بزر ی از آتشی که حسد را میسوزا ند 


۱۷۴ هجموعه قواأئین زردشت یا و ندیداد اوستا 


برژمیی, گذاز نددو حلوتر میبی ۵ و برا کننه میدارند قا خاموش شود . 

سبس دسته پنجم هیزم را بفاصله يكوج بزركاز آتش ی که‌جسد را میسوزا ند 
بن‌زمین گذارندو جلوتن هیس ند و براً کنده میدارند قا خاقواشق شود . 

سیس‌دسته ششم‌هی رم را بفاصله‌يكث وجب بزر گک از اتقی که جسدرامیسوراند 
برزمسی گذارنفو حلوتر میتی تفه بر | گنه میدار ند تا حاموش شود ۱ 
سیس دسته هفتم‌هیزم را بفاصله يكث وحب بر کف از اتقی کجسترآمیسه زان 


برژهیین گذار ند 8 حلو نز میتر دد ویرا کنده مندار ند تا حاموش شود . 


۳ . [ خد ۷ ت 7 
ترژمین. گذارنك:و حلوتر میبر ند و برا کنده میدارند تا خاموش شود . 


مت دز این موفع يك مرد بارسا ات اسیتمه زردشت 1 ۳ مپر و شففت بسباز 
5 و 
واه وسی 1۳۷72811 ۰ وهو و به ۲۷0012890108 ۰ وهو از ت ۷۵0۳1218017611 
۱ ۳ ۳۳ 
هد شته 1860819 119012 ؛ یا هر گیاه عطر | کین دیگر به | ش‌ نعدیم میدارد . 


۰ - باد از هرطرف بوی خوش و عطر | گین را به‌همه‌جا میرساند و ازاین 
آتش است که هزاران دیو نامرگی بپلاکت میرسند » دیوهای که در تاریکی‌مسکن 
دار ند و با پریان وجپی جفت گیری مینمایند . 

۲۰۰ 

۱-ای] فریننده‌حبان حسماتی:و أی‌مقس بگو بدا نم»هر گاه کسی آتش‌را 
که‌چسد مرده را سوزانیده بجایگاه قانونی‌خود حمل کندپاداش وی‌چه‌خواهدبود۳: 

اهورمز دا پاسیخ داد و کت , بقدر باداش کسی است که در این دنیا ده هز ار 
شاحه هیرزم به آنشگاه تقدیم بدارد . 


۳ _ واژء دتیو گاتو 61 70: نو نام [ تشگاه یا جایگاه آتش بهرام 
درد معید زردشتبان است ولفظ داد گاه مخفف این واژه یمحئی حایگاه نو نی انیت . 


فصل هشتم - می‌اسم حمل جسد پدخمه ۱۷۵ 


۲ - ای أفر یننده حران حسمانی و ای مقدس » ۳ بدا نم ۱ فنر گام کی 
آتش را که در آن مایعات ناباك سوخته است بجایگاه قانونی خود حمل کند پاداش 
وی پس از حدا شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت , پاداش وی بقدر پاداش کسی است که یکپزار 
شاحه هبرزم در آین دنا به آ تشگاه تقدیم بدارد . 


۲ 2 اد شنه حیازن حسمانی و ای مقدس : بگوبدانم ۱ قن لاه کین 
آتش‌را که در آن مدفوع گاو سوثه به آتشگاه حمل کند باداش وی یس از جدا 
شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت ۰ باداش وی بقدر باداش کسی است که در این‌دنیا 
پانصد شاخه هیزم به ‏ تشگاه‌تقدیم بدارد . 


6 - ای آفریننده جپان حسمانی و ای*قدس, بگو بدانم هر گاه کسی آتش 
راکه مر آن کوزم کوژه گر بخته قده بخایگاه قاتونی خود خمل کنه باداش وغایس 
از حدا شدن روح از بدن حه حواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی است که‌چپارصد 
شاخه هبزم در این دنا به آ تشگاه تقدیم بدارد . 


۵ - آأی اف تاه حپان حسمانی و ای مقدس ۳ بدا نم ؛ هر گاه ۳1 
انش قیفه کر را که در آن شیشه میگدازند به آتشگاه حمل کند داداش وی بس از 
جدا شدن روح از بدن چه حواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت پاداش وی بقدر باداش کسی است که شاخه هیزم 
نمقدازی که غیقه در آتش آن گداخته شود به آتس‌گاه تقدیم بدارد . 


۱- ای | فریننده حهان حسمانی و ای مقدس: بگو بدا نم هر گاه کسی آتش 


۱۷۹ مجمو عذ قوأئین‌زددشت یا و ندیداد اوستا 


یت و 


که از سوحتن ۳9 او تبایرو برحبه 0878[79 0920 ۸015 بدست مده به 
آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح ازبدن چه حواهد بود . 

اهورمر دا باسح دأد و گفت ۱ باداش وی بعدر باداش کی است که شاحه‌هیزم 
بز ای روشرن ساحترم ۳ ۲ در أَینْ دنا بآ توب کا: تقدیم بدازد . 


س‌/ رم رم 
۷ب ان ا فریننده حبان حسمانی و ای معدس ؛ نگ بدانم ؛ هر گاه کسی 
رن "ن ۲ ۴ سم 7۳۹ ۳3 ۳ 
ال وا ار در در اتیو زو. ة طالاساز بدا یگاه فا نونی حمل نماید باداش وی دس ار 
حدا شلان‌روح ار ددن 5 حو هد بو د . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ پاداش وی بقدر پاداش کسی‌است که یکصدشاخه 
هزم در اقرق د شا 4 | تفب‌گاه تعد‌یم دارد . 


از سر ام آفر بثنده حران حسمانی و ای مقدس ۳ بدا نم ۱ فی. .سین 
اش را از زیر انس رخ صاز چا بدا تشاد یی کون باداش وی بس ازجدآشدن‌روح 
از بدن حه حواهد بود . 

اهورمزدا باسح دأد و گفت باداش وی بقدر باداش کسی ست که نود شاحه 


همرم در ای دما هگا نعدیم بدارد هّ 


۸۵ - ای آفریننده حبان حسمانی و ای‌مقدس ۳0 بدا نم ۱ هر گاه ۳۳ 
کی از زير اتبر آهنگی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از دا شدن روح 
از بدن حه حواهد بود . 

اهورمزدا باسح داد و گفت؛ باداش وی بقدر باداش کسی استت. که هتارشاخه 
هیرزم در این دنا ب4 أ تفن دام تقدیم بدارد . 


۹ سای اوه سا حسمانی و [ معدس ۳ بدا نم 4 هر گاه آتقررا 


فصل‌هشتم ۳ اسم حمل جسد بدخمه ۱۷۷ 


کسی از زیر انبرفولاد گر به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن‌روح 
ار بدن چه حواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت , پاداش وی بقدر پاداش کسی‌است که در این‌دنیا 
هفتاد شاحه هبرم به آ تشگاه تقدیم بدارد . 


۱ - ای افریننده حپان حسمانی وای مقدس گر بدا نم ٍ هر گاه آتشن 
را 9۴ از تنور نانوا به آتشگاه حمل نماید باداش وی بس از حدا شدن روح از 
بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخداد و گفت . پاداش وی بقدرپاداش کسی است که شصت ناخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


بت ای | قر بننده حبان حسمانی و ای مقدس 1 ۳ بدا نم هر گاه آتش را 
کی اززیر دیگگ خورالیزی به آتشگاه حمل نما ید باداش وی دس اژ حد| شدن 
روح از بدن حه حواهد بود . 

اهو رمر دا پاسیج داد و کیت ‌ باداش کی بعدر باداش کسی است که‌بنجاه‌شاخه 


شبرم در این د ثیا به | تشگاه نعدیم بدارد . 


۳- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم , هر گاه کسی 
آعش گیاه او نبا تحربه ووتتوطنط1 ودمم را به آتشگاه حمل نماید باداش‌وی 
پس از حدا شدن روح از بدن حه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی است که جبل‌شاخه 
هیزم در این دنیا با تیدا تقدیم بدارد . 


6 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم » هر گاه آتش 
حوبانان را ی به | تشگاه حمل نماید باداش وی دس از حدا شدن روح از بدن 


چه حواهد بود . 





۱۷۸ هجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 


اهورمر دا باسح داد و گت » باداش وی بقدر باداش کسی است که سی شاحه 
هبرم در این د نما به آ تشگاه تعدیم بدارد ۱ 


4۵ اقفر فده حپان حسمانی و ای مقدس ؛ رگن بدا نم هر گاه آش 
کوچنشینان را کسی نها تاه حیل نماید باداش 5 یک یس از حد] شدرن دح ار 
بدن چه حواهد بود . ۱ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ پاداش وی بقدر پاداش کسی است که ده شاخه 
هبرزم در این دنبا به ‏ تشگاه تعدیم بد‌ارد . 


٩‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای‌مقدس » بگو بدانم ؛ هر گاه آتش 
احاق حا نو آده ۳1 به | تشگاه حمل نماد باداش و 6 سس از حل| شدرن ردح ار 
ندنل حه حو اهد بو د . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی است که ده شاخه 
هبرم دز این دنبا به اتشگاه تقدیم بدارد ِ 

و 

۷- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم . هر گاه جسد 
مرده را کسی در مکان دور از ابادی و به تنهاگی لمس نماید می‌توان بالك وطاهر 
گردا نید یا نه آهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ میتوان پالك نمود ای زردشت مقدس . 


از روی کدام قاعده و دستور . 


کات کقی دام خی بو سبلة سگان گوشتخوار و برندگان لاشخوار 7 
باشد باید تن خودرا سی‌مرتبه با شاش گاو شستشو نماید و خود را سی مرتبه مالش 


دهد با جه ات وات:. 





فسل هتم - تمراسم حمل جسث آبدخمه ۱۷۹ 





8- هر گاه حسد بو سبله ستان هت ار ویر ند گانلاشخوار باره نگشته 


باشد با یف تن‌خودر | بانژده مر تمشُستشُو د هبل وسیس تا یلگ هاتر دیلو د . 


و ۰ - وی باید بعدری پدود تا بیث شحص ز نده ضوری کف و فرریاد ز ند ۲ 
جنین گوید ( من با حجسد مرده تماس یافته و آلوده شده‌ام و در اندیشه » گفنار و 
گر داد ناتوان هستم ۱ خواهش میکنم نظارت کنید تا من بال و طاهر شوم ) ۰ وی 
بدویدن ادامه میدهد تا بشخص مزبور برسد و این شخص هر گاه از انجام مراسم 
تطپیر خودداری نماید يكك‌سوم گناه به وی سرایت خواهد کرد . 


۱- و باید هاثر دوءرا بدود بقدری که در دفعه دوم با شحص دوه بر‌خورد 
۳ این مرد مر گاه از نجام مرآسم تطهیر حودداری نماید تصرف از ود وی 


۲ -- او پاید هاتر سوم را بدود تا در مر تبه سوم با مرد دیگر برخورد کند 
وا گروی ازا نجام‌مراسم تطپیر خودداری نماید همه گناه به او سرایت خواهد کرد . 


۳ .او باید بدویدن ادامه دهد تا بخانه خود. به‌برزن » به‌بخش » به کشور 
مجاور برسد و به آواز پلند چنین فریاد زند ( من بجسد مرده آلوده شدهام و 
در اندیشه , گفتار و کردار ناتوان هستم » خواهش ‌میکنم مرا تطبیر نمائید.) | گر 
از انجام مرآسم تطبیر خودداری کنند خود وی باید تن خودرا با شاش گاو و آن 


سسئشو د هل بالگ حجو اهد ۹۹ 


ء ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس 4 0 ۳ بدا نم ؛ این مرد 
اپاك هر گاه در طریق خود با آب بر خورد نماید و در معرض کیفر قرار گیرد 
کیفر او حه خواهد بود . 


۱۸۰ هجحم و عذ وین زرد شت 5 و ند‌یداد اوستا 


۳۳ اهورمر دا یاسج داد و کت کنر 5 ی حپارصد صر یه تاز یا نهاساهه 


وحپارصد ضر به تازیانه سر‌وشه حو اهد جنر 


۱۰۹ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم , هر گاه مرد 
نایاکگ در طریق خود با درخت برخورد نماید و در معرض گناه قرار گیرد کیفر وی 
حه حواهد بود . ۱ 

اهورمزدا باسح داد و گفت؛ کیفروی حپارصد ضربه تازیانه اساهه‌وحپارصد 
ضّر به تازیانه سروشه حواهد بود . 

این است کیفر » این است وسیله توبه برای کسی که از مراسم توبه پیروی 
نماید نه برای کسی که ار | نحام 1 مرآسم خوزداری کند . حمین و در حانه 
دیو دروح مسکن حو آهد داشت . 

د اشم وهو :۷01 6و۸ -راستی و بارسائی‌بالا ترین خیر و نیکیوبالاترین 
سعادت و خوشیختی است . خوشا بحال کس ی که بارسا باشد . 

- پرطبق بند ۱۰۶ تا ۱-۵ ال فعلم عردعه که پا چست مرده بان 
گرفته و آلمده شده باید مراسم تطهیر دا انجام دهد و الا هرگاه دد طريق خود 
با آب " وید ای ه. تیه اتود سک اب ان خی گرد « 


سزاواد کیثر خوآهد نود ۰ 


فمل نی 


مر آسم تطهیر . اجرت مرد دوحانی دد مراسم تاه . مجازات اعدام بر ای 
کسی که در این مرآسم تصدی کند بی ‏ نکه ازمتردات تطهیر [ گاه با شد ۹ 


اف 
۱- زردشت از اهورمزدا برسید و ون , ای اهورمزدا ؛ ای حرد تیسگو کار 
و ای مقدس » بگو بدانم » کسانی که در این دنیا بخواهند تن خودرا از آلودگی 
بجسد مرده پاك و طاهر سازند بکدام شخص باید مراحعه نمایند . 


۲ - اهور مدا پاسخ داد و گفت » بمردپارسا باید مراجعه نمایند , بمردی که 
ای اسیتمه زردشت , بتواند سخن گوید و جر حقیفت حیزی نگوید و فا نون‌مقدس 
را تعلیم یافته و پارسا باشد و قواعد تطبیر را بداند. این مرد باید گیاهان را در 
يت مساحت نه ویبازوی هربع بکند وجمع آوری تماین ۰ ۱ 


۳ - در این زمین باید کمتر آب و گیاه دیده شود و خاك آن هر چه ممکن 
است بالك و خشگ‌باشد و رمه ریز و درشت و شاخه برسم و مرد بارسا کمتر ار آنجا 
عبور کند ۲ 

- این زمین باید درچه‌فاصله از آتش , چه فاصله از آب, حه فاصلهازشاخه 
برسم وچه فاصله از مرد بارسا باشد . 





۱ - يك وی‌باذو 710221 با فاصله میان انگشتان دو دست برایر است 
بحا لثی که بازوان باذ و کشاده باشد 5 


۱/۸۳ مجموعه قواتین زددشت با وندیداد اوستا 


گام از شاحه پرسم و سه گام او مرد بارسا فاصله داشته باشد ۰ 


- در این زمین باید فبلا يك سوراخ بعمق دو انگشت در تایستان و حبار 
| تفت وووستفان. کنده شود . 


۷- سوراخ دوم باید بعمق دو | نگشت در تابستان و چپار انگشت درزمستان 
رها کنکه شود.. 

سوراخ سوم باید. بعمق وو انگشفت در تا بستان و حپار انگشت در زمستان و 
رها ده قوق : 

سوراخ چپارم باید به عمق دو انگشت در #ایستان و پار انگشت در زمستان 
و سرما کنده شود ۰ 

سوراخ پنجم باید به عمق ده انیت در تا بستان و چپار انگشت در زمستان 
و تما کسته شود 

سوراخ ششم با ید به عمق دو انگشت در تا بستان و حپار انگشت در زمستان 
و سرها کنده شود . 


۸ - فاصله این سوراخبا از یکدیگرحه مقدار خواهد بود ۰ 
فاصله این سوراخا از یکدیگر يك گام خواهد بود . 

يك گام جه مقدار اس . 

يك گام برابر با سه‌پا میباشد . 


4- سپس باید سه سوراخ دیگر ه رکدام بعمق دو انگشت در تابستان وچپار 
انکقت دز زشستان و س‌ها کنده شود . 


این سوراخپا باید از سوراخهای قبلی در چه فاصله باشد . 


فصل نهم - اجرت قا نو نی‌مرد روحائی در مر آسم تطهیر ۱/۸۳ 


بقاسالة بند گام , 

سه گام بچه | ندازه میباشد . 

این سه گام با فاصله در میان دو قدم برابر است . 
فاصله میان دو قدم حه مقدار میباشد . 


این فاصله عبارن اژ نه با است . 


۰ - سیس در اطراف این سوراخپا باید يك شیار با کارد فلزی موسوم به 
کازد حشتر وریه ۷1778 1806115 نر ونم شود . 

این شیار در حه فاصله از سوراخیا باشد . 

این سه با به‌حه اندازه میباشد . 

به اندازه يت قدم . 

يث‌قدم بجها نداژه مساشد . 

يت قدم به انداژه ثه با است . 

سس باید ۱۲ شیار دیگر رسم شود . سه شیار پاید سه سوراخ را دور زند و 
احاطه نماید و از سوراخرای دیگر حد| کر 

س شبار دیگر پاید شش سوراخ را دور زند و از دیگران حدا کند . سه شیار 
باید نه سوراخ را دور زند و از دیگران جدا کند . سه شیار دیگر باید سه سوراخ 
بائین‌تر را دور زند و از دیگران جدا کند . 


۱ - در هريك از این سه فاصله بقدر نه‌پا بایه سنگهاگئی قرار داد و از روی 
این‌سنگپا بسوی سوراخپاقدم گذاشت و بجای این سنگپا ممکن است سفال یا دادار 
0 با زم ورته ۷22612 و2 با هر خاك سخت وصفت دیگر باشد. 


۷ - در اینموقع است که مردلوده بجسد مرده باید بسوی سوراخپا قدم 


۱۸۹ مجمو عه قوآنین زددشت با و ند یداد اوستا 


بردارد و دو ای‌رردشت ۱ یا ای مرد روحانی ) با یل نزدیت شبار تو قف نمایی وحین 
تلاوت 9 2 تمار که یذ ارمتیش ایزه که > 
8 ۵ ظ 1 کر ره ۱۵۵ ۳ گر #3 2 0 2 5 8 ۵ ل 


این کلام و هریأ اوه ور نایاژك نم یبن تلاوت کند .۰ 


۲ اس دس از تلاوت این کللا است. که دیودروح سر‌وی خو در | از دست مبد‌ظشل , 
همین کلام است که‌اهر دمن بد کار را صَر بت‌میز ند آشمو سلاحدار و فتال راضر بت 


مین ند ِ دیو های مار ندر ان را صر دت مب ند و همه دیوها را صر بت مین ند ۱ 


6 سس يك‌فاشق آهتی یا سربی برای بر کردن از فاش کاو ناید دردست 
کر فت تا بتوان مرد ناباك و آ لوده را سستشو داد و يك حوب دستی را که دارای ن4 
و باشّد باید دز دست گرفت وفاشق سر بی را در یکطرف این‌حوب قرار داد ۰ 


۱ چت الرل اینمو قع است که درد نا بالگ با بل دستهای حو در | سستشو دش و اگر 

و تدهد بدن‌وی همه نا بالگ جو آهدشد دسنهای حودر | با ید سه دقعه شستشو دهد 
‌ و 

سیس شاش گاو را از حلو پر تاراگ سر وی یاید باشید ۰ دروج ناسو از جلو بمیان 


اپروآن می کی زد 1 


مر و زد ۱ 
تو باید بشت‌سر را شستشودهی ‏ دروح‌ناسوازجلو به‌قكث دهان‌وی میگریزد ۱ 


تو پایدف‌ت‌دهان وی‌را شستشودهی ؛ دروحنأسو یگوش راست وق‌مسگر بژد. 


ب ی س ۱ 
۲ تو باید گوش راست وی را سستشو دهی » دروح‌ناسو دوش میگ بژم. 
سّ ج ۳ ۱ 
بو باید گوش‌حب و ی وا سیسب‌نشو دهی)؛ دروح‌ناسو بشاند راست فا نت ۰ 
تو دید شانه راست ویر | سسیشو دهی »؛ دروح‌ناسو یشانهحب ریس ام هید ۰ 


فصل نهم 9 اجرت قا نو نی‌مرد روحأنی درد مر اسم تطهی ۱۸۵ 


یت یر تست 7 0 سس ِ- تس - ۰‌۰ت(۰(۵‌۰‌«‌ب‌«(‌‌‌«‌«(«۰‌((((۰‌۰‌ب۹ة٩09۹لق2‏ بل( ۰( («۰٩۹۹۰۹٩۹۰۰‏ ض شش ضحچآچ«چ«ح«ظ_طح(ح(((ص ۹۳۳ ص۱۳۳ 


"۳ 
لو با رد شا نه حم را سسیشو دهی ؛ دروج ناسو در بغلراست بل فژ5 


۸ - تو باید زیر بغل راست وی را شستشو دهیی, ۰ دروحج ناسو پزیر بغل 
شسس 

حب میگریزد 
تو باید ۳ بغل‌جب ویدا شسسو هی ؛ دروح نأسو زاو سوت وهی گر نت 


سس 
تو باید سینه را از حلو شسشو دهی : دروج ناسو به‌پشت وی میگریزد . 


۱۹ مس قوز با دك دشت ویر | سستشودهی ؛ دروح‌ناسو به‌یستان راست ۳۰ ۴ 
تو باید ستان راست وق را شسیَشو دهی »؛ دروح ناسو به بستان‌حب مت هد : 


تو بایدیستان‌حب وی ر اشستشودهی» دروح ناسو بذد ددم وییلوی‌راستمیگر بزد. 


وت دو یبد بپلو و د دده راست ۵ عک) وا سستشو دهی دردح تاسو رد د ددع و 
بهلو ی جب میگریزد 
تو با ید مپلو و دندم حبوی را شستشو دهی ؛ دروح‌ناسو بسر ین راست میش‌یند. 


تو باید سرین راست وی را شستشو دهی , دروح‌ناسو بسرین چپ میگریزد . 


۱ - توباید سرین چپ وی را شستشودهی دروح‌ناسو به | لتتنأسل‌میگر یزد. 
۳ باید آ لت تباسلی وا شستشو دهی هر گاه نا بالگ رش مرد باشد با بل شمالاد یل 
۳۰ یس 5 ۳۳ 
سمعی ف.ل * وه و سنشو داد اما هر داد نا بالگ بش رن باشد ال با بل فل و سین 


دیل وی سسته شود دروح‌نأسو به رن و استق ی ۲۳۳ ب 


۲ تو باید ران راست هی را سستشو دهی؛ دروح ناسو ب‌ران‌حب میگریزد. 
تو باید ران چپ را شستشو دهی , دروج ناسو بزا نوی راست میگریزد . 


و با ود 3 نوی راست و ی را سستشودهی دروم ناسو ۳۳ دوی‌حب ی فک 


۱۸۹ مجموعه قوأنین ژردشت با و ندیداد اوستا 


۳ - و باید زانوی چپ وی را شستشو دهی ء دروح ناسو به ساق پای 
راست می گریزه ۱ 

توباید ساق پای‌راست وی را شستشودهی, دروح ناسو بسا پای‌حپ‌میگر یزد. 

تو باید ساق‌پای چپرا شتشو دهی ۰ دروح‌ناسو بباشنه بای راست‌سی گر یزد . 


تست ن‌ ۱ ی 
و با یدباشنه‌یای راست و نسح و دهی »؛ دروحنأسو پباشه‌بای‌حب و و و 


تو بایدفورك پارا شستو دهی‌دروح تانو ور کف بآی تباینسنشو: ساتتذیمکس, 


۵ - مرد باید باشنه بارا ازژمین بلین کته کش با را بر زمین بحساند و 


زير بای واستق وا سسشو رهب دروح‌ناسو بزبربای جب کی کر 3 ۲ 


۲ - مرد باید پاشنه با را بزمین بچسبانه و انگشتان را اززمین بلند نماید 
و زبس انگشتان را شستشو دهد دروح ناسو بزب انکشتان بای‌حب ۲۳ 

تو بایه زیر انگشتان پای چپ را شستشو دهی دروح ناسو بشکل يك مگس 
خشمناك , ژانو بجلو و دم بعق بر گشته پا سر و صدای پسیار مانند کثیف ترین 


عر یش با پمال یش : 


۷ مب وا اینمو قم باید کالاه ایزدی و نج ۳ که فبرروزمند ثر از همه 
و شفادهنده‌تر از همه است تلاوت نمائی . 

دیته اهو وریه و7 حتط۸ 7212 - میل و اراده حداو ند دستور حبر و 
نیکی است . خیرات بپمن‌امشاسند بخاطر اعمالی است که در این حپان درراه‌مزدا 


انجام‌میشود . كس يکه ازمستمند دستگیری‌نماید فیروزی اهورمزدا را فراهم‌میدارد. 


فصل نهم اجرت‌قا نونی‌مردروحانی درمراسم تطهیر ۱۸۹۷ 





2 کا مر دا 9 ۳2 12671 کدام حمایت گر 2 بشتیبان به هرن عطا 
نمودی » ای مزدا ؛ برای زمانی که مرد بد کار با دشمنی خود مرا گرفتار سازد . 
۳ زد اشست که آتش تو و بهمن امشاسند هسخند . از آ نان است که من به ۴ 
و خیر ثایل‌مي‌گردم. تمنا دارم دین و کین خودرا ماننف دستور و فاعده ژند گی‌برای 
من ظاهر و آشکار کن . 

2 کهور ترم‌حره 8 ۲۳۵۲۵۲۳۲۵۳ 12۵ - کدام فیروز گر است که از دین و 
آئین پشتیبانی میکند و خود را رهنمای هردو حبان می‌نامد . سروش من با بپمن 
امشاسیند برای حمایت من و حمایت هر کسی که تو بخواهی خواهند شتافت . 

دما را ای‌مزدا و ای اسفندارمد از شر و مزاحمت بد: کاز ومز‌أحم نجات بده؛ 
دروح دیو آسارا بپلاکت برسان, مسکن‌دیوهارا ویران کن » آفریننده دیوها را تباه 
ساز ۰ ای کسی که دیوها را نیرومندمی‌سازی نابود باش , تو ای دروحنیست و نابود 
باش , برای همیشه در مناطق شمال نیست شو تا نتوانی جبان حسمانی پر حیر و 
پر کت را تناه‌سازی: . 


۸- مرد نابالك نزدبك نحستین‌سوراخ ازدروح ناسو نجات‌می‌با بد. دراین‌موقع 
باید کلام‌فیروزمند و شفا دهنده‌تر از همه » دعای یته‌اهووریه رانا خر تلاوت‌نمائی . 

مرد نزديك سوراخ دوم از دروح ناسو نجات می‌یابد . در این‌موقع باید کلام 
فیروزی‌بحش و شفادهنده‌تر از همه , دعای اهووریه را تا آخر تلاوت نمائی ۰ مرد 
نزديك سوراخ سوم از دروح‌ناسو نجات می‌یابد ۰ دراینه‌وقع باید کلام فیرورمندتر 
ازهمه : جعای یت اسووریه را لا آخ تلاوت سائی . 

مر‌دنزد يت سوراخ‌چهارم از دروح نأسو نجات می‌پابد . در این‌مو قع باید کالام 
فیروزمند و شفا دهنده تر از همه دعای یته اهووریه را تا اخر تلاوت نمائی . 

مرد نزديك‌سوراخ بمجم از دروح‌ناسو نجات می‌یاید ؛ در این‌مو قع باید کلام 
فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه دعای بته‌اهوریه را تلاوت نمائی ۰ 


۱۸۸ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 





مرد نزديك سوراخ نسم از دروح ناسو نجات می یابد » در اینمو فع باید کالام 


فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه دعای اهووریه را تا آخر تلاوت نمائی . 


۹ - دس از ات مراسم مردی که از ناسو ناباك شده بای در میان دو ردیف 
او ل ار سور احرا و بس‌ ون از شش شوگ رفاصله هار انگشت پنشیند و حودرأ 
با وش ری جاک مالش دهد ۱ 


۳۰| نچه بررمین ریحته باید بازده مرتبه حجمع اوری نماید و تا وقتی که 


آخرین مو ی فرق سل خشگت شود در | نتظار بشید ۰ 


۱ - وقتی تن مرد ناپالك خشك شد بسوراخهای دیگر نزديك آید و خودرا 


در نحستین سوراخ يك‌بار و در دومین سوراخ دو بار و در سومین سوراخ سه بار 


۳ اس با دق سستُشو وهد : 


- سس نن حودر | با گیاهان اوروشیه و هر 425 وضو کرت هده لمنط 9 


وا هر یاه و یو رسمار می‌سازد و بوشاكحودرآمی‌دوشد وو ارد حا نهحو دممشود 


۳۳ هقرج هرد با ید دز این خانه و در محل مخحصوص حد| از اغضای ۲ 

حانواده و حد | از مز‌دا بر ستان بنشیند ِ نمی توا ند رد به آتش یره به آن 1 نه رح [ک 
یر ۲ 

که سر شب ببایان سل ۲ س‌از او سیگ شب با بل لن حودر | د‌ لاس حود را با شاش 


گاو پیمان ترتیب سایق بشوید و باك نماید . 


اب این مرد در درون‌حانه و در محل‌مخصو ص‌حن| ار مزدایرستان هی ذشیند 


فصل هم نت اجرت و نو ی مردروساأ ی درد مراسم تطهیر ۱۸۹ 





و در این محل نمیتواند نه به آتش , نه به اب قه به عفاقد ز رکه یه کاو ز مجرشت: 

به پمرد » به پرن نزديك شود تا زمانی که شش شب پبایان بررسد و دس او یو شش 
. 4 ۳ | گ 

شب است که باید تن خودرا شستشو دهد ؛ پوشاك خودرا شمتشو دهد و با شاش او 


و اب بپمان ترتیب سایق بشوید ویاگ نماید . 


۵ - این مرد در درون خانه و در محل مخصوص باید جدا از مزدا پرستان 

۱ ۳ ون ۳ ب : ۱ 
یل 5 نمیتو اند ره به | تش» رْذ ده آب 6 4 ب‌حالگ ۸ ره بداو 6 د۵ ددرت ؛ بهدمرد 
پارسا, نه بمرد و نه بزن نزديك شود تا زمانی که نه شب بپلیان رس . پس از این 


۳ آ - ۴ ۰ 
نه شب باید تن خودرا بشوید و سس با شاش کاو خودرا بشوید و بالگ سازد . 


۹ - یس از این مر اسم میتواند به آتش » به آب , به خاك » به گاو ‏ به 
درخت . بمرد بارسا ؛ پمرد و زن نزديك شود . 
9 
۷ - تو باید مرد روحانی زا فر بان دهای کین تنطیش تمانی.. 
تو پاید رگیس کشور را در برآیر يكت‌شتر ن به‌برای اعالا تطبیر نمائی 1 
تو پایكرکسن بررن را دد. برای زاك کاو ثر به‌یپای اعلانط‌یر نمائی . 


تو باید رگیس خانه را در برابر يك گاو ماده سه‌ساله تطبیر نمائی . 


٩ ۱ ۱‏ ۲ ۱ 
۸ - تو باید زن رئیس خانه را در برابر يك گاو مززعه تطبیر نماگی . 
تو بأاید مستحلم حا زد وا دوف آنر گاه گازین تطوین نماتین ۱ 
تو باین: که را در بر ابیز دش بر ه تطییر نمائی 


۱ ۱ یر 
۳۹ سرا وق بو د مشخصات حیو انات اهلی ریز و درشت که مودا برستان ۳1 


۳ 
توانایی داشته باشند با ید درعوص یس ادن تسلیم تما یند وا گر توا نائی نداشته 


۷۵۰ مجموعهقو آنین‌ژردشت یا و ند یداد اوستا 





باشند يك شیء رنه دیگر دغو ی بدهند تا حانه را بتیله رسایت ات هد گو ید . 


۰ - مرد تطهیر دهنده | ۳ خانه را با بددلی و نارضایتی تراك نماید درودح 
تاسو ‌ ای اسیتمه‌زردشت ‌ ده باره هر اخعت می‌کند و مرد تا بالگ و از بینی؛ از چشم؛ 
ازز بان / ار فك دهان از لت تناسل و ازیشت آ لوده نبی‌گند ۰ 


۱ - دروج ناسو تا نات | ز نگشتان به وی حمله مستف و آو را بر ای همیشه 
ناباك میساژد . در اینصورت اس تکه ای؛ اسپیتمه زروشت » خورشید از اینکه به‌وی 


بتابد رنج حواهد پرد ؛ ماه ر نج حو اهد برد . ستار گان رنج خواهند برد . 


6۲کس یکه مرد اپاك را از دروح‌ناسو نجات دهد وی را خوشحال‌میسازد 
آتش را خوشحال میسازد , آب را خوشحال میسازد , خال را خوشحال میسازد . 
گاو را خوشحال میسازد . گیاهان را خوشحال میسازد ؛ مرد پارسا را خوشحال 
میسازد » مرد وزن را خو شحال میسازد . 


۳ خواودشنت ای اهور من‌دا در سید و گهت‌ای آفریننده حران حسمانی و ای 


مقدس, بگوبدا نم کسی کهمردناپالگرا از دروح‌ناسو نجات‌دهدپاداش وی‌چه‌خواهدبود 
۱ > -آهورمزدایاسح‌داد و ۵ مزا | فاسان: ریگ نصیب آوحو هد بود ۰ 


۶۵ - رودشت از اهو رمز دا پرسید و گفت ۳۳ دروح‌ناسو که اژ سل مرده یه 
ز نده حمله میکندحگو نه میتوانم مىارژه نمایم ۱ 


5 - اهورمزدا یاسخ داد و گفت . پاید کلام کاتبا را دوبار تلاوت نمائی . 


فصل نهم - اجرت‌قانونی مرد دوحانی دد مرآسم تطهیر ۱۹۱ 





باید کلام گانها را سه بار تلاوت نمائی ۰ 

باید کلام گاتبا را حپار بار تلاوت نمائی . 

در اینموقع است که دروح‌ناسو تندتر از تیر کمان میگریزد » زودتراز آ نجه 
نمد سال بیش کیثه قوددف ی بوشالگ سززمیین تقیس و دا وبرن ۲۰ 

ئ 

۷ - ای آقر شتنه حپان حسمانی و ای مقدس ‏ بیگو بدا نم ؛ ۳۹ 
روحانی بی آ نکه مقررات تطهیر را در دین مزدا آشنا باشد در این ام تصدی نمایه 
جگو نه میتوانم با دیو دروح که از جسد مرده به زنده حمله میکند مبارزه نمایم . 
حگو نه می توانم با دیو دروح که از حسد مرده حارح شده و با زنده محشور 
می‌شود مبارزه نمایم . 


۸ - اهورمزدا پاسخ ذاة هن کفیت , در اینتصورت دیو دروح‌ناسو زورمند تر از 
پیش خواهد بود و بیماریپا و مکی و آفتها بیشتر و شدیدتر ازبیش خواهد بود . 

٩‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » کیفر چنین 
مرد حیست . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت ۰ مزدابرستان پاید وی را در بند نپند » دستهای 
وی را پسدند » لباس و یوشاله را از من وق بیرون آور ند : سر وی را از گردن قطع 
کنند و جسدوی‌را طعمه‌لاشخواران و درندگان وحشی و کر کسبا سازند» درندگان 
آفریده خرد نيك و سس حنین تلاوت نمایند ( این مرد از بندار بد . گفتار بد و 


کی‌داز بد بشیمان است ).۱ 





۲ - نمده يكث لفظ اوستاگی است و به واژه نمت 9910 آمده است . 
ال داز کتاب روایت جاپ قرایزد صفحه ۳۹۷ تنعل شده که تطهس کننده 


۰ تاه قانون تطهیر و متردات تطهیر دا دعایت نکند وی دا به بیایان مببرئه و 


۷۱۵۳ مجموعه‌قوا نین ذردشت با و ندیداد اوستا 





۰ ۵ مت آیزن هرد اک رکناهان یرتک شدله باشد همه آ نا بعلت بشیما نی 
بحشو ده میشو ند . اگر اعمال له گر هر نکب نشنده باشد دشیمانی وی بر ای‌همیشه 
ارز نده حواهد بو د . 

۱ - کدام مردی است ؛ ای اهور مزدا که فراوانی را از میان میبرد و با 


خود بیماری و مر گ همراه آورد . 


۲ - اشموغ ناپاك است , ای زردشت مقدس که مراسم تطبیر را در این 
جپان حسمانی | نجام میدهد پی | نکه از قواعد آن دردین مزدا آ گاه و باخبر باشد . 


۳ - تا زمان حنین مرد و قنل از کردار وی است که‌عسل و روفع جز این 
کشود و دراین‌مکان فرازان بود و افزایش و وسعت نعمت حاصل میشد و گندم و 


6 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم , عسل و روغن 
در چه وفت و حهزمان در این کشور و در این مکان حاصل خو آهدشد فراوانی و 


افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد و گندم وعلوفه حاصل خواهد شد : 


۵ . اهورمر دا پاسخ دادو گفت ؛ نهاعشل 9 نه روعن 9 این کشوز او در این 





بچهاد میخ می کشند و بدن وی را زنده دنده بوست میکنئد و سر وی را اد کر وت 
قطع می‌نمایند . اگر توبه کرده باشد دد آخرت اذ کناه خود باك میشود و الا 
تا دوز دستاخیز دد دوذخ بسر خواهد برد . 

دادمستتر در توضیحات با لا عبادت کتات روایت را بخط فادسی و پشرح 
زیر عینا نقل نموده است : 

« آن بوژدانر گر که نه به شرط دین کار پوژدانر گر کند با یل برد ددبیا بان 
که اورا چاد میخ کنند و پوست اذ تنش بکنند و سرش برند . اگر بتیتی باشد 
از گناه یا شود و ا گر پتیتی نباشد تا دستاخیز در دوزخ باشد . 


فعل نهم - اجرت قانونی‌مرد دوحانی دد مراسم تطهیر ۱۹۳ 


مکان حاصل خواهدشد , نه فراوانی و افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد و 
نه گندم وعلوفه حاصل خواهد شد . 


*-مگراینکه اشمو غ‌ناپالك(یامرد گن‌کار) فورا کشته‌شود و نذورات بسروش 
مقدس تقدیم گردد درسه‌روز وسه‌شب همراء آ تش| فروخته ازشاخه‌برسم وشر بت‌هوما . 


۷ نت ال این صورت اسیت: کهعن و روغن در این کشور و در این مکان 
فراوان خواهد شد » تندرستی و افزایش ووسعت نعمت حاصل خو اهد شد وعلو فه و 
کنتم ساسل واه خن . 


دعای اشم و هو ء تنط۷ «وطو۸ . 


مبادژه با دیو بوسیله کلام ایزدی . کلام 
بیشمروت. کلام تریشمروت. کلام کأتریشمروت 
الف 
۱- زردشت از آهورمزدا برسید و گفت ای اهورمزدا ۰ ای خرد یکو کار و 
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم . جگونه میتوانم با دروح‌ناسو 
که از عخست هروه ند ز ده وله مسکند مبارزه نمایم . حگونه میتوانم با دروح نأسو 


کل اد سخیبنق ده اجه با ز نتاهمجتور مت د مبارژه تمایم ۰ 
دست هرد هرب 4 ال سور مشود مب رز 8 


۲ - اهور مزدا باسح داد و گفت , باید به آواز بلند کلام گاتپا را در دو 
بار تلاوت نمائی . 

باید کلام گاتبا زا به آواز بلند در سه بار تلاوت نمائی . 

باید کلام گاتپا را به آواز بلند درچپار بار تلاوت نماگی . 


یب اه ار رده حران حسمانی و ام معدس؛ ۳ بدا نم؛ کدام است کلام 
کاتبا که در دو بار باید تلاوت نمود . 


4 چ اهور مر‌دا یاسخ داد قت : اش است کلام کاتسا که باید دوه باز 
حوانده شو د ۰ این کلام را به اواز بت دز ار بار تلاوت کن : 


فصل دهم مپارزه با دیو بوسیله کلام آیزدی ۱۹۵ 


اهیه پسا ووونو عوبطم . . . اوروانم صعصعتنه ( بسا ۲۷ بند ۲ ) 
هو مه تانم متحصواوص1 .... . . مپی 1/21 ( پسنا ۳۵ بند ۲ ) 
اشایه‌ات‌سره موه جع ونطعطفه ۰ ۰ . اهو بیه وتوداناط۸ ( سنا ۳۰ بند ۸) 
یته تووی :۲9 تون . . . اهوره و۸ ( ستا ۳۵ بند ۶ ) 

هومم نوه ۲17۵ 11081۲ . . . هو دستم ووو۴۱0080 (یسنا 2۱ بند ۵ ) 
تووی استتر اسکه ومووهج۶2ه ۳0( . . .۰ اهوره‌وحتاط۸ (یسنا۱ع بند۳) 
اوشته اهمه ای‌تعوطم علطونا . . . منیو مطصوصعهه ( بسنا ۶۳ بند ۱ ) 
اسسته مینو وتو قتصووه . .. .. آهوره وتتاطم ( بسا ۷ بند ۱ ) 
وهوحشترم ۲6۳طاعطوطط 0۲ط70 ۰ ۰ ۰ ورشنی ۷۵۲89۳۵۳01 ( بسا ۵۱ پند۱ ) 


وهیشته ایشتیش طوتنطود مطعنطع۷ . . . شیو تله که ( بسنا ۵۳ بند ۱) 


۵ - یس ار حو | ددر این بیشمر و تا ووبتتصعطوزظ باید کلام فیروزمند 
و درمان دهنده زیر را به آواز بلئد تلاوت نماگی , ۱ 

«من اهریمن را از این خانه » از این برزن » از این بخش و از این کشور 
بیرون‌می| ندازم وحتی از تن‌مردی یا زنی که‌بجسدمرده آ لوده شده بیرون میا ندازم 
و از تن رئیس خانه . رگیس برزن » ریس بخش , رئیس کشور و از تن همه مردم 
نيكث بیرون میا ندازم . 

1 اجه مدا از جزوات فاتها و تا بایه دد دوف بای خوانده شود در 
اصطلاح اوستا بنام پشمروت 9019و و آنچه پایه در سه باد خوانده 
شود نام تر یشمروت 1۳151۳0۳118 و آنچه باید در چهارباد خوانده شود پنام 


کاتریشمروت 0 نامیده شده اند , 


۱۹1 مجمو عه قوأنین زردشت با و ند یداد اوستا 


- هن دیو ناسو را بسر‌ ون می‌اندازم من سرایت مستقیم و سرأیت نامستقیم 
از وی را از این خانه , از این برزن ‏ از این بخش . از این کشور و از همه مردم 


بیرون می‌اندازم . 


۷- ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس, بگو بدانم . کدام اس ت کلام 
کایا کفسة بار باب خرالند کترو.. 


۸ -اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت , اینست کلام گاتپا که در سه بار باید خوانده 
شود . این کلامما را به آواز بلند در سه پار تلاوت کن 
اشم وهو تاطه۷ تعطعة ( یسنا ۲۷ بند ع ) 
به سه ویشتو وتطولجوه ۳۵ . . . بتی لاتوط ( بسنا ۳۳ بند ۱۱ ) 
هو خشترو تم تووام بط نوطمطعلت ۴ .. . . وهیشته 8طونطع۲۷(یساع ۲پنده۳) 


*روره‌ نش 10122۳721880818۳ . . . وهیو ۷۵۳70 یتنا ۲ بند ٩‏ ) 


٩‏ - بس از خواندن تریشمروتها باید به‌آواز بلند این کلاممای فیروزمند 
و درمان ۷" (( وت نمائی : 

(من دیو | ندو | ۳01۳93 را سر‌ون می| ندازم . مین ددو سورو 8911۳۱ رابیرون 
می‌اندازم ۰ من دیو نونهتیه 2وطاتعطصم1 را بیرون می‌اندازم از این خانه , 
از این برزن » از این بخش , از اين کشور و از تن هر مرد وزنی که از حسدمرده 
اپالك شده و از تن رئیس خانه » رئیس برزن » رئیس بخش » رئیس کشور و از تن 


یی .4 مردمان تاتا 


۰ - مندبو تورو تاتیتو۲ را رون میکنم ۰ من دیو زری نوم را یرون 


میکنم ۱ ۳ این‌حا نه ۱ ار این برزن ۳ این بحشی ‌ از این قنور و ی ازتن‌مردی 


فصل دهم میادزه با دیو پوسیله کلام‌ایزدی ۱۷ 





که (سل مر ده آ لوده ده و ۳ دن "۳ که او خسف مرده نا یاک سد ه ادخ ۴ از نن 

رئیس حانه ؛ رئیس بررن ۰ ریس بخش : زلسی کقور و از ان همه مردمان حران 
مه ۳ ۷ 

بیرون می لس . 


9 یب ای | ۲ حمان حسما یی 3 أک معدسش 1 که ند نم 5 کدام کلام 
گاتپا است که باید حپار بار خوا نده شود . 


ن اهور مر دا پاسج داد یت 1 انوم اتیت کلام ان که با ید حبار بار 
خو | نده شود ۱ 
این کلام را به آواز بلئد باید چپار بار تلاوت نماگی ۰ 


بثه اهموربه منوت ناطه وطاو۳ ( سنا ۲۷ بند ۱۳ ) 


مزدا آت مویی 01 91 حقعو ۰ . ۰ داگو آهوم منطو موط ( پسا؟۳بنده۱ ) 
ا اریه مه آیشیو محطعة حوصوستند ۸ 


مس ثه مو دا 08 1]28918 ( سنا ۵6 پند ۱ ) 


۳ - بس ازخواندن ادعیه کانروشمروت باید کلام فیروزمند و درمان‌دهنده 
زیر را تلاوت نمائی . 

۲ «دد بئد ۱۲ فصل ۲۸ بند حش نقل شده که دد بندهای ٩‏ و ۱۰ فصل 
۱ و ند یداد از شش د بو نو( موسوم به | ندرا 4 سوزو 4 تو تیه 4 تودو ۵ خر 
واکم منو ۲10 تععاش که پجای دیو ناسو است بحث شده و این شش دیو 


بمئزله سردادان اهریمن هستنده و یا شش امشاسیند پرابری 





اندرا دقیب آددیبهشت آمشأسیند یا آشا و هیشته میباشد و مردم وا الق کیداد ئاث 
ملصرف هیکند . سود تناو دقیب شهر یود امشاسیند یا خشتره ودیو است 
نونهتیه و۳9طنتوططم]( دق اسفنداد مذ امشاسیند يا اسینتا ادمیتی میباشد و دیو 
نادضایتی تسکش دق دیو تورو و رری شمان خرداد امشاسیند و آمرداد مشاسیند 
هستند و آ ها و گیاهان با نهر | لود و مسموم مساژند . 


۱۵۸ مجموعه قوانین ذردشت با وقدیداد اوستا 





(«مرندیو حشم‌سالحدار قفنال را بدرون هی کنم. من‌دیو | کاتشه 2 را 
۳ این حانه : ار این بررن ً از این بحش از ان کشوز و ی ۳ ان مردی که 
د2سی مرده | لوده شده و از لن زنی که و جسد مر ده نا بالگ تبرل ۵ 9 ار دن رئیس‌حانه 


رئیس بررن ب رئیس بحش ! گنس کشور 7 از دا همد مردمان نیت رون میکنم.۳ 


6 من دیوهای ورنه ( يا گیلان و دیلم ) را بیرون میکنم . من دیو باد بد 
زا از این خانه , از این برزن » از این بخش , از این کشور و حتی از تن مردی 
که پجسد مرده | لوده شده و از تن زنی که از جسد مرده نابالک شده و از دن رئیس 


خانه.رئیس برزن, رئیس بخش,رئیس کشور و از تن‌مردمان نيكچهان بیرون‌مي میکنم۴ 


۵ سای انست کلام گاتبا که پاید در دو بار حوانده شود . این است کلام 
کاتپا که باند در سه بار خوانده شود . این است کلام گاتها که باید در چپار بار 
حوانده شود . 

این است ادعبه‌ای که اهریمن را ضربت میزند . این است ادعبه‌ای که‌اشمه: 
دیو حشمرا صر پت‌میز ند . این است ادعبه‌ای که دیوهای مازندران را ضر بت‌مین ند؛ 
این است ادعیه‌ای که همه دیوها را ضر بت میز ند . 





۳ - «اشمه 9و۸ نام دیو خشم است و در ترجمه پهلوی بلفظ خیشم 
0عظ1 آمده است ۰ آکنشه طعوهعلم۸ نام دیو خیانت در امانت مباشد و 
پررطبق مندرجات مینو خرد بند ۱۳ فصل ۳۰ و آددافیراونامه بند ء فصل باه 
دیوگ است. گة آشبان:یا از کاد نیت متصرف مداود , 

ست. تال تادیخ اجتماعی ایران باستان شصیل توضیح داده‌آیم که واژه (وای) 
یا واه برطبق مندرجات اوستا نام خداوند باد میباشد و این خداوند خودآفربده 
است و در حفظ نظام عالم مراقبت دارد و از این‌جهت دادای دو چهره و دو 
سیما است یکی خداوند باد نيك و دیگری خدای باد بد می‌باشد و این باد است 
که بنام بدا یو نامیده شده است . 


فصل ددم تجح مبادژه ۴ د بو بوسیله کلام‌ایزدی ۷۱۹۹ 


۷ سب افش اسمخخ ادعیه‌ای که دیو درد ناسو را بیرون میکند و دیوهائی را 
که از مرده به زنده حمله می کند و یا از جسد مرده خارج شده با رنقه جی و 


۸ - تو ای زردشت ( نام مرد روحانی ) باید نه‌سوراخ در زمین حفر نمائی . 
زمینی که کمتر آب ۰ کمتر گیاه داشته باشد نه‌زمینی که رمه و انسان را غدا دهد . 
با کی واشوگی‌برای انسان مس از تولد بپترین‌خیروداراگی‌است. با کی در دین مزدا 


ای‌زردشت ؛ با کی در اندیشه, پا کی در گفتار و با کی در کردار میباشد ۱ 


٩‏ - ای مرد باك تو باید روح و روان خودرا طاهر سازی و هرا نسانزنده‌در 
این دنیا میتوا ندروان خودرا با پندار نيك » گفتارنيك. کردار نيك بالگ وطاهرسازه 


۰ - « یته اهو وریه - میل و اراده خداوند دستور خیر و نیکی است . 
« کمنه‌مزدا - کدام حمایت گر و بشتیبان برای من عطا نمودی ء ای مزدا در وقتی 
که مرد بد کار و شریر بخواهد مرا گرفتار دشمنی خود سازد . 

« که ورترم حبه کدام فیروزمند است که دین مزدا را محافظت مینماید . 
مارا ای مزدا و ای , اسفندارمف , از کسی که مزاحمت مارا فراهم میدارد محافظت 
کن و دروح دیو آسا را تباه ساز . 


نام ونشان چنددیو خط ناك. برا تفا خوزخ این‌دیوها ازخانه » ان 
آب: از آتش» از گاف» اذ تن‌مردیادسا اذزن و مرد؛ آنستاده‌ها, 
از خورشید : ازدوشنی بی بایان بوسیله خواندن کلام ایزدی. 
الف 
۱- زردشت از اهورمزدا برسید و کیت , ای اهورمزدا , ای حرد تیک کار 
ای آفر شاه زان جسماتی وای‌مقدس؛ ید بدا تم واه مرت | نم‌حا نهر تطهیر نمایم. 
سیک نها کف ژ: 
حگونه آب ۳( 
چگونه زمین‌را . 
حگونه گاو و 
حگو وی ی 
چگونه مرد پارسا و زن و مرد را . 
و نه متا تاج ٍَ‌ 
حکو وه ماه حگو نه حورشید » حجگونه روشنی بی‌بایان » حچگونه موجودات 
تيك مزدا آفریده را که تخمه | نها در خیر ونیکی قرار گرفته است . 
اهورمر دا پاسح داد و کت ۰ ای زردشت باید کلام تطهیر را تلاوت نمائی . 
در ایتصورت خانه باكك خواهد شد , آتش‌باك خواهد شد , آب‌بالك خواهدشد » زمین 


فصل پازدهم برانداختن دیو از آفربد گان تشك ۳۰۹ 


شد » مرد و زن بالك خواهند شد , ستار گان بالك خواهند‌شد ‏ ماه یال خواهد شد, 
حو رشید یاک حو آهدشد 1 روشبی بی‌بایان یاک خو اهث شد : همه مو حو دأت مر دا 
آفر یندم که تمه آ نبا در خیر ولیکی قرار گرقته بالد خواهتن شند:: 


۳- تو باید این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه را بخوانی و دعای 
اهون وریه را بنج پار بحوانی . 

دهاز وربه- میل و آزآوه خقاونت‌ونخور خر و لیگ استاتا ای : 

دعای آهون ور بة است که اسان دا محافطت میتماین. 

( کمیبه هرا -- کدام حمایت گر و شتیبان ؛ ای‌مزدا برای من‌عطا نمودی . 

« که ور ترم حبه- کدام فیروزمند است که دین مزدا را حمایت میکند , 
ای‌مزدا و ای اسفندارمذ, خواحش میکنم‌مارا از شر و مزاحمت‌به کارمحافظت کن. 


ع-| گرتو بخواهی‌خانهرا طاهرسازی‌بای کلام زیررا به آواز بلندتلاوت‌نمائی. 

و تا زمانی که سماری در خانه مستکن گر یده حفایت کر مین ۳ است که 
خیر و نیکی تعلیم میدهد . 

ااگر بخواهی آتش را باك نمائی ای ن کلام زیر را به آواز بلند تلاوت کن. 


« ما بیش از همه ؛ ای اهو رمر دا : انش تو را ستایش ميکنيم ۲ 


۵ - ۴ بخواهی آب را باك نماتی با ید کلام زیر را به آوازبلند بحوانی. 

ما بای مکانتی وتاتوظ1۳/2۵ »ء آبپای هبو نمی 160۷91018 » آبپای 
فراوژه ۲2و۳۳ را ستایش میکنیم ۱ 

ا گر بخواهی زمین را باك نمائی کلاء ژیر را به آواز بلند تلاوت کن . 

«ما این زمین را همراء زنان ستایش میکنيم .زمینی که‌ما را در بر دارد و 
زنانی که بتو تعلق دادنه ای اهورمزدا . 


۳۰ هجمو عا قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


-ا گر بخواهی گاو را باك نماگی کلام زیررا به آواز بلند تلاوت کن ۰ 

دما بپترین کردار و اعمال را انجام خواهیم داد » برای کسانی که تعلیم 
یافْته با نافته باشند , پرااق آهقر کازان یا ۴ که امد کل تشک . آسایش و 
امنیت و علوفه‌نيك برای رمه و گله خواستاریم . 

| گر بیواه یگیاهان‌را بالكوطاهرسازی‌باید کلام زیررا به آوازبلندنلاوت‌نماگی. 

د برای باداش گاوها است که گیاهان را مزدا رو با نیده است . 


۱-۷ گر بخواهی مرد پارسا ؛ مرد یا زن را بالگ و طاهرسازی کلام زیر را 
به آواز بلند تلاوت کن . 


تیریامه ایشیو دوز ووهندنم ۸۸ ( برطبق سنا ۵6 بند ۱ ). 


۸ - تو باید کلام فیروزی‌بخش و درمان دهنده‌تر از همه را بحواتی و آهون 
وریه را هشت‌بار تلاوت نمائی ۰ 

یته آهو وریه.- میل و اراده خداوند دستور خیر و نیکی‌است تا آخر . 

« کمنه مدا کدام‌حمایت گرویشتیبان ای‌مز دا بررای‌من عطا تمویی تا آشر, 

« که ورترم حبه - کدام فیروزمند اس تکه‌دین و آئن تورا محافظت‌خواهد 
نمود . من ناپا کی مستقیم را بر می‌اندازم .من اپا کی نامستقیم را بر می‌اندازم . 


۸-٩‏ ی نه اشمم م۸۵ ۳6۵6و - من دیواشمه را بو هی | ندازم. هن‌دبو 
ناسو را بر می‌اندازم » من ناپا کی مستقیم را بر می‌اندازم »من ناپا کی نامستقیم را 
بر می‌آندازم : من دیو حرو را بر میا ندازم » من دیو خرو گنی را بر می‌اندازم ۰ 
من دیوبویتی را برمی| ندازم ؛ من دیو کوندی‌را برمی| ندازم , من نسل‌دیو کوندی 
را پر می‌اندازم , من دیو لاغر و ناتوان بوشیسته 12ووعطوتظ را پر می‌اندازم . 

«من‌دیو بوشیسته ناخن دراز را برمی| ندازء . من دیو مویدی را برمیا ندازم 


فصل‌بازدهم - برانداختن دیو اذآفریدگان نيك + 


من دیو که‌بستی تاووووع را بر می‌اندازم ۰ 

من دیو در ی و1 تو۳ را کرو ی آتش» روی آب , روی رمین » روی گاو 
هت را می‌نشیند برمی‌اندازم » من نایا کی‌را که روی آتش روی آب» روی‌رمین؛ 
روی گاو ۱ روی گیاه هی شید پر میا ندازم 


۰ بر نه نوی ۳1 وتو - من‌اهر یمن حفیر و ست 3 بیرون‌ميکنم 
ازآتش » از آب » از زمین , از گاو : از گیاه . از مرد پارسا , از زن یا از مرد , 
اژ ستاره‌ها ء ا2هاه : از خورشید . از ووششی نربایان و از همه موحخودات تیاکا 
آفریده که تما تیا درسیر وتیکل گزار گ رف 


۱- تو باید این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر ازهمه رابخوانی ۰ توباید 
دعای اهون‌وریه را حپار بار تلاوت نمائی . 

دیته اهو وریه . 

‌ ماه | : 

د که ورترم جپه . 


( بررشنه شوم سوم 8 من دیو آشمه را بر می‌اندازم 
من دیو ناسو را پر می‌آندازم . 

من ناپا کی مستقیم را برانداختم .من ناپا کی نامستقیم را برا نداختم . 

من دیو خرو و دیو خرو گنی را ۳ نداختم . 

من دیو بویتی و دیو بویدزه را برانداحتم . 

من دیو کو ندی را برانداختم . 

من وین ال میشیستا و جیز بیظیست ای زار بر آغداعت , 


من دیو مودی و دیو کستی را برانداحتم . 


۳۰ مجموعه قوآئین زردشت با وندیداد اوستا 


اج 1 ی ۰ 
من‌دیو بری‌را که‌روی ۱ نس اروی آب؛ وف کاو نوهیم. ضاه میی نشیند بر | نداحتم. 


۳ درشته نوی ۲1 1طوو من آهریمن حقیر و بسترا بر نداحتم 
۳ ] و :7 ...9 سح ی ۱ ۳1 ۰ ب 
از انش ۰ از ات ؛ از زمین ؛ از گاو » از گیاه ۰ او مرد بارسا 1 از مرد با زن , از 
ستاره‌ها ‌ او اه 1 أذ حو رشید از روشی تء بایان 3 از همه موحودات نیت مر دا 


۳ عع ۲-۰ ۳ سح , 
افریده که تجمه نبا در خیر و نیکی قرار گرفته اسکت: , 


۶- تو این کلام فیروزمند ودرمان دهنده‌تر از همهرا باید بخوانی . تو باید 
حرار بار دعای مزدا ات موئی را تلاوت نمائی . 

« ای مزدا خواهش میکنم کلام خود و اعمال نيك را برای من اعلام کن تا 
پوسیله اندیشه نيك بتوانم وظیفه خود را در ستایش ادا نمایم . خواهش میکنم 


ای‌مر دا 4 3 و نافی ومل و ار اده و دت‌حجمان رستاحین را طاهر و آشکار کرن 


۵ و ۱۰- « بر نه آشمه . من دیو آشمه را بر می اندازم تا اخر ( طبق بند 


. ) همین فصل‎ ۱۰ ٩ 


۷- تو این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه را تلاوت کن . 
تو باید حهار پار دعای اريامه ایشو را تلاوت نمایی . 
/ کار وه از یامه ادعیه و جخوآاحش ما وا مستجاب بدارد و در ایا حاصر شود 


یخاطر خرسندی مردمان و حرسندی زنان زردشت . 


۸ 9 ۱۹ - پریشته اشمم - من دیو اشبه‌را بز می‌اتدازة تا آحر رطق بل 
۲ و ۱۳ همین فصل ) . 


بت نو با یل این کالاه قبر وزمند و درمان‌دهنده تر اژ ره را تلاوت نمایی. 


فصل پازدهم 0 برآنداختن دیو از آفریدکان تباث ۴4۵ 


تو باید دعای اهون وریه را پنج‌بار تلاوت نمائی . 

دیته اهو وریه - میل و اراده خداوند دستور خیر و نیکی است . 

و کمثه مزدا - کدام حمایت گر وشتیبان به من عطا نمودی , ای مزدا . 

« که‌ورترم حبه - کدامفیروزمنداست کهدینو آگین تورامیحافظت خو اهدنمود. 

خواهش میکنم . ای مزدا و ای اسفندارمذ» ما را از شر کس ی که آزار میدهد 
محافظت کن . نابود باش ای دروح دیو آسا ؛ نابودباش ای آفریننده دیوها » نابود 
پاش ای کانون دیوها ؛ نابود باش ای کسی که دیوها را بزر کی میداری . نابود 
باش ای دروح . نابود پاش برای هميشه از مناطق شمال تا نتوا نی جبان مادی‌نيك 
دا له ساژی:. 


ن ۰۰ ۳ تن < 


فصل دور آزدهم 


ایه‌مان یا مدت قانونی سوك و عزا درد مرك خویشان . مدت 


نتو گو از بر‌ای هر د بادسا هت ننو کار برای هر ۵ گناهکار 


۱- در مکی بدر یا در مر گی مادر + پسر برای پدر ؛ دختر برای مادر حند 
انشا نضووسی نا وعر | باشنت. جندمدت بررای‌مردیارسا.حندمدت‌برای‌مرد گناهکار. 


اهورمزدایاسح داد و کب سی زور پر آ که مر‌دبارسا, شصت‌روز برای گناهکار. 


۲- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم . چگونه میتوانم 
خانه را باك و طاهر سازم . حگونه خانه از نو بالك خواهد شد . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت , سه بار باید تن خود را بشوئید . سه بار پوشا 
شود وا ضرگنف. ‏ سة باز بایة کلام کاتبا را پضوای: بعش من سایق کنید 
شاخه‌های بر سم را تزهدینگر بندید » ندورات بهآ بپای ریب تقدیم بدارید . حانه در 
اینصورت بالك خواهد شد . آبپا . گیاهان؛ امشاسیندان » ای زردشت‌مقدس میتوا نند 


بمیل خود در آن وارد شو ند . 


۳ - در مر گگ پس یا در مرگ دختر تن بای پسر : مادر پرای دخش ۰ 
۱ ِ یر 
حندمدن با بد ورس گاوعر | باشند. حند مدت‌بر ای‌هرد بارسا؛ جندمدت‌برای گناهکار. 


اهور مدا پاسح‌داد ِّ کیت سی‌روز بر آأی‌مزد پارسا؛ قص زیون این ضاهکان. 


فصل دوازدهم - مدت قانوئی سوك و عزا ۳۰۷ 





ء - ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس , بگوبدانم , جگونه ميتوانم 
خانه را بالك و طاهر سازم . حگونه خانه از نو بالك و طاهر خواهد شد ۰ 

اهوزمر دا پاسخ‌داد و گفت , سه‌بار باید تن خودرا پشوئید. سه بار باید بوشاك 
خودرا بشوگید . سه بارباید کلام گاتپا را بخوانید ,| تش مرا ستایش کنید.شاخه‌های 
برسم‌را ببندید » نفورات به بپای زیبا تقدیم بدارید,خانه دراینصورت‌پالخواهدشد. 

آبپا , گیاه‌ها » امشاسندان . ای زردشت مقدس بمیل خودشان می‌توانند 


در خانه وارد شو ند . 


۵ - دز مر گی برادر يا در مر گ‌خواهر » برآدر برای برآدر ؛ حواهر برای 
خواهر حند مدت باید درسو گی و عزا باشند . حند مدت برای مرد پارسا, چندمدت 
برای گناهکار . 

اهورمزدا یاس دادو گفت سی‌روز برای‌مردیارسا وشصت روزنرای گناهکاو: 


ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , چگونه میتوانم 
خانه را پاك و طاهر سازم . . . ( بند 6 تکرار شده است ) . 


۷- هر گاه صاحسخانه مذ کر فوتکند یا صاحبخانه زن فوت نماید . حند 
۱ با بل درییو کف وعن| باشند» حند مدت برای‌مرد بارسا: حدمدت بر ای گناهکار. 
اهو رم دا پاسح داد و کفیت ۱ شش ماه برای مرد بارسا؛ یکسال‌برای گناهکار. 


۸ - ای افریننده حبان حسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » خانه را حگو نه 
میتوانم پاك و طاهر سازم . ۰ ۰( بند > تکرار شده است ) . 


دز مر گی ددر بزر گی یا درمر گ‌مادر بزر گی: نوه دسر کا برای‌یدر بزر گث 


۳۰۸ مجموعه فوأنین زردشت با و ندیداد اوستا 


نو ه‌دحتری بن ی مادر بزر گت حیل مدت با ید و 27 وعز آباشد» حید مدت‌بر ی 
مر‌دیارسا . حند مدت یرت باب ای : 
تَ سر ر 2 ۲ 1 سم 
اهو رم دا باسیخ ۳ و گفت: پعست روزبرای بارسا؛ سجاه روژبرای گناه‌کار. 


۰ ای آفریننده حبان خسمائی و ای مقدس , بگو بدانم . رل( ند 
تک ار شده است ) . 


۱ - در مر کی نوه پسری با در مر کی نوه دحتری 5 اشقل بزر کک برای دو ه 
بسری , مأدر بزر گی برای نوه دختری در حند مدت باید در سو ک و عرا باشند . 
ِ سا 
خند مدت پرای مرد بارسا, جند مدت برای گناهکار . 
‌ تس س ِ ۷ 8 
اهورمزدایاسخدادو گفت. بیست‌وپنج‌روز بر ای‌بارسا؛ بنجاه‌روز پر ان فزافگار . 


۲- ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس ؛ یگو بدانم . . ۰ ( بند 


تک از ده است ) . 


:رازن مر گک عمو یا عم حبد مدت با یل ال من دور خر باقنت ۱ حسدمدت 
بر ای بارسا 4 حیث صسدات برای گناهکار : 


اهورمزدا پاسخ‌دادو گفت 6 تزور برای‌مردبارسا؛ بیست‌روزیرای گناهکار. 


6- ای آفریننده جپان جسمانی و ای‌مقدس ‏ بگو بدانم . . (پندک 
فضال 1٩‏ گر از شحه است ] . 


۳ ‌ ظ 
۵ - در مر گی سر عمو یا در مر گی دخترعمو * حند مدت در سو که غز | 
یرم 
پا بد باشند ۰ حند مدت بر ای مهرد بارسا 1 حبل مدت برای گناهکار ۱ 


۰ تج » 8 ۰ ۹ ِ ۹ 
اهورمزداپاسخ‌داد و گفت یا نزده‌روز برأی‌مرد بارسا؛ با تیه روز یرآ کناهکار. 


فصل دوازدهم ‏ مدت نو ی سو اک و عزا ۳۰۹ 


5 - ای آفریننده جپان‌جسمانی وای‌مقدس, بگو بدانم ۰ ۰ . ( بند > 
سل ۱۷ تگزار شده است ) : 


۷ - در مر گی نوه عموی پسری یا در مر گث نوه عموی دحتری چند مدت 
ح ت_ 
باید در سو کی و عر| باشند ء حندمدت برای مرد بارسا » حند مدت برای. فنافکاز, 


اهورمزدا پاسج داد و گفت ؛ ده روز برآی مرد بارسا» ده روز برای کناهکان. 


۸ - ای آفریننده‌جپان جسمانی و ای‌مقدس » بگو بدانم . . ند > 
فصل ۱۲ تکرار شده است ) . 


۹ - در مر گث نوه پسر عمو یا در مر گی نوء دختر عمو چند مدت درسوگ 
»۳ ۰ 7 چگ 
وعر | با یل باشند حنذ مدت پرای مرد بارسا حند مدت براع: کناهگار : 


اهورمر دا پاسح‌داد و کشت مج زور بر ای هرد بارسا؛ د ۵ رور برای گناهکار. 


۰ سایق آف‌بننقه حبان جسماتی وای مقذس: پگو بدانم ما هد ل فل 
قصلن ۱۲ کزان شده اس ] .. 


۱ - بگو بدانم درمررگه يك شخص از هر خون و نژاد که به دین راستی 
و فا نون‌راستی وابسته نباشد حه مقدار از افریده‌های حرد نيك را با تماس‌مستقیم و 
یا با تماس نامستقیم | وجبو نابالك مبسازد ۰ 


۷ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » همان مقدا رکه يك‌وزغ مرده وخشکیده 
که از مر کی آن یکسال گذشته باشد | لوده کند . يكگشارتگر با يك مرد بد کار دو با 
یا اشموغ اپاك زمانی که‌زنده باشد مخلوقات خرد نيك را با تماس مستقیمیا نامستقیم 
خود | لوده می سازد . 


"۳ مجمو عه‌قو این زردشت یا و ندیداد اوستا 


۲۳ ت.وق هنگام یکه ز ده است آب‌را صر بت‌مین ند . اش را موق ماو 
رمه را از راه‌خود منحرف میکند و بر میگرداند . وقتی زنده باشدمیدیارسا راحنان 
صر بت هن ند 5 بیروش و بی‌حس شود و روان وی از تن حدا شود اما هر گاه‌مرده 
باشد کاری از وی ساخته نیست ۰ 


6 - يك‌مرد غارتگر یا يكبدکار دوپاء خورالك ۰ پوشالد, هیزم ۰ ظروف و 
نمد ( یا کلبه‌نمدی ) راازمرد پارسا برمی, گیرد و خود ببره‌مند میشود آما | گر مره 
باشد کاری از وی ساخته یست. 


فصل‌سیزدهم 


کیر قتل سك پوذه دراذ . کیفر قتل سك گله » سك خانه یا سك 
شکاری . کیفر کسی که سك دا آذاد دهد . کیش قتل سك توله . 
کشر کسی که غدای بد هساک بخودانت + کین سك دق پراش 
زخمی که به کوتاد واره سازد . سك دا اهود مزدا برضد 
دیو و دند آفریده است . هشت قسم خصلت و خاصیت سك . 


الف 
۱- از میان مخلوقات خرد نيك, کدام آفریده نیکو است که از نیمه شب تا 


بر آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد خبیث را بپلا کت میرساند ۰ 


5 ا هو رمر دا پاسح داه ه حفت : سک بوزه دراز با موهای رب مو سوم به 
و ناس | وجوووطوه۷7 است که در لبجه مردم بددهن بنام‌دوز کا همعط معروف 
میباشد . این است آفریده نگ او مخلو قات خرد نيك که‌هرشب از نیمه شب تا لزن 


آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد خبیث را بهلا کت میرساند . 


۳- هرگاه يك مرد » ای اسیتمه زردشت ۰ سک پوزه دراز با موهای زبر 
موسوم به ونپاپرا را که در لهجه مردم به دهن بنام دو زکا معروف میباشد بهلا کت 
رساند در وفع رقاسج و روان خودرا برای مدت نه نسل بقتل رسانیده و در این مدت 
بر سریل چنوادیدیر فته نخواهد شد مگر اینکه درحیات‌وزندگی خود بتوبه گناهان 


رسیده باشد ۰ 


۳۹۴ هجموعه قوائین ذردشت با و ندیداد اوستا 





اه ایآ فر یننده حهان‌حسمانی و ای معدس » ۳9 بدا نم؛ او شخص تسکت 
بوژه‌دار با موهای زیر موسوم به و نپایرا را که در اصطالاح مردم بدلبحه بنام دوز ک 
معروف میماشد الا کت زسانی ی و ی حه حوآهد ود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت» کیفر وی یکپزار تازیا نهاساهه ویکمز ارتازیانه 


سروشه حوآهد نود ۰ 


۵ از افریده‌های محر خبیث کدام مخلوق دشر اممقت. 5 ار یمه شب نا 


پر آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد نيك را بهلا کت می‌ساند . 


۱ ت و كت 3 
- آهور مر دا پاسخ داد و گفت , زرمیانور و۲ناورو نوم دیو آسا است 
ای اسپیتمه زردشت که در اصطللاح‌مردم بخ لرجه بنام زرمیالگ 9 221111 موسوم 
آپیرنک ‏ این امیخخ مخلوق دنت ۳ مبان محله قات حرد خننت که هر شب از یمه شت 


5 بر نزن خورقنيه هر زان آفر یذ شید نىكث را تیال کنت:ضی ناد , 


۷ يف عحص زرمیانور دیو آسارا کا در اصطلاح مردم بد لپجه‌بنام 
زرمیاك موسوم است بپلا کترساند مانند این است که ازهمه گناهان خود درا ندیشه 
گناهان در گفتار و گناهان در کردار به توبه رسیده باشد . گناهان وی در گفتار , 
گناهان دار تردار بحشوده حو اهد شد . 

_ 

بت قر گاه قعخس دک سک وه ۰ سک پاسبان خانه . سك و هون کا 
98 ( سک بی صاحب ) يا سکک شکاری را ببلاکت رساند روح وروان 
ویر ]کی ت‌بشکوه و ناله مییردازدما ننداینکه بجنگل‌رفته و گر فتار گر گشده‌است. 


- حنین شحص وقتی قوت نماید هیحکدام از ارواح در آخرت بیاری وی 


فصل سیزدهم - کیفرقتل سك و زارسك ۳۱۳ 


زو آاحند شتا شت ۵ سبال 5 از یل حنو اد در آخرت نگاهداری ۳۳*3 بباری وی 


۰ هر گاه کسی سک گله را حنان ضْر بت زند که اورا عاحز و ناتوان‌سازد 
ماننداینکه گوش وی راقطم نماید یا پای اورا سقط سازد بطوریکه‌وقتی دزدیا گر گت 
بمزرعد وارد شود نتواند. هشداز دهد یا آنان‌را بگزد بایه زیان و ضرر را جبران 
نماید و در برا بر ژخم یکه بسک وارد ساخته بکیفر بدورشت گرفتار خواهد شد . 


۱- هر گاه کسی سک خانه را حنان ضربت زند که وی را ناتوان ساژد 
ما ننداینکه گوش وی را ببرد یا بای اورا سقط سازد بطوریکه نتوانه از آمدن دزد یا 
و کی بمزرعه هشدار دهد یا دزد را بگزد بای زیان و رر را جبران نماید و در 
برا برزخمی که باه آروساکنته بکنشر. بدورشت گر فتار حو آهد شد ., 


۳ هر گاه شخصی سک گله را حنان ضر بت ند ند که‌روان را از تن وی 
حدا سازد کیفر وی چه خواهد بود . 
اهور مر دا پاسخ داد و گفت : هشتصد ضربه تازیانه اساهه و هشتصد صّر به 


از با نه سرو شه وا سن‌اواز حو|هد دو د . 


۳- ای | فریننده‌جهان‌جسمانی و ای‌مقدس» بگو بدا نم» هر گاه‌شخصی‌سک 
حانه‌راحنان ضر بت کشنههژنی که روان زا از تن‌وی حد| سازد کیفروی‌حه‌خواهد‌بود 
اهو رم دا یاس داد وفرش 1 تشر وی هعنصد صر به از با نه استاهه و هعتصدل 


ضر به از با نه سروشه هیماشد . 


4 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ؛ ه رگاه‌شخصی 


۳۳ مجمو عه قوآنین زردشت ا و ندیداد اوستا 


سگك و هونز گا را چنان ضربت کشنده زند که روان وی را از تن جدا سازد کیفر 
وی حه حواهد بود . 
اهزرمزدا پاسخ داد و گفت , کیفر وی ششصد ضربه تازیانه اسياهه و ششصد 


هر به تازیانه سروشه میباشد . 


۵ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس بو بدانم » هر گاه شحصیی 
سک کمتر از حپار ماههُْ تورونه را حنان ضربت کشنده زنه که روان وی را از تن 
حداسازد کیش وی چه حواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ کیفر وی پانصد ضر به تازیانه اسیاهه و پانصد 


صر به تازیانه سروشه حوآهد بو د . 


۱۹ ۳ بای کنتی, ای کف تو له سک درو سول و توله سگی 
که حشم باز نکرده و شغال تیزدندان و روباه ثيز دو و یا هريك از جانداران 
مخلوق خرد نيك از نژاد سک را ضربت کشنده وارد سازد به استثنای سک آبی . 

كت 

۷ - ای آفریننده‌جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم» مکان پاس سک 
رف کخا است,: 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ مکان وی در اطراف مزرعه بقدر يكث یوحستی 
تتاطههزنان ( یا ۱۰ جریب برابر با ده هزار قدم ) است . در این مکان رفت و 


آمد میکند و دزد و گرك را در کمین میگیرد . 


ح ای آفر یننده حبان حسمانی و ای مقدس 1 بگو بدانم . مکان پاس 
که خانه کحا انتنک: . 


اهور مزدا پاسخ داد و گفت. بفاصله يك هاتر ( یا یکپزارقدم ) در طریق‌خانه 


فصل سیزدهم - کیفر قتل مك و آزاد سك ۳۵ 


فقو | مخ میگتقو مد و گر اقا ی ی گنوی . 


۹ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم . مکان سک 
بی‌صاحب ( یا وهونز گا) کجاست . 

اهور هر دا یاسخ‌داد و کت ۱ این سکک فقط پحفط حان خود توحه دارد و 
9۳ نشان نمی‌دهد . 


۰ - ای | فریننده حپان‌حسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدا نم ؛ کسی که‌غذای 
ند کت و3 حه گناهی هر تک هیشو د , 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی #ر ان با گناهی است که کی دز این 
د تما به رئیس خانه از طبقه بالا خورال* بد تحوراند . 


- ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ۱ لو ۳ بدانم». کسی که‌بسک 
خانه عدای بد دهد گناه وی حه خواهد لو د . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت ‏ گناه‌وی برابر با گناه کسی است که‌به‌رئیس يك 
خانه از طبقه متوسط عغدای بد بدهد . 


۲ - ای آفریننده جهان‌جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم. کس ی که بسگک 
بی صاحب خوراك بد بدهد کیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ دید ف. گقیت: : اب وی برآبر با گذاه کنسی اسست. که یلک ند 
پارسا را خورالك بد بدهد درحالیکه برای ادای می‌اسم دینی بخانه وی رفته باشد . 


۲۳- ای آفریننده حپان جسمانی و ای مقدس : بگوبدانم , کسی که يك 
سگک‌شکاری راخوراك بد بدهد حه گناهی مرتکب مشود . 


۳۷۹ مجمو عه‌قو | نین زددشت با و ندیداد اوستا 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی برابر با گناه کسی استکه به کودلد 


توزاد از بدر و مادر برهیز کار حورالک بد دهد . 


۳ آق | قزر یناه حبان حسمانی وای«قدس بو بدا نم ۱ کسی که غدای‌بد 
نبستگف: له بدهد کیفر وی حه خواهد بو د . 
1 -ِ سس 
اهورمرّدا پاسج داد و کیت گنا ۵ ی با تا بشو تن قور ]مور اس ور یقن و ی 


۰ صر به تازیانه اساهه و ۲۰۰ صر به‌تازیانه‌س‌وشه میباشد . 


۵ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم , کسی که بسگ 
خانه خورالک بد بخوراند حه کیفر حواهد داشت . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی نود ضربه تازیانه اسپاهه و نودضر به 
تازیا نه اساهه خواهد بود . 


۹ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » کس ی که بسک 
وهونز کا خورالك بد بخوراند کیفر وی حه حواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت. کیفروی هفتاد ضربه تازیانه اسياهه و هفتادضر به 


تاز يا نه سر وشّه حواهد بو د . 


را را حو راك بل یخوراتد کش قض <ه حو اهد بود . 
اهو رم دا پاسخ داد و کف ۱ بنجاه‌صّر به تازیانه اساهه و بنجاه صر به تاز بان 


سم وش را سی‌او ار حجو اهد دود . 


۸ - زیرا دراین دنیا , ای اسبیتمه زردشت ؛ بیری و سالحورد کی زودتر از 


فصل سیزدهم - کیش قتل سك و آزاد سكث ۳۷ 


مق سیگ رد تاه سرا سین دوه ی ددع ۳۹ 
دا میشو رنه بی‌غذا بمانه ماتثت.این است که باس میدهنی[ نکة حوبرابر آزجیزی 


در یافت ی با ید برای هی عدای شیر و روغن و گوشت دأده شود . این حوراا> 


8 ای آفر تیان سای و ای مقدس ( ۳3 بدا نم؛ هر کاه در با زد 
مزدایرست هی باشد که تتراند آواز دهد و دز هوشل فیق خلل رسیده باشد و طبقه 


مزدایرستان حه حو اهد نود 


یر ۳ مر 
كت آهو رم دا پاسح دأد و گفت 4 با یل فاد تاو وی چو ای کر اج وی نید 
سرا ت ۳ ‌ ممحتصم ‌ 
ویوزه‌بند يك‌بندی | گر ازجوب سخت باشد و دو بندی | گر ازجوب نرم باشد براو 
بسد ند و او ده طرف محکم نمایند ۰ 


۱- ه رگاه بر طبق این‌دستور رفتار نکنند و سگی که آواز ندهد و درهوش 
وی خلل رسیده باشد گوسفند يا انسانی را زحمی سازد چنین شحص در برابر این 
رحم بکیفر پدورشت خوآهد رسید . 


زد 9 ِِ ۰ 8 6 ی , ه ۰ + 
۲-برای‌نخستین گوسفندی که‌باره کرده و ی نحستین| نسانی کهزحمی‌ساخته 
نك واسنت ۵ ) با دل در دده شود ِ 
برای دوغیرن گوسئنندی که باره دمو ده و دومن انسانی که یی ساحته باید 


و ۱ 
وش جحب وی بر‌یده سود . 


۳۲- برای سوهین گوستند ی که باره کرده و موهین. اسان ی که زخمی ساخته 


باید بای راست وی پریده شود . 


۳۱۸ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 


سر 9 ان ۰ ۰ 
برای‌جپارمین گوسفندی که‌باره کرده وحم‌ارمین ۳۳1 نی کهزخمی‌ساخته‌باید 


بای حب وی پریده شود . 


۶ - برای بنجمین گوسفندی که‌باره کرده و بنجمین انسانی کهزخمی‌ساخته 
باید ی وخ بر تلود .جر آشمورت آسست 45 بوزه‌بند را از دو طرف به گلوبند وی 
محکمیکنند و 1 حین دستو ر را رعایت نکنند و ستلی که آواز نمیدهد و درهوش 
ف تال ومینجم کف سفبی تا انسانی‌را زخمی سازد در پرابر این زحم بکیفر بدورشت 


و 
گر فتارخواهند 


ات ای ۱ فر بنندءحران حسما بی و ای معدس ؛ و بدا نم ً درجا نه‌مزدا برست 
هر گاه سای باشد دون عصمر یی تتاریاذایت ۳ هوش وی‌خلل رسیده باشدمردایرستان 
ححه و طمعه حجواهند داش : 
مت 1 ی 
اهورمزدا باسح داد ۵ کی 4 در می لجه‌حنین سا یا ید فک شین همان| نداژه 


که در درمان یلث مرد بارسا کوشش مسما بند ۲ 


۱۳ از حران حسمانی و ای معدس» یگ ید دم 1 کی که ود 


معا لحه سین بتک بی تسد باشد مزدایر‌ستان سم و طمعه جو اهند خاش ۲ 


۱ ۳ 
۷ . اهورمزدا باسح داد و گفت » در اینصورت برای وی يك گلو بندجوبی 
۰ ۳ 0 ‌ * ِ 
دم نف و يت بو زه درد یلگ با کر ازحوت 9 باشد را دو بندی| گر ازحوت رم باشد 


ببندند و پوزه‌بند را بگلویند محکم نمایند . 


۸+ کی يی طق افرن دسعوو زقتاز نکن و میتی که خی تالم را او .دس 


تسس تن 
ده در کودال افتد » درحاه افتد ؛ درو برتگاه افتد » در تور آب افتد ؛ در محرای 


فصل سیز ددم کیثر قتل سك و زادسك ۳۱۹ 


تتت ۳۹ 


زیرزمینی آفتد و زحمی شود گنه بشوتن مررتکب شدها ند . 


4 - سک را من اهورمزدا , ای زردشت‌مقدس, با پوشاك در تن و کفش در 
یاو باهوش وزر نك و بیدار و تب دندان | فریدهام , خورالك از انسان دریافت میدارد 
و در حفظ اموال وی یاس میدهد و میکوشد . 

سگکرا من اهورمزدا در این دنیا برضه دزد و غارتگر گماشته‌ام . وقتی‌هوش 


وی درس و سالم است میتو اند دز -حغجل اموال باس بدهد و مرافت نما دد 


+ ۶ - کسی که‌ای اسیتمد رردشت بصد‌ای سک ببذار و د ندز د و له کر کی 
در خانه وی نمی تو انند دستسد نمایند و ثبازی نخو اهد داشت که سک به وک هشدار 
دهد . گر گی کشته میشود , گر کف قطعه قطعه میشود , گ رکف دفع میشود , گر 


مائنن برف آب می‌شود : 


۱ - بگو بدانم از این دو گرا کداميك سزاوار کشته شدن است . سگی که 
از گر * ماده زاگیده شده و يا گر گی که از سک ماده بدنیا آمده است . 
اهورمر‌دا پاسخداد و 6 میگ که اخ کت ماده ژاییده 9 بمشمر سژاوار 
کشته شدن است نا گر گ ی که از ۲ ماده انا ده استت :. 


؟ِ ۳ 199 از گر 4 ماده زاسده قزقی سک ره : میک عافد : نسآ 
شکاری و سک بشم آ لود مررعه را آزآر میرساند و از همان شسالن تحست شوم بر + بد 


کارتر فقیران مهن خو اهد بو د . 


مت گر گیام ی که ار وی زانیده شده| زد بمزرعه می ار ئد و کشتز‌ارها و 
ویران‌میکنند واز همان‌سال نحستین شوم‌ر وب تاد آز کر گیایدبشرخنوا لبون 





۳۰ مجموعه‌فوأنین زردشت با و ندیداد اوستا 





۵ 
6 - ست پتنپاگی بشرح زیر دارای هشت حصلت و خاصیت میباشد : 
سلث دارای خاصیت مرد روحانی است . 
سك دازای خاصیت مره خشگی است.. 
سث دارای حاصیت مرد زارع و رز کی أنست . 
سكث دارای خاصیت مرد یا گر است , 
لا وازای:حاست باه ورد است: . 
سكث دارای خاصیت يكث مرد راهزن است . 
سث دارای خاصیت بكث مرد موه گرد ات . 
نادار آمع صایت لت کو وه است: 


۵ - سك مانند مرد روحانی ته مانده مق جیگ ان مقوون باق عاتفد سود 
روحاتی بهاسانی زشایت وهد.» سك عانته مره رفحانش پردیار و با حوصله است : 
سك ما نند مرد روحانی توقع يك لقمه نان دارد. از این حهات است که‌سك خاصیت 
يكث مرد روحانی دارد . 


سك ما نند مرد جنگی جلوتر راه میرود و پیشقدم است » سك ما نندمردحنگی 
بحاطر خفیقل از که کار سمخ که + بدا مانند مرد جنگی نخستین کس و آخرین 
کس است که وارد خانه شود . بهمین‌جبت اس ت که سك خاصیت مرد حنگی دارد . 


رتیل هنایناق مهرد رز کی سمه وقنب ژز نات و نیمه حوان است ) سایاما زز3: 
بیث گر تخستین, کس ۸ آ خرن کنو, است. که بحانهو ارد شوو ۳ مین حبات است که 
سك خاصیت مرد زارع و برز گررا دارا میباشد. 


اکن تن مرد با کر وهبررمند موسیقی‌دان آوازه‌خوا بیی و ده سبت مد‌ارد : 
سك مانند خنیا گر هکس را که به وی نزديك آید زخم میز ند. سك مانند خنیا گر 


فصل‌سیزدهم - کیفر قتل سك و آزاد سك ۳۳۱ 
نده‌بوش ات . (مهمسر رت است که تیگ حاصیت لیا لآ 9 مو سمقه‌دان را دارد ۱ 


۷ - سك مانند دزد تاریکی را دوست میدارد . سك مانئد دزد ۳ است.: 
سك مانند دزد هنگام غذا خوردن بی احتیاط است . سكث مانند دزد درحفظ مال‌امانت 
قابل اعتماد ثست . 

ساكها فندهرد زاهون خازیکی را دوست هیدارد . سك ما نند. هید رآهزن‌شبگره 
است . سك مانتة مرد واهزن عنگام غذا خوزدن پی اختیاط است. نیمین خبت‌است 
که وی‌خاصیت مرد راهن را دارا میباشد . 


۸ - ماک مانند يت مرد دوزه کرد و کولی آوازمیشوانن... مك مانتمید 
تم تریج و کولی هرشخصرا که به‌وی نزديك‌شود زخم میزند . سك در راه‌ها مانند 
مرد دوره گرد و کولی بدورها رود و آزدیده بنهان میشود. مباگما نتنیند نفوم گرو.و 
کولیژ نده‌پوش است. بپمین‌جبت است کهسك‌خاصیتیکمرد دوره گرج و کولی‌رادارد 

سك مانند کودكك میخوابد . سك‌ما نند کودلك بمثل یخ آب میشود ( و تغییرحال 
میدهد ) سك‌ما نند کودك پرحرف و پر گواست . سك مانند کودلد با پنجه خودزمین 
را می‌کند . بپمین جهت است که سك خاصیت يك کودك را دارد . 

۵ 

٩‏ - هنگام ی که یکی از این دو موجود بحانه وارد شود از خانه دور نسازید 
یکی سك نگاهبان گله و دیگری سك‌پاسبان خانه . میچکدام از خانه های من در 
زمین مزدا آفریده‌بدون این دوموجود دوام ندارد و باقی نمی‌ماند» یکی‌سك نگاهبان 
کله و دیگری سك باسبان خانه . 


ف -هنگام یکه ست فوت نماید ومغز استحوان وی فاسد کرده و تحمه‌ وی 
خشگک شود روان وی بکجا میرود . 


۳۳ محمو عذ فوانن ززدشت ۳ و ندیداد اوستا 





حخِ ۲ و 
امورمزدا پاسیخ داد و گفت روح و روان سك پس‌از م رگ به سرجشمه با 


می‌زود » ای‌اسیتمه زردشت , در نجا است که ازاین سکپ در سث | بی ددیت میا ید 


از هزار سك نرینه و هزار سك مادینه يك حفت ثر و ماده ۰ 


سر تن يك‌سكث | پی بهالا کت رسا ندخشکسالی بدید می آورد ۷ خشکسالی 
که حرا گاه‌ها را می‌خشکا ند 
بیش‌از این زمان,. ای اسییتمه‌زردشت ۰ دراین مکان و این کشور همه و فت 


ح ۲ ۱ ترس ۳ 
عسل و روعین و سالامت و بم‌بود و وسعت دعمت و محصول غله و گیاه فراوان :ود 


۳ - ای آ فریننده جهان‌چسمانی و ای‌مقدس,بگو بدانم , از چه وقت دراین 
مکانو در این تگنوو ای ۱ سبینمه رردشت 4 عیتتل, ‏ روعن : سالامت ۰ بپعودی» وسعت 


تعمت و غله و علو فه‌فراوان حواهد بو د . 


۶ ۵ اهور مرّدا پاسح داد و کت و و این ماه دز این کشور عسل ۲ 


روغن و سالامت و بپسودی و 9سعت بعمت و غله وعلو فه بریحو حه فر او آن نحو اهد بود. 


۵ - مگراینکه اشموغ ناباك در جای خود کشته شود و سروش مقدس مدت 


سدرور 5 سب شب ستایش شود و آتش همر اه برس روشن باشد وشر بت‌هوما اجه کرد 


1 ها ک9ا این هنگام است که فسل و روغن و سالامت و ود و وسعت بعمت 
وغله و علوفه فراوان و پا برجای خواهد بود . 


فصل چپار دهم 


ده هزار تازیانه کیی قتل سك‌آپی . کناده قتل سك آبی . ام‌ابزاد 
و ادوات برای دوشن کردن ]ون در معبد » تام ابزاد و ادوات دد 


| تجام مر آسم دینی . نام لوازم و آلات‌جنك ۰ نأم ابزاد و الات زداعت. 


ات ودووشت ۳ اهور مدا در سید و گلزن 4 ای اهور مر دا و ای ری 


9 نت سم 
کی اه نیع افریننده حبان حسمانی و ای مقدس » یگو بدانم؛ هن گاه کی 
رش سك | بی‌ر| که ار مقار بت هار سث ذر دنه با هز ارسث ماد سفر | سده همشو د صر بت 


کزنده وارد نماید و روان وی را ان حدا کند حه کیفر خواهد داشت: 


۳ ک اهورمزدا پاسخ داد 9 گفت 1 ن ٩‏ ک) در 5 هر ار تاز با نه اسیاهه ده‌هر از 
از با یه سرو شحو آهد دود . 
آو برای پارحر ید ره آن وی با ید با مر وشععت ده هر ار عدد شاحه هب مسحت 


و حخخراث به آ تش اهو رم دا تعدیم دارد 3 این هیر مرا با بل ازمایش شیم باشد ۲ 


۳ او برای باز حر‌ید روان و ی با بل ده هر ار هیزم درم از ۳13 اوره شنف 
ی / ۹ ۱ ۳ ی ۰ سروس 
وهو گنه , و هو کرتی , هزنه پته و یا از هر گیاه عطر اگین دیگر ۹ آتش 


آهور مردا تعدیم تما ید 


۳۳ میحموعه‌قو | نین‌زردشت با و ندیداد اوستا 





- او برای باز خرید روان وی باید ده هزار شاخه پرس به‌بندد . برای 
بازخریه روان وی با کمال مپر و شفقت باید ده هزار نذورات همراه شربت 
هوما و شیر کاق که پخویی آحاددو تفه ده باقتت : پوساهس که کاز تدشب 
شده باشند » پوسیله مرد نیکو کار آماده شده باشند و با گیاه رجا 3 آمیخته 


باشند تقدریم تمادث » 


۵ - او باید ده هزار مار که روی شکم می‌خزد بهلا کت رساند . 
او پاید ده هزار لالشت بپلا کت رساند . 

او باید ده هزار وزغ زمینی بپالا کت رساند . 

او باید ده هزار وز غ آبی بپلا کت رساند . 

او باید ده هزار مورحه دزد گندم بهلا کت رساند . 

او باید ده‌هزار مورجه زهر آ لود و بدقدم ؛ بپلا کت رساند . 


"- او بایدده هزار کرم که‌در کثافات و مدفوعات‌زند گیکند برلا کت‌رساند. 
ار نلیدفه‌غزار خیکی زقنع ومتقور بیاک کت رساند . 


او باید ده هزار سوراخ مسکن ناپا کی درزمین را ویران نماید . 


۷- اوباید پرای بازخرید روان وی با کمال مپر و شفقت حپارده‌مر تبهابزار 
و ادوات مر بوط یه روش کردن آتش را بمردان بارسا تعدیم بدارد . 

ابزار 9 اده ات مر بو ط به روشن کردن آتش بشرح وق أسنت < 

يث جارو . 

كت انیر ‏ 

يكث عدد کوره بادی گرد ری که قسمت زبرین آن ام رل و فسمت زبرین 
نك باشّ ». 


فصل جهاردهم -. کیثر قتل سك پی ۳۳۵ 





يكت‌عدد کارد که تیغه آن تیز و نك آن نیز تیز باشد . 
بش عدد تیشه که تیغه و نك آن تیز باشد . 
هر گونه ابزا رکه بوسیله آن مزداپرستان بتواننداتش اهورمزدا را ازهیزم 


۸ او برای‌بازحرید روان وی با کمال مپر و شفقت باید همه ابزار واساب 
که جهت مراسم دینی برای مرد روحانی ضرورت دارد بمردان پارسا تقدیم بدارد 
و این ابزار بشرح زیر است . 

يك عدد تازیانه اساهه اشتر ۰۱ 

دكث عدد طرگب توت ۱ 

یکعدد پدام یا پنام ۰! 

یکعدد حشره کش ۲ 

یکعدد تازیانه سروشه , ۲ 

تکده خاک کر برای شر بت هوما . 


بکنده طرف برای تعسیم ندورات ۰ 


۰ - یدام با بدیدام نام پرده ایست اذ پادچه که مرد روحانی دد مراسم 
دینی برابر دهان خود می‌بندد تا نفس وی اشیاء خارح دا هنگام صحبت یاخوآندن 
آدعه آلوده شساذد و این پارچه ازدوی پینی بوسیله دیسمان به‌پشت سس پسته ميشد . 

۲ - اسپاب حشره کش يا مکس کش ترجمه از داژه خرفستره گن 
وحرطع وو 16۳2۶ میباشد و خرفش بمعنی حشره و گاهی بمعنی خزنده نیز 
استمال. شده: اسنت: : 

۳ _ تازیانه سروشه یا سروشه‌کادنه حصوصع0 92و0٩‏ یکتوع تازیانه 
ماننه قلاق برای تنبیه بدئی است که مرد روحانی دد انجام کی گناهکاد بدست 


یی نت" :. 





۳۳۲۹ محمو عذ قو ین زردشت اا و ند بدا د اوستا 
گ‌ و 

يكث هاون برا ی کو بیدن گیاه ونهیه شر بت هوما . 

پکعدد طظرف برای نوشیدن هوما . 


۹ - او باید برای بازحر ید روان وی آلاث و ادوات هرد حنگی را بمردان 
پارسا تقدیم دارد و این آلات و ادوات بشرح زیر است ۰ 
اه باس ه: : 
۲ - يكعدد شمشیر ( یا سپر )۰ 
۲ پگعتد گرو: 
ء - یکعدد کمان ۰ 
و - یکعدد زین اسب و يك تیردان و سی‌عدد تیر با نك آهنی . 
5 شا فلاحن پا ریسمان دستی و سی‌عدد سنث فالاحن . 
۷ - یگ زرد 
۸ - ی گردن‌بند زرهی 
٩‏ - ث‌عدد نقاب با بدام . 
ی 
۱ -- یکعدد کمر‌بند . 
۲ - یکعدد ران بد زرهی . 


۰ - او باید برای بازخرید روان وی با کمال ی و شفقت آلات و اسباب 
برر گری و روستاگی را بمردان چارسا تقد‌یم بدارد و این آلات هی تج زیر است . 

۱ - یکعدد حیش با یو ع . 

1 نگعدد اسیاب گاو ژالی ۱ 

مت ند هاون سنگی 


فصل چهاردهم - کیثر قتل سك‌آبی ۳۷ 





يث سنا آسیات دستی مدور برای آرد رن کنتم. 


۱ - از اسپاب و آلات برز گری یکی بیل برای کندن زمین و شخم کردن 
و دیگری ظرف برای اندازه گیری‌پول نقره یا زر . 
ای آفرریننده حپان حسمانی و ای مقدس » بگو بدا نم ؛ اندازه گیری برای 
حه مقدار نقره . 
" اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » بمقدار ارزش يك اسب نر . 
ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس ؛ بگوبدانم اندازه گیری بر اءء 
حه مقدار زز . 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت » بمقدار ارزش يك شترماده . 


۲ - او برای بازخرید روان‌وی‌باید با مپر و شفقت يك نهر آب جاری‌برای 
مردان‌بارسا قرراهم‌بدارد ۰ 


اهورمزدایاسح‌داد و الیش نپر آب به بلندی‌قد باش‌سكث و به‌یپنای حئه‌ساث ۲ 


۳ او برای باز خرید روان وی با مپر و شفقت باید يك قطعه زمین 
حاصلعیز پمردان پارسا تقدیم بدارد . 

ای آفریننده‌جپان حسمانی وای مقدس بگو بدانم » مساحت این قطعه زمین 
حه مقدار است . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت , مساحت این قطعه زمین بقدری است که آن 


این نپر وقتی بدو قسمت شود برای | بیاری آن کفایت نماید ۰ 


6 -اوباید برای بازخرید روان وی ( یعنی روان سك آبی ) با مپر وشفقت 


۳۳۸ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


يك‌طو یله گاو بمساحت نه هاتر در نه نمط ۱910919 پمردان و اد نقدیم بدارد. 
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , يك خانه باید بچه 
مساحت باشد . 
اهورمزدا یاس داد و گفت , يكث خانه باید دارای دوازده راه‌رو در فسمت 
بالا و نه راه‌رو درقسمت وسط و شش راه رو در فسمت‌بائین باشد و۴ 
او باید برای بازخریدروان وی بامپر و شفقت يكثرختخواب خون بالحاف 


و پالش بمردان پارسا تقدیم دارد . 


۵- او باید برای بازخریدروان وی با مپر وشفقت يك دختر با کره‌حوان 
به ازدواح يك مرد نیکو کار آورد . 

ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم » دحتر جوان از چه 
قسم حواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت » این دختر باید خواهر یا دختر پانزده ساله 
وی همر اه که قه ارهما باشد . 


۶ ۳ ۱ 

او برای بازخرید روان وی با مپر وشفقت باید هفت راس رمه ریز در 
دوبار بمردان نیکو کار تقدیم بدارد . 

او باید هفت عدد سك در دوبار برورش دهد . 


او پاید هفت عدد یل روی آب در دوبار بنا کند . 


۷ - او باید نه عدد باغ خرابه در دوبار تعمیر و مرمت کند ۰ 
او باید نه عدد سک را که در بوست یا گوش گرفتار کيك یا کثافت دیگر 
شده باشند در دو بار بالگ نماید . 


ء - این قسمت اذ پند ۱6 مبهم می‌باشد و درد فصل ۱ صحت از خانه 
بمیان ثنأمده است ۰ 


فصل چهاردهم - کیفر قتل‌سكآبی ۳۳۹ 


او باید نه مرد نیک و کاررا از گوشت و نان و شراب اطعام کند . 


۸ - این است کیفر کس ی که سك بی را بهللاکت رساند و کفاره‌ایکهوی 
را بوسیله توبه نجات دهد » نه کسی که از انجام مراسم توبه خودداری نماید . 
حنین شحص در دوزخ و مکان دیو دروج مسکن حواهد داشت . 

اشم و هو ۰ 


تصل بأفزد ۳( 


اقسام جرم پشوتن . کیفر سقط جنین . کیفر کسی 
که از نگاهداری سك آیستن خود دادی کند . 


ا لفب 
٩‏ سد.از میان گناها نی که مردم در آین‌دنیا هر شب میشو ند کدام گناه بی تو به 
5 بی کفاره پنام دشو ین تامنده مشود 1 


7 اهورمر دا پاسخ‌دادو گفت گنه بشو تن ای‌زردشت مقدس؛» بر پنج فسم است. 
نخستین از این گناه کردار وعم لکسی‌است که با علم و شعور کامل مردپاردا 
و از دین خود منحرف سازد ۲ بشنیه خیگی و قاتون, دیش و زر این بست: گرویده 


نماید . حنین شحص, بگناه بشوتن گرفتار میشود . 


۳ مقمیت گذاه وه سل و کزان سین اس که خساث نکیبان گله و 8 


یاسیان حانه استخوان سحت و یا حوراله فا و گرم بحوراند . 


مین ۱ ۱ 1 مدیم 1 عتصر 
د | کی از ان استحوان کز لك و ارواره سك فرو رود و یا در گلوی وی 
» ‌ 0 ‌ ۱ رم 1 گٌَ 

یر نان و با دهان و زبان و >) از خوراله داع و گرم سورد و به وی ازار رسد 


متیر 
هر حعرد ناحین باشد ین هی اه شو تن دشمار شیر رد ۰ 


ره ۱ مه 


فصل پانزدهم - اقسام جرم پشوتن ۳۳۹ 


ا شش ۹ ۰ب۰ب۰تتتتتةتةتظث٩ب۰ب۹۰۱(‌۰۰‌۰(٩۰٩ة٩ةب(۱٩2۱(حط‌‌۰(‌(۰(ب۰ب۰٩ةب ۰-۰(۰‏ و 


زند یا در عقب وی بدود و یا بشت سر وی فریاد زند و دستهای حودرا بهم وف ۰« 


هر گاه رلک رای ماد بر یماگ افتد ۰ يكث‌حاه؛ ۳ یت برت‌گاه 4 در بش 
نپر آب یا در يك مجرای زیرزمینی افتد و به وی آزار رسد هرحند نا حیز باشد ؛ 


ی کامیت افتادن 5 5) شده‌وحین عمل ر | | تحام داده گناه‌یشو تن هر ثکب‌شده‌است. 
۷-حپارمین گناه بشو تنعملو کردار کسی است که‌با زن‌دشتان‌مقار بت‌نماید. 


پو اد چسن لمیر که ون عمل کودان ی است که با يك‌زن حامله 3 ۱ بسن 


مقار بت نماید ,زنی که رز ستان ۵ ی شیر یدید آمده 0 تیامفه باشد و بث و ی او 


ص ۳ ۹ 
بت هر گاه مردی بايث دخترجوان که دحت ولایت ددر و مادر باشد وشوهر 
کرجه یا شکزه. باه هتاربت. تملیده اورا ایستی سازد , انه جشیی خوان ثداند او 
ححالت و شرع مر دم و در | بر صد افصای طبیعت بحون | نداژد و مرمع منظور آب 


وکا استیالن: تب 


سر ت پ ۳ 
۰ - این دختر جوان هر گاه پعلت خجالت و شرم از مردم خود را بوسیله 


۱ اد یس ۷ . ی 
ات زا ناه در صد افتضای طبیعت بجون ا نداژد مر تب گذاه هینو د 5 


ص__ ۳ غ 
اس تاه لگ فرع با يكک دختر حوان خواه تحت ولابت بدر و مادر باشد 


یا نباشد و خواه شوهر کرده با نکرده باشد مقاریت نماید و وی را بستن سازد این 
دختر نباید از شرم مردم نطفه را فاسد و خراب نماید . 


نت این دخترهی گاه ازشرم مردم نطفه‌خو در | فاسد وحراآن سازد در و مادر 


۳ مب‌جمو تیه قوانین تدش 8 و ند یداد اوستا 





وی مسئو ل و گتافژار حو آهند بود . کناه‌قت لیکو رل میان بدر و مادر تقسیم میشود . 
این بدر ومادر ددبرآبر حنین فتل بکیفر دذو‌رشت 3 فتار میشو ند . 
بِ 
۳ - ا گر يك مرد با يك دختر جوان که تحت ولایت پدر و مادر است؛ 
خواء‌شوهر کرده یا نکرده باشد مقاربت نماید ووی را آبستن سازد و این دخترحامله 
بودن‌خودرا بمرد اطلاع دهد ومرد از وی بخواهد که به بیره‌زن ( یا ماما ) مراحعه 
و دوای سقط حنین دریافت کند 


6 - و دحترجوان از پیره زن دوای سقط حنین بخواهد . بیره زن به وی 
شربت گیاه بانهه ۴23 پا گیاه شته 52012 با هر دوای ذگری که خنین را در 
تحم دان بکشد و با هر گیاه‌سقط کننده دیگر بحورا ند . هر گاه دحترجوان به این 


ثر دب بجه را ببلا کت رساند مرد »؛ دحشر ۱ و بیره‌زن‌هر سه مسئّول خو اهند یود ,۱ 


۵ ی کاهنهرو یا وكك جشتر وان فقاز بت کند. , تحت ولایت بدر و مادر 
باشد با باه » خن کروم نا ۳۳ باشد و اورا | بستن سازد محارح تگاهداز به و 
زتف کی وی تا زمانی که کودة مفولدشود بعیده مرد حو اهد بود . 


۹ هر کاء مرد در نگاهداری از این دحتر حودداری نماید و بر اثر آن 
زیان و بدی به کودك رسد بکیفر بدورشت خواهد رسید . 


بت ان ی هت حبان حسمانی و ای مقدس ؛ نگ بدا تم؛ هر کار این دش 
نزديكك به وضع‌حمل باشد کدام مزدابرست باید از وی نگاهداری کند ۱ 


۵ج گیام. یامه دا ذانستشی با حقیش یی تنوده انت . 


وصل پا نز‌دهم ۴ اقسام جرم جشو تن ۳۳۳ 





۸ - اهورمزدا باسح داد و گفت » هر گاه مرد با يك دختر جوان مقاربت 
تماید ب بت ولایت بدر و مادر باشد با تباقد» وه گروه.نا گر ده باشد و وی وا 
اه ساید تا زمانی که کودا* تداشا اجره یاید از وی تگاهداری کند ۳ 


۵ - هر گاه از این دختر نگاهداری نکند حه خواهد بود . 
این و طرفه در باه م4 ماد بنه های دو با 5 حپار 5 میباشد رن ماد بنة دو با ۳ 


۰- ای آفریننده حپان‌حسمانی و ای مقدس, بگو بدانم, هر گاه يك سك 
نزديك بوضع حمل باشد کدام مززدابرست باید از وی نگاهدار ی کند . 


۱ مردی که حا نه خو در | نزديث وی بریا کرده با دل ازوی دکاهداری نما ید 
و تا زمانی که ند له ها زاکیده شو ند بایه تکامدارجن کف . 


۲- اگر وی از ایر‌سگ نگاهداری نکند و بر اثر آن آزاری بسگ‌توله ها 


رسد سر اور کنقر بدوزشت خو آهد دود . 


۷۳- ای آفر یننده حبان حسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم زر اد رگ 


۶ - اهور مر دا پاسخ داد و گفت ؛ کسی که طویله شتر را بریا ساحته و یا 
از آن استفاده میکند باید از سک نگاهداری نماید. او باید از سگك تا زمانی که 
سگک و له ها زا سده شو ند نگاهداری کند ۱ 





۲ - ند ۱۷ و ۱۸ تکراد شده است . 


۳۳« مجموعه فوانین زردشت با :9 ند یداد اوستا 





مسق 


وت ا گر فا از این سگک نهاهفارج: تنماید و ازاری به سکک‌تو له ها رسد 


سداوار کیان دثف ورستی حواهد بو د . 


۳ ای آفریننده حبان حسمانی و ای‌مقدس یگ بدا نم 1 | ی ها ناه 
نزديك طویله اسب وضع حمل کند کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری نماید . 


نت اهورمزدا باسح داد و ور کی 5 طو بله اسب را بربا کرده 5 تا اذ 
آن‌استفاده میتما یل با ین ار بت نگاهذاری کند تارما نی که سکک‌تو له‌ها ده شو ند . 


۱-۷۸ گر وین ار این سک نگاهداری تمایق و ازااج بسگک تو له ها فر سر 


4 ای أفیننده حهان‌حسمانی و ای معذدسش بگوبدانم ۱ هر کاه سگکماد ننة 
نزديكث طو یله گاو وصع حمل کند کدام مزدابرست با یل از وی نگاهدارن ثما دد 1 


۱ 


۰- اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت, کسی که طویله گاو را بربا ساخته و یا ازآن 
استفاده نماید باید ازسگک مادینه نگاهداری کند تازما نی که سک‌تو له‌ها زائیدء شوند 


4 کر وت ازاین سگت نگاهداری یاف ارایی بسک و لة ها رسد 


مزاواز. کنثر بدورشت حو اهد دو د . 


۳ ای آ فریننده جپان‌جسمانی و ای‌مقدس ؛ ۳ بدا نم ۱ او سک ماد 


۳ - آهو رم دا پاسخ داد و گفت , کسی که آغل را پر با کرده و یا ازآن 


فصل پانزدهم - افسام جرم پشوتن ۳۳۵ 


استفاده میکند باید ازسکک نگاهداری‌نماید تا زمانی که سک توله‌ها زاییده شو ند . 


۳ ا گر و ی ۳ اغا داد یه وا هداد توق 2 آزنض وک تو له ها رسد 


سزاوار کیفر دد ورشت حو اهد لو د . 


۵- ای آ فریننده جپان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم» اگر سک مادینه 
در بالای دیواز حصار دصع حمل کند کذام مزدایررست باید آزوی نخاهنداری نها ین ۱ 


- اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ کسی که این دیوار را برپا کرده و یا در 
تصرف دارد با ین از سک ها دوه نحاهدارت تماند تا سکف تو اه ۳ ژاییده شو درد ۰ 


۷-وی| گر در نگاهداری‌سگت ماد یه خو دداری کند و آژاری بسگک‌تو له ۳۹ 


ز سل بکیفر بدورشت حواهد رسید . 


۸_.- ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس ۱ ۳ بدا نم هر تاه سکف 


۳۹ آهور مرا یاس داد و گت 6 کسی که کودال را کنده و با آن را در 
تصرف داردباید ازسگ مادینه نگاهداری‌کند تا زمانی که سک توله ها زاییده شوند. 


۰سا گر وق درنگاهدازی افن سکف خودداری کند و آزاری بسك وله ها 


زسش بگیفر بدورشت گر فتار خو اهد شد . 


۱ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم , هر گاه سگه 
مادبنه در مررعه وضع‌حمل کند کدام مزدأبرست باید از وی‌نگاهداری تما بد ۱ 


۳۳ مجموعه قو | نین‌زردشت یا و ندیداد اوستا 


۲ - آهورمزدا پاسخ داد و گفت 1 5 کی یه را ی 
۲ در تصرف دارد بأیت سکف ماد بنذر | تراتار ف کقق گت ک تو له ها زاسده شو یبد . 


#۷ ور آژزاین نطاهفارین شوجوایی نماند و آژازی سکف قوله هارمه 
بکیفر بدورشت‌خواهد رسید . 

او بایدبرای‌سک مادينه‌يك جایگاه ازحصیر یا از علف برپا کند ودر نگاهداری 
اییت افگاه عراست که وا مات که سکف عوله خا بت اننتخوراآن ودرا رفس 
آقو 39 9 از خود دفاع تماینت , 


ء- ای آفرریننده حپان‌حسمانی وای‌مقدس, بگو بدا نم » این سک‌توله ها در 


حه و قت میتو | نند حوراگ حودر | ندست | ور ئد 5 ۳ حود دفاع کنند ّ 


0 - اهورمزدا پاسج داد و گت » این سگت تو له ها و فتی توا نند دو بار در 
دور هفت‌خانه بگردند و گرد شکنند. دراین‌صورت میتوان سک‌توله ها را رها کرد 
خواه درزم‌ستان و خواه در تابستان» سک توله را باید تا ششماه و کوداه را تا هفت 
مبال بگاهدازن تمود + آنن پس اهوو مدا از سک سامبله موالنت خراهد تجوه 
همچنان که از زن مراقبت میکند . 

ج 

6 - ای آ فریننده‌جهان‌جسمانی و ای‌مقدس» بگوبدانم» هر گاه مزداپرستان 

بخواهند يك نسل نیرومند از سک مادینه بدست آورند حگونه باید اقدام نمایند . 


۷ بت اهورمر دا پاسح داد و رن ۱ ایام مزدایرستان بأید با تمواه درو سط 
اغل گوستندان بعمق نیم قدم در زمین سحت و با نیم قد آدمی در رمین نرم شطاست ‏ 


فصل پانزدهم - اقسام جرم پشوتن ۳۳۷ 
می‌بند ند و مراقست می نمایند ۳ زمانی که ملگ سک نر دنث نزد | نز و پس او آن 


سگ‌دوم وهمچنین‌سوم هر کدام‌جدا ازدیگری باشد تا مبادا همدیگررازخمی سازند. 


٩‏ - سک مادینه وقتی از سه نسل و سه حفت گیری آبستن شد و پستان وی 
پشیر افتاد نطفه وی از حند سگک نرینه بسته میشود . 


6 یت هر گاه مردی پاگسگت ماد ننه | 5 ار سك یتک جازم شیف بقثل 
رساند» ورگ | تام کفیقیر رسمه باشد و تطفعه و یک ازحند نسل دسیته شده باشد کیفر 


وی حگونه خواهد لو د . 


۱ - آهورمزدا یاسخ‌داد لت » هفتصد صر به تازیانه اساهه وهفتصد صر به 


کار با نه سرققنه. کنفر وی حو هد ۳ 


زن دشتان و وظایف وی . جدا کردن زن دشتان دد مدت قا و نی 
از اعضای خانواده : تیش زف کشتان. با هاش کاو 2 آب ‏ 


الف 
یت ی آقیننه‌جهان‌جسمانی و ای مقدی بگویدنم »هر گاه ذن درحانه 


تم اهو رم دا یاسج داد و تن باید رات هنگنز دی حانه که اه اه و درحت 
خالی باقف انتخان تمایند.و زمین آن را سنك ریزه نرم بباشندو آشی) از تسف .از 
سه نش ازحپاريك یا از پنج‌يك خا نه‌حدا سا ند وا لاممکن است د بل زن‌به انش افتد. 


۳- ای آفر یننده جپان حسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم . از آتش در چه 
فاصله , از آب در چه فاصله » از شاخه برسم در چه فاصله و از مرد پارسا در چه 


3 ساهوروز» پاسخ داد و گفت ۱ از ش سی ی گام از آب‌سی گام ۱ از شاحه 


له بت ای | فر بننده حران‌حسمانی و ای مقدس» بگو بدا نم مردی که برای‌این 


فصل‌شا نز دهم وظایف زن دشتان ۹ 


1 ۱ ۰ و ۰ ‌ » ۳ 
رن عد | وخورا گهمر اه ورد 1 زنی که نشانه حبص دیده و یا و9 قاعد کی ز نا نه باشد 
پاید از وی در حه فاصله باشد . 


نج اهو رم دا پاسیج دنه کم 4 مردی که رای اه رن عد| 3 حورالگهمر اه 
اورد , زنی که نشان حیض دیده و با قاعد گی زنانه باشد با یل از وی سه گام 
فاصبلهداشتة باشد. , 


ط یت در کدام طرف بایث نان برای و کی شیراآن اهر / در کدام ظرف باید آب 
حو برای وی هیر ه: ورد ۱ 


در يكك ظرف آهنی یا سربی و با هر طرف فلزی معمو لی ۱ 


۸ - حه مقدار نان وحه مقدار آن حو باید تقم اه ا ود : 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ دو قطعه نان خشک و يك مقدار آب جو 
( یاشربت جو ) و ازخوراك کم ممکن‌است ناتوان وضعیف شود . 

هر گاه وی را کودل لمس نماید باید دستها و سس تن کودله شستشو شود . 

پ‌ِ 

- هر گاه این زن در بایان سه شب بازهم در خون باشد باید تا پایان شب 
چپارم در جایگاه خود حدا از دیگران بماند . 

هر گاه این زن پس از حبارش بازهم در حون حیض پاشد باید تا بایان شب 
ششم جداً از بینگر ان یماف . 


۰ - این زن هی که یی از ت شب باز هم در حون حیض باشد باید تا 
بایان شب هشتم در جایگاه حود حدا از دیگران بماند . 


۳۳۰ می‌حمو عه خوآنین رو دشت 5 و ند بدا د اوستا 


۱ - این زن هر گاه پس از هشت شب باز هم در خون حیض باشد باید تا 
پایان شب نهم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 

این زن هر گاه پس از نه شب بازهم در خون حیض باشد چنین معلوم‌خواهد 
شد که دیوها در حشن و بذر گداشت‌خودشان آ فت خودرا به‌اییزن ازل ساخته‌ا ند 

مزدا برستان در این موقع باید يث معبر که از بت و کا حالی باشد 
نتخان نمایند . 


۲ . و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو 2 
در سوراخ سوم با آب شستشو دهند . 

باید دو پست مورحه درد دا نه ۱ غله ( در تابستان و دوست جر فستر (حشره) 
محلوق اهریمن در زمستان از هر نوم باشد بپلا کت رسانند . 


۲۷سهن گام نات هرد من‌ایرست حالت قاعد کی را از زنی که نشانه حیض 
د دده زابل ساژد کنر وی حه حواهد تا « 
اهور مزدا پاسیخ داذ ۸ گفیب ۰ حنین عمل گناء بشوتن بشمار میرود و سز‌اوار 


۲۰ ضر به تازیانه اساهه و م۲۰ صر ید۵ تازیانه سر‌وشه حو اهد بود ۰ 


نت مت ۱ سس ۱ ۴ 

6 - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » مردهر گاه تن 

زن را که نشان حیض دیده و یا بخون افتاده لمس نماید بطوریکه قاعدگی وی‌قطم 
شود و با نشانه حبص بحون گنل کوود کنر ۵ ی حه حجو آهد دو د . 


9 << اهورمر دا یاسیخ داد و کون : برای نحستین بار که وی به رن نزد رک 
شود و یا نخستین بار که وی دپلوی زن دراز بکشد سزاوار ۲۰۰ ضر به تازیانه اساحه 


و ۲۰۰ ضربه تازیانه سروشه حواهد بود . 


قصل شا نز دهم .وطاف زن دشتان ۳۱ 


برای دومین بار که وی به زن نزديك شود و با دومین بار که وی بپلوی‌زن 
دراز بکشد سزاو ار پنجاه‌ضر به تازیا نه‌اسباهه وینجاه ضر به تازیانه سروشه‌خوآهدبود. 
برای‌سومین بار که وی به رن نزديك شود پاسومین بار که وی هلو ی دن دراز 
بکشد سز‌اوار هفتاد ض به تازبانه اساهه و هفتاد صر بد تازیانه سروشه حواهد بود . 


- برای‌چهپارمین بار که وی به زن نزديك شود با چپارمین بار که وی‌پپ‌لوی 
زن دراز کشد درصورتیکه مرد زیر یوشالك زن داخل شده باشد یا در میان دو سرین 
نابالك وی رسیده‌باشد بی که ترشحی از وی حارج شود سز‌اوارحه کیف رخواهدبود . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ کیفر وی نود ضربه تازیانه اساهه و تودضر ب؛ 


تازیانه سر‌وشه حو اهد بود . 


۷ - مردی که با يك زن بحالت قاعد گی با نشانه حیض مقارب تکند مانند 
عملی است مکروه‌تر و مخوف‌تر از اینکه جسد پسر خودرا » بسری که به بیماری 
نایزه وجمو7( گر فتارشده در آ تش‌طبخ نماید و جر بی وروغن‌از ان روی آ تش‌افتد. 


۸ -- همه مردان ید کار و شین که دیو دروح در حسم آنان حلول که 
دادرس و داور را بپیچ شمار ند ۰ کسانی که دادرس و داور را بپیچ شمارند مردان 
بی‌قانون و بی آیین هستند . مردان بی قانون همه نایاك و ملعون هستند . مردان 
نایالك و ملعون همه سزاوار مرک میباشند . 


نصل دهم 


مراسم بریدن موی و گرفتن ناخن . 


9 وردشت اد اهو رم دا خر تسیییان و کت 4 اجتم اهو رم دا 9 ای‌حر د که کا: 
ده حهان‌حسما نی وای مقدسض؛ بگوبدانم ۱ کدام عمل‌مر گت آور است کهمر دم 


فنابدیر در ره دیوها | تجحام میذهند ۲ 


اهورمر‌دا پاسخ داد و گفت » چنین عمل وقتی است که مردم در این دنا 
موهای حودرا شاأنه ژ نید و پسر ند و یا ناحن خود را نک ق و در سوراخیا یا در 


بت قد اش این مخالفت از مر اسم کین دیو ها از درون زمی بیرون ایند و 
خرفسترها بنام شبش که دا نه‌های گندم را در انبار ویوشاك و لباس را در جای لباس 
تور تقو قاس مسکنف اررمین پر وان شک 

ء - و ین ای زردشت در این حبان حسمانی وفتی موهای خودرا شانه ز نی 
و بسری و 8 ناحی‌هار | وه ناید قود ۱ فسگا ۱ ی نقل نماگی که ازمرد پارسا ده گام: 


اژ آنش‌سی گام ؛ از آب‌سی گام ؛ از شاخه پرسم بنجاه گام فاصله داشته باشد . 


۵- و سس رت سوراخ‌بعمق بلث درشتی تون در زمین سحت و يكث ویسشیی 


فصل هفدهم ست مر آسم در بدن موی و رشن ناخن ۳۴ 


تا7199 در زمین نرم ۳3 داری و موهای بر یده را در آن حای میدهی و کلام 
فیروزمند را حنین تلاوت مینمائی « برای حاطر وی‌است که اهو رمز دا دریاداش آن 
گیاهان را می‌رویاند » .۱ 


<- سبس پاید در اطراف آن يك کارد فلزی سه شیار , شش شیار و نه شیار 


رسم کنی و دعای اهون وریه را سة بار , شش بار و نه‌پار بحوانی 1 


۷- برآی ناحنها باید يكث سوراخ در بیرون حا نه گودبرداری 2 عمق آن‌بقدر 
بد نز انگشت کوحك باشد و ناحن‌هار | در آن‌جای ده و کلاء فیر وزمند راحنین 
تلاوت نمائی ات و مرن امشاسبند است که از حیزهای با گاهی ممدهند ی 


۸- سس دراطراف این مکان با يك کاردفلزی‌سه‌شیار » شش شیار یا نه شیار 


باید رسم نمائی و دعای اهون وریه را سه بار , شش‌بار با نه بار بحوانی . 


- سس حنین تلاوت نمائی « ای برنده اشوزوشته خطوتا2 - مطوم : 
- ۱ 
من این ناخن ها را بتو می‌سبارم و بتوا گاهی میدهم , این ناخن ها برای تو در 
مبارزه با دیوهای مازندران‌همانند نیزه و کارد, همانند کمان وتیر کمان با پرشاهین 
و همانند سنگک فلاخن خواهد لو د ؟ , ۶ 

اس 9 خی عیادت نن جنبن ات | بقدد ده انگشت دد مین سخت و 
۲ انگشت دد مین نرم ) . لفظ دیشتی لطولة دد فرهنك ذند پهلوی صفحه 
۱ج انداذه بعدر ۱۲ انگشت میب شد آما این انداژه در میان و یسنتتی (۱۲ انگشت) 
و اوزشتی ۸8۲2 - عتا ( هشت انکشت ) واقع شده و اذ اینجهت باید ۱۲ انگشت 
را نه ده انکشت عم ثمو د ۰ 

۲ - و واژه آشوزوشته بمعنی دوست دادنده اشو ) است و منظود اذآن 
مرغ یاحق می‌باشد . پرطبق فصل ۱2 کتاب صد دد اهودمزدا پرنده‌ای پنام آشو 
زوشته آفریده و پنام مرغ بهمن نیز نامیده میشود و این همان مرغ یاحق است و 
ناخن می‌حو رد . 


۳۳۳ مجموعه‌قوانین زردشت یا وند‌یداد اوستا 





۰- این ناخن ها را هر گاه بمرغ یا حق ( یا پرنده اشوزوشته ) نسار ند 
در دست دیوهای مازندران همانند نیزه و کارد , همانند کمان و تیر کمان با پر 
شاهین و همانند سنگک فلاخن خواهند شد . 


۱ « همه مردان بد کار 2 شریر که دیو دردرح در سم آنان حلول کرده 
دادرس و داور را بپیچ میشمار ند . کسانی که دادرس و داور را بپیچ شمارند مردان 


بی‌فا نون و بی کین هستنک . مردان بی‌فا نون همه ناباك و ملعون میباشند . مردان 
تاباك و ملعون همه سز‌اوار قتی کات : 


فصل هجد‌هم 


وظاف هر ۵ روحانی طر 0 هر‌آسم دی : بسن یدام ی برابر دهان ۰ 


با نك خروس برای بیداد کردن ت ‏ . دیو پو شیسته ناخن درا . 
الف 
1 ت بای ال مدع اف ژودفت نی یدام یا شام ) و مرانر جمان شوه 
باشتباه می بندند و در پستن کمر بند ( یا کشتی 61و10 ) از مراسم دینی غفلت 
مینمایند بیجهت خودرا بنام اتروان ( يا مرد روحانی ) میخوانند . تو نباید وی را 
بنام آثروان بحوانی ۰ 


۷ نمی کته کگق وا باشتناه دردست کیره لو بان بستن کمر بند ازماسم 
دینی غفلت نماید وقتی خود را مرد روحانی خواند دروغ میگوید تو وی را بنام 


اتروان موسوم مدار . 


۳- کسی که شاخه بر‌سم را باتتیاه دردست: گرد و در پسبتان. کم ینت ازمر آسم 
دینی عفلت کند وقتی حو در | پنام اتروان پحوا ند درو میگوید تو وی را ای‌زردشت 


همقدس » اتروان محوان .۰ 


ء - کس یکه تازیانه اساهه را باشتباه در دست گیرد و در بستن کم بند از 


۳۳۹ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


مر | ی عفلت تماید قفش حودر | مر د روحانی( ۳ اتروان ) بحواند درو غمیگوید 


یی 


نو وی را ای زردشت مقدس مرد روحانی مخوان . 


۷ گ تمام شب را پحو آت زود ی نگ سر ود بحوا ند و مر اسم عىادت 
بحای أ 5 زد : ۳ ۹ دز آرزوی‌حیت‌جاویدان بمطا [ 4 بردازد و ۳ تعلر یم یا بد و تعلیم 


د هی وفتی‌خودرا هرد روحانی حو| ند درو ع مه اف ۲ تووی ر بنام اثروان مدوان. 


- اهورمر داد پاسخ‌داد و گفت؛ اي ژردشت هقنش : کسی را بنام مردروحانی 
باند موسوم ید از داز اه ۳ نا بایان شب یا حر دهقدس تاش راز ژ‌ّ نیاز باشد 1 حردی 
که امابوا 2۱ رای تحات دهد و دل وی را از نی حارج سازد و در برایر 


بل حنواد صفای وحدان دهطل 5 بحران بارسایان زسا بل 4 یه حران اعلای مت : 


سیم ای مردیارسا از درسش ۴ سئوال از هن بالگ‌مدار : مرن آفر یتتنه‌نییکو کار 


۰ ۰ صٌ ۰ 
سس ۶ کشا از اهورمر دا در فیقدو گنت ان اهورمزدا و آی حرد تبکو کاز 


و اقفر نسده حمان‌حسمانی و ای معدس [کسنت 5 و برآنی بطور نامر گی‌همراه آورد. 


ك ت , 8 ن‌ 
٩‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مردی است که دین بد بمردم آموزد و سه 
تج سس ۱ ۱ ۳ ۹ سح تسیر ۱ 13 
بپارمتوالی بگذراند بی آنکه کمر بند مقدس‌بنددء بی آنکه کاقبا بخواند وبی آنکه 


ندر و تاو به | بپای تبث تمديم بدارد 


مب سدق اقمون شین هرو ن1 کهیر اقگراآیی ای آنسة کر فتار و زندانی ی 
۴ سارد ماوزن این آست لهس ا شمان و از رم قطع کند ۱ 


فصل هجدهم وظاف هرد دوحانی در مر آسم دی ۳۳۷ 





۱ - زیرا طلب مففرت برای عرد ید کار و برای مرد ناپاك و اشموغ ازلب 
تجاوز نمی‌نماید. طلب مغفرت در دفعه دوم اززبان تجاوز نمیکند . طلب مغقرت در 
د ید سو ۲ او هر جت لین ار اس ,۴ طلب مغفرت و د قعنه حپارم ذر.صثد حود شحص 


ِ_ لعست تسدیل هبشو د ۰ 


کم یی 15 به‌رد ناپاك و آاشموع بد کار شربت هوما و میزد مقدس ( با 
غذای‌نذری ) دهد مانتد اینست که درویرا نی مسکن مزداپرستان يث لشگر با هزار 
اس را فرمان دهد و مردم را بهلا کت رساند 9 رمه را عارت نمایث . 
ت 
۳- ای مرد باك و پارسا , برسش خود را از من افریننده نیکو کار و دانا 
سوال کن . از من که بیتر از هر کس میتواند پرسشها را پاسخ دهد , از من سوّال 


بگی ا وضعیت حودرا بپتر و حودرا حوشیحت تساو ی 


۱ بت و جر بقل ۳ اخو رم وا در سیث و گفت کدام اتتی سر‌وشه وارز : کدام‌است 
سروش مقدس و توا نا که اطاعت از قانون در هیکل وی تجسم یافته و سلاحخط نا[ 
| بردارد و توانا اس . 


۱۵ پسس اهور مر دا پاسیخ داد و ده ل مرعی زس‌خخ بنام بروداش ۳3202۵ 
ده دز اصطالاح مردم بد لخد بنام حروسض ۱ یا کی لین ۵۹2۱2 ۷ ۱2۵ ( <و | نده 
میشود » مرعی است که سحر گاهان حنین بانگک دهد . 


۱-5« برخیزید ای مردم ؛ ستایش نمائید پا کی و بارسائی تام و تمام را ؛ 
ققیر جر کین دیو ها و[ ی ان ات دو سیستّه دراز یت میحو اهد شمار | بجو با ند ۱ 


این است بوشیسته دراز دست بر صد شما بحمله در داحته است , میحو آهد حبان ز نده 


۳۳۸ مجموعه قوائین زردشت یا وندیداد اوستا 





۱ ۱ ۱ یر . ۲ ۱ بت 
و بیدار را بخواباند و چنین می گوید « بخواب ای مرد بدبخت | کنون نه وقت 


بیداری است 4 . 


۳ ۳ ۳ وج 
۷« از سه حیز خون رو گردانید ۰ از انديشه نيك , از گفتار نيك » از 
کردار نيك . سه‌حین بد را رو آور ید | ند دشه رل , کفتار بقهه ل داو ل, 


۸-آذریسر اهورمزدا در ثلث نحستین‌ش صاحبخانه را بیاری‌خودمی‌خواند . 


۹ - و حنین گوید «یرخین ای‌صاحبخانه , کمربند خودرا پسد » دستیا را 
بشوی ؛ هیزم برایآتشگاه فراهم کن و نزد من بیاور و در من فروع پاك هیزم را 


روش ما ۳ انسست ازی 1( دیو فریده؛ دبوی که میخو اهد حران و تركك کنم ۳ 


1 با 21 تج ۲ ۳ 
۰- آذر بسر اهورمزدا در ثلث دوم شب ۳ وا بباری خود خواند و 


خیرم گوزید ء 
عو. ۳ 


نف 7 ی 19 ۳ من یی هر کین وبي شاد را بسث ؛ دسترا را سسُو_ ده و 
برای من‌هیزم فراهم کن و نزد من بیاور و درمن فروغ باك هیزم روشن‌نما. اینست 
ان دیو أفریذه میحو هد حجران و قروش تر که نمایم 


6 مت در ۳ اهورمزدا در تلبت سوق ۲ شب سر‌وش مقدس را بباری حوآند و 
۳ 
حنین گوید . 


« نزد من بیاای‌سروش مقدس دارنده قد وقامت زیبا؛ اینست آزی دیو آفریده؛ 


دیوی که ارزو دارد هرن حپان و زر > نمایم : 


۳ - در این هنگام است که سروش مقدس پروداش » پر نده زیبا را که در 


فصل هی‌جد‌هم - وظاأیف مرد روحائی دز مرآسم‌دینی ۳۹ 


اصطالاح مردم ید لرحه بنام حروص ریا کر کنو ( مو هو ) است بیدار می کند و این 
بر ده هنگام سحر گاه توا نا بانگک میدهد وحنین گوید . 


2-6« هردم بیدا شو بل؛ راستی و بارسائی را ستایشن کید دیوهاأ را لعنیت 
و سررنش نمائید » اینست دیو بوشیسته دراز دست ( يا دیو حواب ) میخواهد شما را 


از نو پحواباند وچنین گوید 2 یحو آب ای مرد بیچازه | کنون نه‌وقت پیداری‌است . 


۵- «از سه چیز حوب پرهیز کنید اندیشه نيك » گفتار نيك , کردار نيك 
و به سذ حیر بد روی آورید | ندیشه بد . گفتار بث ؛ کردار بش , 

4 - دز أین هنگام دوست بحالتی که روی بالش دراز کشیده بدوست حود 
حنین گوید « برخیز خروس سحری مرا بیدار نمود » . 

از این دو هر کدام جلوتر برخیزد به‌بپشت میرود . 

ازاین دو هر کدام دستهارا جلوتر بشوید وهیزم پالك جلوتر به آذر پسر اهور 
مزدا تقديم‌نماید ورضایت خاطر وی را فراهم بدارد چنین دعای خیرخواهد شنید . 


۷ -- « باشد که رمه و گله گاو و فرزندان مذ کر برای تو ارزانی‌شود . باشد 
که آرزوی روح و روان تو و صدای وحدان تو برای ئو رودتر برسد . باشد که‌همه 
شب وحدان تو در شادی و حرسندی پسر برد . 

اینست دعای خیر و تبركگ از جات آذر برای کسی که هیزم حشكث به وی 


تعدیم دارد و روشنی روز به وی بتابد و در ارزوی مپر وشفقت باك و طاهر باشد. 


۸- کسی که با مبر و شفقت ای اسیتمه زردشت » يك جفت مرغ پروداش 
ترینه با مادینه بمرد پارسا تقدیم دارد مانند این است که يك کاخ با یکصد ستون و 


۳ مجموعه قوائین ذددشت با وندیداد اوستا 


یگ او تب ساختمان وده‌هن ار د سحر ه بر زر گی کي وده‌هر از در تج۵ به وی هدیه کر ده‌باشد. 


۹ - کسی که مقداری گوشت برا: بر با حثه يك‌خروس بمردیارسا تقدیم دارد 
وقتی به برشت و آزد شود «رسش میکر ز آز ها تحوأهم نمود , 
3 
۳۹ ِ 2 تم / 
۲۰-سروش مقدس گرز در دست از دیودروح پرسید و گفت. ای دروح حقیر 


و بست که از خیر و نیکی نشانه نداری بگو بدانم واسیت اس که فد ور این حپان 
بجه دار میشوی بی | نکه نرینه با تو مقار بت نماید . 


۱ + دروح دیو آسا پاسخ داد و گفت ۱ ای سروش مقدس حوش قد و قامت . 
نه حنین است که من در این حبان بحه‌دار شوم بی نک نرینه با مین مقاریت کند. 


۲ - زیرا من حبار نرینه دارم که مرا آیستن میسازند همحنانکه رینه‌های 
ید ر او ننه‌ها وا أ نبة هرن یبال تهج له خوور | بر آ وازن مسر یز ق.. 


۳۹ ۳ یج ‌ 
ّ سب سروس تیف کون دز دس از دیوددد.م کر سیت ۰ ای ددوج حعیر ژ ست 


1 ‌ تج , ۳ " ۰ ۴ » ۳ 
>- دروح دیو آسا پاسخ داد و گفت « ای سروش معدش حوش قد و قامت؛ 
نخستین نرینه من مردی است که درخواست و تمنای مرد پارسا راجع به احسان و 


ا طعام را تمدیرد و5 رد تما كِ_ هر حند از دارائی‌ومال کمتر ی یره ره باشله . 


۵ اون هرد است که مر | ۱ بسیّن‌مهسازد همچنا نکه تر بنذدهای دیگر مادینه ها 
| | زست هیساز ثن ۵ نطفه خو درا در أ نان می‌ریزند . 


فصل هیجد‌هم ‏ وظاف هر د روحانی درم آسم دی ۲۳۰۰۱ 


۰۰۰۰(« جح ((س-«س-<«._._._. مس ی ۳ 3 
ود تس روسنس رتنس سس سس 
۳ تتتست. سسسس ون 7 رس 


ی ِ 
۷ - سروش‌مقدس درز دردست از دیو دروج پرسید ۰ ای دروح حقیروپست 


که ار حفر ۲ تس زشانه نداری نگ بدا نم کناره حمین‌عمل ینت 


۳۷ نت دروح درو ایا اسج داد 3 ۳۹ 1 1۹ سروش مقدس حجوش ۵3 3 قامت 
کیار ه مین عمل ات که مرد بی آنکه ار وی پحواهند مرد پارسا را احسان و 


اطعام کید هر حید ار دارائی تال اتقو چم ۴ ذحیر ه دمو ده باشد ۱ 


۸ بت از اوه راه است که مرد دارسا میتوا ند آستن بودن مرا ویران سازد 
یس 0 
همیحنا نکه با گر گی حبار 5 کوداه را از شکم مادر ببرون کشد 2 باره نماید . 


۳1 نت کی ۱ 
۳۵ سب سروش مقدس گرزیدست اژ دیو دروح در سید و گفت , ای دروح پست 


وحقیر که از خیر و نیکی بی‌نشان هستی یگو بدا نم دومین نر دس تو کدام اس , 


8 - مرو دی آساپاسخ ولو گنه ایس ر‌زش‌مقس خرش که و 
۰ دروج دیو جاسیح داد و مت ) ی سروس‌معدسص حوس قد و قفامت ؛ 


دوم ثر بد۵ مین مر دی افیرست. که هنگاه شاشیدن شاش حو در | زو 6) فوراگ با ردرد ۱ ۱ 


۹ مین مرد با عمل حود مر | ااوسد میسادد همحنانکه ثر ددد های دوگ 


مادبنه ۳ را آ شیم ممساز ند 9 تحمه حودر | در ۱ نان مسر ی ند. 


۲ - سروش مقدس گرز بدست ار دیو دروج پرسید . ای دروج حقیر وپست 
که از تیار 9 نیحی ی شا هسی بگو رف نم کنماره حنین عمل خیست . 


7 24 ی ۱ رم 
۳ - دروح دیو آسا پاسخ داد و گفت ‏ ای سروش مقدس بلند قامت کثاره 





۱۳۳ 


9ات هعپی عبادت تن + ۶ طبيق اردو بر او نامه و کتاب صرث در این است که 


استاده بش شد ۰ 


۳۰۲ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


ِ ِ ۹ سس 
سین عمل ایست که مهرد برد و سه گام دور رود » سه پار دعای اهو ل وربه > 
دو بار دعای‌هوماتتم » سه بار دعای هوخشترتم و سیس یاث‌بار مجددا دعای آهون‌ور یه 


6 - از این راه است که وی آبستن بودن مرا ویران سازد همچنانکه يك 
گ رکه چپارپا کوداك را از شکم مادر بیرون کشد و هالاك سازه . 


۱ بر ی ار , ۱ . ۱ 
8۵ ب سروش مقدس گرژندست از دبو درد جح بر‌سید و دعت » ای درر حور 
و پست که از حیر و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدا دم سومین نرینه تو کدام است. 


1 ‌ عم ر ۳۹ ۳ ۵ ی 
هد درو دیو آسا پاسخ داد و گت ای سول معدسش پلنت قامت سوهیرن 


ببة عرن‌هردی است که تطفه حو در | دوز حواب بسرولزدرد ۱ یعنی‌محتلم سود ( 1 


۷ اون ۵سرد است که ی أ آسقرد مسساژد همحنا #4 ثر یمد های خی هادنته ۳ 


را ۱ بستن‌میساز ند ۳ نسطو4 حو درا در ا دار سر دن ند . 


۸ موش مقس رز بدست برسید,و گت ای دروج حقیر و ست که از 
عیر و لین بپی‌نشان هستی گناد حمین‌عمل حیست ۰ 


5 یب دروح دیو آسا یاس ده و کیت 1 ای سروش مقدس بلند قامت ادن 
این‌عمل باید هنگام پیداری سه پار دعای آهون‌وریه » دو بار دعای هومتانم , سه پار 
دعای هو حشترو تم بخواند و سس یکبار دعای اهون وریه زمزمه کند و يكث‌بار ینپاتم 


تقدیم دارد . 


صل هیجدهم ۳ وظاف هر 3 روحافی درد مراسم‌دینی و3 


یت از این رأه اسوت که‌وی و 3 دل؛ مر | ویر ان سازد همچنا نکه رگ 


گر کی حراربا کو و[ را از شکم مادر بیرون کشد وباره تما بل ۷ 


ت و , چ صمی ۰ 
٩‏ - و سس به اسفندارمد چئین گوید . ای اسفندار مث ؛ هنن این هر قنوا 


۳ : سر ۲ رن اج ۲ 9 
بتو می‌سبارم تا در جهان نوین به من بر کُردانی . مردی که کاتها تعلیم یافته » سنا 
تعلیم یافته » پاسخ پرسش ها را تعلیم یافته , دانا و هثرمنداست و اطاعت از آئین در 
0 بس قو با یك نام ۵ ی ۳ ادرداد اذرنژاد » اذر زنتو : ادز ذهصبو و هر | تحه 


۳ 8 ۳ متسر ی 
از آذر و آتش ت رکیب یافته باشد نام گذاری . 


ت »7 مِ ۴ ب‌ ان 
۳ - سروش مقس گرزپذست از دیو دروج در سید + ای دددج دعین و دست 
که از خیر ونیکی بی‌نشان هستی چپارمین نرینه تو کدام است . 


6 - دروح دیو آسا پاسح اه کق غ ای سروش مقدس‌بلند قامت حپارمین 
فرینه من مرد یا زنی است که افزون تر از بانزده سال دارد پی آنکه کم بند رّ 


بیرآهن مقدس در پر داشته باشد . 


۵0۵- در قدم حپارم است که مین مرد را ما دیوها ۳ زبان وحسم وی‌مر کی 
زا نده‌ها 9 تم دز این حبان خرابی بار آورند . 


7 سروش مقدس گرزبدست از دول تدارا شرنسیت . ای درودج حفین و بست 
که از خیر و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدا نم کفاره چنینعمل‌چیست . 


۳۰-۳ مجمو عه‌قو آنین زردشت با وندیداد اوستا 


1 ۳ ۰ نِ_ 2 ٍ ۰ 
۷ کت درد ج د«و ایا یاسیج داد و گفت :۱ ای تس( در ۲۵ معدس بلند قامت حمین 
عمل کفاره ندارد 


۸ - 9 فتیی يلگامرد با بکازن که افزو نتر از بانزده سال داشته باشند بی أنکه 


کس‌بند تشتی وه زآهن مقنص ( با سفوه )بر ار تمایند . 


-- ها دیوها در قدم حپاره مر گی را نی زیان وی مسلط میدار یم تا حبان 
خر ونیکی را به‌ویرانی کشد همچنانکه خرابی را حبی‌ها و زانده‌ها در این‌جهان 
ی آداآلوی تقد. 
3 
۰ - ای مزد یاک 9 بارسا پبرس ار من هرحد حواهی ؛ من 1 ده 
نیکو کار و بسیار دا نا هستم و بخوبی میتوانم پرسشها را پاسخ دهم . بپرس از من 
هرجه خواهی تا کامیاب و نیکیخت باشی . 


۹ - زردشت از آهورمزدا برسید . ای اهورمزدا ۳۹ بدا نم کیست کها ندوه 
تورا فراهم میدارد . کیست که آزار تورا فراهم میدارد . 


۷ ب< اهورمزداپاسخ داد و گت 1 ی ) ددو ماد به ( اس 9 وز حود تایه 
نیکان را با بدان می‌آمیزد ۰ نطفه بت پرستها و غیر بت‌پرستها را می‌آمیزد . نطفه 
گناهکاران وغیر گناهکاران و می آمیزد , 


۳ 9 و کی پاک‌سوه از آ یبای وا نا وا می‌خشگا ند یا ی که ای‌زردشت 
ار بلندی کوه‌ها حجر بان دار ند . نگاه ٩‏ ی يكث سوم او زیباترین گیاه‌ها و ازرو میدن 
بازمندارد ۰ گیاها نی که ۳ ر نگ‌طلائی مبر و ینث. 


فصل هیبحدهم و یف مهرد روحا ی در مر‌آسم‌دینی ۲۳۵2 


ی - ناه وی بث سوم از نیروی اسفندارمد را می کاهد ای ززدشت » وی 
هر وقت و هر لحظه نزديآید يكك سوم از انديمه‌نيك ء گفتار تيكك » کردار تباث 


مرد پارسا را می کاهد ۰ يك سوم از زور و تیروی کامیابی را از وی می کاهد . 


۵ - من تو را أ گاه میدارم از حنین مخلوقات که باید افزون تر از مار و 
افعی کشته شوند ۰ افزون‌تر از گر گپای نعره ن کشته شو ند . افزون‌تر از گر کی 
مادینه که بمزرعه می‌تازد کشته شوند . افزون‌تر از وزغ با هزار بچه های وی که به 
آبپا می‌تاز ند کشته شو ند . 

و 
بت ات هر د بارسا یش اگون از من آ فریننده اطع از و دائاتر از همه که 


بخوبی میتوا ند پرسشپارا پاسخ دهد. ازمن پرسش کن تا خوشبخت و کامروا شوی. 


۸ زردشت ار اهورمز دا درسید و گفت هر گاه مردی با یث زن که در 
نشانه حیض است و یا در قاعد گی زنانه‌حون دیده باشد مقاربت نماید و در این‌عمل 
شعور کامل داشته باشد و زن نیز در وحدان خود از هرچیز | گاه باشد ئو به وی حه 
جو اهد بود . کفاره آن حیست و یا گناه حگونه به تو به رسد , 


مت اهورمر دا پاسح داد و گت 4 هر گاه مرد با ی که شا زه حیص دیده 
و یا درقاعد گی زنانه بخون‌افتاده مقار بت‌نماید و مرد و زن هردو در این عمل‌شعور 


و فهم کامل داشته باشند . 


۰ - مرد باید یکپزار رمه ریز بکشد و روده ها را از این قربانیبا همراه 
نذورات به | تش تقدبم بدارد . شانه‌های این قربانیپا را به آ بهای زیبا تقدیم بدارد . 


- وی‌باید با مپر وشفقت یکمزاربار هیزم نرم از گیاه اور وشئه , وهو گنه 


2۹" مجموعه‌قوآنین‌زردشت با و ندیداد اوستا 





وهو کرتی و یا هر گیاه خوشبوی دی به | تش تقدیم بدارد . 


۲ - او باید یکپر ار شاحه بر سم با مپر وشفقت به | بهای زیبا همراه یکپزار 
ندوژ ات یا شر بت هوما 8 شیر گاه که بحو بی ناگی و آماده شل‌ه باشد و با گیاه‌هذ‌ننته 


1 زیت 
! میحیه باشد تدم بدارد ۰ 


۲ او باید یکپزار افعی از آ نچه روی شکم میخزند و یکبزار نوع دیگر 
بهلاکت رساند . او باید یکهزار وزغ زمینی و دو هزار ورع اپی بهلا کت رساند . 
او باید یکپزار مورحه دزد دانه و دو هزار نوع دیکن. الا کشا ربب تک 


۷۶- او باید سی‌یل روی نپر ومجری بنا کند . 
او باید یکپز ارضر به تازیا نه‌اساهه ویکپزار تازیانه سروشه دریافت کند (یعنی 
نوش حان نماید . ) 


نو به زسد ۰ 


و ۰ ۰ ۱ 2 ِ ۳ 
-ا گر بتوبه و کفاره رسد در حپان نیکو کاران‌خواهد بود و کُرنه بجپان 


تاریکی و پجپان دوزخ رهسیار میشود . 


ئ 


فصل لو ر دهم 


نات زردشت با اهر یمن. جناث زردشت یا د و ددوح ود یو بو بلی . 


کلام ایزدی » اسلجه زددشت . فیروزی زددشت و فراد دی . 


ا اف 
۹ آهر‌یمن بر مر کی » دیو دیو ها از منطقه شمال بحمله پرداخت وجنین 
۱۲۳ « ای دروح. تو باید زردشت مقدس را مورد حمله قرار بدهی و وی را به 
هلا کت رسانی » . 
دیو دروح بحمله پرداخت ؛ دیوی که بنام بویتی :نت3 و دیو نامرگی و 
خیانتکار ویرانی نیز نامیده میشود . 


#حرمقت ععاب اخین‌وریة را بر بای آیه سبقه رات . 

« اراده و خواست خداوند دستور خیر ونیکی است . خیرات بهمن امشاسند 
بخاطر اعمالی است که در این‌جپان در راه مزدا انجام میشود . کسی که از مستمنه 
۷ نماید فیروزی اهورا را فراهم میدارد ۱ 

وی سس از این کلام | بپای رود و نگوهی ۳ را ستایش نمود و ین مزدا 
را ستود و دیو دروح : دیو بویتی و دیو نامرگی و خیانتکار موازنه خود را از دست 


داد و فرار نمود . 


۳ دیو دروح به آهریمن جنین گفت. ای اهریمن زبانکار من برای شاهی 


ارچ ۳ مجموعه فوانین زددشت با و ندیداد اوستّا 


رردشت تاه ان هسم 3 وسبله ندارم ۰ #ر کامیابی فان و وشات مقذسص تسمال تمر و معث 


- رردشت بجود ۳ جنین گت , بك کارایت و جیوه های یف یت 
برای فتّل من صف آراستها رل 

رردشت بر حاست 9 بیش رفت بی آنکه تحت دایز 3 و 7 ۸1701 
(دیو خقمن بیمن‌اعفاستن) و دستورهای زقت فی قرار کیرد سکیا که‌پیژر کی 
يت خانه از اهورمزدا دریافت نموده بود بدست گر فقت ۱ 

اهر دمن حنین گفت 8 | دن تا ژ ۱ که باسته یف در ۱ ۳ رمین هن و 
مدنور از کجا است ۰ از کرانه‌های دوزوست بکضا میخواهی بر ثان نماگی . ازبلتدی 


کنار رود دارحه و در حانه دور ونسب 


۵- رردشت یبد اهر یمن باسح داد #« ۳ اع اهر یمن بد کشت ۱ من‌میحواهم 
آفرینش دیو ها را بهلا کت رسانم ‏ دیو ناسو را بهلاکت رسانم ۰ پری خننتی را 
دبالا کت وت نم ود اتتظار هستم سوشیانت فمر‌وزرمند از در یاحه کاسو تاو و از 
مناطق اعا" فد دائیده شود . 

اهر یمن سرور محله فات واشتیت حمین پاسخ داد : لا ام رردشت مقدس : 
آفر یه‌های: مر | ماه مسا 34 پسر بوروشسب هستی و من ازمادر نو و | نده شده‌ام 
آگین مزدا را انکار بکن تا از من نعمت و باداش دریافت نماگی همچنانکه وزغن 


۳3 ی 1 
9 1727 0 7 زکیس. ککنوو ها در با شت دمو د . 
۰ - دود دارجه 1391762 بر طنق بند ۱۵ فصل ۲۶ بند هش سرود دود ها 
است زین و2 در وت ای کنار ام رود داقم ده هگ زردست در | تا مدقنا 
1 است ی دود تسب نام ددز رو ات میباشد 


۲ ات را توا نام دیگی آزی دهاك با سا اک میباشد ۹ اهر یمن بر طبق بل 


قصلی نوردهم - یات رردشت ۴ اهر یمن 94 


تست سس سا ات دس و سس سس اس تاکز 


-_ 
۷ رردشت مقدس پاسخ داد و گفت : رد ار لعون ترلثا مر دا انار 


نخواهم نمود » نه برای حسم خودم و نه برای حیات خودم ولو اینکه نفس مرا 
فطع تمایند ۱ 


ِ تس 
۸-اهر یمن سر و ز محلو قات وت حنین گفت ۳ بگفته کدام شحص‌مر ار بت 


۲ ۱ ۳ یج ۳ ۳ ۹ ۱ 
خواهی ژد . بدفیا ددم سحع مر | حواهی بر ا تداحت ن ا کدام سالاح انیت که 


ده های # و محلو قات مرا ىاه خو اهند دمود , 


تب ۱ ۱ کرت 
ایزدی همه اسلحه عالیجنای من هستند . با این کلام است که تو را ضربت خواهم 
با این کلام است که تو را خواهم برانداخت. با این سللامم است » ای اغر ده 
وکرم. اقا با ۱( است نو را حو هم را داحمت. با اس سا ۳ است ؛ اي اهر دمن 
تابکار که | فرینش زشت تو بوسیله مخاوقات نيك شاه خواهند شد . خرد پيكث است 
که حبان را أفریده , در زمان بیکران افریده . امشاسندان هستند که بادشاهان 


دنا 8 تباث | فر بده! ند ب ۴ 
رن عم ۱ ۹ 8 وق چم ات ۵ جر 9 لر هر ٩‏ دم 3 :7 ادخ 1 
وروست تدای اور ار با وراه زر ی شصتب 7 مر ال دش هر سین وا اکن 
ت 7 #۳ او اف ی 


امس 


۱۹ ست یت بحا لتی و ۳ ۳ زد 1 حر4 1۳13 و بر 1 و آهور 


یی استو .سس 


‌ !| کا. ۳1 ۱ ً 1 ت ۳۳۹ ت ۱ 
هب > ط ۱ تا ۱۰ در بِ ترا _ ل اج هه لین ۳ 
زوا 1 ٩‏ ۰ 11 1 ۹ ۱ ی ۱ آ 1 کر ۳ ی مرخ سیم 1 ۳ 


۷۶ و ۲۵ " فمل له شیر در یی کی بل باکر بو آفیرن اهلردا اقا انکات این 
ان حهأت زا ی مذفت بکهز ار سا بو خواهم تخشیرن #مجنا نکه 4 وزعن بخشیدم ) . 

بت برطبق مینو خرد تحستین وظفه مزدا بررست اشتت که او رمز دا دا اف تتده 
ولی اعی یمرن و و بر ان گزانگه مدا ند ء دد. بند هس مین هي لو دك ۱ استتداد فد 
است که | بها 2 دز شمان سگرران آفن دفاه آسستای: ‏ رد ها در ای ی او لمد حهان 


و ءلث قطظر ه بو د 2 


۰۰۰‌۰‌۰‌۹‌۰‌(‌۹۰۹۰‌(۹(‌ ۰ سجض سس اک ۷ 1 ۱۳| 
5 ۰۰٩۰((۰٩ب۰‌۰‌(۰‌‌۰‌(‌۰(--۰‏ ۰ "٩۹‏ 


۳۰ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 
تراتر شهر یار امشاسیند و در شرآ اسفندار مد امشاسنند نسسته بود ار اهور مر دا 


حِ 


ای اهورمژدانو ‏ فرشنده‌حجیان حسماتی و اى مقخس ؛ نگ پدانم . 


بت حگونه میتوأنم حهان را از دسو دروح تحات دهم 2 ار اهر یمن وش 
نجات دهم چگونه میتوانم نایا کی مستقیم را ار این فرون بآ تدارم حگونه 
ناپا کی نامستقیم را ؛ چگونه دیو ناسو را , جگونه مرد پارسا را از آلود گی بال 
سازم » چگونه میتوانم پا کی و طهارت را بمرد پارسا باز دهم . 


۲- آهورمز‌دا پاسج داد و گفت ستاش کین ای زردشت أیین نيك مدا را؛ 
بنتایی کن ای زردشت امشاسندان را که در هفت کشور روی‌زمین حکومت میکنند 
بی أنکه د یله شو بد , 

ستایش کن ای زردشت ‏ آسمان مستقل و خود آفر یده را . زمان بیکران و 
ذا ۱ خمای باد ) فعالو کار کر در بالای ,۴ 


۱ مزجایتقی کر ای زردشت , باد توانای مزدا آفریده و نیکو کار دختر 


اهورمزدا را ۰ ستایش کن ای زردشت فروهر مرا که بسیار بلئد پایه ۰ نیکو, زیبا؛ 
تامت قدم ۱ دائا و در اندام و بارسائی تام و تمام نات 


۵- ستایش کن ای زردشت اهورمزدا را . 

زردشت کلام مرا باز گو کرد وچنین گفت . 

ستایش میکنم اهورمزدا و آفرینش مقدس را . 

ستایش میکنم مبر ایزد سرور دشتهای فراخ را ۰ مپر ایزد سلاحدار را که 


ات راجع به (فظ خودا تا و خود | فر بده رجوع شود بحاشیبه شماده ۱ صفحه ۶ ۷. 


فصل نوزدهم نك زردشت با آهریمن ۳ 


تاه شست نایدیر در پر دارد . 
ستایش میکنم سروش ممقدس و خوش قامت را که اسلحه در دست گرفته و بالا 


در دیو ها هی داد . 


- ستایش میکنم کلام ایزدی بسیار فیروزمند را . 

ستایش میکنم آسمان خود آفریده و زمان بیکران و هوای فعال و کار گردر 
بالای سر را . 

ستایش‌ميکنم باد توانای مزدا آفریده و زیبا و نیکو کار, دختر اهورمزدا را. 

ج 

۷ - زردشت از اهورمزدا برسید . ایآ فریننده موحودات نيك و ای اهور 
مزدا , بگو بدانم چگونه ستایش نمایم وجه تقدیم دارم آفرینش اهورا را . 

۸ - آهورمر دا پاسخ داد و گفت 4 سوی درختانی که در رشد و نمو هستند 
بیشرو . بسوی یکی از این درختان که بلند و تنومند باشد پیشرو و این کلام را 


پجو ان « بو ای درخت زیبای مزدا آفریده و مقدس ستایش میکنم . شم وضو , 


۹ - مرد روحانی يكك شاخه برسم بطول يك‌خیش گاو آهن جدا میکند و به 
پپنای يك دا نه گندم حدامیکند . مردان دیندار باید جشم خودرا بشاخه برسم‌خیره 
نمایند و آنرا هنگام ستایش اهورمزدا بادست چپ بگیر ند و بساقه‌های طلاگی‌رنگت 
9 زیبای کیاه هوما و به‌خرد تيث و راتوی عالیجناب مدا | فریده تقدیم بدارند ۰ 

۶۰- زردشت از اهورمر دا برسید و گفت ۰ ای اخورمزدای توانا و پیحو آب؛ 
تو هستی که بیپوشی در تو راه ندارد. بگو بدانم وقتی وهومنو بوسیله مستقیم ناپاك 
شود » بوسیله نامستقیم ناپاك شود و دیوها از جسد‌مرده خارح شوند و آن را آلوده 
سازند حگونه با و طاهر میشوه ۱ 


۰« محمو ع۸ قوانین زر روش ۳ و ند یداد اوستا 
۲ یر 3 ترس 1 تسین 
"۹ دنت اهورمر دا پاستخ واه و گر . دِ با رل شاش کاو از یث گاه ذر تمام عبار 
5 حوش| ندام بدست اوری ۱ مردی‌را که با ید تطهیر سود برمیرن مر دا افر بده هدا یت 
نمائی.. کسی که باید تطبیکند در اطراف آن يك‌شیاز هی کند: 


یی : 
3 سب ٩‏ ) با بد تد<صد در دغای اشم ۳ هو بحو آند ۱ 
راستیی 8 بارسا ی اهر دن دارأی ‌ نیکیختی ا سا از نیکیختی بر أی 
کسی که نازسا ثِ معدس امس 
وی باین ده بر | لب همان‌مقدار دعای: اهون؛در به بحو اند ۲ 


1 اراد ۲ جواست حداه زد دس و یو و یکی اتریکت ۳ ۳ - 


س 


ی ره : : 1 1 
وی‌باید چپار بار با شاش گاوهادینه وحمار بار با اب مزدا آفریده شستشو نماید 


۳۲ در اینصورت است که وهومنو باك خواهد شد . انسان بالگ خواهدشن ۵۰ 


۳ 


وی پاید وهومنو را با دست حب و دست راست و با با دست‌راست و دست‌حب 
سیر ۳ 
3 


۵ و ی یادن و هو م.و را معرص روشنیهای تو انا رار نکش ئ دو سبله ستاو کار 


افریده خدایان , تاپناكگ شو ند و نش بایان رسد . ۶ 


۶ مین ال نه شب بایك ندورات به | نش تقدیم داری » هبزم سبدت به انش 


چ ‏ له و ۹ و هام ‌ ۳ . 
یم دادری عطر بان از رام ۱ تقدیم داری 5 ده شالگ را جع سیو سازع.. 


۵ موشالك بالگ حو احد سد بر کون نالک خو اهد سل ٩ب‏ با ین دو شاک ۳ را دسیت) 


۳ 
اب ق ۳ ۳ 1 ۳ د » 
ضِ ِّ لهیسا و آسیت 3 لد زر تسا لیهست تب و مه مسا 8 ایآ ود لته ی و مین تازاوت: گنه ِ 


"لین 


وت .. 
اف تا قاس تست ار سوت نس ور تا ی ۱۳۳ 





ه - واژه وعومنو دد بندهای ۲۰ تا ۲۳ متن بمعنی پوشالك است . 
+ - عبات ( آفریده خدایان ) اذ ده واژه اوستاگی بنو دا تانم 


0 ۳28۳0 بمعنی آفریده و مخلوق بغها ثرحمه شده است 


فصل نوزدهم _ منك زردشت با آهریمن ۳۳ 


«ستایش میکنم‌اهورمزدا را ء ستایش هی کنم اشاسندان زا ستانش فیر کنم 
پارسایان دیگر را . 
۵ 
- زردشت از اهورمزدا برسید و گفت , ای اهورای توانا و با اقتداربگو 
بدا نم ۱ من باید مرد بارسا را واد ار کنم , رن پارسا را وادار نمایم ب له اه ای دا 
واداز ثمایم > دیو برستان را وادار نماد م ۰ دیوس 1-۴ که ور کناه جسر هی ند تازمین 
حدآداده و آب روان و گندم بحا لت‌رشد و روکدن ۳ وا غدنه کنند تاثه 


اهو رم دا پاستج داد ۳0 ۲ ۳ میتوانی 


ی ای ا فر بتنده حهان مادی و ای معدس ۳3 بدا نم | نحه شحص فون ین 


حم‌آن‌هی بعحشد 8 فاو اراکاعی‌کد یکسا مبر و ند و فرح 3 روان‌خودحه کسمینماین۷ 


۲/۸ نی اهور مر دا جاسج داد و گت ب ایو ۳ از مر کی اسان دیو های یر زر 
بد کاران چشم وی را از حدقه بیرون آورند و در شب سوم هنگامی که شفق صبح 
۳ ستع ...رم ۱ . ۲ 
هی ,درحشی ۳ مر آیتد که سر 5 یا اسلحه دز در کر فی بالای وه هیر سث و حورسیت 
یس 
نمایان می گردد ۰ 


۹ - در این «نگام است که دیو ویزارش و7127 روان بد کادان 


فا یدیر وا دز برث و ز تس همر اه او زد کاو ارت ددو در سمت و اه ز ستها ند. 


2 
وی در راه و حاده‌ای که بو سبله ژمان اف ربده شده وارد میشود . روح و روان در سر 
تل حنوآد وا آثر بده قت حودر| از دروت ‌ مالی که 5 رمین ما کی ده وی 
رسیده بودمطالبه مینماید . 
۷- دهارلز داشمنه دیگر فراشسوی بند ۲۷ دا بشرح ذیر ترجمه کرده است 
د ای آفر‌نشنده حهان مادی و ای مقدس بگو پدانم . پاداش یکی و کیش گناه 
در کسا خواهد بود . سزای نيك و بد در کجا انجام مبوخ مساق لت اقر جن. کة 


اسان پرای دوح و روان خود کس میکند درکجا است . ( صفحه ۱۹۷ کتاب اوستا ) 


۳ معحمو عذ و تین زردشت با و بدبدآد وتا 


۳ 


توق این هن‌گام است که یلگ دحتر ریای حوان با قدی آراسته و تو انا 
9 قامت بلّد همر اد سای حود حاضر میشو د . دحتر حو | نی که بحو بی میتو | ند یف 
و خوب را از هم تشحیص دهد و خوشجت و هنرمند و صاحب اولاد و فرز ندمیساشد 
روح و روان بد کاران را بسوی تاریکی رهبری میکند و روان پارسایان را ازبالای 


۹3 عبو ر مشب 8 داز بالای بل حدو اد همر آه ایزدان اسمائی حای هل هل * 


۷ تور اوه هنگام اس 5 بپمن امشاسند از تحت زرین حود بر هیی یز د 
۳ 
و حنین گوید ۱ 


« ای بارسا ۲ بدا نم کون از دنیای فانی بحبان بافی رسیدی» . 


۲-ارواح بارسایان شاد 3 حرم ۳ پر ا تن اهورمر دا 3 ار ۳ بِ 5 امشاسندان» 


برابر تخت زرین و از برابر عرش و گرو نمان‌مسکن اهورمزدا » مسکن‌امشاسندان 
و مسکن پارسایان دیگر عبور میکنند . 

99 سب هرد بارسا بالگ 3 طاهر اکن اما ین وان ۳ دیون دست ار بو ی‌حوش 
وی دس از مر کی تحود میلر ند ما نئد بر دای که در ترا یگ بلر زد ۲ 


۶ - بارسایان کر قضا کی دا معا قد ۲ و بو که صرصفد وترمز( همر آه 
آ نان کج پر توا نک دو ست اهورمر دا امیش ۱ 
- 


ستایش کن ای زردشت , آفرینش اهور مزدا را . 


۵ - زردشت این کللاء مرا ۳۳۹۹ مود و گفتت ۰ 


ستایش میکنم آفرینش معدس اهو رمر دا و ۲ 


قصل توزدهم حناك زردشت ۳ اهر یمن ۳۹۵ 


ستایش میکنم دریای ورو کاش را . 
ستایش میکنم آسمان زیبا را . 
ستایش میکنم روشنی بی‌بایان خود | فریده را ۲۰ 


۲ - ستایش میکنم بپشت بارسایان را . 
ستایش میکنم گرونمان , هسکن اهورمزدا ۰ مسکن امشاسیندان و مسکن 
بارسایان ذینگر را . 


سناش میکنم مکان و فضای خود أ فر یده سودمند سرمدی و بل حنواد مزدا 


۷ س ستایش میکنم سو کای نيك دارندةٌ دیده تیزبین را . 
ستایش میکنم فروهرهای توانای بارسایان را . 


۷ «عبادت ( دوشنی بی بایان خود آفر‌یده ) ار عبادت اوستاگی ( انکرضه 
دوشئو خوداتهه ) تر‌جمه شده و ددشنی بی‌پایان مکان اهودا میباشد . این مکان 
شکل مدای فا است . 

۸ - « یله آفستاگی دد بله ۳۹ تن بپادت میغواهة کانوهه خوداته 
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په ( مکان خود آفریده سودمند سرمدی ) ترجمه شده و نریوسنگه در توضیح از 
یستا ۱۵ فصل یکم چنین مینویسد ( مکان دین و مان همیشه فجود داشته و 
دایند. ). و جمله ( میقوانیه کنواعه. خوداعيه. ) معنی ( هکان. خوذآفرفه 
نيك سرمدی ) میباشد. خوداتاهه وطوط۵ع13۳ صفت آسمان و اشکال آسمانی 
است . میشوانهه کاتوهه نام دیکی فضای آسمان میباشد . این فضا مانند دوشتی 
پی‌بایان مسکن اهورمزدا است ۰ غمثیل و تشبیه کنوحه به دوشنی بی‌پایان از عبادت 
بند هش استنباط میشود و دد این کتاب می‌نویسه که مسکن اهودمزدا بنام دوشتی 
بی‌بایان تأمیده شده است.: , 


۳۹۹۹1 مجمو ع1 قوأنین زردشت با و ند‌یداد اوستا 


ستایش میکنم تیشتر ستاره زیبا و فیروزمند را که شکل و هیکل وی مانند 


۸ - ستایش میکنم نیکو کاران و کاتهای پارسا را . 

سنایش میکنم گانپای اهنوثی لاذع۲عصناطه ( یا گاتپای اهنود ) را . 
ستایش میکنم گانهای او شنو تیی تانه ههلا یا گاتپای اشنود ) را ۰ 
ستایش میکنم کاتهای اسینتمد را . 

ستایش میکنم گاتپای وهیشتو هیشتو را . 


- ستایش میکنم کشورهای ارزهه و سواهه را . 
ستایش میکنم کشورهای فرزفشو و ویذافشو را . 
ستایش میکنم کشورهای ورو بارشه و وروزارشه را . 
سنایش میکنم حنیراط درخشان را . 

ستایش میکنم هیلمند زیبا و فیروزمند را . 

ستایش میکنم اشی نيك را . 

ستایش میکنم دانائی نيك را . 

ستایش میکنم دا نائی پاك را ۰ 

ستایش میکنم فر" سرزمین آریانپا را . 

ستایش میکنم فر درخشان جمشید . شبان نیکو را . 


۰ - شادی و لدت و زضایت خاطر برای سروش مقدس نثار شود . سروش 
فیروزهند و سروش خوش قامت را . 
ندورات نك ۳1 ندیم دار ید ۱ هیر م سحت به در تعدیم دار سد 1 عطر بات 


هه 5 ب4 اور تعدیم دار ید , 


وت توت ور 


فصل نوزدهم جنك زردشت با اهریمن ۳۷ 





ستایش کنید آتش برق (یاآتش وزیشته ) را که دیو اسینجقره 
هطعوزووو5 را ببلا کت رساند . 


اغدبه بخته و ندورات :زین و سن‌شار را به آذر تقدیم دارید . 


۶۷ بای تیش سروشل معذس ۳ ۳ بتواند دیه که ند را صی بت ر ند : 
یوخ که بو نو شمدن هت رش خاک بذ کارا و« دیو بر‌ستان را دز 9ج 


پرتاب کند ۱ بد کارا نی که هم؛ذژ کت در گناه بسر میب ند . 


۴ - ستایش میکنم ماهی کارا 1698 را . ماهی که در زیر آبپا و در عمق 
دریاجه ها یس میبرد 

ستایش میکنم مهرزوی خود آفریده و قدیم را که جنگک آورتر از مخلوقات 
هردو خردمیباشد . ! 


۳ - دیوها ازاین‌سمت و آنسمت ورخست وخنیواد: اندیشه دیوها باین سمش 
و آن سمت شک از است . این دیوها عبارت‌اند از اهریمن بر مر گی ۰ دیو دیوها ء 
دیو اندرا 89 . دیو سورو 821710 ؛ دیو بوبنیه ۱۱09۵1109 ۰ . دیو 
بوروی اف ۱۷:۱ 4 تلو زرری 1 7921 ددو حشم سلاحدار قتال , دیو ‏ کتشه 
۰ زمستان ویو آفر ندم ۰ دیو تامرئی ویرانی » دیو بیری که بدران 
را آزار دهد » دیو بویی لالتاظ » دیو دربوی 13۳7171 ؛ دیو دوی 1211071 » دیو 


کسوی 1 دیو تشه 9ظوناتوط , دیو آساترین دیوها . 


تسس ات رسب 





4 - واژه مه‌دزو ۵۲62( دا بضی به ( کهکشان ) ترجبه نموده اند ام 
دادهستتر در توضیح این لفط جثین میئوسد « از دوه صفت خود آفریده و قد یم 
که برای مه‌رزو تعبین شده معلوم میشود يك دات سرمدی است باین معثی که 
یکی اذ اشکال آسبان : دوشتی » فضا یا مان میباشد » . 


۳۹۸ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


6 - اهریمن پست وحقیروپرمرگی فریاد زد وچنین گفت « پيائید برویم به 
دها نه کوه ارژور ۵ 1 ([00 و از بد کاران و دیو های حفیر دیدن کنیم ۰ 


8 ء.- دیوهای حقیر و ند کاران یاله و تعر ه زنان تیاه کمآوزقد شتافتی*۱ 


9-۲ حنین فریاد زدند «زردشت مقدس درخانه بوروشس زائیده شده‌است؛ 
چگونه ميتوانیم وی را بپلا کت رسانیم . او دارنده سلاحی است که دیو ها را تباه 
سازد. او أفت دیوها است. او دروح‌تر ازدروح است. او میتواند دیوپرستان و ناسوی 
دیو | فریده و درو ع و کلام درو غ را تباه سازد . 


۷- دراین هنگام است که بد کاران ودیوهای حفیر و ست بجهان‌تاریکیها 
و بحپان دوزح فرار کردند . 
اشم و هو .ء 


۰۶ سس راجح بکوه آرذود و دهانه آرزود رجوع شود به حاشیه شماده ۶ صفحه ۸۸ 


طر یته طبب و مبارژه ری با سماری ‌ ۹ بر ای 
درمان ددد ها , کلام اب دی برای دقع بیمادی ۱ 


۱- رردشت ازاهورمزدا بر سید و گفت . ای اهورمر دا و ای حرد نیکو کار ۱ 
آفریننده جهان حسمانی وای‌مقدس ۰ بگوبدا نم درمیان درمان دهند گان:دا نایان؛ 
نیکختان » ثروتمندان » زیبایان , توانایان ویادشاهان بیشدادی کداماست نخستین 
کسی که بیماری را درخود بیماری دربند نباد . مرگ را درخود مر کب دربند نهاد. 


شمشررا ازتن مردان دور نمود . تب سوزان را دور نمود . 


۲ - آهورمر دا پاسخ داد و گفت طربته طسب از مبان درمان دهد گان ۱ 
دانابان ۱ نیکبختان 1 هن کات توا نایان و بادشاهان بیشدادی نحستن کی 
است که بیماری را درخود بیماری دربند نهاد , مررگی را درخود مر گگ دربند نهاد ۰ 


شمشیر حرحنده رآ ارتن | نسان دور نمود . تب سوزان را دور نمود , 


۳- طریته طبیب از کانون درمانها و از سر چشمه دواها پرسش نمود و این 
درمان را از خشتره‌وریو (خدای فلزات) دریافت کرد تا در برابر بیماری و مر گ 
مقابله وففادمت کند ۰ ۱ 

۱ تست ستاو توح اس و هب سرت 

۰-۱ طریته ۲۳1۳31۲۸ در هوم بشت بهترین فرد. نیکو کار ازخانواده سام 5۸16۸۵ 
شناخته شده است . خشتره ودیو ۸۳۷۸۲۲6۳۲۸۲۸ ۷ خدای فلزات است که 
کادد جراحی را برای درمان بیمادی به طی یه طبیب تسلیم کرد ۱ 


هِپ۳# مجموعه قوانین زردشت با و نذ‌یداد افستا 


تا دربرابردرد ودربرابرتب مقابله کند . 

تا دربر بر بیماری سارنه و بیماری سرشتیه مقابله کند . 

تا دربرابر آزنه وبیماری آزهیه مقابله کند ۰ 

تا درمرا پر بیساری کرو که و آزیو که مقابله کند . 

تا دربرابر بیماری درو گه و دیب مقا بله کند. 

تا ددبرابرچشم زخم ودر بر) بررفساد و ناپا کی که اهریمن برضد جسم انسانی 
افروده مقابله کزد:". 


2 بت هرن سیم امورمتا کة کاحان درمان دهبده زاه آهآورجوام . گیاهانی 
که صدها ء هر ارها ؛ ده هر‌آرها دراطر اف باه درحت کروم شا مان ری 
می‌رویند . ۲ 

۵ - تمام این گیاهان را استفاده خواهیم نمود . تمام دستورها را مورد عمل 
فرارحواهیم داد : تماه این ادعبه و تلاو ت حواهیم نمود بر ای سالامت 1 ونن 
اتسانبا. 


- برای مقاومی ومقابله بابیماری وبرای مقاومت بامر کی . برای‌مقاومت 
با دزد والم . برای مقاومت با ب . 

پرای مقایله پا پیماری سرانه . برای مقاپله با بیماری سارشتیه . 

فراع یله با نیمازیی از له م درا قابله نا میارج از آعود. 


۳ سر ق و رن خمان گناه هوم سفید میبأشد وعمر جاویدان بخشد . ددبند هش‌فصل ۱۸ 
پند ۱ تا ۳ نقل شده که هوم سنید بنام کو کرزن تامیده شقه و دد دربای. ورف کاش با دبای 
فراخکرت وددعمق آب میروید واذاین گیاه حیات وذند کی نوین بدستآید واین گیاه است 
که حیات جاویدان بخشد . دیو ذنك پرای مبادذه با این گیاه يك وذغ بزرك » بدترین 


آفریده‌اهر یمن دا پدید آورد. اهودمزدا برای‌دفع این‌وذغ دفمای کادا ۳۲۸ه0 خلق کرد. 


فصل بیستم . طر یثه طبیب ومیادژه وی با بیمادی ۳۷۱ 


برای مقا بله پا بیماری کرو که ۰ برای ما له پا بیه‌اری آزیو که ۱ 

برای مقابله با پیماری درو که ۰ پرای مقابله با بیماری آستر یه 

برای مقابله با چشم زخم . برای مقابله با فساد و نایا کی که اهر یمن بر صند 
ثن وجسم انسانپا | فریده اتکی 


۷- بیماری را پعقب میرا نم.مر گت را بعقب میرآنم. دردوالم را بعقب میرانم: 
تب را پعق میران ۰ 

پیماری سارنه را بعقب میرانم . بیماری سارشتیه را بعقب میرانم . 

متاخ درا یعقب میرا نم یبارت آرقوب را بعقب میرانم . 

بیماری کر و که را پبعّب مير انم ۱ سار شا سا بعقب میراأنم . پیماری 
درو که را پعقب میرانم . بیماری آستر یه را پعقب میرانم . 


چشم رح را پعقب میرانم . 


۸ - خواهش میکنم ۳ اهو را برآی ما سلطنت و انا و با افتدار مر حمت 
کن تا بنیروی وی بتوأنیم دیو دروج را ویران نمائیم . دیودروح را بنیروی خود 
وی ویران سازیم . 


۹-بیماری اشیره را خواهم برانداخت. بیماری آغری‌را خواهم‌برا نداخت. 
پیماری آغیری را خواهم برا نداخت . بیماری اقره را خواهم برانداخت . بیماری 
را خواهم برانداخت . مکی را خواهم برانداخت . درد و الم و تب را خواهم 
پرا تداخت . بیماری از نه و بیماری آزهیوه را حواهم برا نداخت ۰ بیماری درو که و 


آستریه را خواهم برانداخت . 


۰- من همه بیماریا و همه مر گپا را خواهم برانداخت . همه.جبی ها و 


همه پریهپا را حواهم بر نداحت . همه حنیهای زشت را خواهم برانداخت . 


۲ج مجموعه‌قوانین زددشت با وندیداد اوستا 

0- آثیر یه مها شیو-«اثیر یه مه ایشیو است که آرزوها را بر آوزوه‌ساژدیر ان 
شادی انسانپا و شادی زنان زردشت . برای خاطر و شادی و هومنو ۰ برای باداش 
مستقیمی که سز‌آواردین مزدا است . 

پرای خاطرراستی و بارسائی است که آرزو دارم اهورمزدا لطف و کرامت 
عطا نماید ۰ 


۲ - ار به شم راسنت که آ رها را بر وه میسازد وهمه پیماری ومر گی را 
براندازد : 


وت جادو گران وهمه پریپا وجنی‌ها را براندازد ۰ 


۳- بته اهووربه - « اراده حداو ند دستور خر و نیکی‌است . خیرات من 
امشاسبند برای اعمال نیکی است که دراین جپان دراه مزدا انجام شود . هر کس 
مستمند را پاری نماید اهورا را کامروا میسازد . 


4 - کمنه مزدا - « کدام حمایت گرو پشتیبان برای من‌عطا نمودی هنگامی 
کة مرد شرنر و بد کار مزاحمت مرا فر اهم دارد . پیاری آتش تو و یاری برمن 
امشاسپند است که نیکی و خیر را محافظت میدارم . خواهش میکنم دین را مانند 
دستور زند گی برای من آشکار کن 

که ورترم حبه - « کدام فیروزهند است که از دین و آن توحمایت خواهد 
نمود . خواهش میکنم اعلام بدار بطورواضح و روشن که رهبر هر دو حپان هستی . 
باشد سروش وبهمن امشاسیند بامن وبا هر کس که توخواهی‌همراهی ویاری نمایند. 


۵- خواهش میکنم ای‌مزدا وای اسفندارمذ ما را از آزار کسی کهمز احمت 
نماد حمایت کن دردج دنو آیا را اه ساز. مسکرن و: کاتون دیو ها را تاه سا ۰ 


فصل بیستم - طریته طبیب ومبادزه وی با بیمادی ۳۷۳ 


آفی‌بننده دیوها را تیاه ساژ. ای کسی که دیوها را بزرگی و نیرومند سازی نیست و 
نابود شو. آی دردح نیست و ناپود شو نیست ونابود باش برای همیشه ازمناطق‌شمال 
5 جپان حسمانی برخیزوبر کت را گرفتارم کی نسازی . 


فصل بیست وبك 


تا یشن کاق: ستا یقن ابروباد . دریای ورد کاش محل تجمع 
آنها ه لته دای ی ماه ملته. ابا قز ستانب‌ها : 


۱- ستایش میکنم بتوای گاونیکو کار. ستایش میکنم بتو ای گاو پر خیر و 
بر کت . ستایش میکنم بتوای گاو که روز بروز نسل تو کثیرشود . ستایش میکنم بتو 
ای گا و که روز بروز حاق و بزر گ شوی . ستایش میکنم بتو ای گاوی که روزی 
را بمرد پارسا بخشی. ستایش‌میکنم بتوای گاو که جپی واشموغ ناپاك ومرد بد کار 


۹ ی آیرها 5 اند ازنالاش اسمات در زمین نازل شوید . هز‌اران 
قطره باران . ده هزاران قطره باران . این کلمات را تلاوت کن » ای زردشت‌مقدس 
برای‌اینکه بیماری را تباه سازی . مر کی را تباه سازی . بیماری ضربت زننده راتباه 
سای . موز کف شربت زننده را تباه‌ساژی»* پیماری کاوموابه: کاوه‌وا باه ساژی , 


۱-۲ گرمر کی بعد ازظهر بسراغ تو ید درمان هنگام عصرخواهد رسید ۰ 
| گرم رگی هنگام عصر بسراغ تو آید درمان هنگام شب پتو حو آهد رسید . ۳1 
مر گی هنگام شب بسراغ توآید درمان نزديكث صبح یتو حواهد رسید 


با این بارانها است که آب از نو» زمین ازنوء گیاه ازنوء درمان ازنو وسلامت 


فصل یست ویکم ترج ستاش گاه وستایش دریای ورو کاش ۳۷۶۵ 





و بسسود از نو بتوخواهند رسید. 


ء - دریای ورو کاش محل تجمع | بپا است . بالا رو ند و پائین ریز ند بسوی 


راه وحاده اسمانی و بسوی زمین . بسوی زمین وبسوی حاده اسمانی تونیزای ابر 


برخیزو گرد شکن آفرینش وفزونی از کسی‌است که اهورمزدا جاده را برای وی 


آفریده است ۰ 


۱ ۱ ۹ ۹ ۱ ۱ سم 

- برخینء برخیزای خورشید با اسان تند رو ازمیان کوه لیرز عبور تن 
وجپان را منور وروشن گردان. تونیزبرخیز هر گاه خواهان بپشت هستیو پیش‌رو 
ازحاده‌ای که بو سبله خدابان سانحته ده وازطول حاده کچ که همو ارساختها ند ۰ 


3 کلام ایزدی است که کردارزشت را نابود هگن 1 ازتوای مردحو آهش 
میکنم بیدایش وفزو نی را باك وبا کیزه ساز. ازتوای‌زن‌خواهش‌میکنم تن و نیرو را 
باك وبا کیزه ساز. آرزودارم صاحب فرزند باشی وشیر توفراوان شود . 


۷- دار نده شبروحر بی وروغن و نسل باك خواهی شد ۰ برای توهزارحشمه 
بالگ ارزانی حواهم داشت : حشمه‌ای که بسوی کشتز ارهاروان اس . کشتزاری که 
غذا وخورالك برای کود کان فراهم میدارد . 


۸ - دریای ورو کاش محل تجمع آیها است " بالا رو ند و پایین ریزند بسوی 
راه و حاده اسمانی و بسوی زمین . بسوی زمین و بجاده اسمانی . تو نیز ای ابر 


برخیزو گردش کن برای بیدایش وفزونی از هت 3ه حاده را اهورمزدا برای‌ وی 
همو ارساخته ۳ 


۳۳۹ مجموعه قوانین زردشت با دند‌یداد اوستا 





ات برحیز ؛ برخیزای ماه که تحمه کأو نردرتوسیای گر فته تحت ار بالای 


کوه البرز عبور کن و جپان را منور و روشن بساز. تو نیز ای مرد برخیز هر گاه 
خواهان بپشت هستی" ازحاده‌ای که بوسیله خدایان ساخته شده عىور کن . ازحاده 


شیر ی (یا کپ‌کشان) که بوسیله حدایان هموارشده است . 


۰ - کلام ایزدی‌است که کردارزشت را نابودميکند. تونیزای مردخواهش 
میکنم پیدایش وفزو نی را باك ویا کیزه نمائی . تونیز ای زن خواهش میکنم تن و 


نیرورا بالگ وبا ی سازی. ارزودارم صاحب فرزند باشی وشیر توافزون شود . 


۱ - دار نده شیر فراوان وروغن وحربی و سل باك خواهی شد . برای تو 
هز ار حشمه بالگ دای حواهم واشنت: . حشمه‌ای که بسو ی کشت ارها رون ااست: . 
کشند اری که غد| وحوراژ برای کود کان فرراهم میدارد ۰ 


۷۲ وز باق ورو کاش‌محل‌تجمم ابا است. آبهاگی که بالا رو ند ویائین‌ریز ند 
پسو ی‌حاده وراه اسمانی و بسو ی‌رمین. بسو یی رمین و بسو ی حاده وراه آسمانی. نو تین 
برخیزو گردش کن برای پیدایش وفزونی ازچیزی که اهورمزدارويانیده است . 


۳ - برخیزید برخیزید ای ستاره‌های عمیق و دور افتاده که تخمه پا را 
دربردارید. ازبالای کوه البرز عبور کنید و جپان را روشن‌بدارید. شمانیز برخیز ید 
هر گاه خواهان ببشت هستید . از طول حاده‌ای که بوسیله خدایان ساخته شده 


و رهسبارشوید . ازراه وحاده شیری که بوسیله خدایان همو ارشده| ند . 


۷ کلام ایزدی کردارزشت را تاپود مبساژد . ازتوای مرد خواهش‌ميکنم 


فصل پیست ویکم - ستایش گاو وستایش ددیای و رو کاش ۳ 


بیدایش وفزونی را باك وبا کیزه سازی . ازتوای زن خواهش میکنم تن و یرو را 
یاک وبا 1 سای . ارزودارم به گو دك وشیر نایل شوی . 


۵ - دار نده شیر فراوان وروغن و حربی و نسل بااد خواهی شد . برای نو 
هزار چشمه پالك ارزانی خواهم داشت . حشمه‌ای که بسوی کشتزارها روان است . 
کشتزاری که غدا وخوراك برای کود کان ف راهم میدارد . 


5- دریای ورو کاش (یا دریای خزر) محل تجمع بپا است .بای که بالا 
رو ند وبائن ریز ند بسوی حاده وراه اسمانی و بسوی زمین. بسوی زمن و بسوی‌حاده 
وراه اسمانی ۳۹ ابث بر شب یف گرا نمائیدپر آی بیدایش وفزو نی از حیزی که 


اهو رم دا رو با نیده است . 


#- هنگام یکه برحیزم دیو کروزی 1 نعره زنان هی کرو وه 
ن و ۱ 
دیوایپی ۸۲۳77 نعره زنان یی ی ای دیوحهی که در احتیاردیویا تو ۷۸۲ میباشد 


نقره زنان میگریزد . 


۸ - من بایدبیماریاشیره را برا ندازم . پیماری آغیره رابرا ندازم .بیماری 
و برآنداژم مر کی را پراندازم , الم ودرد را بر ندازم تب را در ندازم. بسماری 


سرو نه وسروشتیه را براندازم . بیماری درو که واستریه را براندازم . 


م4 بیمار یبا ومر کی را برآندازم . همه دبو های جادو گرویریا و همه 


جنیپای زشت ومنفوررا برآندارم . 


۰-ساگیریه مه ایشیو . باشد که اگیریمه همه آرژوها را برای شادی انسائبا و 


شادی زنان رردشت بر آوزده سازد ۰ برای شادی وهومنو همرآه باداشی که سزاوار 


۳۱۷۸ مجموعه قوائین‌زددشت با وندیداد اوستا 


دین مزدا است. 

۱ - باشد که اگیرية مه بیمارییا را تاه سازد. مر ک را شاه سازد. . جادو را 
تاه سازد ۰ همه بر یا وجنیهای زشت را شاه سازد . 

یته اهووریه - «اراده خداو ند دستورخیرو نیکی‌است. خیرات ببمن امشاسند 
بزای خاطراعمالی است که درراه مزدا دراین حپان | نجام شود . کسی که‌ازمستمند 
دستگهری کند سطوت وسلطنت اهوررا فر‌اهم میدارد . 

کته تیا چا آ مگ 


کهورترم حبی تاآخر. 


تصل بیست و دوم 


مکالمه اهودمزدا با کلام ایزدی . مکالمه اهودمزدا با سوکای 
نيك. مکالمه‌اهورمزدا با اثیربه‌مه, مکالمه‌اگر یمه با ث یوسناث. 


۱- آهورمزدا بزردشت مقدس چنین گفت . من آهورمزدا ؛ هنگامی که‌این 
حازه ربا را ساحتم بسناردرحشنده و آزدور نمایان ومر تی ساحتم ۰ ۱ 


۲ - دراین هنگام است که اهریمن ناپکار ومر گبار برمخلوق, من نگاه کرد 
و نظاره نمود وبرضدمن نه رقم بیماری و نود و نه هزارونه صد و نود و نه رقمو نه‌برا بر 
۸ هزآررفم سماری بدید ورد وتو ای کلام ایز‌دی) بو نذا م۳ میتّو | ای این بیمار یبا 
را شفا ودرمان بحشی ۰ 

۳ - هن در بدل و عوض برای تو یزار اس تندرو دار نده بپترین نیروی 
مسایقه اسب دوانی حواهم بحشد . 

ستایش دیکنم بتوای سو کای نيكث وزیبای اهورا آفریده ومعدس ۹ 


در بدل وعوض بر ای تو یکین ارشتر تندرو کوهاندار نیروهند <.وآهم بحشد . 





۱ - فنظور زردشت ازخانه درفصل ۲۷ آسمان درخشنده مبباشد . 

۲ - «50۸14۸ دادنده نگاه خوش وخوب پر ضد دیوجشم زخم میباذنه . آیزد سو کا 
عمکادمهرایزد خدای روشنی خودشید است . مهرایزد است که خیرات وبر نات دااذآسمان 
تیکو کاد دریافت میکند و دد ذمین خاکی.به ایزد سو کا تحو یل میدهد , 


۳/۸۰ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 
ستایش میکنم یتو ای مغ کاجن مزدا آف بده ۲ 


4 من در بدل و عوض برای تو یکپزار گاو گندم گون خواهم بخشید . 
گاوی که هیحگو نه عیب و بدی نداشته باشد . 

ستایش میکنم تورا اي سو کاق تباث ومزدا افریده و مقدشض 

من در بدل وعوض یکپزارعدد رمه ریزو کوحك بررای‌توحواهم بحشید. 

هون ستایش میکنم تورا ای نو کا ناف وم دا | فر یدهم و مقدذس . 


۵ -من‌تورا بر کت میدهم از بر کت زیبا که پمرد بارسابحشیدهام ازبر کت 
دوستی که بمرد بارسا بخشیده‌ام . حاجت را بر آوره ۰ قحطی را بفراوانی تبدیل 
کنث: فراوانی را سر‌شارسازد . بیماری را به بمود تدیل تماید , 


< - کلام مقدس به وی پاسخ داد. «بگوبدانم چگونه مرا فیروزمند خواهی 
نمود. چگونه نه رقم بیماری‌را درمان‌نمایم. نود ونه هزارو نه برابرده هزار بیماری 
و شا دهم : 


نت آهو رمزدای مقدس نف یگ و صدا| رد و نزد حود حواست و نه وی 
چنین گفت. ای نریوسنگت, سرورا نجمنها واحتماعات» سوارارابه خود باش و بسوی 


حانه اسر به‌مه روان شووبه وی حىن بگو. 
یت من که اهو رم دا هبسم) این حانه زیا (یف آسمارن) را در حشنده وار 
دورمر نی و نمایان ساحتم ۰ 


٩‏ - دراین هنگام است که اهریمن نابکاریرمر گت برمن نگاه نمود و برضد 


فصل دسست 5 درم ت مکا مه هو دم دا با کلام آیزدی ۳۸۹۱ 


افر یده‌های من نه رقم بیماری و نود و نه هر ارو درصد و رف هز‌ار و نه پرابرده هار 
بیماری بدید اورد . 


تومیتوانی » ای کلام ایزدی همه این بیماریها را درمان بخشی . 


۰ درعوض وبدل برای تویکزار اسپ تند رو دار نده بپترین حپش و دو 
حواهم بحشید ۰ 

ستایش میکنم بتو ای سو کای نرلث اهورا افربده ۹ 

درعوص و بدل برای تو یکین آزشتر یرو کو‌هانداوه ثیر وهند حواهم تحشید . 


ستایش میکنم دف نو ) اج دب کای نيكث اهورا آ فر یده ۰ 


۱ -- در عوض و بدل پرای نو نیکپزاز گاو گندم گون حواهم بحشید » 
گاو ی که هیجگو نه عیب وعلت نداشته باشد . 

ستایش میکنم بو ای نو کای: نيكك اهورا | فر یده ومقدس . 

درعوض وبدل برای تو یکهز ارعدد ت ریزو کوحك حواهم بحشید . 

ستایش میکنم بتوای سوه کای نات ومزدا آ فر یده ومقدس ۱ 


٩‏ ات من‌تورا پر کت زا میت بر کتی که بمرد بارسا بخشیده‌ام. از بر کت 
دوستی که بمرد بارسا بحشیده‌ام ۱ حاحت را پر آورد : فحطی‌را بعزو نی شدبل‌سازد. 
فراوانی را بر گتاار کْف۰ بیماری را به سالامت تدیل نماید . 


ین ترنه کت 4 سرور انجمنها و مطیع و فرمان‌بردار کلام های ایزدی 


ارابه خود را سوارشد وبسوی خانه گیریه مه شتافت وبروی چنن گفت . 


6 -«اینست کلام مقدس ۰ من هستم اهورمزدای آفریننده موجودات نيك , 


۳۸۹۲ مجموعه قوانین زردشت با وند‌یداد اوستا 





وفتی من این خانه زیبا را ساختم » وی را درحشنده و از دور نمایان ومر‌گی‌ساختم . 


۱6 دراین‌هنگاماهر یمن نابکارمی کناربرشخعی ۷ سماری و دود و نه‌هر‌ار 
وب صل 5 به هن ۱ رو نه برآین ده‌هن [ او بیماری آفر د۵ . بگوبدانم تو ای کلام ایزدی 


میتوانی » این بیماری ها را درمان دهی . 


۱۹ سم 3 عوص 8 بدل برآی تو کت اد اسب تگرو حواهم بحشید ۰ دار نده 
بهترین جهش ودوخواهم بحشید . 
ستایش میکنم تورأ اي سو کا : نيكك واهورا آفریده . 


۷ - درعوض وبدل برای تو یکپز ار گاو گندم گون که هیچگونه عیب و 


علبت نداشته باشن حواهم تحشید . 


ستایش میکنم تورا ای سو کای نيك اهورا آفریده . 


چیه من تور بر کت زیبامیدهم مد 5 ی که بمردیارسا بحشیدم ازبر کت 
ستی که بمرد بارسا بخشیدم , حاحت را هن . قحطی را بفزوتی تبدیل کند . 
ور وا ی را سر ‌شار نما ید ۰ بیماری را دسالامت شدیل ساژد ۰ 


۷ بس‌ازاین کلام است که ثیر یمه ازادعیه سر‌شارشدو بسوی کوه‌مکالماره 
مقدس روان گردید و پسوی جنگلهای مکالمات . 


۰ - گیریه مه وفتی ازادعیه سر‌شار شد نه قسم اسب نر دنه خمرآه آوزد.. 
ثیریه مه وقتی از ادعیه سرشار شد نه قسم شش نرینه همراه خود آورد . 
ثیر به مه وفتی از آدعیه سر‌شارشد نه قسم گاو نف کی انا مد ۱ 

ثیر به مه ووتی ازادعیه سر‌شارشد نه قس رمه ریزو کوحك همراه خود آورد . 


فصل پیست و دوم --مکالمه اهویمزدا با کلام آیزدی ۳۸۹۳ 


من ۳ 
او ه خاحه هبر م همراه آورد ه 4 شیاررسم کرد وحن کق ۲ 


آ فاخین عیمازی اقیرهدا باه از . هن بیباری آغیی: زا اه نناژم , مه 
پتماوف | فره را تیاه سازغ. مر بیمارق افقره و! باه سازم : هن پیمارق را تباه‌ساژم. 
من مر گی را تباه سازم . من درد والم وتب را تباه سازم . من بیماری سرونه را تیاه 
سازم . من بیماری سروشتیه را تباه سازم . من بیماری‌از نه را تباه سازم . من‌بیماری 
اروهه را تباه سازم . من بیماری کرو که و بیماری اشوهه را تیاه سازم . من بیماری 
ده 25 فتاه | چه را ثباه سازم . 


"۲ مس من هر پیمار یبا ۵ هم مر کی را شاه سازم ۰ هن همه حبی‌ها وهمه بر با 


وخبد حأیو گر های زشت وا کاه‌ساژم . 


۳ مر یمد یشو آرژوضا را مستجاب دارد ۳ برای حاطر شادی مرد ها و 
شادی زنان زردشت در اینجا نزول میکند ۰ بخاطر شادی بهمن امشاسند همراه 
باداشی که سز‌او اردین مدا استا. 


حو آهش میکنم بحاطرراستی و بارسائی لیف اهورمر دا شامل بحال من شود ۰ 


6 - یر یه هه از ادعیة سرشار است . باشد که همه بیماری و همه مر کی را 


شمربه حنی‌ها 5 م4 در با ۵ مه حاودان زشت و پر ندآژد ۰ 


چت بتهآهو ور به نت ۳ اراده حداو ند دسمو ر مین و یکی أسیت ۰ حیر آأت من 
امشاسند بخاطر اعمالی آ یگ درا ین حران ۳ راه مر دا | تیحام مشود .کی که از 
قستمست شیر و کت ض لته و کی وب اهور مدا را ذراهم مبدازد ۱ 


۳۸۰۹۳ مجموعة قوا ین زردشت 5 و ند‌یداد اوستا 





کمنه مزدا - «یگوبدا نم ای مزدا کدام حمایت گرو پشتیبان برای من 
عطا نمودی زمانی که مرد بد کاروشریرمزاحمت مرا فراهم دارد ۰ بیاری آذرتو و 
بهمن امشاسپنداست که‌نیکی وخیررا همراه خود نگاه میدارم . خواهش میکنم دین 
خود را ما نند دستوروقاعنه زئد کی پرای من آشکار کن . 

که ورترم‌حبه« کدام فیروزمند است که دین تورا محافظت نماید خواهش 
میکنم بطور وصوح باز گو که من راهنمای هر دو جهان هستم ۰ سروش من همراه 
بهمن امشاسیند برای میحافظت من و محافظی هر کس که تو بخواهی.ای مزدا نزو 
من خواهند شتافت . 

از آزار کی کارا معاسمت شبایهای متدا ماج اسشتدارمف ماه احعافظات 
نما . نابود شوای دروح دیو آسا . نیست و نابود باش ای کانون و مسکن دیوها . 
نیست و نابود باش ای آفریننده دیو ها . نابود باش ای کسی که دیوها را بزرگی 
میداری . نیست و ناپود باش ای دروح . نیست و نابود باش برای هميشه از مناطق 


شمال تا نتوانی جهان حسمانی پرخیروبر کت را تباه سازی . 


بایان و زد ادا 


شرح وندید بقلم جیمس دادمستش بدنبال این صفحه پفادسی ترجمه و نثل میشود . 


مر حج ود رد د 
ی 


چیمس ذارمستتر 


ترحمه از فرانسه 


وت میور ۱۳۳ دارمستتر دا نشمند اوستاشناس شیر فر‌انسوی دز تر حمه‌های حود از 
حزوات اوستا افزون‌تر از دا نقمندان دیگر ارویاثی هم‌عصر خود از عبارات ومتون 
این کتان بشرح و توضیح پرداخته و از کتب پپلوی و ترجمه های گجراتی و 
سای بت اوستا و گاهی از شاهنامه فردوسی و ۳ مورحان اسالامی شو اهد و 
مدار > او تفه تن گر ده و از این شواهد و مدارلبه‌ضی را در ترحمه‌دارسی و ندیداد 
در حاشیه کتاب بین علامت نقل نمودیم اما دا نشمند نامبرده در دیباحه حلد دوم 
کتاب‌خود شرح‌مختصری برای‌مندرحات و ندیداد نگاشته و مناس‌خواهدبودترجمه 
آن را نیز بفارسی در دسترس خواننده گرامی قرار دهیم و حون از زمان این 
دا نشمند تا عصر حاضر لا اقل هشتاد سال گذشته و در این مدت طولانئی مدا ر أکحد ید 
در | کتشافات باستانشناسی بوسیله دانشمندان شوروی از حفریات در تاجیکستان و 
ازبکستان وتر کمنستان کنو نی‌یعنی از قلمرو سلطنت یادشاهان کیانی و از شهرهای 
قدیم قفقازیه و همچنین کنیبه‌ای‌بیشمار بوسیله باستانشناسان انگلیسی و امریکا 
از دو کتابخانه سلطنتی دو شهر قدیم بایل و نینوا مرربوط بسده هفتم ق . ۶ . بدست 
آمده واین مداراك و آ ثارزیر خا کی در حل مشکلات تاریخ ایران‌باستان بالخصوص 
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در فرم و توضیح از بعضی مندرحات و ندیداد مفید و سودمند میباشند در دیاحه 
ترجمه کناب باختصار اشاره نمودیم و از مقایسه و سنجش این دیباچه با شرح 
و ندیداد از دا نشمند مز بور تفاون عفیده در دو عصر متفاون معلو م و روشن حواهد 
شد . اینث شرح این دانشمند را از فرانسه بفارسی ترحمه و در زیر نقل ميکنيم و 
ضمنا بترتیبی که در این شرح معمول شده مطالب آن را بوسیله حروف | بجد از 
میک حد| حواهیم دمو د 


دکتر موسی جوان 


الف 

ادبیات مزدیستی در عصر پادشاهان ساسانی از ۲۱ کتای با ۲۱ نسكث , تشکیل 
میشد و عدد پیست و یك با تعداد کلمات دعای اهون وریه برابر است و واژه نسك 
و2 همان لفط ر نسحة ( عر ی است که از آرامی در فارسی قدیم وارد و 
مصطلح شده‌است. از حزوات اوستا | نحه بطور کامل تا بعصر حاضر باقیمانده همان 
نس نسوردهم موسوم به و ندیداد میباشد . این کتان بمنز له محموعه قسوانین 
حماعت بارسیان است . 

( دوحوط عم عنم عوع متا ما بوعن ) 

یرای اينکه موقعیت آن نسبت به نسکهای دیگر اوستا واضح شود باید پاختصار 
توصیح دهیم . 

بست ويت سك‌اوستا سه‌فسمت منقسم گشته و هر 9سمت‌هشتمل به‌هفت نسث 
میباشد قسمت نحستین بنام نسك گاسا نیت عاتطوووو8 یا گاتيك منطو نامیده 
شده و مشتمل پر آستوت‌یشت و شش تسكث دبای در توضیح و تفسیر آن است . 

قسمت دوم موسوم به نسكث حقوفی و فانونی بنام داتيك متاوننعوط است و 
این قسمت مشتمل بر قوانین مدنی و حزائی و دینی زردشت میباشد و هفت نسك 
بافی اوستا بنام هادخ منسريت 1/2971 118021 از موضوعات مختلفه تاریحی 
و افسانه‌ای وعلمی بحث مینماید و نسك‌نوزدهم بنام و ندیداد درحزو نسکپای‌قا نو نی 
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بشمار رفته و مندرجات آن در واقع از قرانین مزدیسنی است نه اينکه همه این 
قوانین را مشتمل باشد . 

در کتاب دینکرد از شش نسك قانونی و فپرست آنا باختصار سخن رفته و از 
این قسمت حپار نسكث پیشتر مر بوط بمسائل و موصوعات حقوقی است و این خپّار 
یراک یی بنام نیکانم صتانآوعا 111 » دوم نام کا سر نبحات 121 حجووواصوت 
سوم پنام هوسرع ۲11508۳12۳ ) حپارم بنام سکاتم صجانوعا و8 نامیده شده‌اند ۰ از 
این چپار قسمت نخستین و دومین وچبارمین بموضوعات مدنی و جزاگی و قسمت 
سوم بموضوعات دینی مر بوط میباشد و فسمت سیترادت وبنق‌وسننی و بغان شت 
اطععز عععا2 راحجع بستایشایزدان و بعضی مسائل تاریخی است و معمولاحژو 
نسكث حقوفی وقانونی بشمار میرو ند و از بغان‌یشت قسمت عمده پدست ما رسیدمتو 
همان یشتهای متعدد است . 

از مطالعه در مندرحان و ندیداد و اضح خو اهد شد که قسمت عمده از فصول 
آن راجع بمراسم تطبیر و پاك نمودن اشیاء از لود گی به نجاست دیوهای‌اهر یمتی 
و بیرون انداحتن این دیوها از تن انسان است و ازاین‌حیرت است که و ندیداد بنام 
(قانون دشمن دیوها ) يا بعبارت وی‌دوه‌داتم ستتاعع 68270 1۷4 موسوم شده‌است 
و کتاب و ندیداد یا وی‌دوه داتم بطور کلی مجموعه قانو نی زردشت را شامل میباشد 
و به نسك محصوص اطلاق میشود و در آن از مبارزه فا نون برضد دیوها سحن رفته 
ولو اینکه در ضمن آن از موضوعات دیگر نی بحث شده است . کتاب و ندیداد از 
پیست و دو فر گرد یا بیست و دو فصل تشکیل شده و دو فصل نخستین و سه فصل 
آخرین در توضیح از نسك هادخ منسريك جنبه افسانه‌ای داشته و از مسائل خاصه 
دینی و تاریحی بحث مینماید . در فصل اول و ندیداد از کشو رهای ایرآ نی نشین‌مزدا 
آفریده و از آفتهاگی که در برابر هريك از این کشورها بوسیله اهریمن پدید آمده 
یاد شده است ۰ فصل دوم راجم به مکا لمات اهور مودا با حمشید و زند کی او لیه 
انسانی است و اهورم‌دا در این ها لمارت بخمشیف بیشنپاد نمود در ترویج آیین 
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وی بگوفند اما خمعیه خویرا دز اتجام این مأموریت افزان,وید و بیفنان را رد 
نمودو قبول کرد مردمان را سلطنت کند و روی زمین را | باد ووسیم ویر‌حاصل 
سازد و بدستور اهورمزدا غار بزر گی بنام غار حمکرد بساخت و نژادهای مختلف 
از گیاهان وحانداران نيك‌و انسان در آن حای داد تا نسل آ نان بس ازفرو نشستن 
سیل و یخ‌بندان که اهورمزدا پیش؟ ی نموده بود در روی زمین بافی بمانه ۰ در 
سه فصل آخر از کتاب و شرایط طبابت و اثرات شفا پخش آب و کلام ایزدی 
( طبق فصل ۲۱ و ۲۲ ) بحث شده است . در فصل اخیر از سعی و کوشش اهریمن 
برای گر یت دادن زردشت و با تن وی و بالاخره البام زردشت ازطرف اهورمزدا 
تقل شده است . در دو فصل ۲ و ۱۸ از مسائل قائونی صحبت بمیان آمده و فصول 
۵ و ۱۲ که قسمت عمده و ندبداد را تشکیل میدهد راجم بدقع تابا کی از تماس با 
حسد مر ده و وسائلی است 4ج دفع این نایا کی 9 آلوج ی ۳۳ دارد و در 
فصول ۱۱ و ۱۷ و فسمتی از فصل ۱۸ از اقسام آلود گی و نجاست از طریق جنسی 
و غیرحسی و جله کیره ار این آلود گی نقل شده است . فصل ۱۳ و ۱۶ و دیداد 
مر بوط به نگاهداری سک و رفتار با وی و مزایا و حقوق سکک و کیفر و مجازات 
کسان ی که در صدد آزار این حبوان بر آیند گفتگو بعمل آمده . فصل ۳ راجع به 
ستایش‌زمین خا کی و فصلء مر بوط بتعهدات و قراردادها و مطالب حقوقی ازمدنی 
و کیفری آفتتت . 

در و ندیداد کمتر فصلی اس تکه وحد تکامل در مباحث آن وجود داشته باشد 
و هر فصلی که از حیث مطلب کوزاء تن است وخینت هد آخ بیشتر است . حنانحه 
فصل ۱۰ راجع بادعیه و اوراد برای رآندن و بیرون انداحتن دیوها و فصل ۱۲ در 
تعیین مدت سو گواری برای خویشان متوفی و فصل ۱۷ راجع به بریدن موها و 
ناخنن‌ها سخن رفته است . بعشی از موضوعات در فصول وندیداد در نسکپای دیش 
اوستا نیز تکرار شده از آن جمله مطالب فصل ع راجع بقرار داد ها و تعم‌دات و 
آتر صراحات و قربات در سك نیکاتم نمی اق و بخشی از اسن سك 


تر‌جمه شرح و ندیداد ۳۸۵ 


موسوم یه شک رائیشتان طعاوننهد حهعا ۲2 در بازحو ی و تحقیقات فضائی است. 
بحشی دیگر موسوم بهرنمیشتان 721۳019181 راجع به وارد نمودن صر بات و بحش 
سوم موسوم به رشیستان صعاو39861 در حرائم مر بوط بجراحات . بحش حپارم 
موسوم یذ همه ملیشتان 811501 ۲181186 در تشر یفات محا کمه و اصول دادرسی 
است . در فصل هعتم و ندیداد راجع پشراثط طبابت و پزشگی و اجرت‌طبب حا لب 
دقت میباشد. این موضو ع در نسك هوسیارم‌مورد تحقیق قرار گرفته است. 

فصل ۱۳ و ندیداد راجع باحترام سک و جلو گیری از آزار سک که درجلد 
هشتم کتاب دونگره صل ۲ توضیح شده میطو | در تبلق وا تیسر ییات مورد بت 
واقع گشته‌است. وسمت عمده از و ندیداد راجع بم راسم تطهیر و بالگ نمودنآشیاء از 
آلود ی بنجاست دیوها و حسد مرده‌ها است اما در فسگیا فتل در اینموضو عم 
باختسار بر کار شذه و بپمین حت است که مطالب بیشتر و ندیداد جنیه دینی بیدا 
۹ استت .. 

تِ 

از مطالعه در فبرست مندرجات و ندیداد گرچه مباحث مختلفه آن فی‌الجمله 
معلوم می گردد اما مناسب خواهد بود راجع بقواعد و اصول کلیه که در اساس و 
بایه این مباحت فرار گر فته توضیح دهم . در بند ۲۱ فصل ۵ و بند ۱۸ فصل دهم 
نقل شده که ( پا کی واشوئی بزر گترین ثروت و دارائی انسان پس ازتولد است ). 
این اصل در همه مطالب و ندیداد جلوه گر میباشد . لفط یزداگو 20220 دراین 
کتاب بمعنی پا کی گرچه از يك مفپوم اخلاقی حکایت دارد اما یمعنی و مفیوم 
( نطافت ) نزدیکتر است و در ادلی بلعط 5 تخشعبیر میشود و أین 
معنی که با مفبوم اخلاقی آمیخته يك مفپوم مزدائی است و از اصول دین زردشت 
پشمار میرود . علل و اسیات نابا کی در فوانمن زردشت 9سمت عمده راجع بحسد 
مرده انسانی و هر آن حیزی است که از تن انسان حدا شده باشد مانند ثر شحات 
بدن یا آنچه از قبیل مو و ناخن باشد . در صحبت از ایا کی ضمنا از سرایت این 
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تاپا کی یج شقفه ژیرا جسد هروه فاسد و متعفن میگردده ایا کی در هر جسم 
زنده ممکن است بیماری یدید آورد و در بند ۳ فصل ۱۷ وندیداد نقل شده که 
| موهای بریده تو لمد حشره و شش می‌ماید ) . منظور اصلی و اساسی در مر اسم 
تظیین و با کی لو کبرچن ازاین سرابت میباشدو این سرایت از عرده به‌ژنقه و 
با ار رنده بز‌نده میرسد . بناً بر این صحت از نایا کی و یا تطهیر در دین زردشت 
يكث بحث صحی و بهداری است ولو اینکه نایا کی وسرایت از عمل و فعل موحودات 
قوق طبیعی حاصل گرده . اصطلاح دیو و عفریت در اوستا مانند این است که بحای 
لفط میکرب استعمال شده باشد و در زیر پرده این اصطلاح و یا این مقررات يك 
قسم طبابت و پزشگی که نیمه آن آزمایشی و نیمه دیگر کود کانه وطفلانه میباشد 
سنهان شده است . 
در مر گی انسان ۳ طمق فصل ۷ و ندیداد یلگ دبو مو سوم یه درودج نساسو 
تاععه زباتوظ از منطقه جپم و دورخ شکل باس زشت و محوف در حسدمرده 
موذ میکند و این نفوذ در مر کی طبیعی بلافاصله و هم زمان با مر گی و در مر کی 
دفی و غیر طبیعی لحظه‌ای پس از مر گ صورت می گیرد . برای بیرون کردن 
افش فتف از حسد مرده و يا لاافل برای‌ناتوان ساختن وی باید يك سگ سفیدر نگی 
با گوشهای زرد ب يك سگک چپارجشم ( يت حال در بالای هرچشم بمنز له يث شم 
اضافی است ) به جسد مرده نزديك پرده شود و این هنگام بنام سگکدید زو-ووه 
نامیده ميشود. در این امر حنین تصورمیشد که سگك بنیروی درونی از تزديك‌شدن 
مر کش | گاه انستت و بهمین حمت بارس میز ند و عوعو مسکند . این حیوان هرحقدر 
ظاهر ی عبر عادی و کم نظیر داشته باشد پیشتن میتو اند باطن را مشاهده نماید و از 
این نیرو برخوردار شود . نیروی سگک دید در سک گله و سکت بی‌صاحب و سکت 
شکاری افزونتر میباشد و پس از سکک نوبت به کر کس و پرند گان لاشخوار و 
کلاغ و شاهین میرسد. وقتی سایهپر نده بجسد مرده افتد دروح‌ناسو ناتوان‌میگردد 


۳ ۲ سیر ۳ ۹ ۵ 
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تر جمه شرح و ند‌یدآد ۳۹٩‏ 
را محو و نابود کند زیرا نابا کی وی به انسان زنده که با جسد مرده تماس یافته 
سرایت می کند و اورا آ لوده میسازد و این آلودگی | گر مستقیم باشد در اوستا بنام 
هم رنوه ۲190-۳96111۲ 5 ۳ ۳ هستعیم باشد بنام بتی‌رنوه ۲99۵2 لباتوط 
تامیده شده است . پپررصورت پگ دید با دید 9 از شدت نایا کی حسث با هزن 
و برای پاک شدن و طبارت از این نایا کی کافی است که شخص نابالك تن خود را با 
قاش گاو و سس با آب شستشو*دفت.و این شاش بنام فوهز عوومی. موسوم میباشد 
اما هر گاه حسد مرده وق دید نرسیده باشد و تماس حاصل شود مر آسم تطییس 
طول و تفصیل پیدا میکند و باید در سه روز متوالی و هر روز سه مرتبه نحست با 
شا کاو و سس با آب شستشو شود و از مرد زنقه ناناك نیز بای سک دید 
بعمل آگ اربن سگگ دید ضرورت دارد زیر وفتی حسد به دید یب ثر سبده 
نایا کی‌از مرده بز‌نده سرایت می‌نماید و یا دیو دروح تیک نهر ی قیرزت ند جع 
تن زنده وارد میشود . بنا بر این استع‌مال شاش گاو یا قومز يك عمل ضد عفونی از 
درحه اعلا است و از داروهای طبی بشمار رفته است و این شاش را نه تنبا در ایران 
باستان پلکه در هندنیز برای مداوای بیماری حذام بکار می‌ستئد حنا نجه نخستین 
ناو بر ان معا لچه خمعیت شاه استعمال شذ. 

شخص ناباك مادام در زمان تطبیر است باید از دیگران‌حدا باشد و درمکان 
محصو ص ینام آرامشگاه طععطوومو و۸ نگاهداری شود . 

راحم بمر آسم سو گواری بر طبق و ندیداد در محل حود توضیحات حواهیم 
داد . این مراسم را از لحاطصحی و بپداری در دوقسمت‌میتوان خلاصه نمود. یکی 
اینکه محل و مکان ناپاك باید از محیط آن جدا شود و دیگر اینکه این مکان را 
خراب و ویران نمایند . تفاوت در این‌مراسم از آ نچه در عصر حاضر ما در امر ضد 
عفو نی معمول شده این است که در تمدن آمروزی سکان لو وه بعفو نت را وفتی از 
امکنه‌دیگ رجدا میکنند که بیماری مسری و وا گیر ددمیان باشد اما در دین‌زردشت 


حسد مر ده همذو شت ۵ همه مصا نایاژک ‌ فاسد و مسر ی اسیقت , رمین خا کی دز عصر 


۳۹۳ تررجمه شرح و ندیداد 


حاضر عفونت و نایا کی را بس از دفن از حسد مرده زایل میسازد اما دفن حسد در 
دین زردشت زمین را زهر أ لود و مسموم و نایاك میکند . در فصل ‏ و ۷ و ندیداد 
نقل شده که حسدمرده دد زیر زمین از روشنی خورشید محروم است و باید درروی 
زمین نگاه وی بسوی خورشید باشد . وقتی حسد در زمین دفن شود اسفندار مذ 
حدای زمین بخود میلرزد ( شماره ۱۳ حاشیه بند ۸ فصل ۲ و ندیداد ) . زراعت در 
زمینی که حسد مرده در رقع ان کشازنجه شده نا تکسال ممنو ع میباشد ۱ زهیبی که 
حسد مرده در آن دفن شده تا بنجاه‌سال تمام نابال می‌ماند . برای جدا کردن‌محل 
جسد مرده از محیط آن و يا گذاردن آن بطورموقت در گودال و پوشاندن سطح‌زیر 
حست با که زر ع و یو بالاخرء‌عتر | کیت کین عکان هد احتیاللات 
لارم بعمل می ید تا از نفوذ دیو وعفو نت لو گیری شود و بهمین‌جبت مقرر شده 
که‌حسدرا به‌بلندیپا یا ارتفاعات دوروست و یا بدخمه‌هاحمل‌نماید تابوسیله‌جا نوران 
و پر ندگان‌لاشخوار دریده شود و ازاین راه کانون اصلی عفونت وفساد نابود گردد. 

اما مایعات پطور کلی وسیله انتشار نایا کی‌است حنانحه در عصرحاضر عقیده 
دار ند میکزب بودیله آب سرایت میکند . در و ندیداد نقل شده که خشك با خشك 
تس آمیند 2 بیمین‌جزت است که | نداحتن حسد در آب گناه عظیم بشمار زفتهه: کیقر 
آن اعدام است ( طبق بند ۲۵ و ۲۶ فصل ۷ و ندیداد ) . آتش در عصر حاضر همه 
حیز را یاک و طاهر میسازد اما در دین زردشت مقررات مر بوط به زمین و آن دز داره 
آ ای تین رعایت میشد . در اکن زردشت بحای ره در حاصیت صد عفو نی آتفن 
توحه شده باشد خواسته‌| ند خود آتش را اژالود گی بالگ و طاهر سازند . سوزاندن 
سرت مره گنه باد کی است: آ تشن بادد همه و قت وهر مان در آمش‌گاه معدروشن 
باشد و هیزم خشکک و حوشو در نگاهداری آن بکار رد ود پایین وسیله بر صد 
دیو ها و عفریتان نامرگی مبارزه می‌نمودند . 

مر گی وقتی سبب ناپا کی و نجاست میگردد که جسد مردء از آفریده های 
اهور مزدا باشد و بالعکس حسد یکی از مخلوقات اهریمن خواه انسان از قبیل 


دی‌جمه شش ح و ند یداد ۳۹۳ 


بت برست و بی دین و خواه حانداران دیگر زیان بخش وسیله نایا کی و سرایت 
نحواهند بود و بهمین‌جبت مرد پد کار و شرین دیو دروح را درئن حودحای میدهد 
اما وقتی فوت نماید روان وی بدوزخ می‌رود و حسد وی پاک میبگردد : هر‌ذهی گاه 
بارسا باشد دیو دروح سس از مر گی در حسد وی مسلط میشود و این حسد را نایاك 
میکند هر حند بحالت ژنده باك و طاهر بوده است . بعضی از روحانیان متعصب 
مزدیسنی دورتر رفته معتقد شده) ند که حسد يت مرد بد کار و شریر دس از مر کت 
در معرض فساد و عفونت قرار نمیگیرد و ممکن است در زمین دقن ورد و السا ی 
1 با حنین بحسث در ماس بو ده باشیت در | تعحام مرا سم یت [ اراد جو اهبد بود 
گذشته‌ازموضو عم رگ بو کر بت تایبا کی و تجاست‌راجع بث ی امسنت که ۳۳ 
و پی‌قاعد گی زنانه باشد و این زن بنام دشتان صعغوعط موسوم است- در زمان‌حیضش 
و بی قاعد کر ی باید در يكث اطاق مخصوص حدا از دیگر ان نگاهداری شود و این 
اطاق باه آرامشگاه با با دشتانستان موسوم است و غدای او را بوسبله فا ای ۳ 
سربی. که در يكث طرف جوب دراز نصب میشد از دور به وی میحورآندند و حتی 
ناه این خن ید ۵ نابااگ است و آتش را نا اباگ میکند . 

زن آ بستن در زمانی که نزديك بوضع حمل باشد مانند زن دشتان ناپاك است 
و ژایمان جر شخ زردشت داث عمل نا باك کننده بشمار رفته و آین زن در مدت حمل 
روز بس از زایمان در آرامشگاه خود باید جدا زند گی نماید و هر کس با وی در 
نماس باشد نحس و نابالگ میشود . أین زن فقط در بایان حبل روز است که میتوا ند 
زندان حودرا ث رگ گوید 9 مرآسم بر شمم متصطمتوظ را انعام دهد و ی 
عادی حود بر از ون این مر اسم اغلب سبار سیحت و کشنده بوده و در عصر حاضی 
مان بارسیان هند تا اندازه‌ای موفوف و متروك شده اما بکلی از بین نرفته است ۰ 
تصور میکنم مراسم مزبور بمئزله استراحت کامل زنی باشد که وضع حمل نموده 
است اما علت اساسی ناشی از این است که زن باردار در معرض خطر مر گی قرار 
گرفته و با وی مانتد حسد مرده رفتار میشد ۰ 


۳۹۳ تر جمه شرح وندیداد 


برطبق مندرحات اوستا آنچه از انسان جدا شود ناباك است حتی نفس وی و 
هواگی که در تنفس از دهان بیرون‌آید . بهمین علت است که مرد روحانی دربرابر 
آتش و یا در حین غدا خوردن و تلاوت ادعیه و اوراد پرده‌ای پنام یدام یا بدیدان 
اه۳۹۵]2۵ ۱2 بر آیز دهان حود از بالای بیبی به دشت سر هی بدد و همین مر اسم 
ناخن گرفتن و بر یدن‌موی سر است که مخاطرات نایا کی و سرایت‌را تقلیل‌میدهد. 
اشیاء مانند اشخاص نیز ممکن است ناپاكگ شوند و شدت و ضعف در این نايا کی 
وایسته بجنس اشیاء میباشد جنا نچه ظروف فلزی را میتوان باك و اهر ساخت اما 
ظروف گلی و سفالی بمحضآلود گی و ناپا کی بی‌مصرف میگردد و درجه مقاومت 
اشیاء در برابر ناپا کی بسته به ارزش و بهای این اشیاء و نوم فلزات است که از 
طلا » نقره ؛ آهن ؛ قلع و یا از سنگگ‌و سفال و چوب باشد . چرم و پوست آسانتر 
از پارچه نخی قابل تطبیر است ۰ چوب خشک آسان تر از جوب تر باه و طاهر 
میشود و حتی موحبات و وسائل تطبیر بتناسب فصل سال متفاوت میباشد. درتا بستان 
هجو خشک است آسان ی از زعستان عیتوان نظیس گزیع : 


ِ 

فصل چپارم و ندیداد راجع بمسائل حقوقی و تعهدات و قرار داد ها و کیش 

سوء فصد نسبت باشحاص میباشد , فسمتی از فصل ۱۳ مربوط به شیه جرم و امثال 
آن است . قرارداد در و ندیداد بلفظ میترا 161670 نامیده شده و بتناس موضوع 
قرار داد ها خواه تعهد شفاهی و یا انجام عمل و پرداخت بپای گوسفند . گاو : 
انسان و یا يك قطعه زمین آ باد نقسیم بندی شده و ارزش هر کدام بحس عرف و 
عادت به ۲ آستیر ( واحد بول ) و ۱۲ استیر و ۵۰۰ استیر و بیشتر یعنی به ۱۲ درهم 
يا 6۸ درهم یا ۲۰۰ درهم و بیشتر تعیین ميشد . قرار داد و تعهد از نوع اول و دوم 
نا معلوم است و ممکن است در تقسیم بندی قرار داد ها وضعیت مخصوص را دارا 
باشدو ازشکل قراز نات ها ابیت تمایت. طرف گرای داد تمسوانتمعاملة را یی 
خوذ و بطور یکطر فی‌فسخ کند و هر کس از تعید و قرارداد تخلف نماید بایدارزش 


تر‌جمه شرح وندیداد ۳۹۵ 





و بهای آ ثرا قورا ببرداژد . 

حرائم در وندیداد پتناس اقسام جرح و ضرب به ۷ قسم منقیم شده اند . 
یک ی بنام ] ی یمه 9 عمل و ۷ بی استت که بقصد و زد گردن ی اسان 
اسلحه در وس کیره , دوع آوارشته وراوزحمو۸(۳ عمل و فعل کسی اسیتق. د انس 
در دست کت و تظاهی نماید . سوم اوه وتد۸۳0 عمل و ۴( و۳ ای که 
صر فت‌حفیفی قارد که ۰ حهارم وارد نم‌ودن ضر بت بشرط آ نکه‌جای آن کبوه شود . 
بستجم وارد کردن ضر یت بشرط اینکه حون حار ی شود . شم و ارد کردن صر بت 
پشرط اینکه بشکستن استخوان منتبی شود . هفتم ایراد جرحی که کشنده باشد . 
جرا با زمانی که نت ند و کفشازه ثز سیفه و کیفر آن احر | نگشته ۳ تکار آزم اهمت 
سس ؟ بیدا میکند حبا نج جرم أ گر بیته چس از هفت مر تبه تکرار بفر آن پدرجحه 
مجازات قنل میرسد پشرط اینکه بتوبه و کفاره نر سیده باشد . 


فِ 


دز بر بر هر جرع در و ندیداد دو نوع مجازان و کیفر تعیین شده است . یکی 
در ین دئیا یرف مد آ مش ت‌ . کیفر و مجازات در آخرت مشروط باین مات که 
خر و امد | این دنا بتوبه نی‌سیده باشد . باید دید ویو کفاید برآیی نا 
حگونه | نجام یبنگیچیت گیقر آه و یه بدو گو نه حاصل میشود .یکی محسوس و 
وگن و خی کی و أستتده | یکی مجازات بدنی و فیزیکی و دیگری ته به و 
جشیمانی است . مجازات و تیه بدئی تسه بیع ات ت أتعحام هیشد یکی پنام داز ی نه 
اساحه وتتطو مطوووم و .۳ ی تاز با نه سروشه 0229۳8 809110 موسوم آست 
اولی بمعنی آلت اسب رانی یا اسب دوانی . دومی بمعنی ( آلتی کف به اطاعت آورد). 
منظور از دومی شللاق یا تازیانه حرمی.است 
واحد مجازات در جرائم بزر که ۰ تازیانه اساحه و ۲۰۰ ضربه تازیانه 
سروشه میباشد و این کیفر بنام پشو نن ۳۵9021 موسوم شده است . این واژه از 
دو لفط ( پشت ) و ( تن ) فارسی تر کیب یافته و برعنی کیفری است که تازیانه به 


۳ ثو جمه سر ح و ند بدآد 





جع ک , ۰ و 1 1 
یشت تن کناخکار زده میقد - این کیقر در عمل به دوست تازیانه اطلاق عیفن, 


۳ ازدرحه بائین ثر ار سب ۳ ۱۵ / ۱ د ۵ و ۷ تغیس مت مرمسطا زا شد ید در 
در مان ۰ صر به ) ۰ ۰ صر به) * ۰ صر به ؛ + » ۷ صر یذ ؛ ۰ ۸ صر به ) و » ۱۰ 
صر بذ ۳ ه + ٩۱4‏ صر به اسیت ۵ ما در حدول زیر کیقر و مخازارت جرالم ۳ طمق 


و دیداد نقل‌مينماگيم : 
۵ صربه تازیانه سروشه برای نجستین حرم آ گریته ( فصل ع بند ۱۸ ) . 
۰ضربه تازیانه برای جرم اواريشته یا تکرار حرم قبلی ( فصل 4 بند ۲۲). 
۵ ضربه تازیانه برای تکرار حرم قبلی ) فصل > بند ۲۲ ) . 
۰ صر به ناز یا نه برای ضریت که موق ان کر د شود ( فصل پند ۳۰ ) ۰ 


ی صر ر۵ نار یانه برای ضریتی که ورن آ زونه مایت را تکرارحرم قىلی (فصل 
پند: ۲2 ) . 


,#ضر به تازیانه برای شکستن استخوان یا تکرارحرم قبلی (فصل 4 بند۳۷) 
۰ ضر به تازیانه در ارتکاب قتل یا تکرار حرم قبلی ( فصل 4 بند 4۰ ) . 

۰ طر به‌تازیانه برای تکرار جرم قبلی ( فصل 4 بند 6۱ ) . 

بر بة نار بان درخووا تفن خوواگ یک بر امیسکشارن (فصل ۱۳ بند۲۷) 
۰ طّر به تازیانه در برابر خورال بد پسگت بی‌صاحب ( فصل ۱۳ بند>۲ ). 

۰ضر به تازیانه در برایر خورال بد بسگت‌خانه ( فصل ۱۳ بند ۲۵ ) . 


۰ تازیانه در برابر خوراك بد بسگه گله ( فصل ۱۳ بند ۲ ) . 


ترجمه شرح و ندیداد ۳۹۷ 


یف ۳ تار با نه دز "۳ و ارو مودن شر مت هو ما رز خانه و ماع مر گ‌انسان 


بیش از ا نقصضای مرلت های فاتو نی ( فصل ۵ ند 28 ).. 


۰صربه تازیانه برای زراعت در زمینی که بعلت تماس با حسد مرده اپال 


شده است بیش از انقضای یکسال تما ( فصل: ند ۵ ) . 


و5 صر درف ناد با نه پر اکن ژواعت در ی 1 خسف هر ده ۱ لو ده شده دیش از 


تسس وجمع آوری احزای حسد باره شده ( فصل + بند ٩‏ ) . 


۰ صربه تاریانه برای نوشانیدن آن در سه روز اول بس از زایمان ( فصل 
٩‏ سذ ۷۳) ۱ 


۰ صر به تازیانه برای متخلف از قرارداد شفاهی ( فصل ع بند ۱۳ )۰ 
۰ ۰ص به تازیانه بر ای متخلف از قرار داد با فشردن دست ( فصل ع بند ۶6). 


۹ ی كِ ح ‏ ۳۳ ی ۲ 
وه صر به نار باه برای مخجلشی ار فرار داد رب ارزش یاک کوشند( فسل 


6 ند ۱۶ ) . 
. ۰ص بد تاژ با نه بر ای متخلف از فرارداد بارزش يك گاو ۱ فصل بند۵ ) 
۰ هر به‌تازیانه برای متخلف ازقرارداد بارزش ی انسان (فصلع پند۱۵) 


۰ص به تازیانه برای متخلف از قرارداد بارزش يك‌فطعه مزرعه . 


۱۸ تر جمة شر ح و ند یداد 





۰ صر یه ثاز با نه بر ای تما سطحی بان دشتازت ۱ فصل ند ۵ ۱ ( 2 
۰ ضربه تازیانه برای نخستین تکرار جرم( فصل ۱۸ بند ۱۵) . 
۰ ضربه نازیانه برای دومین تکرار جرم ( فصل ۱٩‏ بند ۱۵ ) . 


۰ صی به تاریانه برای مقاربت با زن دشتان ( فصل ۱۷ بند ۷۵ ). 


۰ ۲ صربه تازیانه پرای انداختن كت استحوان مرطوت_ دز زوی زمین از 
انسان یا سک پیزر کی دل بزر گی ا نگشت بزر گی ( فصل + بند ۱۱ ). 


۰ صر به تازنانه برای انداختن استخوان مرطوب بر روی زمین از حسد 


ا نان با یب ببزر گی بل بنّد انکشت میانه ( فصل » بند ۱۳ ) . 


۷ صر وه ار یا نه برای انداحتن ( استجه آن از مر ده استات یا لگ 


1 


ی اکن بند بزرگی انگشت بزرگی دست ( فصل + بند ۱۸ ) . 


* اصر یبد تاز بان بر ای آ نداحتن را استحو ان مرطوب برروی رمین از ا نسان 
ها سیک به پپنای يكث انگشت یا يك دنده و بپلو ( فصل » بنث ۱۷ ( : 


9 صر نز تاز با نه برای | نداختن يكث استحوان مرطوب از حسد مرده | نسان 
ایتک به بپنای دوه انگشت با دو دنده و بپلو ۱ فصل ٩‏ درل ۳۱ ( 
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۰ ضر به تازیانه برای انداختن يك استخوان مرطوب از حسد مرده انسان 
یا سک به پهنای يك بازو یا شانه ( فصل ٩‏ بند )۲٩‏ . 


۰ ۰ ضر به ناریا نه برای انداحتن جمجمه مرطوب سر ( فصل ۱ بند ۲۱ ) . 


۰ صربه تازیانه برای انداختن استخوان بندی کامل مر‌طوت از حسث 
ره انسان پا سک ( فصل + بند ۲۵ ) . 


۰ صربه تازیانه پرای انداختن بوشاك روی بای حسد مرده ( فصل ۸ 
یند ۲ ) . 


+ هب صر ید تسازیانه برای نداحتن بو شاک رو ک ران رگ نیرف مر زد ۱ فصل 
با درل ۲۵ ( ۱ 


۰ صربه‌تازیانه برای| نداختن بوشالك روی تمام حسدمرده (فصل۸ بنده۲) 
۰ طویهفازبانه برای عبود. از آب بسا ایا کی ( سل ۷ بفقف». 
۰ صضربه تازیانه برای کشتن يك سک شکاری ( فصل ۱۳ بند ۱۰۵ ) . 
۰ صربه تازیانه برای کشتن يك سک بی‌صاح ( فصل ۱۳ بند ۱۱ )۰ 

۰ ۷۰سر به تازیانه برای کشتن يك‌سگک بی صاحب نگیبان (فصل۱۳ پند۱۳) 


۰ ضربه تازیانه برای کشتن يك سکک گله ( فصل ۱۳ بند ۱۲ ). 
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ی وه نازمانه: تراین سم گنه درو غ در آزمایش قضاگی ( فصل ۳ بند ۵۶) 
۰ صربه تازیانه برای کشتن يك جوجه تیغی ( فصل ۱۳ بند ع ) . 
هون صتر یه زان بانه برای کشتن فلت نب آبی ( فصل ۱2 بند ۲ ). 


از دفت در قبرست تازیانه ها و کیفر‌ها واضح است: که تعداد بعضی از این 
تازیانه ها بسیار اغراق امین است و قابل اجرا و عمل نیست و از این حمت بایستی 
تعیر و تفسیر شده باشد و این تعبیر و تفسیر را میتئوان از حند قسمت اوستا 
استنباط نمود . نيك و بد اعمال| نسانی در دین زردشت بس ازمر کی در آ خرت‌بوسیله 
ثرآروی دقیق رشنو (حداو ند قانون ) توزین میشود و از این توزین و کشیدن است 
که مقدرات انسان معلوم ميشد و | گر کردار نيك از اعمال بد وی افزونتر باشد 
یه بپشت و الا بدورخ‌میرفت . هر گاه میان‌این دو کردار در حدود سه سروشه‌تمادل 
باشّد به‌همشتگان صووون مممورو۲ با بررخ میرود تا تصفیه شود . آما هر کیحا صحبت 
از وزن و توزین بمیان آمده ارزش و بهای آن منظور گردیده و این ارزش در تفسیر 
اوستا بلعظ نش ۲20219۲ نامیده شده و يت تنفر برادر با ۲۰۰ ضر به تازیانه 
سر وشه در کیفر بشوتن میباشد. و با ۲۰۰ استیر واحدیول ارزیابی میشد و هر استیر 
ترابر با درهم است و از این< مجررت. کنر جر م بشوتن که ۰ تاریانه باشد با »۱۳۲۰ 
درهم معادل میشود و در وافع ده هزار تازیانه سروشه با پنجاه تفر یعنی به شصت 
هر ار درهم فایل تبدیل میشد . 
بنابراین مجازات تازیانه در و ندیداد همه حا قابل تبدیل پجریمه نقدی و 


قابل حبر دد اس هر حند از حمین <ر دم۵ در و ند‌دداد صحت بمیان تمامده ام ازرث 
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قاعده دیگر میتوا نیم تعادل تازیانه و تلبیه بدنی با جریمه نقدی را استنباط نماگیم و 
آن ا تسش ۸ زردشت در و تدیداد از آهورمزدا میسر‌سد ( کداه است جح یمه قدق: 
کدام است و به ۵ تیار و کدام اسنت سل نطیس ). این سه عبارت سه واژه سیتا 
0113 ۳۱ نی 1ا8۲6وظ » بر دا برع 7610 1۳9021209 مد است . منطو ر از لفظ 
سیتا حریمه نقدی و از لفظ آیرتی تنبیه‌بدنی بوسیله تازیانه و از لفظ یزداترم تطبیر 
روح است . گرچه مبلغ چر پیید. الق با عمفا جر اوسفا له فطجه البت اما نز 
تفس قدیمتر يا در تفسبر های بعدی تازیانه و ايرتی را با حریمه نقدی تطبیق 
تموجها ند. با بر ان وفتی کیفر فتل بت‌جوحه‌تیغی کت آر تاریانه باشد با ششیزار 
درهم با يك ثالان و همحنین کیفر قتل سک آبی که ده هزار تازیانه است با شست 
۳ 

هزار درهم یا ده تالان برایر خواهد بود و این حریمه ها در گنج معبد ها جمم 
میشد و از آبن جرت میتوانیم توحه حاصل نمائیم که هرا کلیوس چگونه وفنی به 
نید گتیچه نا جاو2طرو) دست بافت یا عمائم فراوان رو بره شد .۰ 

کفاره با توبه کناخان همه حا متخصی به تازیانه فیست بلگه در بعصی موارد 
فرضاً در قنل سکک آبی.و با در حقاریت با يك زن سقتان بای بستتی کازهای نیاک.و 
حوب] تجام شود ء این کارها با آین‌خبرات مائند تقدیم زد رات بمعید: کنو مداد 


ا ی 
حاندار ان اهر بمپی 4 نعدییم هد با #4 ۵ روحانی ۱ اون هد با ی سس 


# 
دارد » همچنین اطعام و احسان و مرافت در ۳۷۷ بعصْی حانداران و ساختن بل 
9 بعضی | بنبه‌عام | لمنقوعه میباشد فا و ند یداد محازات ركف 8 اعدام پر اج ی اسیت 
15۹ دز حمل حسد مر ده بشما ی اقدام و ۳ مین مرد بنام او بر ۵۲70-۳9 


تامیده له و همین سفق اعدام ترا کسی که مر آسم تطییر نشور 1 گاهی او 


این مراسم تصدی تمایث و با حسد مر ده و بسو را ند و وا ند آب | ندازد و یا ان را 


۲" تررجمه شرح و ندیداد 


طبخ کند و بخورد . در ارتکان گناه ضد طبیعت و حرم راه زنی کیفر اعدا بثاد 


میرفته است . در و ندیداد از یکنوع مجازات بنام بد ورشت وزطوع۳2-7 





سخن‌رفته بی | نکه‌از آن توصیف شده باشد و این مجازات برای شبه جرم و ارتکای 
فتل ضمن طبابت و حراحی و با قثل کو وله پیش بینی شده است. ففیانه معنو ی‌حر م 
و پا در حقیقت تطهیر روح و روان انسانی بصورت تویه گناه انجام میگرفت و در 
این توبه بایستی دعای توبه بنام پانه اعاعط خوانده شود و تعید شود که در آبنده 
مرتکب 3 ۳ و بپمین‌حرت است که در و ندیداد تصر بح شده که گناهکاران 
را دین مزدا از ارتکاب گناهان و حرائم باز میدارد ( فصل ۳ بند ۶۱ ) . ارات 
عمده دو به و کفاره در آخرت مشهود حواهد شد و گناه را از میان میبرد و انسان را 
از رفتن بدوزخ باز میدارد اما از اجرای مجازات و کیفر در این دنیا حلو گیری 
تحو اهد نمود و برمین علت ات سین که تج ود به تنهاگی حمل کند و با 
کسی که در مراسم تطبیر بدون اطلاع از مقررات آن تصدی نماید اعدام مشود اما 
روح و روان وی بر اثر توبه و کفاره از مجازان خرت و وزج نجات می پابد . 
بعضی از گناهان و جرائم بنام گناه بی توبه و بلفظ آن ابرته ونهجمرمسم 
و یا بنام گناه طهارت نابدیر و بلفظ ایزدیه 2۵072مع۸ نامیده شده و کناه کار 
در این جراثم اعدام میشود و روان وی نمیتوا ند بوسیله توبه و کفاره از مجازان 
آخرت بخشوده شود . از قبیل مجازات کسی که جسد مرده را طبیخ کند و يا گوشت 
جسد مرده انسان تناول نماید و یا گناه ضد طبیعت مرتکب شود و هر کس با یکی 
از این گناهکاران و يا راهزنان مصادف شود میتواند بدون مراجعه بقاشی و 
دادرس در قتل وی اقدام نماید اما بعضی از گناهان بی‌توبه هر چند بی توبه و بنام 
ان آ بررته نامیده شوند بر آثر بازخرید و توبه از شدت مجازات کاسته میشود ازقیل 


کسی که حسد عرده‌را در زمین دقن نماید . 


نر حید شر 2 و ند یداد ۳ م ۳ 





بحتاز اه لوا ین و نداد مر تماق شید عاقما موید قمل و اسر قآ 
گرفته و با صو فا مقررات نظری بوده است پسی حالب دفت است . حگونه میتوان 
حماعتی ازافراد در يك جامعه | سانی‌تصور شود که مجازات کشتن سگ آ بی‌سزاوار 
ده هزار تازیانه و یا ۰< هزار درهم جزای نقدی باشد و با مجازا قتل يك‌سگک 
و یا دادن غذای به بيك سگت گله از مجازات قتل انسان و یا زخمی ساختن وی 
افزون تر باشد . از مطالعه در مدارك و مستندات ایرانی و غیر ایسرانی معلوم 
هیگر نت قسمت عمده از قوانین و ندیداد در زمان خود بموفم ار ! کنانجه مهد 
استرایون نقل کرده‌است که‌هر کس آتش یا آب را آلوده و نایالك میکرد بمجازات 
اعدام محکو م ميشد . این همان مقررات فصل هشتم و ندیداد است که هر کس‌حسد 
مرده را در آتش میسوزا نید اعدام میگردید اما تعیین اینکه ار مقررات و قوانین 
و ندیداد کدام‌يك واقعاً بموقع احرا در آمده و یا کداميك جنبه نظری داشته مشکل 
میباشد و ی در زمان سلطنئت بادشاهان ساسانی که آیین رردشت دین رسمی مردم 
و دولت بود نمیتوان معتقد‌شد که همه این قوانین و مقزرات‌بوسیله قاضی و دادرس 
بموقع اجرا گذارده میشد . قوانین نظری در بعضی موارد وسیله سخت گیری 
شا و یا سیاستمداران قرار میگر فت ۰ 
آئین دادرسی در اجرای قوانین زردشت تا اندازه ای مجپول است اما میتوان 
معتقد شد که فضاوت و دادرسی پوسیله دو نوع قاضی و یا دو نوع مرد روحانی| نجام 
میشد . یکی بنام راتو خوانده ميشد و این راتو در ازمنه یعدی میان بارسیان بنام 
دستور موسوم است و بمنزله مفتی در میان مسلمانان میباشد و این روحانی در 
موقع مقتضی فتوی میداد و قانون را تقسیر تیک و , 
دیگری بنام سروشه وارز نامیده شده و در اجرای مراسم دینی و حفظ نظم 


عمو هی نظارت گرد و نام زار با 4 سروشه که بزام سر و شه کاز ند مج سو ۲ (و د ۳ زام 


۰« ۳ تر‌جمه شرح وندیداد 





و ۲ ۱ 1 ۱ ۳ 
وم مردروحانی گرفته سده ٩5‏ پنام اسیابیی که باطاعت اورد سرت بافته اس ۱ 
سر و شذ و ار در حعیوعت نام مر د روحا كِ اوقت 5 تاز با نه سر و شد در دست قب گر ان ۵ 


پایان سر جح و دیداد 


۱ ی یط ان 


